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علس بن احمد الکاتب - مق بدا لدو له منیخب الدین يدیع | تا بك 
الجوینی - منشی و ریس دیوان رساثل سلطان سنجرسلجوقی بود. 
و برخی از امه‌ها و احکامی را که در دوران سنجر ینام رجال 
زمان صادر گردنده بوده هورن کتا بی کرد آودده ولام لرا 
« عتبة الکئبه » نهاد. ج . عتبة الکنبه منشآتی است که در طی 
چند فرن سرمشق منشیان در باری بوده‌است. علی بن احمدالکا تب 
| لجو بنی باخاندان عطاملاك جوبنی صاحب تاریخ جها نخذا خو بشی 
داشته است و بکی ازاجداد وی دیر شس المعا لی قا لوس بن- 
وشمگیر بوده . مق ید الدو له همان کسی است که نزن سلطان سنجر 
از رشید وطراط در وقعهة قر ی « هز اراسب » - که داستان آن 
مشهور است - شفاعت کرد. وی در آغاز قرن ششم هجری دبده 
لجهان گشود و گمان مبرود در برامون سال ۰ه در گذشنه باشد. 

منشآت او لمو نهً درستی است از نامه های رسمی در باری 
و دولتی ۲ ندوره و بعضی مائل تاریخی دا هم روشن میکنید . 
فقط يك نمو ه از امه های مز بور را شل میکشبم . عتبة الکنبه 
در۵.۱۳۲۵ . ش ۰ بتصحیح شاد روانان علامه محمد قزو بئی وعاس 
اقبال طبع رسیده ودردسترس است . 


چدح(عتبةه بمعنی و« استانه ) ر « پله ) امده است و دداین صورت 
2 عتبةا لکتبه 4 آستانه دبیران ی ډپله دبیران4 هنی می‌دهد. 


از کتاب «عتیفالکتهه 


فرن ششم هجری 
علی بن احمدالکانب مو بدالدو له مننخب) لدین بدیع 
اتا بك الجوینی 


تقلید ر باست ماز ندر ان 

حون ازموجبات ثبات دولت و نظام احوال شمل مملکت 
بعد از تمهید قواعد عدل دتشیید ارکان شرع هیچ‌کار نیکو تر از 
رعایت حقوق نیست و هرتوفیق که ددین معنی میس گردد مستمد 
الطاف‌یزدانی ومستتزل سعادات آسمانی شود و امیرد یس تأح‌الدین 
ابوا لمکارم احمدین‌العباس ادامات تا ویده با آنکه برد گان‌اسلاف 
اورا در دولت مقامات مشهود ومساعی مذ کور بودست و آن‌حتوق 
را که داشته اند بو ی مبراث گذاشته| ند؛ تا جالدین آن کردست و 
در خدمت آنآ ثارستوده نموده که از اثاد ما ثر اسلاف او گذشتست 
وطراز آن گشته دهرمهم نازك ومصلحت بزر گ که برای اود تدبیر 


۵7۰ هز ارسال نثر پادسی 
صائب وثاقب ادنئویش فرمودیم درتمشیت وتر بیت آن ازشهامت و 
غناعو كفا بت درعنفو ان‌شیاعت آن نمو دست که مر دان کارد ده محتككث 
ومجرب گفته از آن قاصر بوده‌اند و بقصود خویش ازاقدام براتمام 
آن جف ووو کیان دبای ا وا 
داشته‌ايم ودرمخایل اودلایل استحعاق نعلیده جلابل‌اعمال دسده 
بهروفت ادرا امتحان می‌فر‌مودها یم ودرمختلفات احوال از سراء 
وضیاء که بروی می گذدا نیده‌ایم اختیادمی کرده و درمعرض هر 
سوال وجواب‌وعثاب وحساب می آورده و اودرهر جای که بودست 
بد بیضا نمودست دقصب سبق ازاقران دا کفاء می دبوده واستیهال 
حو یش دثینی و منز لتی را که داشته است و ډمز ید سوعود دوده 
ظاهر ت می کرد | نیدہ وایناس رشد وتفرس رآی مارا در خویشتن 
باظهاروامار ات و اضح وبر‌اهین ساطع از دهاء ودکاع تصد‌یق مرت 
کرده لاجرم درهر نو بت که بحضرت مرسیدست بقبول واقبال‌تازه 
و نواخت و کرامت بی‌اندازه اختصاص می یافتست ودرمجلس ما 
از تقرب و ترحیب واجلاك برفیعتر درجه ومنیعش مر تیه می‌ر سیده 
که | کفاء اد بنازلثر ین مايه از آن نرسیده‌اند و تعرض حضیض آن 
دروه نکرده وجول حال تا جالدین‌در اصالت ومتات ری وانتساب 
بخاندان کر م قدیم و تحلی بخصال حمیده وتوسل بساعی جمیل 
در دولت وتا کید سوا بق حقوق اسلاف بلواحق خدمتهای سندیدۂ 
خویش بدین جملت باشد واجبترحمی دعایت‌دا» ومتعن‌تر جانبی 
کرامت دا حق وجانب اوتواند بود وا گرجه دیاست ماز ندران 
ازمنصب اوقاص‌ست و اورا متا بت ومنز لت آن هست که در جدمت‌ها 
امثال تقلید کند نه تقلد وتولیت نه تولی. اماجون این‌شنل‌مراث 
پافئست. ۰.۰ و آن ولایٹی عریض و بسیعاست وطرفی بزر که نام واز 
حضرت برمسافتی بمیدء وخاطر حال آن نگران و ضبط مهمات 
و ترتیب مصالح آن جز بحضور و شهامت تساج‌الدین متمشی 


فرن‌چهارم و پنجم ۶۱ 
نگردد ورعایا که ودایع | یز دنعا لی | ند جر در کنف کا ت وحرد 
رعایت دمهاد شففت او مر فه وفادغ دل نتوانند بود اورااحازت 
باز گشتن اذپیش تخت‌بدان جا نب فرمودیم وتشریفی که امثال او 
را از اعیان جهان و رؤساء اقالیم ممالك معهود نبودست ارزانی 
داشتیم : از کسوت فاخر ومر کب گرانسایه باستام زد و طوق 
مرصم و سلاح ودیاست مازنددان بجملگی کر کان و دهستان 
واستر آ باد و بسطام و جلفادقان بتاز گی بروی تقریر کردیم با 
هر جه بدین شهر ها مضاف و منسوست و از جمسلاً آن معدود 
و محسوب؛ اجا ب E‏ تعا لی‌رادرهرحالت که باشدسرا وجهراً 
مراقبت کند وان را سرهایه سعاأدت دوجها نی داند و درهر کاری 
که ایراد واصدار آن خواهد کرد حیثیت جانب ادرا عزوعلا بیش 
خاطر ودل دارد و اورا تباركد سمه برهر جه کند و اندیشد مطلع 
شناسد و بر خیر وش مثبت ومعاقفب؛ ودرنیکو داشت رعابا وصیا نت 
ایشان از دسوم جایز ومحدثات ناواجب وحوالات ناهتوجه بهم 
عنایثها برسد که‌عمده مصالح ایشان درذمت او کردیم و درعاحل و 
آجل‌ازکاراشان مسثول خواهد بود....9 پر احترام و توقیرو تعظیم 
سادات وائمة وقضاة وعلماء واهل‌سلاح متوفر باشد وطبقات رعایا 
را برمقادیر رتیت وحفظ ورعایت می‌دارد ومیان ایشان متوسطی 
عدل وحا کمی منصف باشد ودراصفاه سخن متظلم وانصاف مظلوم 
وا نتصاف ازظا لم مجهود ل وچون اصناف دعایا من 
البادی والحاضر واهلالمدر والوبر حتوق دیوان از حراج و 
اعشار ورسوم مراعی وغرآن بوقت خویش گذارده باشند نگذارد 
که بزواید باایشان خطایی رانند واملاك واسباب و چهارپایان د 
مواشی‌ایشان دا ازحکم اعتراضات و تکلیف ناواجبات مصون دارد 
وصاحب خراج معتبر ازجهت خویش نسب‌کندکه قانون خراج 
ولایت دردست او باشد و در تحویلات بوقت انتفال ملك از یکی 


ofr‏ هز ارسال ثثر پادسی 
بدیگری طریق‌دیا نت سبرد وشرط امانت بجای آرد ودرهرشهری 
ازشهرها و بهر ناحیتی از نواحی و هرموضعی نایبی سدید متدین 
مهای ماود تاکاررعا با بر منھا ج | نصأاف وسنن سداد می گذارد د 
تساوی میان ار باب وشر کاء اسباب واملاك درعو ارض‌نگاه میدارد 
تا ازقوی برضعیف حیفی نرود واز توانگر بردردیش ظلمی نباشد 
و قضاد وحکام را بر‌تثفید قضایا داعصاء احکام و استخلاص حفوق 
معاون مر بی باشد وهمواره ازاحوال اشان مستخس ودرمجلس 
حکم هر یك از شان تأیبی عا لم مبخر ج متبعظ ا بنشاند تاازهر کاری 
که گذارند و هرحکمی که کنند اا باشند وا گر دفیته‌ای که 
موافق شرع نباشد لفطاً دلحظاً وفعلا باید بتداركآن مشغول گردد 
وا گر خو یشن نتو أ ند تا جالدین را اعلام دهد تأهر جه ازقاعده 
حق متمسایل باشد واز جادءٌ راستی منحرف تقوم و تعدیل آن 
واجب دا ند وتداراه آن شرط کند وکارهای ايق دیا نت بر فضیت 
شر بعت داند که ملك ودولت براساس دین دشر یت مبتی وس تب 
است وا گر گمانی برد که نه بروفق فر آن مچید ...۰ شغلی گذارده 
باشد» یا نه مناسب اخبار سیدا لمر سلین صلوات‌الّه علید.... کاری 
ساأخنه زج ہیا قا و فعس د بك بی اغضا از فرایض داند و در باب 
تر کات دمواریث احتباط تمام فرماید تاحقوق بمستحقان رسا تد و 
از اطماع‌کاذبه ودستهای خاطيهٌ عاتیه محروس باشد وا گر ت رکه 
با ید و ارث غا یب باشد بایدکه‌آن‌را بمشهد نقات تفصیل کند و 
یمه فاضی 3 تاح‌الدین مخزدن و مخدوم دار نسد تاوقت حصو ر 
وارث مستحق» که بوی تسلیم کننه و همچئن استکشاف احوال 
ادقاف ورسا دن محصو لات بمصارف 2جوب برشرایط واقنان 
ازلوازء شر عاستء اهمال آن جایز نمی‌فر ما گیم» تا نایب تاج لدین 
کشف آن بحدی تمام کند و دراحیاء آن خیرات باقصی‌الامکان 
برسد وا گر از متو لیان کسی بخیانت موسوم گردد بايد که تبدیل 


قرن‌چهارم و بنجم ef‏ 
و تلافی آن داجب داند جزا و سزای خائن فرمودن متعین و 
همجنانکه تااین غأات بودست حکم مدارس و مساجد پاسم و رسم 
تاجالدین است تاهر کن را که تافل ومستحق دا ند وبىلم و 
تقوی وعتیدت باك متحلی درتعلیم وتعلم ووعظ دتذ کر و اقامت 
صلوات خمس بجماعت تقویت دهد وا گر کسی‌دا بخلاف این‌یا ید 
نفی کند ودر نگا هداشتن‌مسا لك ومناهج مسلما نان وسا بلومجتازان 
وحفظ وصیانت دماء داموال ایشان از فتك ونهب دوتاراج و قصد 
دزدان وراهداران هر جد و جهد که ممکن گردد ژدردسم ومفدرت 
آید بجای‌آرد وجون دزدی وراهز نی‌را بیابد باتفاق قساة واگ 
واعیان ولات حکم سیاأست وشر یعمت بروی بر | ند.۰. ودر کار عیاد 
و سکه دینار و درم احتیاطی تمام می کند تابزیوف و نهرجات 
مسلمانان زیان زده نگردند داز احوال اسماد همو ازه متفحص 
باشد تا بی‌موجبی آسما نی ازمحتکران دمتر بصان درآن تفا تی 
پدید نیاید واز رخص پفلا نگراید وتعدیل موازیین ومکاییل از 
میات کرد وهی فر ما گیم تأ برهردرسر ای شحنگی آن شهر‌هاأ 
هعنمدی شهم کار گذاد هشاد بنشا ند تا نچه رود بنظر وعلم او باشد 
و جنایات برقدر جرم یسار مجرم خواهد وبی‌جرمی و جنایتی 
تلاهر کس‌دا مواخذت نکند وازهئك استار حرم مسلمانان و تجثی 
معروف ومجهول و تعرض محال و تتبم کار نامعقول محر ز باشد و 
بی بینت و درست ی کاری نکند» گماشتگان فرزند اعز ملك اجل 
رکن‌الدنیا والدین طغرل و نواب امیرحاجبی کبیری نج الدوله و 
الدینی وقطب‌الدینی امیرالامرائی باید که دداعزاز مقدم بدان 
ولایئها مبالغتها نمایند وبنایت هرتکلفی پرسند وجا نب اورا موقر 
ومحترم دار ند وصدرد یس ومتبو ع ومعدم اور شناسند ودرمصالح 
ومهماث رجوع بااو کنند د بی‌مشودت داستصواب او در هیچ 
معأملتی دسمی‌وشرعی شروع ننمایند وسخن‌او درهرکار که حادث 


رود هز ارسال نثر پارسی 
شود دعرمهم که پیش آید ازجلی دخفی بشنونه دبر کار گیر ند د 
مقتدی ساز ند وحکم او درحل وعقد و رتق دفتق‌کارهای آن دیار 
و بلاد قل اد کثر جل‌اوحشی نافذ دانند و آمر ونهی اورا منقاد و 
مطواع باشند ودیوان معامله وقسمت سرای او دارند د بخلاف 
اشارت وصواب دیف او تصر فی کنن ويك درم سیم ند‌هبی و 
نستا نند وهر کجا نایبی متعین کند بر تمکین دتبجیل اد توفرتمام 
کا و حرمت مدان و خدمتکاران اومو فو رداد ند وشحنگان‌این 
مواضع چشم و گوش باشارت تاج|لدین داد ند د بی‌معرفت ودرایت 
وهدا : بت نایب او کاری زكنذد د نفیب ز غسس نصو آب‌د ید او گمار نه 
تا آ نچه مصلحت بیند ازترتیب آن‌کار جنانکه رعایا ازخویشتن و 
خان وما نها فارخ دل توانند بود کو ت و کند وجملگی مردمان 
آن ولایت ازشریف ددضیع؛ سپاهی ورعبت؛ ترك و تازيك حکم 
مثال دا ممتثل‌باشنه ودرمتا بعت ومطاوعت تاحالدین متفق وموافق 
باشند ان‌شاء ال تعالی. 
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لختتامة یقا گنه 


تقلید؛ گذشته اذسنی مشهور 
بمعنی انتصاب بشنلی 

شمل : کار بریشان 

آمهید؛: پرقراری» بنا 

تشیید: اسئو ار کردن» بر پا 
داشتن 

مستمد: کومك‌شده» باری‌شده 

مستنزل: محل نزول» منرل 

ار ماثر: اک دلر ها 
ا 

طر از : زبنت» درجده مر تيه 

مهم نازك: امر دفیق 

غناء : توانگری» فراوانی» 
دو لت 

محنك: کار آزموده 

حصافت: استقلالرأی؛ داوری 
درست 

مخایل: ها یا » تصو رها » 
علامتها» نشا نه‌ها 

جلایل: کار های بزر گی 

سر آء و صر اع: در حوشی و 
ى 

عتاب: سرزنش» ملامت 

ید ببضا: دست موسی که ثور 


کور کننده‌ای از آن بر 
میخاست ؛ معجزه 

قصب سمق ؛ بازی‌اس‌سواری 
تازیان شیئی ددزین فرو 
ممکنند و اسبی که زود دی 
بدان رسد برده‌است 

اقفر ان و اکفاء: نزدیکان 0 
هما نندان 

استیهال: ذایستگی یافتن 

دز یه ؛ افزایش» اضافه 

موعود: نو یدداده‌شده»دعوت 
شده ) رشد 

ايناس : جلب صلاح و 
رشاد 

نفرس؛: بزودهش در شخص 
برای درك مقصد او 

براهین: جمع برهان» دلیلها 

ساطع: در خشانء رخشنده 

دهاء: بزر گی» نکته‌سنجی» 
هنررمندی» نبوغ 

ذکء : نرمش عقل » خوش 
فهمی » 

لقرب: نزدیکی 

تر حیب: تحسین» مر حبا گفتن 


ef 
» اجلال: افنتشخاد » شکوه‎ 
جلیل‌داشتن‎ 
تعرص: دست‌درازی‎ 
حصیض: پستی » پست‌ترین‎ 
نمطه‎ 
ذدوه: قله » بالانرین نقطه‎ 
تحلی: آراسته یز ینت بودن»‎ 
شیرینی حوردن‎ 
تا کید: اف ¢ اسئوارساختن‎ 
تقلید و تقلد: کار بهده کسی‎ 
گذاشتن و کار دعهده۔‎ 
گرفتن‎ 
› تولیت: مام ولایت یافئن‎ 
قیمومت‎ 
تولی: دوستی کسی‌جستن‎ 
امثال: هما نندان‎ 
مثا بت٤ در <۸4» وضع؛ لے که‎ 
طرف: سر‌زمین» ولایت‎ 
متمشی: تمشیتپذیر » دو براه‎ 
کنف ؛ طرف » کشور» حمایت‎ 
حرذ : مصونیت» پناه‎ 
6 مهاد : ستر‌ها» خوایگاه‎ 
گهواره‎ 


ستام : زین و پر گک اس‌سواری 


جلفاه‌قان : گلیاد گان 
سرا وجهرآ؛ پنهان و آشکار 


هز ارسال تثر پادسي 

ایراد: حاض کرد گی 

اصداه؛ باز کردانیدن» صادر 
کردن 

تبار ك آسمه ۶ ستوده باد ناماو 

مثیب: مأجود» جزای نيك 
داده شده 

معاقب : میصازات دهنده » 
دثبال کننده 

محدئات: چیز هائی که از 
روی هوس اختراع‌شده 

حوالات امتوجه: براتهای 

عاجل: شتا بزده» فوری 

آجل: مر بوط بآینده» بز ند گی 
فد 

توقیر؛ احترام» وقر نهادن 

امه : |مامان 

متو فر : زیاده روی کننده ؛ 
بسیار وفراوان 

متوسطی عدل : واسطه‌ای 
داد گر 

اصفاء : شنبدن 

انصاف: داددسی کردن 

) تتصاف؛ داد از کسی گرفتن 

مجهود: کوشش» تقلا 


" میا لبادی والحاضر: از اول 


قرن‌چهادم و پنجم 
تا کنون 

اهل‌المدد والو بر ؛ مردمان 
شهر و بیا با نی 

اعشار: جمع عشر» مالىات» 
ده بکما. 

رسوم مراعی: مالیات 
جر ند گان 

مواشی: چارپایان باریرء 
دواب 
حب خراج: مأمور مالیات» 
خراج 

سد‌یلد؛ بهدف‌خور نده»درست؛ 
عادلانه» استو اد 

مهتدی: آنکه براه داست 
دن | هنن اسلام بذیر فته 

سداد: وفا » عدل » درستی ؛ 

تنفی : مسجری کردن ؛ 
فرستادن فرمان 

مستخبر: خبر گر نده 

مجلس حکم ؛ محکمه 

متخرج: بهره‌مند وعلم وادب 
امو ته 

متیقظ؛ بردار 

لفضاً و لحظاً وفعلا: بز بان د 

: به نظر و به‌کرداد 


وت 

تدادك؛ ترمیم » جبران » 
آماده كردن 

تقو یم: راست کردن» راست 
داشتن 

بشرط: | نچنا نکه بايد 

مسنی: بایه گذاری‌شده 

مرقب: بتر تیب قرار گرفته 

بی بقا: بی ملاحظهء ئی دشت 

تعریاث: تنبیه» نشگون گرفتن» 
فشردن 

بی‌اغضاء: بدون چشم‌پوشی 

تر کات؛ مرده‌ریگها» میرائها 

مو ار یث؛ جسمع مبراث ٤‏ 
مرده‌ریگها 

اطماع کا به: طمعهای بی‌یا به 
ودرو غ» ادعاهای دروغ 

خاطیه: خملا کار » گناهکار 

عاتیه: از حدگذرنده» غلو 
ک٤‏ زر تحا ننده 

محر وس حفاظت‌شده 

بهمشهد: درحضورء دربرآبر 


‌ 
© ¢ 
چ 


ثقات: معتمدان 

استشاف : کف , گشودن 
بمنظور درك و أفم 

باقصی الامکان: دور تر ین نعطه 


ofA 
ممکن‎ 
معین کرده؛ تعبش ده‎ ٤ متعاں‎ 


مستأهل ؛ لايق » شایسشه › 


سزاواد 

تذ کیر : باد آوری؛ ذ کرانییاه 
وأگہه 

مسالك: جاده‌هاء اسلو نها » 
اصول وقواعد 

مناهج: جاده‌های بزر که 6 
شاهر اهها 


سایله: (جمع‌سبیل) راهها؛ 


طر یقهها 
مجتاژان :مسافران» جهان- 


تهب : دزدی» ر بودن آشیاء 
و یا اشخاص 

مقدرت: با ندازه‌ای ۳۹3 در 
قدرت بأشد 

زبوف: درمهای ناسره 

نهر جات: سکه‌های وب و یا 
نادرست 

اسفاد؛ قیمتها (درمورد کالا 
دغیره) 


هزارسال ثثر پارسی 

متفحص: جویا» جوینده 

بی‌موجبی آسمانی؛ بدون‌سبب 
اسما نی 

متر بصان: فرصت‌جو بان 

رخص : ارزانی 

غلا : قحطی 

مو از لن ومکاییل : وزنها و 
کیلها 

درسر ای‌شحنگی: اداره نظمیه 

شهم : دلیر و خوش‌فهم 

جنایات: جرحها 

یساد: فراوانی » تمکن › 
داداگی 

هنك : در ردن 

استاد : پرده‌ها» بوششها 

نجنی؛ بگناه نا کر ده منسو ب 
کردن 

بیشت: دلیل مشهود 

اعز از : بزر گه‌داشتن»محترم 
داشتن 

تکلف: کوشش » تشر بذات › 
کوشش ساختگی 

جلی و خفی؛ واضح و ناداضح 

قل‌او کثر: کم بازیاد 

جل او حقر : پرافتخاد با یست 


قر ن‌چهارم و پنجم ۹ 

منقاد: منماده مطیح 6 فردان تو فر ؛ نگاهداشت حرمت 
بردار ثقیب: رگیس؛ پیشوا 

مطو اع: مطیع ۱ عسسن: باسداران شب 4 دیس 

متعین کر دن : معن کردن ۱ ایشان 

تمکین: امتو ارساختن»موافقت ۱ مثال : فرمان؛ حکم شاه 
کردن ممته : فرمانبرداد» مجر ی 

تیجیل: احتر ام» بزر گداشت مطاوعت: اطاعت» فرمانبری 


مقامات حمیدی 


السادسه فی‌الجنون 
معسر فی کتاب 


قاضی ابو بکر حمیدا گدین عمر لن محمود بلخی که در سال هه 
هجریق در گذشت کتساب « مقامات حمیدف » را بنثر سجع - در 
پیست‌و چهار مقامه و یلك مقدمه ب تتقلید مقامات بدیعی یدیع لزمان 
همدا نی (۲۵۸ س ۳۹۸ د۵.) و مقامات حريري قاسم‌بن على حر پری 
(۴۴۶ - ۶اه ه.) که هردو بتاز ی نوشته شده بود. با نثری متکلف 
و پر از لفات عر یی نوشته است . 

نشروی نمو نهود‌ستوری‌است که «چو نه نبا ید نوشت» . ما مقامة 
ششم ر؟ « در جنون » که بتاً بر با نی ساده تر از دیگر مقامات 
نوشته شده نقل حيکنيم و کسانی که بخواهند با مقامات دیگر آشنا 
شو ند میتوانند به کتاب «متامات حمیدی» چاپ تبر یز با تصحیحات 
و حواشی شادراون علیاصغر شیم رجوع کنند. 


المقامة السادسة فی‌الجنون 
مقامات حمیدک 
قرن ششم هجری 


حکایت کرد مرا ددستی که دل بمحبت او نیازی داشت 
وجان بصحبت او اهتزازی که دقتی اذ اوقات که ایام صبی چون 
نسیم صبا پرمن بگذشت و روز و شب فرش عیش دطرب ددنوشت 
ارغوان عارص زدیری شد و بزم خان؛ جوانی بحبسکدء بر کا 
بدل گشت د مشگ شباب بکافود شیب محجوب شد و موی قیری 
به بیاش پیری معیوب گشت شب جوانی‌دا صبح پیری بدمید و لشکر 
زنگی از سپاه ردمی برمید ... 

باخود گفتم ... بعداز بند پیری جز بند اسبری نبود که 
فزون از صد ددنگی نیست و ورای سپیدی دنگی نه که بادبای 
ببری! گر چه بشتا بد گرد لاش خرجوانی در نيأ ید وحکما کفنه| ند 


۵۷ هز ارسال اثر پارسی 


که زهر جوانی از راح یری بیش سر ود تر است و رواح جناح 
جوانی از مصباح صباح پپری پر نورت که آن سواد چون سایة 
نوروز سازنده است و این بیاض جون آفتاب تموز سوز نده ... 

دا نستم که دور اعندار و فان است نه وت اصر اد 
واستکیار . خو استم که زھں کباگر دا بتو به تر ياك کنم وتن آ لوده 
را بفسل‌آت زمرم ياك ۲ زاد وراحله بدست آوردم و بافافله ردی 
براه آوردم ۱ 

22 5 بشهر‌همدان رسیدم . بای‌افز ادغر بت بیردن نکر دم 
وعزم اقامت و سکون نهر اما جون بدان یلد امن و سلامت 
دسیدم دی اقامت گزیدم تا بدان شهی طبع گشایعی یابد و میا 
نفس آسایشی. عاألی‌هنوز خضرت‌دبیمی داشت و جهان‌نشرت‌طبیعی. 
گفتم روزی چند از نوائب حیلوله کنم وبرین بساط قیلوله و نیز 
ستوران را میعاد بار نهادن بود و دقفت هار دادن . جون عرم 
و قف و استدامت مصمم شد و رای اقامت مترر ومستحکم کشت ؛ 
عرم طوف و کشت کردم د روی بصحر | و دشت آوردم و هر روز 
بآوازه تاره بدروازه‌ای میشدم و هردم بجست و جوئی بمحلتی 
و کوئی مير فم تاروزی جمعی دیدم بسیار و خلقی بیشماد برصوبی 
معین میدویدند ویایکه‌یگر میگفتند و میشنیدند معلوم نمیشد که 
دویدن دا سبب کیست و درآن تكگویوی عجب جیست تا بری را 
بگوشه‌ای باز کشیدم و صورت حال از وی بر سیدم گنت | بجا 
ہر ناگی است تا مدتیاست که غرق سوداگی است امروز یکا ر گی 
شید شده‌است وعلامت عشق در وی بیدا بعداز | نکه دسیاد بندش 
دادند امر‌وز بصر ورت یندش نها د ذد . يثك حون نگادستان در 
بیبارستان نشسته است و دست و بائی پیل و بند بسته و بواسطهة 
بند عشق از همه بندها دسته . روی و رآی بدا جهت آوردم 
وقصدآن ڊفعه کردم . جون بدان بثای همأیون و عمادت میمون 


فرن چیارموینجم 2۷۳ 
رسیدم بای از استانه در میا نه نهادم نخنی ديدم لطبف و آراسته 
و برناگی ظریف بروی نشسته مدهوش وخاموش ممتحن و متفکر 
متحبر و متفبر دیده از دی ترفم اصالت میدید و بدماغ از وی 
تصوع ایالت میرسید قدمی درقید دانکال ددست در سلسله واغلال 
اشگی چون مردارید بر عارض چون کهر با می‌بارید و چند بیت 
دلگداز بآواز نرم و ساز گرم میگفت ... 

چون ساعتی زار بکریست چشم باز کرد و در ما نگریست 
ہس يك‌یاك را همی‌دید و در روی هر یك خوش خوش میخندید 
چون نظر در من انداخت بعکس آئینة دل مرا بشناخت گفت ای 
یر با شنا گی دل ددین آشبانه آمده ی یا جون دیگران بنتلاره 
ویرأنه و دیوانه . کنتم ای جوان ممتء‌حن و هفتتئن ميا نة دلها 
بیگانگی نیست د درناصیا سیمای تو اثر دیوانگی نه . این چه 
حا لت نا ستو ده أ 3 انم جه مقا لت سهوده . 

گفت شیخا سلاسل واغلال و فود ے مکافات تحاوز حدود 
است . هر که‌بای از دایرء سلامت وخط استقامت بیرون نهد پار 
حلامت و بندغرامت او دا بیاید کشید و اپن آن سخن‌است ک‌حکما 
کف انق کت 8 از دامن گلیم بگذرد - سرمای دی و بهمنش 
بفسر د کهحدحر یم برقد کلیم مرد است . هر پای که.در راء ارادت 

ید وازحد کلیم زیادت بندش کنندو بحما لی آهن د دو لاد خر سنف. 
جنین دا نم که تو آزین دایحه بو گی نہر دہ ئی .و ددین‌حال بجایگاه 
کوتی نه . باری ما در ین عم شادما نها یم و درین بنه در دند 
شکرانه . 

پس گفت ای پیر الجنون فنون والعاشق ذبون » ندانسته‌گی 
ودریافت این‌دقیقه نتوانسته‌گئی ۳۳ خواهی بدانی ردای تکیر 
بیفکن دساز نخوت پشکن و بی‌ترفم دتقدم کودلادار سر بزانوی 
تعلم بنفین تا از میجائین بیمادستان قوانین اینداستان بیاموزی: 


2۷۴ هزارسال ثثر پارسی 
که در الجنون فنون معانی دقیق و اشادات دقیق بسیاد است 
بدانکه بسّی اذین علت مبکی است و نوعی مضحك . و جنسی 
ازین مرن مقویست وجنسی مهلك . بعضی موجب سکون دقراد 
است و برخی موجب اضطراب و فرار است . هیچ علت چندین 
شب و زوایا وعتد و خبایا ندارد والعاشق زیون | نست که هر که 
دا با سردارة تهمت عشق گرفتند سخرء عالمیان و ضحکهآدمیان 
گردد ۰ بخیال خرسلد شدن و يمحا ل در بند‌شدن غأیت ز بونی 
و نهایت س‌نگو نی است . 

ندا نسته‌گی کها گر جه‌هشیاری مقرفضلاست دیوانگیمش عمّل 
است . که آنکه از صحبت عشق نپرهیزد درحریم عل جگو نه 
گریزد . باعقیلةٌ دیوا نگی نشستن بهترازمزار پراية عقل بر خود 
بسن ء که | کر حکماکمال هثر را بیعقلی نشناختندی عصار؛ 
انگور را سر پوش قدح عقل نساختندی ... 

از صحبت مدعیان عالم عقل جزدرحجرء پیدلی نقل نتوان 
کرد » و از کیمیا فروشان بخردی جز در کنج افلاس بیخردی 
نتوان گر بخت .. 

پس گفت ای پیر بدانکه این صورت‌بند که می‌بینی علت 
نواخت و تشریف است وطارم عالم تخفیف و ناسخ بندهای‌تکلیف 
هر که دا این بند تشریف بر نهادنه هزار بند تکلیف از وی فرو 
گشادند . بررهرباگی که‌این بند مخالف طبیعت بگماشتند صد بند 
موافق شریعت از وی برداشتند ۰ که وضع دنل بر اقدام با دفع 
لم احکام برابر میرود . که یکدل دو گز ند نکشد و یکیای دو 
یند بر نگرد ۰.۰ 

بند برپای تأجدادان نهند دسلسله بر گر دن عیادان بندند. 
هر کرا چنین تاجی برسر نشاید چنین بندی برپای نبایه . شیر 
راکه اسر کنند تدببر زنجیر کنند . همه سیر چهار سوی عشق‌داد 


فرن چهارمو بنجم ۵ ۵۷ 
و گیر و بند و زنجبر است . سلسلهً شوق بی‌حلقة طوق نبود . 
حکمثی تمام ودقیعه ی عام‌است در نهادن ند بر دن قدمهای 
جوینده بوینده » که در کوی عشق نخست زبان در گفتو گوی 
آید پس قدم در تكوبوی . قدم اول گفتو گوی است که العشق 
اوله تذ کرة پس بسمت همت باز آید که العشق آخره تفکرة چون 
بصوب صواب رسیده باشد و منازل راہ بریده اة سائل ذ پان 
پر قدم انتظاد باید و سیاح قدم در بادیهکار آیه . در اثنایآن 
حيرت ندای عالم‌غیرت‌در اید : که به‌پند وزنجرش بسته در آرید 
و عنان مر کیش آهسته دارید که محیط دنبا و سيط گیتی توسم 
گذاردن گام عاشقان نداد » که‌اين گام بیمحا بادرین بساط تنگ 
بهنا نگنجد کهعالم عشق عالم مشا هده است وهزار قدم مجاهده 
بگرد یکتدم مشاهده ثر‌سث . موسی کلیم در تیه مجاهدت‌میر فت ۰ 
در جهل فرسنگت جهل‌سال‌بماند بازجون در دعوت مکالمت قدم 
مشاهدت نهاد هفتصد فررسنگگ بهفت گام بر بد . آری آنجا مثقلة 
خالك گرانبادی‌میکرد واینجا آ تش‌عشق مشعله‌داری ... 
این ... گفت وروی از ما بنهفت واز آنجا که‌بود بر خاست 

و بگوشه‌ئی خلوتی آداست » چون اذسفر حجاز باز گشتم هم پر آن 
خطه‌دمسان کشتم پرسیدم که آن‌دیوانة حشیار ومجنون شرین کفتار 
کجا شد و علت شیدائی ومایه‌سوداتی بااوجه کرد گفتند ‏ ندیوانه 
که تومیجو ئی دیگر بار به‌حجر؛ عقل نقل کرد وازطریقدیوانگی 
بشار ع فرذانگی باز آمك .. 
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ا 4 ماما ۳ 
کردا هك ماما لب ول 2 
ب ۱ 


سا داه 


ویر 
شا کار 
اهتز از : نادمانی کر دن 
یی ۰ : کو ۱ 5 .6 بچکی 
ج 


نك ی 
رد بر : ا ات رر در نت 
حسکده : ز ندان 
شاب : حوانی 
میب + سییدی مو 
دياص : سفیدی 
راح : سر در » حوشی 
رواح : شانگاه 
جناح : بال و بازه 
مصیاح : جراغ 1 روشتی 
صیاح : شمله فندیل » بامداد 
استکار * برد ۳ طلمیدن 
کا ثر : کناهات کیره 
مطیه * شترسوادی 
خصرت : سبزی 
د بیگی : بهاری 
اضرت : ناز کی 
توالب : مصیبتها 
جحلو اه : درحجأب‌شدن 
قبلو !ه : : خواب بیش‌از ظهر 
بار نهادن : ول اق" 


بهار دادن : علف‌سیز بهاده‌دادن 





بر نا : جوان 

سیا : دلسگری و لالت 
مالیخو لیا 

شدا : دبواند » آشفته از 
C2‏ 

عه ۷ دل 6 مزسع 


| | رعوده 


لتو و * شنمدنل دو ی خوش 
ابا لت : ایی » ددسنی 

انکال : جمم نکل » 
اغلال : غل‌ها » بندعا 


مدنتین ۶ در فته ار ند 5 


۰ ِ ۰ 
دهدن ہہ جخت 
۰ 


در فتنه افتاده 
میکی : گریه آود 
مصحلت : خنده آور 
موی : نرو دهنده 
مخ‌ااش : دده 
عقك : عنددها » گره‌ها 
با دا : کو شه کنارها 
سر ف‌ازه : | نجه بر سر دارد 
عل ۶ زن عمیغه؛ دم شیده 


عصاره انکور : شراب 


قرن‌چهارم و پنجم 

طارم : آلاجیق » بالاخانه 
تشر یف ؛ ر اشن کس 
ناسخ : باطل کنئده 

وضع : گذاشتن 

اقدام : کامها 

سلسل؟ شوق ؛ ز نجبر شوق 
صمت + خاموشی 

سيط * بهنه 


oY 
توسع : وسعت و کنجایش‎ 
مشاهده : دبدن؛ بچشمدیدن ؛‎ 

تشک درجیز ی 

تيه : بيا پان » لاف و تکبر 
مثقله و گید ¢4 س گر 
علت : بیباری » عارضه 
سودائی : مالیخولیا ئی 
شادع : شاهراه 


کلیله و دمنه 
معر ی کتات 


کتاب د کلیله و دمنه» ( کر تکا - دمنکا ) در اصل بز بان سا نسکر بت 
(و ده ودر دودان بادشاهی خرو انوشیروان از هندی بز بان بهلوی 
بر گر دا نده شد ودردوران منصوردوا نقی خلیفاً عباسی توسط | بن‌مقفع (روز به 
پسر دادو یه ملقب باین مقفع) مشهور از ز بان پهلوی به عربی ترجمه شد . 
رود کی شاعر امی عمهد ساما نی ۲ لرا بنظم در آورد . ولی تنها چند ینیاز 
اثر فیس وی در دست است. « کلیله و دمنه» معروف به« بهر امشاهی» در 
حدود سال۳۸ه هجری توسط انوالمعا لی نصر ایته بن محمد بن‌عبدا لحمید از 
متن عر بی یاد‌شده فارسی بر گردا نده شده است . در عصر سلطنت سلطان 
حسین میرز) با يقرا ملاحسین و اعظ کاشفی خواست « کلبله و دمنه» را نکبان 
خود یکو تر کند وزشتش کرد و آن‌دا «انوار سهیلی» نامید. 

« باب‌الاسد و الور » (فصل شیر واو) یکی از مهمترین فصل‌های 
« کلیله ودمنه» است. این‌باب رای ثنبه بزر گان لوشتنه شده است و پر است 
از اندرزهای موز نده . 

شیر در مرغز اری ز لد کی میکند و وحوش سيار و از ] نجمله دو 
شغال نام کلیله ودمنه درححیت و خدمت ار هتند. پیش ۲مدهای روز گار 
گا و(شنر 4) را بآن مرغز ار مبکشا ند و زد شیر مقرب و گرامی مبشود و دمنه 
بروی حسد میبرد وعلی‌رغم | ادرژهای کلبله که وی را ازغدر و ند کنشی باز 
مید‌ارد - حیله‌ها برمیا نگیرد تاشر ر) بهشتر به ید گمان میکند و او را 
میکشد. سیس شیر از بدد لی و خبا لت دمنه ۲ ۳اه میشود واورا سز ای کردار 
ز شش میرسا ند. 

درا ین فصل ضمن شرح پیش آمدهای بالا حکایت‌های مناسی برای 
عبرت خو) ند گانآمده است که ما )ینجا نقل‌ميکنيم. 


از گناب تلبله و دمن 
معر وز فی ده پر امشاهی 


که درحدود سال ۵۴۸ هجری توسط ابوالمعالی 
نصر الله بن محمد بن‌عبدالحمید ازمتن عر بی‌تر جمه 


ند ۵ ات 


حکا نٹ آفژخهای که رو یاهی در ددشة رفت EN‏ طبلی 
دید در بهلوی در ختی افگنده وهر گاه بادی بجسنی شاخ در حت 
برطبل رسیدی و آوازی سهمنالك بکوش روباه امدی. چون‌روپاه 
ضخامت جٹه بدید دمهایت آواز بشنیده طمع در بست که گوشت د 
بو ست او فراخور اواز باشد» شب یه با ی بدرید. الحق‌جز 
بوستی بیشتر نیافت. مر کب ندامت دا در جولان کشید و گفت 
ندانستم که هر کجا له ضخم‌تر و آواز هائلتر منفعت آن کمتر. 

حکات _ آورده‌اند که زاغی در کوهی مربالای در حئی 
خانه داشت ودر حوالی آن سوراخ ماری بود. هر گاه زاغ بجه 
کردی‌مار بخوردی. زاغ بو جه موعظت نرديك مار مد و گفت‌ای 


2۸۰ هزارسال شر پادسی 
برادر در دموز متقدمان و امثال حکیمان نخواندء: 
هر که تیغ ستم کشد بیرون فلکش هم بدان بریزد خون 
البته موعظت‌او مفید‌نیاهد» جون‌ازسدیگذشت وزا غ‌درما ند 
شکابت برشکال برد که دوست او بود. گفت من اندیشم که‌خود از 
بلای این‌ظالم جان‌شکر پرهانم. شکال پرسید که بچه طریق قدم 
در این مهم خواهی نهاد. گفت می‌اندیشم که چون مارخنته باشد 
چشم جهان بین اورا بر کنم ۳ در مستفیل نوردیده ومیوه دل مرن 
از قصد او این شود . شکال گنت این تدر بات خردمندان 
نیست . چه خردمند قصد دشمن بوجهی‌کند که در آن خطر 
جان نباشد . زنهاد تا جون مامی‌خواد نکن ی که در هلاك 
خرجنگ سی‌نمود وجان عزیز را بباد داد . ذاغ گنت چکونه 
بود أن : 
حکایت گفت ماهی‌خواری لتا وطن داشت و بقدر 
حاجت مأهی‌میگر فت وروز گار در حصب و نعمت میگذاشت.جون 
ضعف بری بدو راه‌یافت ازشکاد بازماند. بأاخود گفت «دریغاعمں 
که‌عنان گشاده رفت وازدی جز تجر بت د ممأارست عو ضی نمأ ند 
که وفت بیر ی یایمردی یادستگیر ی تواند بود وآمروز حون از 
قوت بازماندم بنای کار خود برحیلت‌با ید نهاد. پس‌جون ندوهناك 
بر کنارء آب‌نشست خر جنگ اورا ازدور یدید من ف و وت 
چونغمناكمی بینم . جوآب داد که حون غمنا ك نباشم که‌مادت‌معیشت 
من آن بود که هرروز یگان د دو گان ماھی می گرفتمی و بدان 
روز گار دسر میبر دمی ؛ مرا سد رمق حاصل می بود و در مأاهھی 
نقصان نمی بود. امروز دوصیاد اینجا میگذشتند و با یکدیگر می- 
گفتند دراین انگ مأهی فا رز است تدبیر ان بډا ید کرد 
یکی گفت فلان‌جای بیشتر است چون از ایشان بپردازيم روی 
بدینجا نهیم. | گرحال چنین باشد مرا دل ازجان شیرین بر باید 


فرن‌چهارم و پنجم ۵۸۱ 


گرفت وی نج گرسنگی بلکه بر تلخی می گهادل بباید نهاد. خر حنگش 
بر وت وماهیان را خبر کرد جمله نز د او ھا و کف ما باتو 
مشو رت ميکنيم و خردمند دردشورت اگرحه دمن ود جیزی 
در سند شر ط نصیحت فر و نگذ‌ازده خاصه در کاری که نفع آن بدو بار 
کک سوت کان 
ببنی . ماهی‌خوار گفت باصیاد متأفومت‌صورت ننندد ند أن 
ات نتوانم کرد 2 در ا اگوی دانم کہا بش 
بصفا ز دوده‌تر از گریه عاشق است وغمازتر از صبح صادق چنانکه 
دان ریگ درقعر آن بتو ان‌شمر د و بیضه ماهی آزفر از بتو آن‌دید, 
| گر بدان ت<و یل توانید کرد درامن و راحت و حصب و فراعت 
افتید. كفتك نكي رأی‌است لیکن بی‌معاو نت نو نعل ممکن‌تگردد. 
تن درین نداد » امامدت گیردوما عبت اسا عت‌صیا دان أ بندو فرصت 
فاکت گردد و بسیار تضرع نمودند ومنتها تحمل کردند وتابدان 
قرارداد که هر روز جد ماهی بر دی و بر بالاگی که در آن نواحی 
بود بخوردی ودیگران در تعحو دل تعحیل ومسارعت می نمو د ند و 
۴ بکد یگن سشدسی ومسا يەت رون واو خود بچشم عبر ت در 
سهو و غفلت ایشان می‌نگربست دبز بان عطت هی گفت که هر که 
بلابةٌ دشمن فریفته شود و برلئیم بد گوهر اعتماد روا دادد سزای 
او این است. چون‌روزها بدان بگذشت خر چنگه خواست که‌هم تحویل 
کا مأهی خو ار اورا بر بشت گر فتوروی بدان بالانهاد که‌خوایگاه 
ماهیان دود خر جنگ حون از دور استخو ان ماهیان بسیاردید 
دانست که حال‌جیست؛ اندیشید که خردمند جون دشمن را درمفام 
خطر ہدید وقصداودرجان‌شیرین خود مشاهدت کرد» | گر کوشش 
فرو گذادد در خون خویش‌سمی کرده باشد چون‌بکوشدا گرپیروذ 
آید نام گیرد وا گر بخلاف آن‌کاری افتد بادی حمیت ومردانگی 
وشهامت اومطعون نگر دد و با سعادت‌شهادت اورا واب محاهدت 
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فر اهم آید» بس خو یشتن بر گر دن‌ماهی خو ارافگند وحلق اومحکم 
بیفشر د حنانکه بیهوش کشت ویکسی بز بارت مالك دفت.خر جنگ 
خو کت و بای‌در راه‌نهاد تا بثز دیك میت ماهیان آمد و 
تعز یت یادان گذشته و تهنیت‌حیات باقی| یشان بگفتو ازصورت‌حال 
اعلام کر د» جمله‌شاد گشتندووفات‌ماهی خو ار راأعمری‌تازەشمر د ند . 

واین مثل بدان آوردم که سيار کس بکید و حیلت خود 
علاك شدند. لیکن من ترا وجهی نمایم که اگر بر ان‌کاد کنی 
سبب بقاء تو وعوجب هلاك مارباشد. زاغ گفت از اشارت دوستان 
نتو ان گدشت و رای رشان را خلاف نتوان کرد. شکال گەت 
سواب آنست که در اوچ عوا پرواذکنی دبر بامها و محراها 
چشم اندازی تانظر بر پیرایةٌ گشاده افکنی که دبودن آن میسر 
شود » فر ود 1 8 را برداری وهموار بىر ی جنا 1 از چشم 
مردمان نایب نگردی بت و( بثزديك مار دسی بردی | ندازیتا 
هر دم که بطلی ات با شند نخست ترا باز رهانند بس به بر یه 
پر داز ند : زاغ روی با بادا نی نهاد ۰ ذنی رادید که بير أيه و 


لب اجه در رود د 


ry 


گوشه بام نما دم دسو د وحود زا وت یکر 
فک انا نز کیت که شکال گر موده بود بر ماد انداخت؛ مردمان که در 
ی زاغ بودند در حال سر مار مکو فد وزاغ باز تفت 6 


کا آوردها ند که درعر غز اری که نیم آن بو ی بهشت 
را معطر کر ده رو د وعکس آن روی فاك‌را مور گرا نشور ازهر 
شا خی هزار سار ا راث و در هر سار از سیهر حبر ان. 
سحاب گوئی اقوت دیخت بسر مینا 
نسیم گو ئی شنگرف بیخت برزنگار 
بخار چشم هوا و بخور روی زمن 
ز چشم داية باغ و زروی بچه خار 


قرن چپارم و بنج ۸۳ 
و وحوش بسیاد پسیپ چراخود و آب در حصب نعمت پودند 
لیکن بمجاورت شبر آن همه نعمت و آسا بش منفص بود . روری 
قراهم آمت ند و بثر ديلك شیر رفتند و گفتند توهررود پس از د نج 
سيار ومشمت فراوان ازما یکی شکار می‌توانی شکست وما یو سته 
درمقاسات بلا وتو درتکابوی طلب اکنون جیزی | ندیشیده ایم که 
ترا از آن فراعت ومادا امن وراحت باشه اگر تعرض خویش از 
ما زائل کنی هر دوز موظف یکی شکار بوقت چاشت بمطبخ ملك 
ف سیم »شیر بر آن دضا داد ومدتی براین بگذشت يك‌روز قرعه 
بخر گوش آمده یادان‌دا گفت ا گر درفر ستادن من مسأمحتی کنید 
شمارا از جود این‌جپار خو نخوار وجان‌ستان ستمگاد برهانم. 
گفتندم‌ضایفتی نیست. ادساعتی توقف کرد تاوفت‌جاشت شر بگذشت: 
بهستگی سوی‌او دفت. شیر را تنکدل دید وا گرسنگی او را 
بر باد تثد شا ده دفرودع حشم درحر کات وسکثات او بیدا آمدهء 
جنانکه آب دهان اوخشك‌شده بود دیقصد »یکوشيد د نقض‌عهدرا 
دراك میجست. جون خر گوش‌رادید آواز داد که از کجامی آبی 
وحال وحوش‌چیست. گفت درصحبت من خر گوشی فرستاده بود ند 
در راه‌شری دسئد » هر چه کفتم غذای ملك است التفات مود و 
جفاها داند و گفت این‌شکار گاه من‌است دصید آن بمن‌اولیث رکه 
قوت وشو کت من رناذت است . من بشتافتم تا ملكث‌ر | خبر کنم 
شیر بر خاست و گفت اورابمن‌نمای. خر گوش بیش‌ایستاد وشيردا 
برسرچاهی برد که‌صفای آب آن‌چونآینه بیشك تعین‌صورتها نمودی 
واوصاف جهرء هريك برشمردي و گفت دداین‌جاه است ومن‌از 
وی می‌ترسما گرملك‌مر ادر بر گیرد خصیر | بدو نمایم. شیر اورا در 
بر گرفت ودرجاه نگریست. مثال‌خویش واز آن خر گوش بدید. 


بما لك‌سیرد ۰ 
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خر گوش بسلامت باز دفت و وحوش ازصورت حال و 

کیفیت کار پر‌سید‌ند. گفت اورا در آب غو طه دادم که چون گنج 

فارون خا و ردشد. همه پرمر کب شادی‌سوار گشنند ودرمر غز ار 
امن وراحت جولان نمودند. 


حکادت- گفت آورده‌اند که درآ دگری از راه دور واز 
گذریان د تعرض ایشان مصون سەمأاھى ډو دند دو حازم د کک 
عاجز , از فسا روزی دوصیاد برآن بگد‌ششنه بایکدیگ میعاأد نهاد ند 
کددام فسار زد وهر سه را کر نله ماهیان و سخن بشنو د ند » 
آنکه حزمی داشت وبارها دستبرد زمانهً جافی دشوخ جشمی 
سيهر غدار دیده بود ویر ساط خرد وتجرت ثابت‌قدم شده‌سبث 
ردی بکار آورد واز آن جا نی که آب آمدی درفور بیردن‌شد. در 
این‌میان صیادان در سمد ید وهر دوجا نب پگیر محکم سنل ۰ آن 
دیگری که تحرزی داشت نه‌از بیرابه خرد عاطل وناز خرد د 
تجر بت بی بهره» با خود گفت نفلت کردم وفرجامکار غافلان‌چنین 
باشد وا کنون دوقت حیلت است. هر جند تد بر هنگام بلا فا يده مشش 
ندهد دازٹمرت دای ورویت‌در وقت أفت‌تمتعی زیادت نتوان‌یاقت 
و بااینهمه عاقل از منافع دا ش‌هر گز نوميد نشود ددر دفع مکی 
شمن با خر صواب تبیند , وفت‌ثات‌مردان وهنگام‌یکر خردمندان 
است. پس خود را مر ده ساخت و مسرروی اب مر قت . صیادان 
پنداشتند که مرده‌است اورا بینداختند واوخویشتن بحبله درجوی 
افکند وجان بسلامت ببرد و آنکه غفلت براحوال وی غالب و 
عجز درافعال وی ظاهر بودحیران و سر گردان ومدهوش ویای 
کشان‌جپ وراست مرفت وددفر از و نشب ميشد تا گر فتار آمد. 


حکات طی دراگ روشنائی ماه همد‌دد . بند‌اشت کد 


فرن‌چیا رم و جم 2A۵‏ 


ببازمود حاصل ندید » فرو گذاشت . دیگر دوز هرگاه که ماهی 
بدبدی پنداشتی که روشنا ئی است . فصد نبسیوستی و فمرت أین 
تجر بت آن‌بود که همه دوز گرسنه میداند : 


بحکایت - اندها ند که زاغی و گر گی و شکالی در حدمت 
شری بودند دمسکن ایشان نزديك شارع عام بود شتر بازر گان 
در آن حوالی بماند وبطلب چراخود در بیشه‌آمد چون نزديك 
شیررسید از خدمت و تواضم جار؛ ندید. شیر او را استمالت نمود 
و ازحال اواستکشاف کرد و گفت عر بمت درمقام وح ر کت جیست. 
جواب داد کهآ نچه دای ملك فرماید . شیر گفت | گردغبت نما ئی 
در صحبت من ایمن ومررفه بباشی . اشترشاد گشت و در آن بیشه 
می دود ومد دی برآن بگذشت. روزعا شیں در طلب شکادمی گشت . 
پبلیمست باد درل سید ومیان ایشان جنگی عظیم افتاد واز هر دد 
جا نب مقاومت رفت وشیرمجروح ونالان باز آمدوروزها ازشکر باز 
مان وک رکه وزاغ وشکال بی‌بر گے ما ندند . شیر اثر آن بدید . 
تد نج هی بینید » دداین نزدیکی‌صیدی جو کید تأمن بردن روم 
وکارشماساخته گردانم اشان تکوش رفنند و .آبکدیگر گفتند که 
دراین مام این اشتثراجنبی‌است ودرمیان ماجه فایده دهد نه ما 
را بدو ا لی ونه مالك را ازاوفراغی - شیردابر آن اید داشت تا 
اورا بشکند وحالی فراغی پد‌یدآید واو از طعمه فرونماند و نیز 
جیزی‌بمارسد . شکال گفت این نتوان کرد که شیراورا امان داده 
است ودر خدمت خویش آورده دعر که ملك را برغدرتحریض کند 
و بر نقض عهدد لیر گر دا ند بارات ودوستان را درمنجنیق بلا نهاده 
باشد و افت را یکمن سوی خود کشیده . زاغ گفتآن و ثبعت را 
رخصتی توان بات که شیردا از عهدء آن بیرون آوزد . شماجای 
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نگهدارید تامن باز آیم . پیش‌شررفت وبایستاد. شیر پرسید هیچ 
بدست شد. جواب داد ند که کس را از گرسنگی چش کار کنات 
لیکن دجھی دیگرهست | گرامضای رای ملك بدان بیو ندد همه 
در حصب و نعمت آفتیم ۰ شر گفت چیست آن ۱ زاغ گفت این اشتر 
میان ما اجنبی‌است ودرمقام اوملك رافضاید؛ نیست و نی صورت 
نمی بندد . شیر درخشم شد . گفت این اشارت از کرم و وفا دور 
است دیامروت مناسبت ندارد . تکوم عهد اشتردا دجه تأویل 
جایز شمرم . زاغ گفت براین مقدمه وقسوف دارم لیکن حکما 
گوبنه یك نفس دا فدای اهل بیتی‌بایه کرد واهل بیتی‌را فدای 
قببلهٌ وقیلارا فدای شهری واهل شهری‌را فدایذات ملك» جون 
در خطری باشد و عهد راهم مخرجی توان یافت جنانکه ملك از 
وصمت غدرمنزه باشد وحالی ذات او ازمشقت فاقد ومخافت بوار 
مسلم گردد. شیر سر در بیش افکند, زاغ بازدقت و باران را گفت 
«لختی نز دغ و تندی کرد وبا خررام شر و بدست مد م اکنون 
تد یر | نست که ما همه بر شتر فراهم | یم و ذ کر شیرور نج ی که اورا 
رسیده است تازه گردانیم و گوگیم ما درپناه دولت سای حشمت 
اين ملك روز گارخرم گردا نیده ایم . امروز که اورا ایند نج‌افتاد 
| گر بهمه نوع خویشتن برادعرضه نکنیم وجان ونفس فدای ذات 
و فراغ اد نگردانیم بکفران نعمت منسوب شویم و بنزديك اهل 
مروت بیقدر گر دیم. صواب | نس ت که جمله پیش او ددم و شکر 
ایادی اورا بازرانیم و مقرد گردانیم که ازماً کاری دیگر نیا ید و 
جانها و نثسهای مافدای ملك‌است وهربك ازما گوید امروزحاشت 
ملك اذمن سازد ودیگران آ نرا دفعی سازند و عذری نهند بدین 
تر ددحقی گز‌ارده‌شود ومارا زیا ی ندارد واین فصول بااشتردراز 
گردن. بالا کشیده بگفنند. الاحمق من طال وطالت عنته و بیچاره 
را بااین دمدمه در کوزء فقاع کر دند د با او قر ارداده بیش شیر 
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رفدند وجون از تفر برشکر ونا و تشر محامد و دعا بیرداختند زاغ 
گفت ملك را با باد که‌راحت ما بسحت ذات‌ملك متعلق‌است وا کنون 
ضرودتی پیش آمده است تن و جان من اگرچه ضعیف است 

من که باشم که بتن‌رخت‌هوفای تو کشم 
بدل ودیده وجان بار بلای تو کشم 
بخدا گر تو بعمر وخردم رای کنی 
هردورا رقص کنان پیش‌هوای نو کشم 
ور یجان ودل وتن کار ا همه را 
بخدا گوش کسرفته پسرای تو کشم 
و امرون ملك را از گوشت من سد دمتی حاصل تواند بود 

مرا بشکندودیگران گفتنداز خور دن تو چه آ یدو از گوشت‌توچه‌سیری» 
شکال هم بر این نمط فصلی آغاز نهاد جواب دادندکه گوشت تو 
بویناك وزیا نکاراست» طعمهٌ ملك دانشاید. گر گف هم براین‌منو ال 
فصلی بگفت. ایشان گفتند گوشت گر کب خناق آورد وقائ‌متام ڑھں 
ملاهل باشد. اثتر بیچاده این دم ایشان چون شکر بضورد و 
ملاطفتی نمود هرچه تمامتر وصفت با کی گوشت خود بکرد همه 
یك کلمه شدند و گفتندراست میگومی‌وازصدق عتیدت دفرط شفقت 
عبارت‌میکنی. بیکباردروی افتأد ندو پاره پاره کرد ند وشتر بدان 
دم دردام افتاد. و این مثل بدان آوردم تا بدا نی که مکر اصحاب 
اغراض خاصه که مطابقه نمایند بی‌اثر نباشد. 


حکایت- گفت‌آوردها ند که در ا بگیری دو بط وسنگ پشتی 
سا کن بود ندو پحکم مجاورت دوستی ومصادقت‌داشتند نا گاه دست 
روز گارغد‌ار رخسار حال ایشان بخراشید وسیهر آینه فام صورت 
مفادقت بدیشان نمود ودر آن آب که مایةٌ حیات ایشان بودنقصانی 


شرت هز ارسال نار پادسی 
بددد آورد فاحش. طان بخون آن یدید ند دنز ديك سنگك بشت آمد ند 
و گفتند بوداع آمده‌ایم بدرودباش ای‌دوست گرامی درفیق‌موافق . 
سنگث پشت ازدرد فراق بذا لید دازچشم اشك سارید. و گفت ای 
دوستان ویاران نتصان آبر امضرت درحق من بیشتراست که معیشت 
من بی آب ممکن نگردد واکنون حکم مروت دقطیت کرم نست 
که بردن مرا وجهی آندیدید و حیلتی ساز ید گفتند رنج هجران 
تو مارا بیش آاست وهر کجا که ددم | گرجه در حصب و نعمت باشیم 
بی‌د بدار تواز آن تمنع و لذت نيا بیم ۰ اما تو اشارت مشفتان وقول 
ناصیحان‌سك‌داری و | نچه بمصلحت مال وحال‌تو بیو ندد بر آن‌ثبات 
نکتی دا گر خواھی که ترایبریم‌شرط آ نست که چون ترا برداشتیم 
ودرهوا| رفتیم چندا نکه مردمان را چشم برما افتد | کی گو ند 
راه جدل بر پندی والبته‌لب نگشائی‌سنگک بشت گفت فرما نبردارم 
و آنجه از روی کرم ومروت بررشما واجت بو د بجای آ رید ور من 
می‌دذیرم که دم ذز نم ودل درسنگک شکن . اشان جو بی بیاوردند 
وسنکت بشت ميان آن جوب محکم بد ندان بگرفت و طان هر دو 
جاب چوب رایر‌داشتنه واورا هی برد ند جون باوج هوا رسید ند 
مردمان دا ازایشان شگفت آمد ازجب وراست آواز برخاست که 
اک راا اک کت کی اول ود | 
بی‌طاقت کشت و گنت (تا کور شود هر آ نکه نتواند دید) دهان 
گشادن همان دود و از بالا درافتادن همان بطان ] و از دادند که ۳ 
دوستان نصیحت باشد . 

نیکخواهان دهند بند وليك نيك بختان بو ند پند پذیر 
پند من گرچه تيك خواه توام کی کن دز وسا ذل عا فر 
سنگ پشت گفت اينهمه سود است چون طبع اجل را صفرا تین 
گردد ودیوانههار روی پکسی آرد از ز تجس فسستن فا ید حاصل 
نیا ید ومکروحیلت سود ندارد وهیچ عاقل دل در دقع آن نبندد . 


قرن چهارم و پنجم ۸۹د 
حکا وت جماعتی از بوزینگان در کوهی بودند. حون شاه 
ستار گان پافق مغرب خرامید و جمال جهان آرای‌دا بثتاب ظاام 
بموشانید سياه ذنگ بفیبت او بر لشکرروم جیره گشت (شبی ون 
کار عاصی روزمحشر) بادشمال عنان گشاده ورکاب گران کرده در 
آمد و بر بوزینگان شبیخون کرد . 
بیچار گان ازسرماأ ر نجو رشد ند» بناهی می‌جستند ؛ زا گاه 
کرم شہتا بی یا فتنددر طر فی افتاده گمان برد ند که آ تش است‌هیز م 
گرد کردند وبرآن نهاد ند ومیدمید‌ند » برابر ابشان می‌غی بود 
بر در ختی آ و ازمیداد که کر ماسته پر داردو بشب‌چون‌چرا غ می نما ید 
آتش نیست» الیته التفات نمو دنل . دراین ميان مردی آ نجا ر سیل 
مرغ را گفت رنج مې ر که بکنتارتو بازنایستنه وتو ر نجور گردی 
ودر تقو یم وتهذیب چنین کسان سمی پیوستن همچنان باشد که کسی 
شمش ر برسنگ آ زماید وشکر درز بر آب بنهان کند ۰ مرغ سخن 
او نشنید وازدرخت فرود آمد تا بوزینگان را حدیث کرمك شبتاب 
بهتر معلرم کند» بگرفتند وسرش ازتن جدا کردند . 


حکایت_ دوشر رك بودند یکی‌دا ناویکی نادان پبازر گا ئی 
مبرفتند.. در راه بدرء زدی بافتند» گفتند سود با کرده درجهان 
a‏ راید کته باستحا اور 
دسید‌ند خواستند که قسمت کنند: | نکه دعوی زیر کی کر دی گفت 
جه قسمت کنیم أ نقدر که بدان حاجت باشد بر کرت و باقی 
باحتیاط جائی بنهبم و هروفت میا یم و برقدر حاأجت بر میگبر یم» 
بدین قرار دادنه و نقدی سره از آن صره برداشتند بافی در 
زیر درختی باتفاق باهادند و بشهر رفتند . دیگر روز آنکه از 
ایشان بخر د مسوت بود و فکیاست موسوم برون رفت و زد ببرد 
و روزها پر آن بگذشت مففلرابسيم حاجت افتاد بنز ديك شريك 
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أو کا د بیاتا از آن دفینه جیزی بر گیری م که من محتاج 
شده ام . ۰ عر دو بهم بیامدند » زر نیافتند. زيرك دست پگریبان 
مغفل زد که زر نو بردة و ا دیگر متیر RE‏ چا ره 
و کیان میخو رده سود نداشت» او را سر ای حا کم ون وزر 
دعوی کرد د قصه باز گفت. قاضی برسید که گواهیو حجتی‌داری؟ 
کشت در ختی که در زیر آن دو ده است گواهی دهد که زاین 
خا ُن بی‌انصاف بر ده است ومررامحروم کرد نیده. قاضی دا اذاین 
سخن‌شگفت آمد. بس‌از محاد له پسیارمیعادی معین گشت که قاضی 
درول رود و در ی درحت بنشیند و بگواهی در حت حکم 
کذت . مفرور بخا نه رقت و يدر را وت کار این زر بات شفمت 
و ایستا د گی تو باژ بسثه است و من باعتماد تو تعلق بگواهی 
درخ ت کردم . ا گر موافقت نما؛ ئی زد ببریم دهم چندان دیگر 
بستا نیم » ددر 5 آذجه دمن زاست میشود جیست . « 
ميان در حت کشاده انی جنا e‏ اگر ده کس در آن مبان 
پنهان شو ند هیچ نتوان دید . ام بباید رفت و در ميان آن 
بود فردا چون کاک یاک گواهی لا ارب است بده . پدر 
e‏ له و میادا 
که مکر تو چون مکر غوك شود . پرسیدکه چون بود آن ؟ 
گت ٠:‏ 

حکات- غو کی درجوار ماری وطن داشت. وهر گاه غوك 
بچه کر دی مار بخوردی وغو ك با ينج پا يك دوستی داشت » نزديك 
اورفت و گفت ای برادد تدیبری اندیش که مسراخصمی فوی و 
دشمنی مسئولی پیدا آمده است نه بااهمقادمت میتوانم کرد و نه‌از 
اینجا تحو بل که موضعی خوش‌است و بفعتی ثزه ۰ صحن آن مر صع 
بزمرد ومینامکلل به پسد و کهر با . 


آب وی آب زمزم و کوثر خالء وی جمله عنبره کافود 
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شکلدی نا سو ده دست‌صیا شب وی نأسیرده بای دبور 
بايك گفت 8 دشمن غا لب تواناجن یمک دست نئو ان 
باق ا ارات ماه نکن کرو یک وان 
سوراخ راسوتأجایگاه مادمی‌افکن نایکان بکان میخو زد . جون 
بمأردسد ترا ازرنج او بازرهاند. غوك بدین حیلت مار را هلاك 
کرد. روزی جند اك بگذشت» راسودا عادت بازخواست که 
خو گری ازعاشتی بقل بود . بادی دیگر بطلب ماهی بر آن تفت 
میرفت» ماهی نیافت» غوك راپاجملاً بچگان بخورد وایناضانه 
پدان آوردم تا بدا نی که بسیارحیلت و کوشش برخلق وبال گشته ؛ 
کشت ای بدرسخن کو تاه کن‌ودداز کشی در گفتن در توقف دار که 
این کار | ندك م نت و سیار منفعت است ؛ بیر را شره مال ودوستی 
فرز ند در کار آورد اجا ذب دین و مروت را قرو گداشت وارتکاب 
این محتلور بر خلاف شریت وطریقت جائز داشت . دیگر دوز 
قاضی بیر ون رفتو خلفی‌انبوه نظا ره استادند. قاضی‌روی ددر حت 
آورد وحال زر پرسید. آوازی شنو د که مففل بسر ده است. فأضی 
متحبر کشت و درد درحت از . دانست که درمیان آن در حت 
کسی باشد که بدالت خیا نت منزلت کرامت نتوان یافت» بفرمود 
تاهیز م بسیار آ ورد ند ودر حوالی درخت بنه‌اد ند و آتش اندر آن 
زدند. پیر ساعتی‌صبر کرد » جون‌کاد بجان دسید امان خواست. 
قاضی فرمود تااورا بیر ون آور ند واستمالت کرد تار استی درمیان 
آورد ۲ قاضی راکو تاه دسئی وامانت مغفل معلوم گشت و خما نت 
شريك درضمن آن مقرد شد دپیر از این جهان, فانی بدان نعیم 
باقی ریو ست بادر جت شهادت ومغفرت ویسرش بعداز آ نکه اسي 
بلیغ‌دیده بود وشراثط تعزیر درباب وي‌تفديم افتاده پدررا مرده 
بر دشت نهاد و بخا نه برد ومغفل بیر کت ت راستی‌وامانت ویمن صدق 
ا زر بسند و باز گشت ۰ 
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حکا مت کلیله گنت آورده| ند بازد گانی بو د اندگ مایه د 
میخو است که سفری کند: صد من آهن‌داشت دحا یه ددستی بر سبیل 
ودیت نهاد و برفت چون آمد امین ددیمت دا بفروخته بود د 
خرج کرده. بازر گان روزی بطل بآ هن بنزديك آورفت مرد گفت 
آهن تو در بیفو 4 خا ؤه بنهاده بودم واحتیاطی تمام بکرده | نجا 
سوراح موش بود» تامن وافف شدم تمام بخورده بود . بازر گان 
جوات داد که د است میگو ثی؛ موش آهن‌سخت دوست‌دارد ود ندان 
او بر خاگیدن آن قادر باشد. امین«ر استکار»شادشدیعنی بنه‌اشت که 
بازر گان نرم گشت ودل از آن برداشت . گفت امروز بخانه من 
مهمان باش. گفت فرداباز آیم» رفت وچون بسر کوی دسیدپسری 
را از آن اویبرد وینهان کرد . جون بجستند و ندا در شهر دادند 
بازر گان گفت من بازی ديدم که کودك میبرد . امین‌فر یاد بر داشت 
که درو غ ومحال چرا میکوئی » باز کود کی دا چون بر گیرد » 
بازر گان بخندیدو گفت درشهری که موش‌صدمن آهن بتوا ندخورده 
بازی کود کی دا شدای ده هن بن انف گر فقو امن دا شیض که 
حال چیست . گفت موش آهن نخورده است بسر بازده و آهن 
ستان . 


حکات. آورده‌اند که زاهدی از جهت قر بان گوسیندی 
خرید. در راه قومی بدیدند» طمع کردند و بایکدیگر قر ارداد ند 
که‌اورا بفریبنه و گوسپند ببر ند. پس‌يك‌تن آذپیش در آمدو گفت 
ای‌شیخ این‌سک از کجا می‌آری. دیکری بدو گذشت و گفت‌شيخ 
مگ عم شکار دارد. سیم بدد پیوست و گفت این‌مسرد در کسوت 
فل ااج ایت اها وعد ن نات کر افدر ا تت 
نباشد ودست وحاههٌ خو یش را از أوصیا ت وأ جب دارد. أذاين 
نشی کن کن چیزی گفت تا شکی در دل او افتاد وخودرا متهم 
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گردانید و گفت شایدبودکه فروشند؛ این جادو بوده است و چشم 
دنای گراقه در حال گوسند بگذاشت و برفت وآن جماعت ببرد ند . 


حکا مت آودده‌اند که زاهدی گاوی بخر ید وسوی ځا نه 
میرفت» دزدی بد ید درعتب آمد تا گاو سرده دیوی‌در صورت آدمی 
بااو همراء‌شد» دزد از او بررسید که ت وکیستی» گفت دیوم که براش 
آن زاهد میردم تابفرصت اورا بکشم . آنگاه اورا گفت تو حال 
خود بامن‌بگوی. جواب‌داد که من‌مردی عبادپیشه‌ام» میروم که 
گاد این زاهد ب‌دزدم» پس هصردو بعقب زاهد رفنند» شبانگاه 
بزاوبه زاهد رسد تد» زاهد در خا نه رفت وگاو بيست و تیماد علف 
بد‌اشت و باستر احتی پرداخت. دزد | ندیشید که اگر بیش‌آزذبردن 
گاو بکشتن اودست‌دد از کند» باشد که بیدار شود و بردن گاو ممکن 
نگردد. ديو گفت اگر دزد گاد بردن برد درها بازشود و زاهد 
پیدار گردد. دزد را گفت مهلتی ده تامن مر درا بکشم آنگاه ڌو 
گاورا س .۰ دزد گفت توقف ازجا نب تو او لیتر تا من گاو درون 
بر م آ نگاء تو اورا 1 این خلاف‌مبان | يشان قا کم شد و بمجا د له 
پیوست» دزد ژاهد را آواز داد که‌اینجا دیواست ترا بخواهد کشت 
دیو آواز داد که دزد گاو مببر‌د » زاهد بیداد سل وهسایگانرا 
آواز داد. ایشان بگر بختند و نفس ومال ذاهد بسبب‌خلاف‌دشمنان 
مصون ومسلم مأند. 


از باب) لستود والجرذ (فص ل گر به وموش) 

حکایت آورده‌انهکه بفلان شهر در حتی بود وددزیر آن 
سوراح موشی بود و نزديك آن گر به خانه داشت دصیادان آنجا 
سیاز آمد‌ندی. روزی‌صیادی دلم. نادء گر داد دام افتاد وموش 
بطلب طعمه از سوراخ بردن دفت. ناگاه نظر بر گر به انداخت» 
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جون اورا بستهد بل شاد گشت. در این ميان دید که راسو ی از 
جهت‌او کمین کرده است» سوی درخت التفات نموده بومی قصد 
او داشت . بر سرد و اند‌شید که اگ باز گرد 5 اسو درمن آویزد 
وا گر برجای قراد گیرم بوم فرودآیں ومرادد دباید وا گر پیشتر 
روم گر به برراه است» متیر شد و با خود گفت در یلاها بازاست و 
انواع آفت بمن‌محیط . بااینهمه دل‌ازخود نشا ید بر دوهیچ بناهی 
مر | بهتر از‌سایه عفل ثیست و هیچ دستگری ٹا بت‌قدم تر از سالار 
خردنه» دقوی دای بهیچ دعشت‌بخودراه دهد وخوف وحبرترا 
در حو آشی دل مجال نگذارد ومر اهیچ قل در بهأزصلح گر به نمست 
که‌درعین بلامانده است دبی‌معاو نت من از آنجا خلاص نتواند 
یافت و شاید بودکه سخن من‌بگوش خرد استماع نماید د تمیز 
عا قلاند درمیان | رد و بر‌صدق گفتاد من‌وقوف با بد واز ناق بیرهیز د 
و بطمع معا و نت‌هصا (حت من بيد یر د وهر‌دورا در کات راستی نجات 
حاصل آید. پس‌نزديك گر به دفت وپرسید که حال چیست. گفت 
مقرون با بواب بلا دمشتت. موش گفت هر گز شنو ند اذ من جز 
راست فشذو ده ست دمن متشه بعم توشاد بودمی و نا کامی تراعین 
شادی خو دشمر دمی . . لیکن‌أمروز در دلاشر ر بك توام و حلاص حو 

در آن بندادم که . بر خلاص‌تومشتمل است» بدان سبب a.‏ 
گشته‌ام ودداین خیا نت و بدسگا لی دارم .و نیز راسودا برا 
و بوم‌را بر با لای درحت میئو آن دید وهردو قصدمن‌دار ند ودشمنان 
تفن وش اد نت نزديك شوم قصد ایشان أذ من بریده 
e‏ 

لای تو سبب راحت است در ارواح 

ای نو سیب صحت است در ابدان 

اکن ٤ا‏ ایمن گردانی و تا کیدی بجای آری با تو پو ندم 
وعرض من بحصول پیو ندد و پندهای نو همهر | بىر م دفر ج یابی» 
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این‌سخن باوردار د بحسن سرت من داق باش که هیچکس از 
یأفتن حسنات وادراك سعادات از دوتن محرومتشر نماشد: اول 
آانکه بر کسی اعتماد نکند وبگفتار خردمندان لت او مستحکم 
نگردد ودوم ۴ دیگران را ازقبول روایت و تصدیق شها دت او 
استناع افئد ددر آنچه نما ید و گول خسردمندان آنرا خوار 
دار ند ومن ازعهد: وفا دصدق سخن خود ميا يم دمیگو بم. 
اگر یگا نه شو ی با نو دل یگانه کنم 

زعشق ومهر گر دلبرآن کرانه کنم 
و گر جفا کنی و بگذری ز راه وفا 

دو دیده تیر جفای ترا نشانه کنم 
این ملاطعت پیذیر و در این کار ا منمای که عاقل درمهمات 
تو وف اڭ و در کار ها ثر دد جایز ندارد » حه گان ا 
ببقای بکدیگر متعلق است » چنا نکه کشتی بسعی کشٹییان بکر اند 
آن رسد و کشتیبان بدلالت کشتی ازخطرموج دریا برهد. چون 
گر به سرخ موش بشنیند ۳ تو بحق میماند و 
من این مصالحت و مناصحت می‌بذیرم و شکی دنت آن | بدا لدهر 
النز ام مینمایم. ... موش گفت حون من بئو پیوسئم باید که تر حیبی 
تمام و اجلالی فشا رود تاقاصدان نو میک شو ند وباز گردند من 
بفر اعت ومسرت بندھای تو پبرم» گر به گفت چنین کنم موش چیشتر 
آمد» گر به اورا گرم پرسید داسو و بوم دفئند و موش بآهستگی 
بندهای اورا بریدن گرفت. گر به گفت زود ملول شدی واعتقاد 
بکرم عهدتو بخلاف این‌بود. چون بررحاجت‌خویش پیرفذ آمدی؛ 
مگر نیت بدك کردی ودر | ئاز وعد مدافعت می‌آند بشی ۰ بدان 
که قوت رای و ثبات:عزم فد کس در فنگام ذکیت توان آزمود 
زیرا که تحوادتث رما نه بو ند و فا و دك شبات ةر دا ست و آنکس 
که بتواضع و تضتر ع"مقدمات زار فرو نتواند گذاشت و در عنو و 


۹۶ 
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تجاوز پیشدستی و مباددت نتواند نمود اذپیر ای نیکونامی عاطل 
گردد ودرلافگاه مردان سرافکنده ماند. 
باری که ببند گیت اقرار دهد او توجنین کنی دلت بأردهد 
موش گفت: 
هر کس که‌در وفای تو شو کا بشکند 
پشت ددلش بزخ‌حوادت شکسته‌باد 
و بدان که دوستان دو نو عند اول آنکه بصدق ور غیت و آرزو 
بمو الات گراید. دوم آنکه از روی اضطراد صحبتی پیو ندد وهر 
دوجنس از التماس منأفع و احتراز مصاد غافل نتواند بود. اما 
آنکه بی‌مخافت بدواعی‌صفای عقیدت افتتاحی کند» درهمه‌احوال 
یاعتماد باشد و آنکه بضرورت دریناه دوستی آید حسالات میان 
ابشان مثفاوت دودء گاه آمیختگی و مباسطت و گاه دامن در 
چیدن ومجاثبت ومن بدانچه قبول کرده‌ام قیام می‌نمایم ودر 
صیا نت نفس مبالغتلازم می‌شمرم» چه‌مخافت من ازتو زیادت از 
آن‌طایفه‌است که باهتمام جا نب تو ازقصد‌ایشان ایمن گشتم دقبول 
صلح تو برای رد جملة ایشان قرض‌شناختم ومجاملتی که از جهت 
تو درمیان آمد» هم برای مصلحت وفت و دفع مضرت بود که هر 
کاریرا حیلتی‌است وهر که صلاح آن‌ساعترا فرو گذاشت چگو نه 
توان گفتن که اورا درعواقب‌کارها نطری است ومن‌تمامی بندهای 
تو میرم وهنگام فرصت آن نگاه‌میدارم ديك عقده را برای گرو 
جان خود برقرار میگذادم» تا بوقتی ببرم که ترا از قصد من 
فربطه تر کاری پیش ید و بدان تیردازی که یمن ر نجی رسانی " 
هم براین جملت که تقریر افتاد موش عقده‌ها ببرید د بك عقده 
بگذاشت و آن شب ببودند » جندانکه سیمر غ سحر گاهی درافق 
مشرق‌پروازی کرد و بال ئور کستر خویش دا براطراف ببوشانید 
صیاد ازدود پیدا آمد. موش گفت وقت آنست که باقی ضمان‌خویش 
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بادا دسا نم و آن عقده و تا کت بهالاك خو دمئیمن‌شده بود و بد 
گنای ودهشت چنان بروی مستولی‌شده کز موش‌ویرا یاد نیامد» 
بای کشان برس درخت رقت وموش در سوراخ خزید. صیاد دام 
کک و باطل‌شده برداشت وخاف و نوميل باز گشت. دیگر روز 
موش از سوراح ببرون آمد گر بهرا از دود بدید» کراهیت داشت 
که نزديك او دود» گر به آواز دادکه تحرزجرا مینمائی» دداین 
فرصت د خر تی نفیس ددست آوردی دیش آی تا مکافات شعمت 
و باداش مروت خویش هرچه بسزاتر مشاهده کنی. موش از دوی 
طبیعت احتّر از نمود. گر به گفت‌دیداد از من‌ددیع مداد ودوسنی 
وبرادری را ضايع مکن جههر که‌دوستی را بجهد بسیار در داگره 
محبت کشد د بی‌مو جبی برون گذارد از ثمرات موالات محر وم 
مانه ودیگر دوستان از وی تومیدشو ند. 

بد کسی دان که دوست کم دارد زو بتر چون گرفت بگذارد 
گرچه باز از تو باز گرددیار موی او باز گرد چون‌طوماد 
ترا بر من نعمت جان و منت زندگانی است و مادام که عمر من 
پاقیست حموق ترا فیر‌اموش نکنم و از طلب فرصت مجازات و 
ترصد وقتمکافاٽ تو فرو نأرستم» نتو گنذان یاد کرد و سیار کوشیه 
تاحجاب مجاأنبت انمیان بر گیرد وراه مو اصلت کشاده گرداند» 
البته مفید نبود. موش جواب‌دادجاگی که ظاهر‌حال‌مبنی برعداوت 
دیده می‌شود چون بحکم این‌مقدمات در باطن گبان مو دت‌آفند. 
اگر انبساطی و آمیختگی نرود ازعیب منز باشد داز دیبت دود 
و بازجای ی که در باطن شبهتی متصور شوده | گر جه‌ظاهر از کینه 
پا لمشاهده کر ده آید» بدان التفات نشاید‌نمود داز توقی و تصون 
هیچ باقی نشا ید گذاشت که مضرت آن بسیار است ومیل جهانبان 
بدوستان برای منافع است و برهیز از دشمنان برای مضاده اما 
عافقل اگر در دنجی افتد که خلاص آن باهتمام دشمن امید دارد 
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وفرج ازچنگال بلا بی‌معادنت او نتواند یافت گرد تودد بر آید 
ودر اظهار مودت کوشد وبازا گر از دوستی‌خلاف پیند تجن نماږد 
و بچگان بهائم براثر مادران بامید شیرروند» چون ازآن فادغ 
شو ند بی‌سوایق وحشت دوسوالف رييت آشنائی هم فرو گذار ند و 
هیچ خردمند با بردشمنانگی حمل‌نکند و عاقل همچنن در 
کارها پرمزاج روز گار مپرود بوستین سوی باران میگردا ند د 
هر حاد ثرا فراخورحال وموافق وشت تد بیری‌می | ند یشد و یادوست 
ودشمن در انقباض‌وا نبساط ورضا و سخط و تجلد دتواضع چنا نکه 
ملایم مصلحت تواند بود زندگانی میکند و در همه معانی جانب 
رفق ومدادا برعایت میر‌ساند و بدان که اصل خلقت ما برمعادات 
بو ده اش | کون پر دد ستئی که برای حاجت حادث شده است 
چندان تکیه نتوان کرد که چون موجب از ميان بر خاست لاشك 
بمرار عداوت باز گردد. وهی دشمن موش دا جون گر به نیست 
وهردو تن‌را اضطرار حال ودواعی حاجت بدین مصالحت کشید. 
امروز که موجب از میان بر خاست بی‌شبهتی دشمنانگی تازه‌شود 
وتر! باخویشتن آشناگی نمی‌شناسم چ آنکه میخواهی بخوددن 
من ناهاد بشکنی و هیچ تأویل درعقل خود روا نمیدارم که بزرق 
و ی ان ای اس وا 
آن تزدیکتر که ناتوان ازمصاحبت توانا وعاحز از مقاومت قادر 
پرهین نما ید وهیج جر بحر م وسلامت‌از آنلایقتر نیست که من أذ تو 
پرسذر ہباشم وتوازصیاد محترز. برایناختصار‌پاید نمود که‌اجنماع 
ممکن:نگردد. گر به اضطرایی وجزیی وقلتن‌ظاهر گردانید.... 
زمانی یکدیگر دا برین کلمه وداغ کردند و بیزا کندنذ. 
از «باب‌الناست. و الضیف» (فصل «زاهد و مهمان») 

حکایت_ کت آوردها ند کدزاغی روزی کیکی را دید که 


قرن‌جهارم و بنجم 2۹4 
ا درد ) جه طبایم را با نواع محاسن التفاتی تمام است 
وهر آینه آ نرا جویان باشند . درجمله خواست کهآ نرا بیاموزد ؛ 
یکچندی بکوشید و براثر کہك بو ئید» دفتن اورا نیامو خت و رفتار 


حو یش فر اموش کر د ۰ جنانکه رجو ع بدان ممکن نبود. 


از «باباسالج ثح والصائغ» (فصل «جهانگرد و زر کر ») 
آورده‌اند که در یا با نی از برای دد جماعتی از 
سیادان جاعی فرو بردند » ری و پوزینۀ و ماری دران چاه 
افتادند و بر ان ایشان مرد زرگری هم بدان دام مسبوط کشت 
و اشان از ر نج خوش بایذاء او نبر دا ختند و روزها در آن جاه 
بما ندند تا بك روزسیاحی برابشان گذشت و آن‌حالمشاهده کرده 
باه رت این مرد دا از این محلت خلاصی دهم و ثواب آن 
ذخیر؛ آخرت گردان» دشته فرو گذاشت» پوزینه در آن آوبخت» 
بار دیگر ماد مسایفت کرد ؛ بار سیم ببر . جون درسه امون 
ر سید ند اوراگنتند ثرا برهر درك از ۳ منتی بزد گ د نسمتی عظیم 
متو جه شد و در این‌وقت ارات میسر نمیگر دد و 
وطن عن وز كوه است با شهر پیوسته > پیر گفت درآن حوالی 
دمشه | یست من آ نجا باشم» مار گفت من در نارء آن شهر ځا نه دارم 
اک انا کین افتد » نقدر افکان عذر این احسان بخواهم 
و حالی نصیحتی داریم آن‌مرد دا نیردن میاور که آدمی بذعهدبود 
و باداش رن "یدای لازم شمرد خاصه حف گو هر و بی وفا بجمال 
طاھں۔ اشان قر فته شا دد شد که" قبح باطن ایشان راجم 
على | لخصو ص ا مرد رو زها رفیق‌ما: دود » اخلاق‌اورا بشناختی. 
البته مرد وفا ایست:وهر آیثه روری بفیمان گردی .قول ایشان 
را باود نداشت ومناصحت انشان بسمع قول استماع تنمو د» آرشته 
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فرو گذاشت تا زر گر بر آمد » سیاح را خدمتها کرد وعذرها 
خواست که وقتی براو گنرد و او دا بطلبد تا خدمتی و مکافاتی 
واجب بینه . پس یکدیگر را وداع کرد ند وهر کس بجا نبیر فت» 
يك‌چندی بود سیاح را بدان شهر گذر افتاد » در راه بوزینه او 
را بدید » تواضی بجای آورد و گفت مجالی نباشد » پوزینگان 
را و از من خدمتی نیاید اما ساعتی توفف فرمای تا قدری میوه 
آدم و برفور باز گشت ومیوه سیار آورد ¢ سیاح یقدرحاجت از 
آن بخورد و روان‌شد » از دور ببر نظر براو افکند > بپش‌سید »6 
خواست که تحرزی کند» آوازداد که ایمن‌باش (ما دا حق نعمتت 
ییاد است هنوز) » پیش آمد و تقریر عذر نمود و گفت يك لحظه باز 
آمدن مرا منتظر باش ؛ توقفی کرد . ببر در باغی رفت و دختر 
آهبر شهر را کشت و برایة او بئزديك‌سیاحآودد. سیاح آن برداشت 
و ملاطفت او بمعذرت متابله کرد وروی‌بشهر آورد . دداین‌میان 
از آن‌زر گرا ندیشیدو بر خاطر گذدانید که‌در وحوش جندین حسن 
عهد بود ومعرفت ایشان جندین تمت داد» اگراز وصول من حبن 
یا بد مقدم دا ازچه‌نوع اعتزاز نماید و بارشاد و معاو نت او این 
بیرآیه بر خی نيك حرج شود که‌مهارت اودر آن زیا دت باشد. در 
حمله جندا نکه شهر رسید در طلباو ایستاد» چون بهم بیو ستند ؛ 
زر گر استبشادنمود و اورا باعزاز واجلال فرود آورد و یكساعت 
غم و شادی کنتنه ودراشای آن سباح ذکربرایه تازه گردانید 
و دلجوئی که درفرو ختن آن ازو چشم‌موداشت باز رانه . زر گر 
تا زگ ی کرد و گنت این خدمت‌کاد من است ميك لحظه دل‌تو از آن 
فارغ گردانم .وان پی‌مروت درخدمت دختر امیر بودی» پیرایه 
بشناخت » باخود گفت فرصتی بزر که یافتم > ا گر اهمالی ورزم 
از فو | گدحزم و حذاقت.ومنافم‌عقل د کیاست بې بهره گردم» عزیمت 
بدین‌عذر قرار داد وبدر گاه رفث وخبر کرد که‌کشند؛ دختر را 
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با بر یه بگرفتم ۰ کس آمد واوراحاضر کرد » بیچاده چون مزاج 
کار بشناخت زر گر را گفت : 
کشتی مسرا بدوستی د کس نکشته بود 
دنن دادن سا شین کی نشف 

ملك فرمود که او را در شهر بگر دا نند و محبوس کنند تا 
روز دیگر بردار کشند و در اثثاعدان ماد اورا بدید و شتاخت 
زد رك او رفت و چون صورت وافعه شنود رجور شد و گفت 
ترا گفته بودم آدمی خاصه بد گوهر دبی‌وفا مکافات نیکی بدی 
بندارد . وهر که از لیم بی اصل و خسیس بی‌عقل مردمی چشمدآرد 
ودردفع‌حوادث بدو استعانتی کند همچنان باشد کهآن اعرابی 
$ | معمل استعان بذقنه و من این محئت را درما نی 
| ند یشیدهام » سس امیر را زحمی زده‌ام ودهمهٌ شهر در معا لجت آن 
عاجز آمدها ند 6 این کیاه نگاهداد ود اگر ۳ تو مشاود تی رود 
پس از آنکه کیفیت خویش مقرد گردانیده باشی بدو ده تا بخورد 
و شفا یا ید Ey‏ بدپن‌حیلت خلاصی و نجا تی دست‌دهد . سیاح 
عذرها خواست و گفت خطا کردم در راز خود ناجوانمردی را 
محرمداشتم ۰ ها جواب داد کن س معذرت‌در گذر کهمکارم و 
سایق است » س مار بر بالائی آواز داد جنانکه همه کوشك ملك 
بشنودند و کس اورا ندید که علاج فان کوخ نرد سیاح محبوس 
است و او در سوراخ رفت د زود سیاح را ازحبس بیرونآورد ند 
و پیش امیر بردند . نخست حال خود باز نمود دآنگه پسر دا 
علاج کرد و ار صحت یدید آمد و پراگت ساحت ونزاهت جانب 
او از ان‌حوالت ری امیر ر امعلوم‌شد 1 صلتی گر آن‌فرمود سیاحرا 
و مئال داد تا عوض او زد گر را بردار کر‌دند ؛ نمام دا عاقبت 
دار است و حد درو غزن در آن‌زمان داب بودکها گر کسی نمامی 
و عمز و سعایت دیگ ی را در بلای‌افکند‌ی جون‌افترای او اندر 
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آن ظاهر گشتی همان عقو بت که‌متهم مظلومی‌را خواستندی کردن 
درحق کذاب تمدیم افتادی. و نیکو کاری هر گزضایم نقود وجزای 
بد کرداری بهیج تأویل در توقف نما ند . 
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ye 


لفات کابله و ومیه 


صحم : کلفت ودرشت 

هائل : هولانگیز»هراس آور 

پایمره : کومك ویاور 

شکال : شنال 

جان‌شکر : آنکه جان‌زا طعمه 
میساژد 

مستقبل : آینده 

بات : در خور » سزلواد » 
باب (بمعنی عامیا نه) 

خصب : فراوانی 

ممارست : تکر اد عمل» تم ین 

چون : جرا 

مادت : مابه - اصل 

یکان و دو گان : يك‌بك‌ودودو 


عظت ؛ سخن چینی» ( بنددادن‌هم) 


غماذ : سخن جين 

فائت : از دست رفته » نیست 
سو نده 

لابه * عجز و نیاز » جرب 
زبانی » فریب بازی 

بالا : بلندی » تپ کوچك 

مظعون : مورد طعنه دافع شده 

سحاب : ابر 

ياقوت : در اینجا توت اک 


سرخ است 

مینا : کبود؛»متصودسیزژه انست 

شنگرف : رنگي سر خی که از 
گو گرد دجیوه میساز ند 
سولفور جیوه‌قرمز» کنایه 
از کل‌سرخ 

دای باغ : کنایه پها بر 

بچها خاد : کنایه از گل 

منقص : کدر » تيره 

مقاسات : کشدن بار ر نج» 
تحمل کردن 

جافی : جفاکار » ستمکار 

سبك : حالاك 

مثال ؛ شبیه » صورت 

مالك ؛ متصود مالك دوزح 
است 

خاك خودد : خوراك خا 

حازم : با احئیاط 

تحرد ؛خویشتن‌دادی»برهیز 

چر اخود : م‌تم ۰6 جرا گاه 

وصمث : عیب 

بوار : هلاك » نیسنی 

استمالت : دلجوگی 

استکشاف * بی‌سش » جستجو 


ارف 


الف : دوسنی ٤‏ ا 

تحر بص : تشويق » تحريك 

و یقت : ؛ پیمان ف 

مسلم : محفوظ » مصون 

ایادی ؛ جمم ایدی (دستها) ؛ 
نعمته» تیکو ها 

الا حمق‌من‌طال و طاثت عنقه : 
ا یا ده بای 
و گردن دران باش 

در کوزذنقاع) نداخت: * فریس‌داد 
(ذیرادر گذشته| فسونگران 
در بر | بر «جن زده» یأمصر و ع 
اوزادی میخو آاندند و بعد 
میگفتند «جن تورا در کوزه 
حبس کردم ودر کوزه‌ای را 
می بستند) 

مقام : اقامت کردن 

تأویل : توجیه » باصل باز 
گرداندن » معنی اولسی 
مطلیی را بیان کردن 

مر وت : مردانگی 

مخرج : جاده 

لو ذد : دوستی 

نمط : روش » شیوه 

خناق : گلودرد» دیعتیر ی 

بويناك : بدبو 


سسس دسسس س mm‏ 
س س ل سا 

7 ص+ مب س 
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زیانکار : مر 
زهر هلاهل : زمر کشند ای 
که میگفتند تر ياق ندارد 
دم : نفس 4 اسه ۾ حجدعه 
مطابقه ؛ قرارومداد» تبانی 
قضیت : 
شاه ستارتان : خورشد 
سیاه ر نگ : اشاده بتاد یکی 
لشکر دوم 
دور 
سيك داشتن : اهمت ندادن 
دل در سدکک شکستن ؛ دندان 
بروی‌جکر نهادن 
سودا : ( یکی ازا خلاط جهار - 
گا نهد طب‌قدیم)سه‌د یگ : 
حون 5 بلغم و صفر ۶ 
کارنام عاصی : نامه عمل 
کناهکاران که سیاه است 
تقویم : اسئوار ساختن 
تهذیب : با کیزه ساختن 
وه باك» کامل» پول رایچ 
صره ؛ همیان» کیسة چرمی 
ددره : کس 7 هميان 
حجچت + سند 6 دلیل 


پنج پایات: خرچنگ 


1 اشاره بر دشتی 


فرن‌چهارم و بنجم 
نزه : باصفا 
محال : 
رسك ٠‏ 


تاجدار 

مر جان 

در توقف داد: مو قوف گردان 
محتال: حیله گر 

دقعت : حا » محل ؛ موضع 


خو ری : اعنیاد » خو 
گرفتن 


محتاو ر : 
حالف 


ممنو ع » حرام » 


دالن : شهرت»جرأت گستا خی 


کو تاه دستی ؛ بی‌طمعی 

زیر : سیاست د کیفر 

تعر بات: ھا بایمال 
کول 

مؤ نت : حرج معیشت 

یماد داشتن : دلسوزی»غم- 
خوادی 

زاویه: کوشه ‏ محل‌صوفیان 

مسلم : محفوظ » مصون 

دل ازخود بردن : پر یشان 


شدن 
حو آشی : اطرافبان 
نیمار ۰ مو ات 


کر اه کردن : کناره گرفتن 
تمییز: تمیز دادن 


۳*۵ 


ترحیب : آفرین گفتن ؛ 
شویق 

بازدادت : اجازء حضوردادن 

التماس : چشم داشت 

دواعی : اسبات وعلل 

دامن درچیدت: کناره گرفتن 

انجاة : بر آوردن »وفا کردن 

التماس منافع : جشمداشت 
سود 

احتر از مضاد: از زیان ها 
دودی جستن 

مناسطت : جسارت» گستاخی 

مجانبت : دوری جستن 

سیمرغ سحر گاهی : کن‌ایه 
از خو شید 

خاب * نوميد ومحروم 

ثریضه تر : واجب‌تر 

موالات دوسنی 

ار صد ء جشم براه دودن - 
انتظاد 

ضماد : نبهد 

نجنب : دوری حستن 

دق : ریا و دودنگی» غدد 

بهیج تأدیل : بهیچ وجه 

ا 1 دشمنی 8 بکد یگ 

حشم رغصب و اها نت 


feof 
توقی : نگاهداری‌ومحافظت‎ 
تصوت : حفظ» مصون داشتن‎ 
دیبت : بد کمانی وشك‎ 
سوالف : سوایق» گذشنه‌ها‎ 


پو ستبی‌سوی‌بار ان گر دا نیدن: 


کنایه از بمسلحت موقم 
عمل کردن 

تجلد : صبر وتحمل 

ناهارشکستن : از ناشتاگی 
يرون ]مدن 

مضبوط گشتن : گرفتادشدن 

باده : حصار» دیوارد 

داجح ؛ بر‌تر - فزه نش 

اهنز از : شادمانی 

استبشاز : اظهار شادی 

تا گی : خوشحالی 

آقر بر عفد : عذرخواهی 
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ارشاه : راهنماگی 

پیرایه: ز یور » آرایش 

مثقل استعان بذقنه : گران 
باری که از حانة خود 
یاری جوید. (مقصودشتر 
است که‌چون بارش‌سنگین 
باشدچا نه بزمين میگذارد) 
کار بی‌نتیجه. 

كوشك : کاخ ( مسرب آن 
جوسق است) 

حذاقت : مهادت در کار 

کیاست دقت» حرده بینی 

برائت ساحت : بی گناهی 

مثال دادن : فرمان دادن 

نمام : ید گو 

غمز : سخن چینی 

سعایت : به گوئی 


ند گر ار لباء 
معر فی ات 


مجمد لی | یی دکر ماقب بفر لاء لد ین و دسهور به عجار در او ا خرعصر 
ساو فان ( بروایتی درسال ۵۱۳ , ۵ . ) درشهر لبشا بور لدا آمد. شفل 
او داره فروشی و طبابت نوده است و ضمناً ده تا لیف کنا بها و نظم اشعار 
نیز می‌برد‌اخنه. در روز کار جوالی مددد و برخی شهرهای شمال )اران 
و ماو ز اءا لهر و هند وسور یه ومصروعر اق‌عرب سفر کرد و بز بارت مه رفت 
و ا شیخان صو قبد معاشر بود و بد شیخ اجم) لدین کبرک.. معاصر خوش 
ار ایت میور بده است. دراو اخر عمر بر فش متهم شد وجا ش بختلر افتا د 
و بدشواری نجان بافت. 

ا می تر ین کتاب او « ئذ کرةالاو لباع » است در شرح حالات و 
کر اعات شبخان صو فیه وغا ۳ معجز ه‌ها و کرهای خارقا لعاده با یشان لست 
داده است. که درد یر تا لیفات صوفیان یز دیده میشوه و با ید با ترازو 

شبخ عطار یکی ازشاعران و بزرنان صوفیه است و فر یب سی کناب 
تا لبف کر ده است. د بگر ار او که جملگی در سارک معنقدات صو فیان است؛ 
منطق! لطیر ؛ ا لهی نامه ء اسر ار ثا مه مصیبت تامه» خسرو نامه مظهر | لعجا بب 
لسان) لغبب. 

یکی از امتباز ات بزرگ عطار این است‌که هبچگاه ز بان بمدح 
زورمندان دزمان خو بش نکذو ده است و قلم ستا لش امیر و وذیری آ لو ده 
نساخته. 

تثر « تف کر ةالاو لياع > سا ده و بی تکلف و درعین‌حال کر است. 

گمان سرود عطار ورحدود سال ۶+۰ ۵ . وفات یافنه باشد ز يرا 
که منیعهای گو نا گون در گذشت او را به تفاوت از باون نا ۶۳۲ ذ کر 
کردها د. بر خی هم مینو سند که در حمله مغول به نیشا دور کشته شد, 

برای آشنا ئی بشتر با سر گذشت و شرح حال عطار برسا له استاه 
سعید لفیسی تحت عنوان د جستجو در احوال و ار فر یدالدین عطار 
تیفا بوری » رجوع شود. کتاب د ئذ کرةالاو لیاء » عطار را هې کنا بخا نه 
مر کزی ( اصر خسرو) درسال ۱۳۳۶ چاپ کرده است. 


از کتاب « یذ گر لا ولیا< ‌ 


محمدبن ابی‌بکر ملقب به‌فر بدالدین ومشپور 
به عطار ( قرن ششم هجری ) 


ذکر حسین منصور حلاج قدس انه روحها لعز یز ۱ شهادت 
درسال ۳۰۵ هجری ) 

E‏ آن شیر مشه تحمیق » آن شجاع صفدرصدیق» آن‌غر قة 
دریای مو اج» حسین منصور حلاج ۰ کار او کاری عجب‌دود و 
واقعات غراب که خاص اورا بود که هم درغایت سوز واشتیاق بود 
ودرشدت لهسدفراق و بی‌قرار وشوریده روز گار بود وعاشق‌صادق 
و یال بازو جد و جهدی عظیمد اشت وریاضتی و کرامتی عجب وعالی 
موی وو او ا ارا ا سر 
حقا یق‌واسراد ومعانی محبت کامل وفصاحت و بلاعنی داشت که کس 
نداشت ودفت نطر وفر استی‌داشت که کس‌رانبود واغلب مشا بخ کہا 
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در کار او ابا کرد ند و گفتنه اورا در تصوف قدمی ليست هگر عبد | لله 
خفیف وشبلی وابوالقادم قشیری و جملة متا خران‌الاماشاءاله که 
اوراقبول کرد ند وابوسعید ابوالخیر ... دشیخ ابوالقاسم گر گا نی 
وشیخ | بوعلی فارمدی واعام یوسف همدانی... درکار او سیری 
داشته| ند و ڊبعضی در کار او هتوقف| ند» جنا نکه استاد ابوا لقاس 
قفیری گفت درحټ او که ا رفول بود به‌رد خلق مر دود نگردد 
وا گر مر دود دود بقبه ل حلق مقبول نشود و باز بضی اورا به سجر 
سیت کرد ند و بعضی اصسحاب ظاھں بکشر میات ور دا تن و بعصی 
و ند امحاب حلول بود و تفر کی ند تولی باتحاد داشت. 
اما هر که بوی توحید بوی دسیده باشد هر گر اورا خبال 
حلول و اتحاد نتو اند افتاد و هر که این شین کو نة سرش از 
نوحید خبر ندارد و شرح این طولی دارد» این کتاب جای 
اس تست ۰ اما جماعتی بوده! ند از ژنادفه در دنداد جه در خبال 
حلول و جه در غلط اتحاد که خو درا حصلاجی گفته | ند و تست 
ردد کرده‌اند و سخن او قهم ناگرده بدان و سوحتن به 
هلك محض فخر کر دها ۳ جا که دو تن را در بلج همین و افره 
افتاد که حس را اما تقلید دراین داقعه شرط نیست. مرا عجب 
آمد از کسی که روا دارد که از در ختی « نا الله» ا ددر حت‌در 
میأن نه؛ جرا روا نباشد که از حسین «اناالحق» 3 و حسن‌در 
مبان نه.... حسن منصورحلاج دیگر‌است وحسین منصو رملحدی 
دیگر است؛ استاد محمه ز کر با ودفیق | بو سعیك فرمطی بو د و آن 
حسن ساحر بوده‌است. اما حسین متصوز از بیساء فارس بود و در 
و اسط برورده‌شد وا بو عبدالله خفیف گفته است که‌حسین‌منصودعا لمی 
دبانی است وشبلی گفته‌اس تکه من دحلاج يك چيزيم اما مرا به 
دیوانگی سبت کرد ند خلاص يافتم وحسین دا عقل اوهللاك کرد 
ا گر اومطعون بودی این‌ده بزد گ درحق او این‌نگفتندی ومارا 
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دو گواه تمام‌است. 9 بیو سند درریاضت وعبادت بود ودر بيانمعرفت 
و تو حید ودر زی اهل صلاح ودرشر غ وسنت بود واین‌سخن ازاو 
پیداشد. اما بعضی مشایخ اورامهجور کر دند» نه‌ازجهت مذهب و 
دين بود بلکه از آن‌بودکه تأاخشنودی‌مشایخ ازس‌مستی اواین‌بار 
آورد و جنا نکه‌اول بتستر آمد بخدمت شیخ سهل بن‌عبدالله ودوسال 
دز صسحیت او بود پس‌عر م بنداد کرد واول سفر او درهجده‌سا لگی 
بود. پس بنصره شد و بعمرو بن‌عتمان پیو ست وهژده فاد در صحیت 
او بود. س‌بعقوب اقطع دختر بدو داد. بعداز آن عمرو بن عثمان 
ازو بر نجید» از آ نحا بیغداد آمد؛ بیش جفید و جثند اورا سکوت 
وخلوت فرمود. چند گاه درصحبت اوصبر کرد» س‌قصد حجاز 
کرد ويك سال آ جا مجاود بود باز ببغداد آمد پاجمعی صوفیان 
بپیش‌جنید آمد و ازجئیه مسائل پرسید جنید جواب نداد و گفت 
زود باشد که سر‌جوب پار سرخ کنی» گفت آن دوز که من سر 
چوب پاده سرخ کنم توجامةٌ اهل صورت‌پوشی؛ چنانکه | نروز که 
امه قتو ی داد ند که اورا پا بد کشت جئید درجامة تصوف بوده 
نمی نوشت وخلیفه گفثه بود که‌خط جنید بایدجنید دستار ودراعه 
در بوشید و بمدرسه شد وجواب فتوی... (نوشت) بر ظاهرحال 
کشتنی‌است وفتوی برظاهراست. اما باطن‌دا خدای داند. پس 
حسین آزجنیدچون جواب مسایل نیافت متنیرشد و ہی اجازت بنسش 
شد ویك‌سال آنجا بود وقبو لیعظیم پیدا شد داوهیچ سخن اهل 
زمانه‌را وز نی‌ننهادی تا اوراحسد کردند. عمروین عثمان در باب 
او نامه‌ها نوشت بخوزستان واحوال او درچشم اهل آن دیأرفبیح 
کردا نك و اورا نیزاز آ نجا دل‌بگرفت» جامه مثصوفه پیرون کرد 
وقبا در یوشید و بصحبت | يناع دنا مشغول شد. اما اورا از آن 
تفاو تی نبود دپنج سال نایدید شد و درآن مدت بعضی بخراسان 
وماوراءالنهر می‌بود و بضی بسیستان باز باهوازآمد واهل اهواز 
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را سخن گفت وبنزديك خاص وعام مقبول‌شد و ازاسر ار خلق‌سخن 
میگفت نا اوراحلاج‌الاسرار گفتند. . پس مرفع در پوشید وعرم‌حرم 
کرد ودر آن سفر بسیارخرقهیوش با اد بودند چون بمکه دسید 
یعقوب نهر حوری بسحرش منسوب کرد. پس از آ نا باز پیصره 
آمد باز باهواز آمد. پس گفت ببلاد شرك میروم تا خلق بخدای 
خوانم» بهندوستان ر فمك پس بماوراءا لثهر آمد پس بچین افتاد د 
خلق‌را بخدای‌خوانه واشان دا تصانیف ساخت جون باز آمد از 
افصاء عا لم ددو نامه نوشتندی, اهل‌هند ابوالمفت نوشتندی واهل 
خراسان ابوالمهر واهلفأارس ا بو عبداله واهل‌خوزستان حلاج - 
الاسر ار اهل بغداد مصطلم می خوأ ندند ودر بصره مخبر .س اقاویل 
دروی «سیا ر کشت بعداز آن‌عزم مکه کرد و دوسال در حرم محاور 
شد» جون باز آمد احوالش متفر شد و آن‌حال بر نگی دیگرمبدل 
گشت که خلق‌دا بمعنی می‌خواندکه کس بر آن دفوف نمی‌یافت نا 
جنین نةل کنند که اورا ازینجاه شهر برون کردند وروز گاری 
گذشت بروی که از ان عجب تو نبود واورا حلاج از آن گفتند که 
يك بار با نبار بنیه بر گذشت اشارتی کرده درحال دانه آزینبه 
یرون آمد و حلق محر شل نل . تیلست که در شیا تروزی جھ_ارصد 
ر کعمت نماز کردی و بر خود لازم داشتی» گفتذد دوا در جه کسه 
نو ٹی جندین ر نج جراست. گفت نه رواحت درحال دوستان‌اثر کند 
ونه ر نج که دوستان فا نی صفت| ند و نهر نج دراشان اثر کند و نه 
راحت. تفلست که در بنجاه سالگی گفت که نا کنون ھی مدهت 
نگر فته‌ام. اما آژهر حذهبی ‏ نچه دشوارتس است بر نقس اختنیاد 
کرده‌ام وامروز که بنجاه سالام نماز کرده‌ام وهر نمازی عسلی 
کرده‌ام... نقلست که € بثز ديك او آمد» عقر بی‌دید که گرد او 
میگشت» قصد کشتن کرد»حلاج گفت دست اذوی بدار که دو ازده 
المت کا او ند ن ساست و ک5 ما ھگ دد کو رشید خرد 
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سمر قندی‌عز م کعبه کر دءدرراه مجلس میگفت روایت کرد که‌حلاج 
با جهار صدصوفی ری ساد به نها د حون روزی جند بر آمد‌جیزی 
وا تاه ی زا کار سوت انا کت تمه دی 
دست ازس وھ کرد وسری بریان کرده با دوقرص بیکی میداد 
تاجهارصد سر بر بان وهشتصد قرص بداد. بعداز آن گنثنه مارا 
رطب می با ید » بر خاست و گفت مرا بیفشانید» رطب ازوی مییاد ید 
۲ سیر بخو ردند. پس درراه هرجا که . س مشت بخار بنی باز نهمادی 
رطب بار آوردی. نماست که طا فة هس اورا گفتند مارا | نجس 
میباید» دست درھوا کرد وطبقی انجیں تازه بیش ایشان بنهاد د 
یکبارحلوا خواستند» طبتی‌حلوابشکر گرء‌پیش| یقات بنهاد گفتند 
این حلوا در بات الطاق نفد اد باشد» گفت مارا بغداد و باد به یک 
است. نعلست که‌یکبار در بادیه جهارهز ار | دمی بااو بود ند تا کعبه 
و يك‌سال در آفتاب گرم برا بر کعبه‌با ستاد بر هنه تاروغنازاعضاء 
او بر آن‌سنگمرفت» پو ست او باز بشد واواز آ نجا نجنبید وهر روز 
فررصی و کوزء آب یش او آوردندی او ددان کنارها افطار کردی 
و بافی نکن کف اون نهادی و گو یند که کردم درایز ار او آشیانه 
کرده بود؛ س درعرفات گفت دیادلیل|لمتحرین» ودجون دید که 
هر کس دعا کرد ند او نیز سر بر تلی ربك نهاد و نظاره میکرد» جون 
همه باز گشتنه نفسی بزد و گفت : : پادشاها عزیزاء پا کت دانم» 
پا کت گویم از همه سبیح مسبحان وازهمه نهلیل مهلان د اذهمه 
تن الهی» تومیدانی که‌عاجزم ازمواضع شک 
ی وا شک | تست وسن . تقلست که يك‌روز 
در باد یه ابر اهیم خواص را گفت درچه‌کاری؟ گفت: درمتام تو کل 
توکل درست میکنم. گفت همه عمردرعمارت شکم کردی کی در 
توحیدفا نی خواهی شد؟ یعنی اصل تو کل در نا خوردن و نو درخمه 
عمردرتو کل درشکم کردن خواهی‌بودن» فنا در تو حید کی خواهد 
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بود. ‏ در سید‌ند که عارف را وقت باشد گفت نه» از بهر آنکه وقت 
صفت صاحب است و هر که باصفت خویش آرام گیرد عارف نبود. 
معنیش آستکه « لی مم‌اله وفت ۰ برسید ند که طریق بخدای 
جگو نه است. گفت دو قدم است و دسیدی» یکتدم از دنیا بر گیر 

و یکدم از عقسبی اينك دسیدی بمولی. پرسیدند از فقر گفت 

فقر آن استکه مستغنی است اذماسوی اله و ناظر است باله. د گفت 

معرفت عبارتست از دیدن اشیاء و هلاك همه در مسئی. و گنت 
چون بنده ,متام معرفت رسد غیب براو وحی فرستد وسراو گنگی 
گی دا ند تأهیچ‌خاط نیا ید اورا مگرخاطرحق. و گفقت خلق عطیم 
آن دود که جفاء خلق درتواثر نکند» س از آنکه حق دا شنا خمه 
باشی و گفت تو کل آن بود که رشن کسی را دا ند او لش بخوردن 

از خود نخورد, و گفت! اس تصفهٌ عمل‌است ازشواب کدورت. 

و گفت بان گویا هلاك دلهاء خموش است... د وت خاطر حق 

استکه هیچ جیز معادضه تثو اند کرد at‏ و گفت مرید در 

سای توبهٌ خود است ومراد درسایهٌ عصمت. و گفت مر بدا نستکه 
سبعمت دارد اجتهاد او بررمکشوفات او ورادا نشکهیکدوفات او 

براجنهاد سایق است ... و گفت د تیا بگذاشتن زهد ناس است و 

آخرت بگذاشتن زهد دل وترك خود کگفتن زهدجان. نقلست که 

بر سید لد ازصیر گنت آنستکه دست و بای در لُک وازدار آو یز ند و 

عجب | نکه اینهمه با او کردند. نقلست که شبلی دا روزی گفت با 
ابا بکردستی بر نه که ماقصد‌ی عظیم کرده‌ايم و سر گشتةکاری شده 

وجئن‌کاری که خود راکشتن در دیش داریم. جون خلق در کار او 
متیر شدند منکر بی‌فباس و مقر بی‌شماد یدید آمدند و کارهای 
عجایب از اودیدند زبان دراز کردند وسخن او بخلیفه رسا نیدند 
وجمله برفتل او اتفاق کر دند؛ از آ نکه میگفت دنا الحق». گفتند 
بگوی «هوالحق». گفت بلی همه‌اوست» شما می گوگید که گم ۹ 
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است؛ بلکه حسین گم شده است» بحر محیط گم نشود. و گم نگردد. 
ا کن این سخن که منصور میگوید تاویلی دارد گفت 
بگذارید تابکشند که نه روزتاویل است. پس جماعتی ازاعل علم 
بروی خروح کردند وسخن اورا پیش معتصم تیاه کرد ند. على :ن 
عیسی راکه وزیر بودبروی متغیر گردانیدند. خلیفه‌بفرمود تا اورا 
بز ندان پر ندء اورا بز ندان بردندیکسالء اماخلق‌میرفتند دمسایل 
می‌پرسید‌ند بعد از آن خلق را ازامدن من ع کردند. مدت پنج‌ماه 
هراجا دنا وا ےا 
کس فرستاد که ای شیخ ازذاین سخنی که گفتی عذرخواه تاخلاص 
یک E o‏ هه 
بگر يست و گفت ما خود جند‌يك‌حسین منصور یم . نقلست که شب اول 
که اورا حبس کردند بیامدند ادرادرز‌ندان ندیدند» جملهٌز ندان 
بگشتند کس‌را ندیدند. شب دوم نه‌اورا دیدند و نهز ندان. هر چند 
زندان را طلب کردند ندیدند. شب سوم اورا درزندان دیدنده 
گفتنه شب اول کجا بودی و شب دوم زندان و توکجا بودیت» 
اکنون هر دو دید آمدیت» این جه واقعه است. گنت ؛ شب‌اول 
من حضرت بودم‌از آن نبودم وش دوم حضرت! بنبجا دو د» از آن 
هردوغا یب بودیم» شب‌سوم بازفرستادند مرا برای حفظ شریعت؛ 
بيا گید و کار خود کنید. نقلست که درشا نروزی در زندان هزار 
د کعت نماز کر دی؛ گفتندمیگوئی که من حق ام این نماز کر امیکنی؟ 
گفت: مادا نیم قدرما. نقلست که درز‌ندان سیصد کس‌بودند» چون 
شب در آمد گفت؛ ای زندانیان شما را خلاص دهم . گفتند : جرا 
خود را نمیدهی؟ گفت: مادر بند خداو ندیم و بای سلاهت میدادیم» 
| گر خواهیم بيك اشارت‌همه بند‌ها بگشاگيم. بس با نگشت‌اشاره کرد» 
همه بئد‌ها ازهم فر ور دخت» ایشان گفتند: | کنون کجارویم که در 
ز ندان ستّد است. اشادتی کرد رخنه‌ها بد ید آمد» گفت؛: | کنون 
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سر خویش گیرید» گفتند: تو نمی آگی. گفت: مارا پا او سری است 
که جز برسر دار نمی‌توان گفت. دیگرروز گفتند: زندانیان کجا 
رفتند. گفت: آزاد کردیم» گفتند: توجرا نر فتی؟ گفت: حق را ۲ 
من عتا بی است» نر فتم. این خبر بخلیفه رسید. گفت فتنه خواهه 
ساخت اورا بکشید با جوب بز نید تاازاین سخن وکر دة: سبصد 
جوب بزدند. بهرچویی که میزدندآوازی فصیح میا مد که« لاتخف 
5 این منصود». شیح عبدا لجلیل صفار کو ید که اعتقاد من در آن 
جوت ذننده بیش ازاعتغاد من ددحق حسن منصود بوده ازآنکه 
تا آن مرد جه فوت داشته است درش بعت که چنان و از ص یح می- 
شنید ددست او نمی‌لرزید همچنان می‌زد. پس دیگر بادحسین را 
بردند تا بردار کنند. صد هزار آدمی گرد آمدند واو چشم گسرد 
می اور د ومی گفت: «حی » حق»حق» انا لحق» تقلست که دردیشی 
در آن میان ازو پر سید که عشق جیست؟ گفت : امروز بینی وفردا 
بیئی؛ بس فردا بینی. | نروزش بکشتند ودیگرروزش دسو حته سوم 
روزش بباد بر‌داد ند بعنی عشق ا ست خادم اودرآن حالدصیتی 
خواست. گفت: نفس‌را بچیز یمشغول دار که کرد نی دو د وا گر نه‌او 
ترابچیزی مشغول‌دارد که‌نا کر د ئی بودء که‌دراین‌حال با خودبودن 
کار او لیاست, بسرش گفت مرا وصیت ی کن. گفت: جون جها نيان در 
اعمال کوشند تودرجیزی کوش که ذرء از آن ده ازعداراعمال جن 
وانس بودو آن نیست‌الاعلم حقیعت ۰ س درراه که میر فت‌می خر آمرد 
دست|ندازان د عیارواد میرفت ا وین و را گفتند این 
خر امیدن‌جیست؟ گفت: ذیرا که بنحر گاه میروم و نعره میزده... 
حریفمن منسوب نیست. بحیف بدادشر | بی جنا نکه‌مهما نی‌مهما نیرا 
دهد .جون‌دو ری‌جند بگذشت شمشبرو نطع خو است» جنن باشدسز ای 
کسی که با اژدها در تموز خمر کهنه خورد. جون نز بردارش برد ند 
باب الطاق قبله برزد و بای س ترد بان شاد هتت حال جیست؟ 
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گفت : معراج مردان سرداد است» پس میزری در میان داشت 
وطیلسانی بردوش. دست بر آورد وروی بتبلةًٌ مناجات کرد و گفت 
آ نچه‌اودا ند کس نداند. پس برسردارشد. جماعت مریدان گفتند 
چه گوئی درما که مریدا نیم واینها که منکر ند ترا پسنگگ خواهند 
زد. گفت: ایشان را دوئواب است وشمادا یکی. از آنکه شمارا 
بمن حسن‌ظنی بیش نیست و ایشان آزقوت توحید بصلابت شریمت 
می‌جنبند و توحید درشرع اصل بود وحسن ظن فرع . نقلست که 
دد جوا ئی بز نی نگرسته بوده خادم را گفت: هر که جنأن بر‌نگرد 
چنین‌فر د نگرد. بس‌شبلی درمقا بل او بایستاد و آوازداد,.. و گفت 
2 ماالتصوف یاحلاج 6 گفت: کمترین ایست که می بینی . گفت: 
پلئد‌تر کدام است ؟ گفت: ترا بدان داه نیست۰ دس هر کسی‌سنگی 
میانداختند. شبلی موافت دا گلی انداخت. حسین منصودآهی 
کرد. گفتند از ین همه سنگ هیچ آه نکردی از گلیآ کردن چه 
معنی‌است. گفت: از آنکه آنها نمی‌داننه مسذوداند» اندسختم 
می‌آید که او میداندکه نمی‌باید انداخت. پس دستش جدا 
کر دند. خنده بزد. گفتند حنده جیست. گفت: دست از آدمی بسته 
باز کردن آسان است؛ مرد آ نست که دست صقات که کالاه همت از 
تارك عرش در می کشد قطم کند. پس پاهایش بر‌ید‌ند» تبسمی 
کرد. گفت: بدین بای سفر خا کی میکردم قدمی دیگردارم که 
هم‌ا کنون سفر هردو عالم بکنده ا گر توانیه آن قدم دا بس‌ید. 
یس دو دست بریده خون آلود در روی در مالید تا هر دوساعد 
و روی خون آ لود کرده Erg‏ ان جرا کردی. گفت: حون 
سيار از من برفت د دانم که ددم زرد شده باشد شما بندار ید که 
زردی من از ترس است» حون در روی‌مالیدم تادر چشم شماسرخ 
روی باشم که گلگونهٌ مردان حون ایشان است. ٠‏ گفتند اگرروی 
OTT EE TE‏ ۳ 
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را بخون سرخ کردی ساعدباری جر!آلودی؛ گفت: وضومیسازم. 
گفتند : جه وضو؟ گفت: ... در عشق دور کعت است که و صو ء آن 
یت اال کن من بان بر که ا ا 
بن آم بتک می گرفشکنه و یی س گی انوا حتت سی غو اساد 
که زبانش پبر ند. گفت: چندان‌صبر کنید که سخنی بگویم. روی 
سوی آسمان کرد و گنت: الهی‌بدیند نج کھ برای تو برمن می ہر ند 
محرومشان مگردان وازاین دولتشان بی‌نصیب مکن. الحمدل که 
دست و بای من بیریدند در راه تو وا گر سراز تن باز کنند در 
مشاهده جلال تو برسرداد میکنند . دس گوش و بینی بربدند و 
سنگروان کرد ند. عجوزء با کوزءٌ در دست اف حون حسن 
را دید گفت ز نید ومحکمز نید تااین‌حلاجك رعنارا باسخن خدای 
جه کار. آخرسخن حسین اون دود که گفت «حب‌الواحد افر اد 
الواحد»... پس زبانش ببریدند ونمازشام بود که سرش ببر ید‌ند 
ودرمیان‌س بر یدن تبسمی کرد وجان بداد' ومردمان‌خروش کرد ند 
وحسین گوی قضا ببایان میدان رضا برد وازيك‌يك اندام او آواز 
می آمد که دنا الحق» روز دیگر گفتنداین فتنه پیش‌از آن‌خواهد 
بود که درحالت حيوة بودء بس‌اعضای او سوختند» ازخاکستر 
آواز «اناالحق» می هد . جنا نکه در وقت کشتن هرقطره خون‌او 
که می‌جکید ال بدید می آمد. درماندند» بدجله آنداختند» بر سر 
آب همان اناالحق میگفت. پس‌حسین گفته بود چون خاکسترما 
در دجله اندازند بغداد زا از آب پیم بود که عرق شود خر فه من 
پیش آب باز برید وا گرنه دماد از بفداد بر آرد. خادم چون 
جنان دید خر قه شیخر | پر لب دجله آوردتا آب پرقر ارخود رقت 

+ یمنی تقریباً دو قرن پیش ازتذکر:الاولیا نوشته شده - درفصل خروج 
باپك - این‌کار دا به‌بايك خرم دين نسبت میدهد. ك.ك. 
۲ سال ۳۰۹ د , 
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وخا کستر خأعوش‌شد. س خا کستر اورا جمع کرد ند ودفن کرد ند 
و کس را از اهل طربقّت این فتوح ثبو ده بر گی گفت ای اهل 
طریق معنی بنگرید که باحسین منصور چه‌کردند تا بامدعیان 
چه خواهند کردن. عباسة طوسی گفته است که فرداء قیامت در 
عرصات منصوز حلاج را بز نجیر سته ميآ ر ند» گر گشاده بود 
حملة قیامت بهم درز ند . بزد گی گفت آن شب تاروز زیر آن دار 
بودم ونماز میکردم جون روز شد ها تفی آواز دادکه.... او را 
اطلاع دادیم برسری از اسراد خود ء پس کسی که سرملوك فاش 
کند سر ای اد اشست. نفلست که شبلی گنت آن شب سر گور او. 
شدم وتا بامداد نماز کردم؛ خن گا مناجات کردم و گفتم الهی 
این بنده تو بود موّمن وعادف وموحد» این بلا پااو چرا کردی: 
خواب برمن‌غلبه کرد. بخواب‌دیدم که قیامت‌است داذحق فرمان 
آمدی که این از آن‌ کردم که سر ما با غیر گفت. نقلست که شبلی 
گفت منصور را بخواب ديدم گفتم خدای تعالی با اين فوم جه 
کرد گفت برهردو گروه دحمت کرد. آنکه برمن شفقت کرد مرا 
بدا ست و آنکه عداوت کرد مرا ندا نست ازبهرحق عداوت کرد. 
بابشان رحمت کرد که هر دو معدور بودند. ویکی دیگر بخواب 
دید که درکیامت استاده جامی دردست وسر یر تن نه. گفت این 
جیست؟ گفت این‌جام پدست سر بر ید گان میدهد. نتلست که چون 
اورا بر دار کر دند ابلیس بیامد و گفت یکی «انا» تو گفتی ویکی 
من . چو نست که از آن تورحمت بار آورد وازآنمن لعنت. حلاج 
گفت: تودانا» بدرخودبردی دمن ازخود دور کردم» مر‌ارحمت 
آمد و ترا نه. جنانکه دیدی و شنبدی» تا بدا نی که منی کردن 
نه‌نیکوست ومنی از خود دور کردن بفایت نیکوست....» 
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لختدامه فد کر ة الاو اء 


صفدد: جنگی و دلاور وصف 
شکن ‏ 

لهب : شله أ تش بی‌دود 

ایا کردن: انکار کردن 

متوقف‌بودن: سر گس ردان و 
حبرأن بودن 

اصحاب‌حلول: یاحلو لیه (نام 
فرقهایست) 

ز ناوقه: ملحدان»؛ دهر بان» 
ما نویان 

زی : پوشش» لباس 

اهل‌صورت : در مقا بل اهل 
تجفیعت 

وراعه: جامه‌ای ازپنبه یا شم 
(برای مرد وزن) 

شرك + مت‌پر سنی 

اقصاء عالم : دودترین نقاط 


جهان 

تصاثیف : O‏ > کنا ها 

مجلس گفتن : دعظ کردن 

اپز ار؛ ذیرجامه وفو تهو لنگی 
که‌بر کمر بندند 

تهلیل: لاا لهالال گفتن» حلهله 
کردن 

توکل: بخداپناه بردن» بخدا 
امیدداشتن ؛ اعتماد کردن 

شو ابېب: آلود گیها 

لا تخف‌باا بن‌منصور : ای | بن 
منصور مترس. 

میزر: دستار وعمامه 

طیلسان : جامه‌ای که بر دوش 
| نداز ند 

ما) لتصوف‌باحلاج : ای‌حلاج 


معر فی کات 


اسر آبو الفتو ج رازی 


جمال ا لدین حسین بن‌علی شا بوری معروف بشیخ ابوالفتوح رازی 
صاحب تفسیر قرآن بزبان فارسی ( قرن ششم هجری ) از احفان 
بد یل بن‌ورقاء خزاعی است کەازصحا به پیغمبر ع بوده‌است. خا ندان 
او با یر ان آمده » باشندة این دبار گشتند . طربق روایت شیخ. 
ابو ا لفتوح به‌شیخ طوسی میرسد. وی‌همعصر محمود بن‌عمر خوارزمی 
معروف بهزمخشری صاحب کشاف بوده‌است. شبخ بست مجلد در تیر 
لوشته که بخشی از آن بز بان عر بی بوده‌است . 

ز بان شیخ فارسی بسیار ساده است و با ا ینکه این تفسیر تا لیفی 
مذهبی است کلمات عر بی کمتر در آن بکار رفته . بر روک هم 
تسیر های‌فارسی بر حسب ضرورت بی تکلف و ساده نوشته‌شده‌است . 
زیر ا که منظور نو بسندگان تفهيم مطلب بوده است له خود نما ی 
بقصاحت و عبارت بر دازی و تاز ی گو لی . 


از تسیر ابو الفتو ح رازی 


اواسط قرن ششم هجری 


در تفسیر « انا لذین حاوٌا بالافك ا منکم» ( بتحفیق 
کسا نیکه آمد ند بدرو غ بزر گگ جماعتی از شما ...) 

این آبه در حق جمعی منافتان فرستاد که ايشان تهمت 
کرد ند عأ شه را و سیب آن بود که رسول ع را عأدت جنان دود 
که‌چون سفر خواستی دفتن قرعه‌زدی میان زنان » آنکه نام او 
بر آمدی اورا باخود ببردی. ددین غزوه قرعه بنام عایشه‌بر آمد 
و این بس‌از آن بو د که آ به حجاب آهده بود و خدایتعالی زئانرا 
فرموده پود که‌آزمردان ړوی بپیوشند» عايشه گفت رسول ع هودجی 
فرمود برای من ومرا در آن‌جا نشانه و برفت و آن غزا بکرد 
و باژ کشت . حون ینز ديك مدینه رسیدیم در شب فرود آمدیم من 
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پر خاستم درش باز نی دیگر که بامن بودی و اد لشکر گاه دور 
بر فنیم بقضاع حاجت » چون باز آمدیم عقدی بودمر ا مهر کی‌یما نی 
بر گردن داشتم 4 دست بما لیدم » نما نده دود » گمان بردم که 
آن‌جا ضایع کرده‌ام که بقضاء حاجت دفته بودم » بر خاستم در 
تادیکی شب " تنها و براشش او برفتم و آن‌جا بسیاد طلب کردم 
نیافتم . آنجا دير بماندم » دسول ع از دفتن من بیخبر بود » 
بقر‌مود تا آوازرحیل کرد ند و لشکر بر گرفت واز آن‌منزل برفتند 
و آ نان که‌هودجمن‌می‌داشتند بیأمد ند وهودح رش نیا نزن و گمان 
برد ند که‌من در آ نجاام و بر فتند و من باز آمدم در آن‌مترل» هیچ 
آدمی را ند یدم از داعی ومچیب » هم آن‌جا که جای شتر من بود 
دست بمالیدم » عقّد بیافتم و بر گرفتم و حمانجا بنشستم » خواب 
رف عالت 2 بخفتم دا ندیشه کردم که کسی باز شناد طلب 
من از..پیوستگان چون خبر یابند . چون نگاه کردم صفوان‌ین 
المعطل السلمی ال کرانی در آن منز لی که پیش بود بخفته پود 
ازلفکر باز مانده بود » می آمد برشتری نشسته » چون‌مرابدید 
بشناخت › از آنکه مرا دیده بود بیش‌از حجاب + لاحول گفت 
و استرجاع کرد و پیامد و بامن هیچ حدیث نکرد » شتر فرو 
خوابانید تا من بر نشستم و زمام شتر بدست بکرفت و آمد تا 
بمنز لی که رسول فرود آمده بود و لشکر فرود آمده یود ند »> دروفت 
حجر و گرمگاه و از من بیخبر بودند » جون شترمن از دور 
پدیدار آمد عبد الله اىسلول وجماعتی‌منافتان بر‌سبیل‌طمن گفتند: 
ان نگر ٤‏ زن‌بیغامس ۳ مرد بیگانه از راه سا بان می | بد 6 جه 
ایمن توان بودن که میانایشان ناشایست‌ها رفته باشد. آین‌حدیت 
سر بایکدیگر گفتند و من از آن بیخبر بودم و سبب آن بود که 
جون درمدیثه آمدم یماد شدم و یك‌ماه بیماد پودم و رسول غ یا 
من برعادت نبود و من نمی‌دانستم سبب چیست و چون در آمدی 
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گفتی : بیمار چونست . وبرفتی د برمن‌یکساعت ننشستی تا من 
از پیمادی بهثرشدم . شبی از شبها با جماعتی از زنان بقضاه 
حأ حت بیرون آمدیم . وعادت جنان بودآً نجا که دل سر اها برای 
طهارت جای نبود » ذنان شب بصحرا بیرون شدندی یا درشهر 
جائیکه خرابه بودی . و از جمله زنان ام مسطح بامن بود » او 
را بای بدامن در آمد و گفت: دنس مسطح» بر در آیاد مسطح. 
من گفتم : جرا مرد مسلمانرا دشنام می‌دهی که ببدر حاضر بود 
و أاین‌مسطح از خو یشان بو سکن بود و از حمله اصحاب دافك» بود » 
مادرش مرا گفت نمی‌دانی که اد در حق ٿو جه گفته است .۰ گفتم 
ته . گنت او در حق تو چنن و جن گفت . من دلتنگ شده 
و بدانستم که آن گرانی دسول‌بامن از آن‌جاست» دستودی خواستم 
از رسول د گفتم ۳ بخانه بدر روم : دستوری داد » من برفتم 
و مادر و پدر را گفتم که در حق من مردمان جەمى گویند . 
ایشان گفتنه جنین‌حدیثی می گویند ورسول ع از آن دلتنگ‌است 
ولیکن ما دا چیزی نگفت د گفت من (عایشه) در گر یستن شدم 
و شب و روز میگریستم و بیمادی با سر گرفت مرا . دسول ع 
اسامه زید را و علی‌بناپی‌طالبر! بخواند و در باب من با ایشان 
مشورت کرد . اما اسامه گنت با رسولاله سخن اصحاب اغراض 
ا و اک اما نا غا کت 
رأیتو قویتر باشد درهر کاری . بریره دا بخواند د او زنی بود 
که با من درسرای بودي . گفت عایشه را چگونه دانی . گفت 
وال با دسولال که من براد هیچ خطائی و تهمتی ندیدم » جز 
آنکه کود کست وجوان و وقت‌ها که خمیر کرده بودی از آن غافل 
شدی تا کوسفئد از آن‌باده بخوردی . رسول ازس دلننگی دمنبر 
بر آمد و خطبه کرد و گفت با.معشرالمومنین ... که معذور دادد 
مرا از مردیکه مرا می‌د نجاند دراهل من . دعبداله ابی‌سلولرا 
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خواست ( گفتن) ء سعد معاد پر بای خواست و گفت با دسول‌اله 
من را از اد معذور دارم اگ از ادس است بفرمای تا گرد ش 
بن نم واگ از برادران ماست از حررح اشارت‌فر ما 5 گردنش 
بز نم. سعف عباده رئيس خزرح بوده پر خاست و یأسعد معاد گفت_ 
2 گوی کرد . عبداله ابی سلول حزدجی بود » دسول. ایشانرا 
خاموش کرد و ار مثبر تاف ودر حجر من مد وزن| تصاری 
بنزديك من بود و من میگر ستم . مرا گفت (رسول ع) یا عایشه 
گر تومہرائی خدای‌تعا لی براگت ساحت تو بیداکند و اگر خطا 
کرده‌گی توبه کن که خدای تعالی توبه‌ات بیذیرد . من گفتم يا 
رسولاله » خدا داند که من‌مبر ام ازاین‌حدیت وجیزی‌نکرده‌ام 
که مرا از خدا شرمی باید داشت ‏ لن کشت ترا باور ندارد 
ومن‌چیزی ميتو انم گفتن » الا نکه بعتوت ع گفت : «قصیر جمیل 
واا لمستعان على ما تصفون». ین بگفتم و روی بدپواد کردم و با 
سر گر یه شدم . رسول ع در آن‌جا نشسته بود » او را وحی آمد 
د این آبه خدا تما لی بفرستاد : رو انا لذین حاوّا بالاثك ۰ 


الخ». 


در بار زنده یګورکردن دختر آن عرب 

(۰.. عرب » جون ایشا ئر ! دختری آمدی اورا زنده در 
گود کردندی - ترس درو شی را » و استنکاف آن را که کسی او 
را نخواهد ... عرب » جون‌خواستی کهدختری‌دا بکشد ببراهنی 
بکردی اورا از پشم‌شتر با پشم گوسفند واورادرففای‌شتر و گوسفند 
فکندی تا شبانی میکردی دچون بخواستی کشتن نیکو میداشتی 
اورا تا شش‌ساله شدی ؛ مادرش را گفتی این دخترك دا بیادای 
و طیب برا وکن تا ادرابخانةٌ شوهربرم . مادر همچنان کردی » 
آنگه‌اور! بیاوردی و گوری کنده‌بودی > اورا گنتی درآ نجانگر» 
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او (جون) در آ نجا نگربدی دسنی فر | آوردی و او را در آنجا 
انداختی وخأاك بر او راست کردی ۰ 

عبد اله عباس گفت : عرب را درجاهلیت عادت جنی بودی 
که چون زنان ایشانآ بستن شدندی و وقت دضم نزديك‌شدی » 
چا له بکندی تأجون زن‌را درد آمد بر آن چا له نشستی و بز ادی 
اگر س‌بودی بر گر فثندی و اگر دخثر بودی در آنجا فکندندی 
وخاك براو راست کردندی ... قناده گفت از جهل عرب یکی 


داستان ار فتن عجوزان به بهشت 

8 :+ محاهد روایت کرد که یك رور رسول عليه أ لسلام در 
تزديك عايشه شد عجوزی از بنی عام بنزديك او بود . دسول 
علیه| لسلام گفت این‌عجوز کیست ٩‏ گفت از خالات من یکی‌است. 
دسول ع گفت هیچ پبرزن در بهشت نخواهد شد . عجوز بشنمد » 
بنبایت دلتنگ شد . عایشه گفت با دسولاله این عجوز دلتنگ 
ور نورش کفت کو اورا که عجوز بهشت نرود و او عجوز 
اشد ¢ خدایتعا لی اورا خلفی نو باز آفر یئد ۲ ام‌سلمه گفت رسول 
را علیها لسلام ازاین بت بر‌سیدم کت این زنان پیر باشند که 
تو ایشان‌رامی‌بینی موی‌سفیه کر ده و جشم غمص گرفته آب‌میر یزد. 
خدای تعالی ایشان را باز آفریند » خلقی نو بر سن یکدیگر - 
مسیب‌بن شريك گفت دداین آیت که اینان عجوزان دنیا باشند که 
خدای‌تعالی ابشان دا باز آفریند خلقی نو » هر گه که شوهر 
برا یشان رود 4 ایشان را بکن با پد ۰ عا شه گفت : با دسول‌اله 
هر بار آن الم و دجم باشد ایشان دا ؛ دسول علیه‌السلام گفت : 
۰ آ نهاراهیچ‌در د نباشد. حسن بصر ی روا یت گرد که زنی عجوز 
پیش تفت ل فد گفت با رسو لاله دعا کن تا خدا مرا دهشت برد . 
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گریان ۰ رسول‌علیه| لسلام گفت : بگواورا جون به بهشت خواهند 
رفت اشان برحال عجو زی نباشند. ۰۰» 


در بار «سورة‌الروم» و داستان «الم غلست‌الر وم ...» 

«ء.٠ء‏ درفارس دنی بود که فرز ندان او همه بادشاه بود ند 
و شجاع . کسری این زن را بخواند و گفت من میخواهم کسه 
لشکری بروم فرستم و برایشان امیری کنم از فرزندان تو . تو 
احوال فرزندان خود مرا بگوی تا من بدا نم که کت له این 
کار را شا ید . گت اما پسر من فلان از گر کی حدر تر است و از 
روپاه محثال‌تر . اما بسر من که فر خان نام است از تیغ‌وسنان 
در کارها رو نده‌تر است . اما سر دیگر شهر یز اد بنات حلیم‌است. 
خصال.قرز ندان من این است که گفتم کسر ی گفت که یسن حلیم 
تورایامیری‌قبول کردم . لشکری باوداد واورا بجا نب‌روم کسیل 
کرد . آنجا رفتند وفتال کردند وظفر بافتند وقتل بسیار کرد ند 
و شهرستان خراب کردند و درختان ذیتون بر بدند. وامرلشکر 
روم از جهة قیصر مردی‌بود نام بخیش . و این کارزار بآذرعات 
و بصر ی کرد ند داین نزدیکتر زمیتی‌است از شهر شام بز من‌عرب 
وعم , چون خبر غلبه فادس بردوم بر سولی غ رسید رسول 4 
دلتنگك شد > برای 1 رومیان امل کتاب ده دند و مجوس را 
کتاب نبود . مشر کان شادشدند و بفال گرفتند . گفنند فادسیان 
کتاب ندار ند وما کتاب نداریم . رومیان کتاب دارند وشما کتاب 
دارید و مجوس بر کتاپیان روم غلبه کردند و ظنر یافتند » پس 
بر نیا ید که ما نیز بر شما ظفريابيم . دسول ع اذاین‌سبب‌دلتنگ 
شد ..خدای این | یات‌فرستاد که ... الم غلبتالروم...الخ (یعنی 
در تردیکترین دمن دوم منلوب‌شد ولی‌پس آزمدلوب‌شن دراد 
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سال (بشع سنین) غالب خواهد شد) .۰ ۰۰ اپوبکر پکافران رقت 
و گنت همانا شادشدید بغلبة فارس برروم بس برنیاید که دومیان 
برفادسیان غا لب‌شوند. گفتند از کجامیگوگی. گفت مرا دسولع 
خبرداد . ابی‌خلفالجحمی بر خاست و گفت ... «درو غ میگو گی 
ای| بافضل». | بو بکر گفت بل‌دره غ‌تو گومی یاعد ال (دشمن‌خدا). 
خلف گفت| گرراستمیگو ئی وقتی برزن و بيا تا گرو بندیم > اگر 
بآنوقت‌رسدوچنان باشد که تو گفتی من گرو بدهم وا گر نباشد تو 
بدهی. گرو بستند برسه‌سال برده‌شتر . | بوبکر بیامد ورسول ع 
راخبرداد. رسول ع گفت خطا کردی چون د بضع» سه‌سال نباشد» 
اذسه‌باشد تاده . برو در گرو پیفزای ودراجل . واین‌پیش‌ازآن 
بود که گرو بستن د خطستدن پر آن‌حرام نبود . اوبرفت و آن‌سخن 
باز رأ ند و گفت بيا تادر خط واجل‌بیفزائيم »> شش بصد کر د ومدت 
به نه‌سال. وفت آنکه | ہو یکی ازمکه بخواست رفن | بی خف بیامد 
وملاذمت کرد بااو و گفت رها نکنم تا خامنی نبدهی که‌چون‌وفت 
درآ ید واینکه تو گفتی نبو ده با شدصد‌شتر که بدهد؟ او بسرش‌راعبد ال 
بضمان بداد . ابی خلف خواست که یجنگ احد دود . عبدالین 
| بی بکر بیامد و در او آو یخت ۱ گفت رها نکنم تاضمان نبدادی » 
جنانکه مرا بضان‌بستدی ازیدر . او پابندآن بداد و باحد رقت 
ومجروح‌شدو بامکه آمد واز آن‌جراحت‌پمرد و آن‌ضربت دسول ع 
زده بود . او بمرد سال نهم . این قول بیشتر مفسران است . 
| بو سعید خدری و مقاتل گفتند : روز پدر جون مسلمانان ظفر 
یافتند برمشرکان » همان روز خبر آمد که دومیان غالب آمدند 
بر فارسیان ومسلما نان شاد شد ند بدان‌فتح ۲ شعبی گفت مدت سر 
نیامد تا رومیان ظفر یافتند پرفادسیان وا ہو بکر گرو ببرد دمال 
خطیر بسته واین پیش‌ازذتحریم مراهنه بود . ابو بکر آن‌مال‌پیش 


رسول ع آورد . گفت چه کنم این دا ؟ گفت بصدقه بده . اما 
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سبب‌غلبروم بر بارس آن‌بود که - عکرمه گفته جماعتیمفسران - 
شهر بزاد جون بروم غالب شد و ولات ایشان خراب فک 
ودرختا نشان میکنه ومیسوخت تا محاح برسید . يكروز بمجلس 
شراب با برادرش‌قر خان نشسته بود برعادت‌اشان . فر خان گفت» 
درمیانه » من درخواب دیدم که دسر فی کرای نشسته بودمی . 
این سخن نقل کرد ند بکسری . نامه‌نوشت بشهریزاد که‌جون این 
نامه بئو رسد درحال برادرت‌فر خان‌دا بگرو گردن‌پزن و سرش بیش 
من فرست . او نامه‌نوشت و گفت ابهاالملك فرخان مردی شجاع 
و بکار | مده است و ما در رمن دشمنیم وازمرد چون‌او گز بر نیست 
تعجیل مفرمای که او در دست تو است ؛ هر گه که خواهی این 
سطوت توان فرمود. کسری د گر باره نامه نوشت که اورا در لشکر 
فاری عوض‌بسیار باشد اورا بکش دسرش پیش‌من‌فرست . او د گر 
باره جواب نامه‌نوشت و دفعی کرد تاسه‌پار نامه‌پنوشت . او را 
قرمود که پرادد دا بکش ؛ او دفع تراد بباد چهارم دسولی 
فرستاد بلشکر که من شهر یزاد را معزول کردم وفر خانرا والی 
کردم وملطفه برسول‌داد . گفت جون شهریزاد معزول گشته باشد 
وفرخان امیر این ملطثه بدو ده . او برفت و بیفام‌بداد » درحال 
شهر یز اد از تخت فرود آمدو گفت شیا وطاعة" وامارت رها کرد. 
فر خان بر‌جای‌او بنشست 4 جون‌کار بدو مستفیم شد » رسول ملطفه 
بداد . درآ نجا نوشته بود که‌جون نوشته‌را بر‌خوانی درحال بر ادرت 
دا گردن‌یزن دسرش‌را پیش من فرست . او بفرمود تا برادر را 
بگر فتند و خواست تا برادد دا گردن بز ند. بر‌ادد گفت تعجیل 
مکن تامن‌کاری ترا معلوم کنم ۰ آنگه کس فرستاد و آن نامها که 
کسری فرستادم بود بیاودد . سدنامه بود وعرضش کرد . گفت او 
سه نامه نوشت پمن در کشتن تو » ترا نکشتم . تو بيك نامه مرا 
بخواهی کشتن . فر خان‌درحال از تخت فر ود آمد وملك‌را به بر ادد 
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داد وشهر بر اد رسولی روان کرد دعیصر ملك‌روم 4 که مرا با تو 
سری هست وجز مشافهه راست نیاید » ج ی‌موعد کن کهمن ] نجا 
آیم با و پنجماه مود تا بيكگ جای 
بگوئیم . ملك‌روم موعدی کرد ولشکردا بر گرفت از آنکه‌تر‌سید 
کهمیادا فارسیان غدری کننه وشهر یزاد برفت با بنجاه‌مرد. جون 
عبون و جواسیس برفتند بدید ند که ازفارسیان لشکری‌نیست قیصس 
نیز با پنجاه مرد بر خاست و آ نجا که‌موعد نود حیبه زده بودند » 
درا نجا رفتند » هرده تنها ومیان ایشان تر جما نی بنشست وهر يك 
ازایشان کاردی داشت باخود . شهر بز اد گفت : دشمن‌تو که این 
شهرها ویران کرد منم و برادرم . کسری مرا حسد کرد » مرا 
فرمود تابراددم دابکشم . من فرمان نبردم » مرا ممسزول کرد 
و برادرم را والی گردانید و اورا فرمود تا مرا بکشد. اکنون 
ماخلم‌طاعت‌او کردیم و بطاعت تودر آمدیم. مادالشکریده تأبرویم 
وبا کسری‌کارزاد کنیم. آنگه اشارت کردو گفت سرازمیان دو کس 
باش جون‌سه گشتند آ شکارا شود» ترجمان‌را بباید کشتئن. تر جمان 
را وکشتنی* وقیضر لشکر بدادوایثان آمد ند با بارسیان کارزار کرد ند 
وشهر ها می کند ند ومی‌سو حنند : در آن‌میان کسری با کر أنه شد 
واینان ملك بارس بگرفتنه . خبر پررسول ع آمد در روز حدببیه 
رسد . رسول ع ومبلما نان شاد شا همع 


در بادةٌ یکی دیکر از زسوم عرب ددعهد جاهلیت 
و .۰+ عبدالله بن زید گفت عرب در جاهلیت میاأدله کرد ند 
به‌ز نان» این شبی زن‌اودا ببردی و آن‌دیگر ببدلزن اوداببردی . 


* فرآموش شود که مثل «مترجم » خاگن است ۰ با «سر را 
بروذ میدهد4 011076 ۲۳۸ ۲9012۲0۲۵ مثلی لانینی (دومی) 
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خدای تعالی گفت این معنی‌تر! (رسول عرا) حلال نیست وا گر 
جه یش شان ا بیج آرد» 1 درحق بسرستاران که ات 
خواعی تابر سنار خود بدهی و برستار او بستا نی بر طر یق معاوضه. 
و یامعاونه بر طر یق | بأ حه روا باشد نا درسپیل هبه. عطا ع بن سار 
گفت از ایو هر یره که درحاهلیت عصادت بو دی که ۳ را 
گفتندی... «من نز ول کنم برای تو ازامل‌خود وتونیز نزول کن 
از اعلت بر ای من.» واین معنی مبادله است که گفتیم خدایشالی 
ا آیت ثر سنئاد داین‌حکم حرام کرد و نهی کر د. 
يك روز عيينة بن حصین دد پیش رسول شد وحضرت رسول 
(ع) در ححر ده عایشه بوده بی‌دستوری‌در آمد. رسول (ع) فرمود: 
با عیبنةجر | دستوری نخواستی, گفت من‌هر گز دستوری نخو استم 
بر‌هیچ مرد ازقببلهة معز . آنگه گفت این کیست در بهلوی تو نشسیه؟ 
گفت: این عایشه‌است. عبينة گفت... خواهی که من فرودآیم از 
برای تو ادنیکوترین خلقان خداي..دسول(ع) گفت خدایتمالی 
اینمعنی حرام کرد. جون یرون شد عا شه گفت: یادسول ال اف 
کیست؟ رسول(ع) گفت».. این احمقیاست مطا ع‌وسید قوم خود 
است ۳ این حماقت که می دینی ۰ ۰۰۰ ؟ 


$ 


لفتنامة فکسه‌بر ایو الفتو ح رازی 


منافقان : کسانی که دددین 
کفر خود نهان کنند» 
دورویان. 

هودج : کجاهوه زنان 

عقد : گردن بند 


ضايع کردن ۰ تیا ٠‏ کردن» 
اک کرد 

دحیل : حر‌کت کاروان 

از داعی و مجیب کس را۔ 

ند‌یدم * هما نند « ذیروحی‌را 
ندیدم. یا کسی که بخو | ندو 
کس یکه‌پاسخ گوید ندیدم» 

لاحول : دلاحول ولاقوعالا 
بائه» گفتن 

استر جاع‌کره : خواست که 
باز گردم 

هجیر : نیم روز» نزديك 
زوال» گرمای نیمروز 

تعس مسطح : برو درایذ 


مسطح» مثل د خدا مسطح 
زین 
: جنگی که در ۱۷ 


سال دوم هجرت 
واقم شد 
باس ر گرفتن : ازسر گرفتن 
طیب : بوی خوش؛ عطر 
غمص : دارای چشم چر کین 
حفر : ترس» بیداری 
اجل : مدت دمهلت 
حظ : بهره و بخت 
مر اهنه : گرو بستن 
سطوت : قهروشو کت - قدرت 


تش _ مب 


و حشت 

عیون : بینند گان 

باکر انه شد : در گذشت 

پرستاد : خدمتکار زن 

اباحه : حلیت» ضد حرمت» 
حلال کردن 

شه : ۰ بحشش» انعام 

دستودی : اجازه 


مى د کات 
7 ی : 


™ ا 
ڪپار وه كت کون ن , 


انو ا لحن شاد لد ین احمد ی شر بن على سر نی معر و ف 
تلام ری در فرن شنم هجری میزیست و معساصر 
خبام و امىر معز بود . کناب «مجمعالنوادر » را که به 
چهار متا میور شدداست ببن سالیای ۵۵۱و ۵۵۲ حهجری 
قمر ی تا لف کر دداست: دزما هبت‌د ببرکو علم‌شتر و غلم نجوم و 
عل حلب. جچار متا لد از احاظ سلامت اناء وساد کیو در ستی 
دیان از کتب در اززش نثر فارسست و اضافد نام عده‌ای 
ازو! شمندان‌در آن ده که درعنا بع دیگر دذکری ازا نان 
د يده نسود. بخش‌ها ی که اینجا ۲ مده از دخه‌ا ی که توسط 


شا درو ان‌فز و ی و ؟فای د کنر معان تصحیح شده اخد‌شده است. 


از «چپار مھا لد » قر دضی سمر دندی 


تألیف احمدین عمربن علی‌النظامی 
العر وضی‌السمر قندی 


( درحدود سال ۵۵۰ هجری قمری نوشته شده است. ) 


حکایت احمدبن عبداله الخجستانی‌دا برسیدند» که تو 
مردی خربنده بودی بامیری خراسان جون افتادی گفت به 
بادغیس در خجستان روزی دیوان خا بادغیسی همی خسوآندم 
بدین دو بیت دسیدم: 
مهتری گر بکام شیردراست شوخطر کن زکام شیر بجوی 
با بزر گی وعزدنعمت‌وجاه یاجومردانت‌مرگی رویاروی 
داعیهٌ در باطن من یدید آمد که بهیچ وجه در آن حالت که! ندر 
بودم راض نتوانستم بود. خران را بفروحتم و اسب خریدم و 
ازوطن خویش رحلت کردم و پخدمت علی‌بن‌اللت شدم» برادد 
بعقوب ین‌اللیث وعمره بن‌اللیث» و بازدولت صفاریان در ذروه 


۳۶" هز ارسال ثرپادسی 


اوج علیین بروازهمی کرد وعلی برادر کهین بود دیعقوب دعمره 
دا براو اقبالی تمام‌بود وچون یعقوب از خراسان بفز نین شدء 
از داه جبال » علی‌بن‌اللیث مرا از رباط سنگین باز گردانیه و 
خر اسان بشحنگی اقطاعات فرمود ومن از آن اشکر‌سواری صد 
در راه کرده بو دم وسوادی يست ازخود داشتم وازاقطاعات علی 
بن| للبث یکی کروخ هری بود ودوم خواف نشا بور. چون بکروخ 
رسیدم فرمان عرضه‌کردم آنچه بمن دسید تفرقة لشکر کردم و 
بلشکر دادم. سوادمن سیصد شد. جون بخواف دسیدم و فرمان 
عرضه کردم خواجگان خواف تمکین نکردند د گفتند مارا شحنه 
بايد باده‌تن. دای من بر آن جمله قرار گرفت که دست ازطاعت 
صفار بان بازداشتم وخواف را غارت کردم وبروستای شت برون 
شدم و به ببهق در آمدم. دوهزار سواد برمن جمع شد » بیامدم و 
نشا بوریگرفتم و کادمن بالاگرفت دترقی‌همی کرد تاجملةٌ خراسان 
خویشتن را مستخلص گردا نیدم. اصل وسبب این دو بیت شعر بود؛ 
وسلامی| ندر تاریخ خویش همی آرد که‌کاد احمدین عبداله بدرجه 
رسید که بنشابوريك‌شب سیصد هزار دینار وبا نصدسر اسب وھز ارتا 
جامه ببخشید وامروز در تاریخ ازملوك قاهره یکی ادست. اصل 
آن دو بیت شعر بود وددعرب دعجم امثال این بسیاراست امابرین 


یکی اختصار کردیم. 


حکات. جنین آورده| ند که نصر بر احمد که واسطهٌ عمد 
:آل سامان بود واوج دولت آن‌خاندان ایام ملك او بود داسباب 
تمتم وعلل‌ترفع‌درغایت ساختگی‌بود خزائن آداسته و لشکر جراد 
و بند گان فرما نبر‌داد» ذمستان بدارالملك بخارا مقام کردی د 
تا پستان پسمرقنه دفتی‌با بفهری ازشهرهای‌خراسان. مگریکسال 
نوبت هری بوده بتصل بهار ببادغیس بود که بادغیس خرم ترین 
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جراخوارهای خر اسان وعراق ست . قر سا هز ار ناوهست پرآب 
وعلف که هریکی لشکری را تمام باشد. چون ستوران بهار نیکو 
بخوردند وبتن وتوش خویش بازدسیدند وشایستة میدان و حرب 
شدند نصرپن احمد روی بهری نهاد و بدرشهی بمرغ سپید فرود 
من ولشکر گاه درد و بهار گاه دود وشمال‌روان شد ومیوهای‌مالن 
و کروخ دررسید که‌امثال آن در سیارجایها بدست نشود وا گرشود 
بدان ادذانی نباشد, آ نجا لشکر بر آسود وهوا خوش بود و پاد 
سرد ونان فراخ دمیوها بسیاد ومشمومات فراوان ولشکری از 
بهارو تا ستان بر خورداری‌تمام یافتنه ازعمر خو بش‌و جونمهر گان 
دز اة و عصیر دررسید وشاه سعر م وحماحم وافحو آن‌در دم شد 
اتصاف ازنعیم جوانی بستدند وداد از عنفوان شباب پدادند. 
مهر گان دیردر کشید وسرما قوت نکرد وانگود درغایت شیر یی 
رسید ودرسواد هری صدو بيست لون انگود یافته شوده هر يك از 
دیگری لطیف‌تر و لذ‌بذتر وازآن دو نوع است که درهیچ ناحیت 
ربع مسکون بأفته نشود یکی بر نيان و دوم کلنجری تنك بوست» 
خردتکس» بسیار آب گوئی که درواجزاء ادضی نیست از کلنجری 
خوشه بنج من وهر دانه نج در سنگک بيا ید شتا جون قبروشر ین 
جون شکر وازش بسار بتو ان‌خورد. پسبب مائیتی که دروست و 
انواع میوهای دیگر همه خیار . حون آمر نصر بن احمد»‌مهر گان 
وثمرات او بدید عفلیمش خوش آمد؛ و کون رسیدن گرفت» کشمش 
بیفگند ند درمالن ومنقی بر گرفتند و آو نگ‌ببستنه و کنجینها 
کر وده امیر با آن لشکں بدان دو باره د ده در آم که اور ا عوره 
ودروازه خو ا نادء سر اھا ئی د ید ند هریکی‌جون دهشت اعلی وه 
ت را باغی و بستانی در پیش برمهب مال اده تان آنا 
مقَام کر د ند واز جا نی سجستان نار نج آوردن گر فثند وازجانب 
ماز ندران تر نج رسدن گرفت؛ زمستا نی گذ‌اشتند درغایت خوشی» 
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چون بهاردر آمد اسبان ببادغیس‌فرستادند ولشکر گاه پمالن بمیان 
دوحوی دردند وجون‌تا بستان در آمد میوها دررسیك. امیر نصر بن 
احمد گفت تابستان کجا ردیم که ازین خوشتر متامگاه نباشد» 
مهر گان بردیم وجون مهر گان‌در آمد گفت مهر گان‌هری بحودم 
و برویم. همچنین فصلی بفصل همی | ندا خت تأچهارسال برین بر آمد 
زیراکه صمیم دولت سامانیان وجهان بأد وملك بی خصم و لشکر 
فرمان بردار وروز گارمساعد و بخت موافق . با این همه ملول 
گشتنه و آرزوی خانمان برخاست. پادشاه را سا کن دید ند » 
هو ای هر ی درسر او ذعشق هری دردلاو . دراثناه سخن هر یر | 
به بهشت عدن ماننه کردی بلکه بر بهشت‌ترجیح نهادی واز بهار 
جین زیادت آوردی. دانستند که سر آن داددکه این تاستان نیز 
آنجا باشد. پس سران لشکر و مهتران ملك بنزديك استاد ابو - 
عبد له الرود کی رفئند داز ندماء بادشاه هیچکس محنشم تر و 
مقبول| لول تر ازو نبود. گفتند بنجهز از دیناد تسوا خدمت کنیم» 
| گرصنعتی بکنی که بادشاه ازین‌خاك حر کت کندء که دلهای ما 
آرزوی فرزند همی برد وجان ما ازاشئیاق: بخادا همسی بر ید 
رود کی قبول کرد که نبش امیر بگر فته بود ومسزاح اد بشناخته» 
دائست که‌ثر با اودرنگرد دوی بنظم آورد وقصید؛ه بگفت و بوقتی 
که امپرصبو ح کر ده پود در آمدو بجای حو یش بنشست وجون‌مطر بان 
فروداشتند او جنگ بر گرفت و در بردهٌ عشاق این قصیده آغاز 
بوی جوی مولیان آید همی بوی بار مهر پان آید همی 
پس فردتر شود و گوید: 

ریگ آموی ودرشتی راه او ر یں پام بر نيان آید همی 
آب‌جیحون از نشاطروی‌دوست خنگت مارا تا میات آیدهمی 
ای بخارا شادباش و دیر زی میرزی تو شادمان ید همی 
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مر ماهست د بخارا آ شان ماه سوی آسمان 1 همی 
مير سرو است وبخارا پوستان سرو سوی بوستان آید همی 
چون رود کی بدین پيٽ دسید امیر جنان منفعل گشت که 
از تخت فرود آمد و بی‌موزه بای درر کاب‌خنگه نو بتی آورد وروی 
به بخارا نهاد جنانکه رانين وموزه تادوفرسنکی ددیی امیر برد ند 
به برو تهءو آ نجا دربای کرد وعنان تا بخادا هیچ جای‌باز نگر فت 
ورود کی آن‌بنجهر اردیناد مضاعف از لشکر بستده وشنیدم سمرقند 
درسنه‌اد بم وخمسما بة‌ازدهمان ابورجا احمدین عبدا لصمدا لعا بدی 
که گفت جدمن ابورجا حکایت کردکه جون درین نودت دود کی 
بسمرقندرسید چهارصدشتر زیر نة او بود والحق آن‌بزد که بدین 
تجمل ارزانی بود که هنوز این‌قصده را کس‌جواب نگفته است که 
مجال آن ندیدهاندکه اذین مضایق آزاد توانند برون آمد داز 
عذب گوبان و لطیف‌طبعان عجم یکی امیرا لشعراء معزی‌بود که شعر 
او درطلاوت وطراوت بغات است ودرروانی و عدو بت نها یت ۰ 
زین لملك | بو سعدهندو بن‌محمدین هندوالاصفها نی ازوی‌در خو است 
کرد که آن قصید,را جواب گوی گفت نتوانم» الحاح کرد جلد 
دستم از مازنددان آید همی زین ملك از اصفهانآیده‌می 
همه خردمندان داننه که میان این سخن و آن سخن جهتفاوت 
استد که توا ند گفتن بدین عذیی که او در مدح همی گوید درین 
قصیده : 
آفرین ومدح سودآید همی گر یگنج اندر زیان آید همی 
وانددین بیت از محاسن هفت صفت است : اول مطایق » دوم 
متضاد» سوم مردف > چهارم بيان مساوات» بنجم عدو بت» ششم 
فصاحت» هفتم جزالت. وهراستادی که اورا درعلم‌شعر تبحر ی‌است 
جون اند کی تفکر کند داند که من‌ددین مصییم9 | لسلام. 
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حکایت # - درشهور سنه آئنین وسعین وار بعماگه صا حب 
غرضی فص بسلطان ابر آهیم برداشت که سراو سیفا لدولة امیر 
محمود نیت آن دارد که بجا نب عراق برود » بخدمت ملکشاه . 
سلطان دا غیرت کرد وجنان سا خت که اورا نا گاه بکر فت و ببست 
و به‌حصار فرستاد و ندیمان اورا بند کردند د بهحصارها فرستاد»‌از 
جمله یکی‌مسعو دسعدسلمان پو د واورا بو جیرستان بقلعه نای‌فر ستاد ند 
زفلعه نای دو بیئی بسلطان فرستاد. مسفود سعدسلمان فرمایه: 
دربند تو ای شاه ملکشه بأ ید 5 بند تویای تاجد‌اری سا ید 
آ نکس کهز بشت‌سعدسلمان | ید کر هر شود ملك ترا نگزاید 
این دو ببتی علی خاص بر سلطان برد » برو هیچ آثری نکرد 
وار باب‌خرد واصحاب انصاف دائئد که حبسیات مسمود درعلو به 
جه درجه‌است ودرفصاحت بچه بایه بود. وفت باشد که من ازاشعار 
اوهمی‌خوانم موی براندام من بر بای حبزد وجای آن‌بود که‌آب 
ازچشم من برود. جملۀ این اشعادبر آن پادشاه خواندند و او 
بشنید که بر هیچ موضع او گرم نشد و ازدنیا برفت د آن آزادمرد 
را درز ندان بگذاشت‌ومدت حبس او ہب فر ست سیفالدو له دو ازده 
سال‌بود ودرروز گار سلطان‌مسعود ابراهیم e‏ قر بت اوا ہو نصر 
پارسی‌دا هشت‌سال بود وچندان قصائد غرر ونتاگس درر که‌ازطبم 
وقاد او زاده البته هیچ مسموع نیفتاد. بعد آزهشت سال ثقةا لملك 
طاهر علی مشکان اورا یرون آ ورد وجمله آن آزادمرد در دو لث 
یشان همه‌عمر درحبس بسر برد واین بدنامی در آن خا ندان بزر گی 
بماند ومن‌بنده اینجا متوقف که این‌حال را بر چه حمل‌کنم» بر 
ثبات رای یا برغفلت‌طبم یابرةساوت قلب یا بر بددلی. درجمله 
سنوده نیست و ندیدم هیچ خر دمند که آن دو لت را بر ین حزم و 








# دراین حکایت چند اشتباه تاریخی وجود دازد. دجوع شود 
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احتیاط محمدت کرد» دازسلطان‌عالم غیات‌الدنیا وا لدین‌محمدبن 
ملسا بدرهمد ان درو اقعة امبرشهاب! لدین‌قتلمش| لب‌غازی که‌داماد 
او بود. بخواهر ؛ شنیدم که حصم در حبس داشتن نشان بدد لیاست. 
زیراکه ازدوحال پیرون نیست یامصلح‌است یامفسد»۱ گررمصلح‌است 
در حبس ‌داشتن ظلماست وا گر‌مفسد‌است مفسد را ز نده گذاشتن 
طلم است» در جمله برمسعو د بسر آمدو آن بد نامی‌تادامن‌قيامت بما ثد , 


حکایت_ استاد ابوالقاسم فردوسی ازدهاقین طوس‌بود از 
دیهی کهآن دیهرا باژخوانند واز ناحیت طبر ال‌است. بزر گادیمی 
است دازوی هزادمرد پیرون ا بد. فر ددسی در آن د به شو کثی تمام 
داشت. جنانکه بدخل آن‌ضیاع ازامثال‌خود بی‌نیاز بود وازعف 
مك دختر بیش‌نداشت وشاعنامه بنظم همی کرد دهبه اميد او آن 
بود که ازصلة آن کثاب جهاز آن دختر سازده بيست و بنجسال در 
آن کتاب مشفول‌شد که آن کتاب‌تمام کرد وااحق‌هیج باقی نگذ اشت 
وسخن‌رابآسمان علیین پرد ددر عدوبت بماءمعن دسانید و کدام 
طبع را قدرت آن باش د که سخن‌دا بدین درجه دساند که او 
رسانیده‌است در نامه که زال همی نو دسث بسام نریمان بماز ندران 
در آن‌حال که بارودا په دخت‌شاه کا بل پیوستکی خواست کرد. 


یکی نامه فرمود نزديك سام سراسر دردد نویه وخرام 
نخست ازجهان | فرین باد کرد که‌هم‌داد فرمود وهم‌داد کرد 
وزو باد بر سام نيرم درود خداو ندشمشیر و کو بالو خود 


جما ند جرمه هنگام گرد جرانندء کر گس اندر نبرد 
فزابندة باد آورد گاه فشانندء خون ز ای سیاه 
پمردی هن درهنر ساخته ‏ سرش ازهنر گردن افراخته 
من در عجم سخنی بدین فساحت نمی‌بینم و در بمیادی از سخن 
عرب هم . چون فردوسی شاهنامه تمام کرد ساخ او علي دیلم 
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بود و راوی ابودلف ووشکر )٩(‏ حیی‌قتیبه که عامل طوس بود و 
بجای فردوسی ایادی داشت . نام این هرسه بگوید : 
اذاین نامه از نامدادان شهر 
علی دیلم و بودلف داست بهر 
نیامد جر احستتشان بهس ه آم 
بکشفت اندر احسنتشان زصهام 
حیی تیه است از آزادگکان 
که از من نخو آهد سخن رایگان 
نیم ] که از اصل وفرع خراح 
همی غلطم اندر ميان دواج 
حیی‌فتیبه عامل طوس بود واینقدر اورا واجب داشت و از 
خراج‌فرو نهاد لاجرم نام او تأقیامت بما ند وبادشاهان همی خوانند. 
پن شاهنامه علی دیلم درهفت مجله نبشت وفردوسی پودلف را پر 
فت وروی بجضرت نهاد بغز نین د بیایمردی خواجه بز ر گک 
احمد‌حسن کا تب عرضه کرد وقبولافتاد وسلطان محمو د از خواجه 
منتها داشت. اما خواجۀ بزرګ منازعان داشت کسه‌پیوسته خاك 
تخلیط درقدح جاه او همی‌انداختند. محمود با آن جماعت‌تد بر 
کرد که فردوسی‌را! جه دهیم» گفتند بنجاه هزار درم واین خود 
بسیار باش که اومردی رافضی است ومعتزلی مذهب داین بیت پر 
اعتذال او دلیل کند که او گفت: 
به بینند گان آفریننده را نبینی مر نجان تو بیننده را 
و بر دفص اواین بیت‌ها دلیل است که او گفت: 
خردمند گیتی چو در یا نهاد 
برانگیخته موحج ازو تند باد 
جو هفناد کشتی درو ساخته 
همه بادپانها بر افراخته 
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میانه یکی خوب کشتی عروف 
بر آر استه همچو جشم جر وس 
بیمبر بدو آندرون با على 
همه اهل بیت نبی و دصی 
اگی خلدخواهی بد‌یگن سر ای 
بلزد نبی و وصی گیر جای 
گرت زین هد آید کناه منست 
جفین دان واین راه راه همست 
برین زادم و هم برین بکذرم 
یمین دان که خاك پی حیددم 
و سلطان محمود مردی متثعصب بود در او این تخلیط بگرفت 
دمسموع افتاد» درجمله بیست هزاردرم بفردوسی دسید پشایت 
ر نجورشد و بکرما په رفت و بر آمده فتاعی بخو زد و آن سیم ميان 
حمامی وفقاعی سم فرموده سیاست محمود دانست» بش اذغز نین 
برفت وبه‌عری بدکان اسمعیل وراق پدد ازرقی فرودآمد و شش 
ماه در خا نة او متوادی بود تاطالبان محمود بطوس دسیدند و باز 
گشتند وجون فر دوسی|یمن‌شد ازهری روی بطوس نها د وشاهنامد 
پر گر فت و به‌طبرستان شد» بنزديك سپهبد شهر یار که از آل باو ند 
درطبرستان پادشاه اوبود و آن خاندا نی‌است بر رگ نسبت ایشان 
به‌یزد گرد شهریار بیو ندد. پس محمود را هجا کرد - دردیباجه؛ 
بیتی صد ۔ و برشهر بار خوا ند و گفت من‌این کتّاب‌را از نام محمود 
با نام توخواهمکردن که‌این کتاب همه اخبار و آثادجدان تست. 
شهر یار اورا ینواخت و نیکو ها فررمود و گفت: 8 استاد» محمود 
را بر آن داشتند و کثاب ترابشرطی عرضه نکردند وترا تخلیط 
کردند ودیگر‌تومرد شیعیئی د هر که تولی بخاندان پیامبر کند 
اورا دنیاوی بهیچ کاری نرود که ابشان‌راخود نرفته‌است» مخمود 
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خد او ند گار من است» تو شاهنامه بنام او رها کن هجو او دمن 
ده تا پشویم و تر | انك جیزی بدهم» محمود خود ترا خواند د 
رضای توطلید ود نج جنين کتاب ضايع نما ند ودیگر روزصد هزار 
درم فرستاد و گفت هر بیتی بهز ار درم حر یدم؛ آن صد بیت يمن 
ده و بامحمود دل‌خوش کن. فر ددسی آن بت‌ها فرسئاد» بفرمود 
تا بهستند فرددسی نیزسوادبشست و آن هجو مندری گشت واز آن 
جمله این شش بیت بماند : 
مرا غمز کد ند کان پر سجن 
بمهر نبی د علی شد کمن 
اگر مھرشان من حکایت کنم 
جو مجمود را صد حه‌ایت کنم 
پرستاد زاده نیاید بکار 
و گس چند باشد پدد شهریار 
ازین در سخن چند رانم همسی 
چو دریا کرانه ندا نم همی 
ده E‏ ثد شاه دا دستگاه 
و گر نه مرا مر نشا ندی نگاه 
چو اندر تبارش بزر گی نبود 
ندا نست نام بزر گان شنود 
الحق نیکو خدمتی کرد شهریاد مر محمود راء و محمود 
ازو منتها داشت. درسنة ار بع عشر و خمسما گة بثیشا بور شنیدم أن 
امیر معزی که او گفت از امیر عبدالرزاق شنیدم بلوس که او گفت 
دفتی محمو د به‌هندوستان بود واز آنجا باز گشته بود وروی به 
غز نین نهاده مگر درراه اومتمردی بود و حصاری استوارداشت 
ددیگر روز محمود دا منزل بردرحصار او بود» بیش او رسولی 
بفرستاد که فردا باید که پیش آئی دخدمتی بیاری وبار گاه مارا 
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خدمت کلی وتشریف بپوشی وباز گردی. دیگر روز محمود بر 
نشست وخواجه بزر گی بردست راست اوهمیر اند که فرستاده باز 
گشنه‌بود و پیش سلطان همی آمد. سلطان با خواجه گفت جه‌جواب 
داده باشد. خواجه این بیت فردهسی بخواند: 
اگر جزیکام من آید جواب من د گرزهمیدان د افراسیاب 

محدود گفت این بیت کر است که مردی ازوهمی‌زاید. گفت 
بیچاده | بوالقاسم فردوسی راست که بيست و بنجسال دنج برد و 
جنان کنا بی تمام کرد وهیچ ثمره ند‌د. یود کف سرک دی 
که مرا از آن باد آوردی که من از آن شیمان شده ام » آن آزاد - 
هل و اذمن محر وم ما ند . بغز ین مرا باد ده‌تأ اورا چیز ی فر سنم. 
خواجه جون بنزنن آمد بر محمود یادکرد. سلطان گفت شصت 
هز‌اردیثار ابوالقاسم فردوسی دا بنرمای تابه نیل دهند و به‌اشش 
سلطانی بطوس بر ند وازو عذرخواهنه .خواجه سالها بود تأددین 
ینف بوده آخر آن کاررا جون زر ساخت و اش وف که و آن 
نيل سلامت مشهر طبر ان رسد از درواز؛ رودیاد اشتر درمیشد و 
جنازء فر دوسی بدروازء رزان درون هصی بر د ند ۰ دز ان یال 
مذ کری بود درطیران» تعصب کرد و گفت من رها نکنم تاجنازة 
او در گودستان مسلماً نان بر ند که او رافصی بود وهر‌جند مردمات 
بگفتنه باآن دا نشمند دد نگرفت. درون دروازه باغی دود ملك 
فردوسی . اورا در آن باخ دفن کرد ند. امروزهم‌درآ نجاست ومن 
درسنه عشروخمسمائه آ ن خا لك را زیارت کردم ۳ از فرددسی 
دختری ماند سخت بز ر گوار»ءصلت سلطان خواستند که بدو سيار ند 
قبول نکرد و گفت بدان محتاج نیستم. صاحب برید بحضرت 
بنوشت و برسلطان عرضه کردند. مبال‌داد که آن‌دانشمند ازطبران 
برود بدین فضولی که کرده است وخانمان بکذارد وآن مال 
بخواجه | ہو بکر اسحق‌کرامی دهنه تا دباط چاهه که بر سرداه 
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نشا پور مرو است درحد طوس عمادت کند .جون مثال بطوس 
رسیدفرمان‌را امتثال نمودنه وعمارتر باط چاههاز آن مالاست. 


حکات - درسنة ست وخمس مائة بشهر بلخ در کوی برده 
فروشان در سرای امیر بوسعد جره خواجه امام عمر‌خیامی و 
خواجه امام مظفر اسفزاری نزول کرده بودند ومن بدان خدمت 
پیوسته بودم ددمیان مجلس عشرت ازحجةالحق عم‌شنیدم که او 
گفت گودمن درموضعی باشد که هر بهادی شمال برمن گل‌افشان 
میکند. مرا این سخن مستحیل نمود و دانستم که چنوئی گزاف 
نگوید. چون در سنةٌ ثللین بنشا بور دسیدم چهاد(چند - ن)سال 
يود تا آن دزر که ری در نقاب خاك کشیده بود وعالم سغلی ازو 
یتیم مانده و اورا برمن حق استادی بود. آدینةٌ بزبارت ادرفتم 
ویکی‌را باخود ببردم که خځاك اد بمن‌نمابد. مرا بگودستان‌حبره 
برون آورد و برردست‌چپ گشتم در پا گین د یو ار باغی خالك اودیدم نهاده 
ودرختان امرود وزرد آ لو سر از آن‌باغ بیرون کردهه جندان بر کی 
هار له برک ادوه برد که شالت آقورریی کل نهان کو 
ومر! یاد آمهآن حکایت که بشهر بلخ آزوشنیده بودم» گریه برمن 
افتاد که ددسیط عالم و اقطار دبع هسکون اورا هیچ‌جای‌نظیر ی 
نمید يدم ۰ أیزد تارك وتعا لی جای او درجنان کناد بمثه و کر مه 


حکابت * - اپوالعباس مأمون خوارزمشاه وزیری داشت 
ناماو | بوالحسیناحمدپن‌محمدا لسهلی مردی حکیم‌طبم و کر یم 
نفس و فاضل و خوارزمشاه همچنین حکیم طبع دفاضل دوست بود 
د سیب ایشان چندین حکیم و فاضل با آن در گاه جمع شده 
۱ # دراین‌حکایت چنداشتباه تاریخی هست. رجوع شود به‌حواشی 
علامه میرز | محمدخان قزوینی به چهار مقاله عروضی . 
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بود ند. چون | بوعلی سینا وا بوسهل مسیحی دا بوالخیر خمار 
وا ہوریحان پیردی وا بو نصرعراق . اما ابو نصرعر‌اق برادرذاده 
خوارزمشاه بود ودرعلم ریاضی وانواع‌آن ا نی بطلمیوس بود و 
| بوالخیر خمار درطب ثالث بقراط وجالینوس بود دا پوریحان‌در 
تجوم بای آپودستر واحمدین O E‏ 
ایوسهل مسیحی خلف ارسطاطالیس پودند درعلم حکمت که شامل 
است‌همه علوم‌را. ابین‌طایفه در آن‌خدمت‌ازد نیاوی بی نیازید اشئنه 
وبایکدیگر انسی درمحاورت وعسشی درمکاتیت میکردند.روز گار 
پر نبسندید وفلك روا نداشت آن عیش برایشان منفص شد و آن 
روز گار برایشان بز بان آمد. از نزدیك‌سلطان بمن‌الده له محمود 
معروفی‌د سید با أامة. مصمون نامه آنکه؛ شنیدم که درمجلس 
خوارزمشاه چند کس‌اند از اهل فطل که عدیمالنظیر ند چون فلان 
ما حاصل کنند وما بعلوم و کفا یات ایشان مستظهر شوم و آن منت 
از خواز زمشاه دادیم ورسول وی خواجه‌حسین بن علی میکال بود 
که یکی ازافاضل وامائل عصر داعجو به بود ازرجال‌زمانه. کار 
محمود دراوج دولت ملك اورو نمی‌داشت ودولت اوعلوی وملوك 
زمانه اورامراعات همی کرد ند وشب ازو با ند یشه همی حفنتد. 
خوارزمشاه خواجه حسین میکالرا بجای نيك فرودآورد وعلفة 
شگرف فرمود و پیش از آ نکه اورا بارداد حکما را بخواند و این 
نامه برایشان عرضه کرد و گفت محمود قوی دست است د لشکر 
سیاردارد دخراسان دهندوستان ضبط کرده آست دطمم درعراق 
بسته. من نتوان که مثال اورا امثثال ننمایم وفرمان اورا ينفاد 
نییو ندم. شما درین‌جه گوئید. |بوعلی وا بوسهل گفتند ما فرویم. 
اما | ہو نصر وابوالخیر وایوریحان دغبت نمودندکه اخبادصلات 
وهبات سلطان همی شنید‌ند. پس خوارزمشاه گفت. شما دوتن را 


FA‏ هز ارسال شر پارسی 
که رغبت‌نیست» پیش از آنکه من‌این‌مرد دا باردهم»شماس خویش 
مر ید س‌خواجه اسیاب ابوعلی وا بوسهل بساخت‌ودلیلی‌همراه 
ایشا ن کرد وازراه گر گان )٩(‏ روی‌بگر گان نهادند. روزدیگر 
خوارزمشاه حسین‌علی میکال را بارداد و نیکو ها پیوست و گفت 
نامه خواندم و بر‌مضمون نامه وفرمان بادشاه وفوف افتاد»! بوعلی 
وابوسهل برفته‌اند» لیکن ابو نسر و ابوریحان و ابوالخیر بسیج 
میکنند که‌پیش خدمتآیند» و با ند روز گار بر کی ایشان بساخت 
و باخواجه حسین میکال‌فرستاد و ببلخ بخدمت سلطان يمينا لدو له 
محمود آمد ند و بمحضرت او بیو ستند وسلطان‌را مفصو د از ابشان 
ابوعلی بو ده بود وا بو نصرعر اق‌نقاش‌بود» بفرمود تاصورت| بوعلی 
ب رکاذ نکاشت ونقاشان را بخواند تا بر آن مثال جهل صورت 
نگاشتنه و بامناشر باطر اف‌فرستادند و ازاصحاب اطر اف‌در خواست 
که مردی‌است فد بن‌صو رت و اورا ابوعلی سا کنو طلب کنند 
و اورا دمن فر ستئد » اماجون ابوعلی وابو سهل با کش | بو | لحسن- 
| لسهلی از نر د خوارزمشاه برفتند جنان کرد ند که بامداد را پا نزده 
فر سنگکر فته بود ند. بامداد سر‌جاهساری فرود آمد ند؛ پس| پوعلی 
تعویم بر گرفت د بنگر بست تا بچه طالع برون | افا است» جون 
بنگر‌ید روی‌با بوسهل کرد و گفت بدین‌طالع که ما ببردن آمده‌ايم 
راہ کم کنيم وشدت بسیأر بینیم . تونهل. گفت رضینا بتضاءال» من 
خود همی‌دا نم که آازین سفرجان نبرم که تسبیرمن ددین دو روز 
بعیوق میر‌سد واوقاطم است؛ مرا امیدی نما ندهاست و بعدازین‌میان 
ما ملافات نفوس خواهد‌بود. بس‌برآندند. ابوعلی حکایت کرد که 
روز چهارم بادی بر خاست و گرد برانگیخت وجهان تاريك‌شد و 
ایشان راه گم کرد ند وياد طر.یق دا محو کرد وجون باد بیارامید 
دلیل ازایشان گمراء‌تر شده بود» در آن گرمای بیابان خوارزم 
اش این و تشنگی بوسهل مسیحی بعالم بقا انتقال کرد ودلیل و 
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اپوعلی باهز ارشدت به باورد افتادند. دلیل باز کشت دابوعلی 
بطوس‌رفت و به نشا بو ر دسید» خلقی‌را دید که | بوعلی‌را میطلبید ند 
مثفکی بگوشه فرود آمد وروزی جند آنجا پبود داز نجا روی په 
گر گان نهاد که قا بوس‌پادشاه گر گان بود ودمردی بزر گت وفاضل 
دوستو حکیم‌طبع نود | بوعلی دانست که اورا آنحا آفتی ذرسد. 
جون بگر گان‌دسید یکاروانس‌ای فرود آمه مگر درهمسایگی او 
یکی بیمادشد» معا لجت کر د؛ ب‌سل ۰ ببیادی دیگر را نیز معا لجت 
کرده به‌شده بامداد قاروره آوردن گر فتند وابوعلی همی‌فگر هست 
ودخاش پدید آمد ورود بروزمی‌افزود.روز کادی‌جنی‌می گذاشت» 
مگریکی اذاقی باء قا بوس دشمگرراکه بادشاه گر گان بود عارضه 
بدید آمد. واطبا بمعا لجت او بر خاستند وجهد کردند وجدی تمام 
نمو د ید » علت بشفاً بیو ست وقا وس را عطیم در آن دلبستگی دود » 
تأیکی از خدم قا بوس را گفت که درفلان تیم جو انی آمده است‌عظیم 
طبیب و بفات مبارك دست وجند کس بردست اوشفا یافت. قا بوس 
فرمود که اورا طلب کنید و سر بیمار بر ید تاأمعا لجت کند که دست 
ازدست مارك تر بود. پس! بوعلی را طلب کرد ند و سر ببماد بر د ند» 
جوانی دید بغایت حوبروی ومتناس اعضا» خط اثر کرده وزاد 
افتاده» پس پنشست و ثبش او بگرفت و تفسره بخواست دبدید . 
س گفت مرا مرردی می‌بایه که غرفات و محلات گر گان دا هه 
شناأسد» بیاوردند و گفتنه ابنك | بوعلی دست در نىش بیماد نهاد و 
گفت ند کوج ومحلهای گر گان را نام برده؛ آنکس آغاز کرد و 
نام محلها گفتن گرفت تأر سید بمحلتی که ثبض بیمار در آن‌حالت 
حر کتی‌غریب کرد. بس بوعلی گفت از این محلت کویها برده . 
آ نکس ہر داد تارسید بنام کو ئی که آن‌حر کت غر یب معاودت کرد. 
پس | بوعلی گفت کسیمی‌باږد که دراین کوی همه‌سرایهارا بدا ند» 
بیاوردند وسرابهارا بردادن گرفت تا رسید بدان‌سر|ائی که این 


fa»‏ هز ارسال نثر پادسی 
حر کت بار آمد. ابوعلی گفت | کنون کسی می‌باید که نامهای‌اهل 
سرای بتمام داند و بردهد؛ بیأورد ندء بردادن گرفت تا آمدبنامی 
که همان‌حر کت حادث شد.آنگه ابوعلی گفت تماأم‌شد» س‌روی 
بمعتمدان قا پوس کرد و گفت این جوان درفلان محلت ودر فلان 
کوی وددفلان‌س‌ای بردختری فلان‌وفلان‌نام عاشق‌است وداروی 
او وصال آن دختراست دمعالجت او دیدار اوباشد» پس بیمار 
گوش داشته بود وعرجه خواجه ابوعلی‌میکفت می‌شنيد: ازشرم 
سر درجامة خواب کشید. چون استطلاع کردند همچنان بود که 
خواجه ابوعلی کفته پودء پس این‌حال‌را پیش قا بوس دفع کردند. 
قا بوس را عظیم عجب آمد و گفت اورابمن آرید خواجه ابوعلی‌را 
پیش قا بوس پردند وقا پوس صورت ابوعلی دا داشت که سلطان 
یمین | لدو له فرستاده بود» حون بیش قا بوس آمد گفت: « أا نت 
آبوعلی ۰ گفت: «نعم ڀا ایهاا لملك المعظم». قا بوس از تخت‌فرود 
آمد وجند گام ابوعلی دا استقبال کرد ودر کنارش گرفت دبا او 
بریکی نهالی پیش تخت بنشست وبزر گیها پیوست د نیکو پرسید 
و کفت اجل افضل دفیلسوف اکمل کیفیت این معالجه البته باز 
گوید. ابوعلی گفت چون نبض و تفسره بدیدم مرایقین گشت که 
علت عشق‌است دا زکتمان‌سر حال بدینجا دسیده‌است. ا گر ازوی 
سوال کنم راست نگوید» پس دست بر نیش او نهادم ؛ نام محلات 
یکفتند» چون بمحلت معشوق رسید عشق اورا بجنبانید» حر کت 
بدل شد» دا نستم که در آن محلت‌است» بگفتم تا نام کو بها دگفتند 
جون نام کوی معشوق خویش‌شنید همان معنی‌حادث شد؛ نام کوی 
فمل بدا نستم بهرمودم تا سرابهارا نام پر د ند» جون بنام سرای 
معشوق رسید» همان حالت ظاهرشد» سرای نیز بدانستم» بگفت‌تا 
نام همةٌ امل‌س‌ای بردند چون نام ممشوق خود بشید بفأیت‌ستفیر 
شد معشوق‌را نیز بدانسئم» پس بدو گفتم واو منکر نتوانست شدن» 
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مقر آمد, قا بوس آزین معالجت شگفتی سپادنمود ومشعجب ہما ند 
والحق جای تعص بود. پس گفت یا اجل افطل اکمل» عاشق و 
معشوق‌هر دو خواهرزاد گان منند وخا لهزاد گان یکدیگر»اخنیاری 
بکن تا عمقد ایشان بکنیم . پس خواجه ابوعلی اخثیادی پسندیده 
بکرد و آن عفد بکی‌دند وعاشق و مشوق دا بهم بپوستند و آن 
جوان بادشاه زادءٌ خوب صورت ازچنان دنجی که بمر گ نزديك 
بود برست. بعد از آن قا بوس خواجه ابوعلی دا هرچه نیکسوش 
بداشت داز آنجا بری شد د بوزارت شهنشاء علاجالدو له افتاده و 
آن خود معروف‌است | ندر تادیخ ایام‌خو اجه ابو علی‌سینا . 


حکابت - درعهد ملکشاه و بسی ازعهد سنجرفیلسوفی بود 
بهرات واورا ادیب اسماعیل گفتندی . مرد سخت بزرگه وفاشل 
وکامل » امااسیاب اوومعاش اوازدخل طبیبی بودی واو دا ازین 
جنس معا لجات نادره بسیاراست ¢ مگروفنی ببازار کشتاران ۳ 
میگذشت قصابی گوسنندی راسلخ میکرد و گاهگاه دست در شکم 
گوسفند کردیدپیۀ گرم بیرونکردی دهمبخودد. خواجه‌اسماعیل 
چون‌آن حالت بدید در برابر اوبتالی‌را گنت که اگسردفتی این 
فصاب بمرد پیش از آنکه اورا بگور کننه مرا خبر کن . بقال 
کشت سپاس دارم . جون این حدمث راماهی‌پنج شش‌بز آهد؛ یکی 
روز بامدادی خبرافتاد که دوش فلان قصاب بمرد بمفاجا بی‌هیچ 
علت و بیماری که کشيد و این بقال بتعزیت شد خلقی دیدجامه 
در بده و جماعتی‌دردحسرت اوهمی‌سو خنند که جوان بود وفرزندان 
خرد داشت. پس آن بقال دا سخن خواجه اسماعیل یاد آمد ؛ 
و بدوید و وی دا خبر کرد. خواجه اسماعیل گفت : «دیرمرد» . 
پس‌عصا پر گرفت ویدان سرای شد وجادر از روی مرده پرداشت 
و( نبش اودردست‌بگرفت دیکی رافرمود تأعصا بر بشت بای آوهمی 
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رده پس‌ازساعتیویرا گفت دسئده است) سس علاج سکته آغاز کرد 

وروز سوم مرده برخاست وا گرچه مفلوج شد سالها بزیست - پس 

از آن ,۲ مردمان عجب داشئنه و آن دز رگ از یش دسده بود که 

اورا سکته خواهد دود ۾ 


حکایت - شیخ‌الاسلام عبدالله انصادی قدس‌اله روحه بااین 
خواجه (یعنی‌خواجه اسماعیل یادشده) تعصب کردی وبارها قصد 
او کرد و کب او بسوخت و این تصبی ېود دیتی که هرویان درو 
اعتفاد کرده بودندکه او مرده زنده میکند و آن اعتقاد غوام را 
زیان میداشت . »گرشیخ بیمادشد ودرمیان مرض فواق بدید آمد 
وهر جند اطبا علاح کرد ند سود ند آاشت» نا آمیدشد ند ۱ ا دعد 
از ناامیدی قارورء شیح بدو فر ستاد ند وازو عاج خو استند بر نام 
غری . خواجه اسماعیل جون قادوده نگرید گفت این آب فلان 
است ففواقش یدید آمده است ودر آن عاجزشده‌اند واورا بگوئید 
تايك استاد پوست منز بسته بايك استار شکر عسکری بکو بند واورا 
دهند تا باز رهل ویگو ید که علم بباید آمو خت و کثاب نبأ پدسو خت. 
پس‌اذاین دو جیز‌سفوفی سا ختند و بیمار بخورد وحالی‌فواق بنشست 
ا 
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Şar 


اختنامه جار مقا عردضی 


خر بنده : 
خر کرایه میدهد 

رحلت‌کردن : سر کردن» 
مردن 

اقبال : میل» کرایش 

شحنگی : ریاست انتظامات 


اقطاعات : املا کی که در برا یبن 
حدمتی به امیر آن و غره 
میدادندتا از آن‌بهره بردای 


گدند 
ملوك قاهره : شاهان معتدد 
تمنع : بلنه پایگی؛ دفعت 
ساختگی ؛ آماد گی 
مقام : اقات كردن 
ناو : جوی آب 
تن و توش : تن و تواناگی» 
فر اخ : فر اوان 
مشمومات : بوگید نیها 
شاه سقرم : ریحان» شام 
أسپر غم 
حماحم: گل گاوزبان 
اقحوان : با بونه 
خره تس : هستأکوچك 
ماثبت : حال تآیکی 


خس رکچی» کسی که 


خیار : بز کر وه اعلا 

منقی : کشمش با میوه‌ای که 
هسته آ ثرا بیردن آورده 
باشند 

آو نگ :ر سما نی که‌خوشه‌های 
انگود بان و یز ند 

مهب : محل وزش باد 

صمیم؛ دل» قلب 

خنگ نو بتی: اسب‌سفید نوبنی 
(كشيك) 

دانین ؛ شلوارء شلوار زره 

از بع و خمسمائه : پانصد و 
چهاد 

ارذانی بودن : شاسته‌بودن» 
استحقاق داشتئن 

عدب : خوشگواد و عدوت» 
خوشگواری طراوت 
تاز گی 

تیعر : ازهمه‌سواحاطه‌داشتن 
به چیزی » بسیار دانا 
بو دن 

مصیب : راستگو 

سنا)ثنین وسبعین وار بعمانه: 
F۲‏ 
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غیرث گرد : به‌عیر تش بر خورد. 
عصبا نی شد 

حصار : قلعه؛ دیوآد 

عقب : بازما نده(مفرداعتاب) 

حبسیات ¦ اشعیاری که در 
ز ندان نوشته شده باشد 

قربت : نزدیکی 

گرد : بر گزیده و زیباه 
سپیدی پیشانی اسب 

درد : مردارید ها 

وقاد : فروزان 

در جمله : برروی‌هم» بطور کلی 

علیین : بالا؛ سیار عالی 

خرام : رفتار از روی ناز؛ 
سخن خوش 

نيرم : نام نر یمان پدرسام» 

ا 

کوپال : گردن سطبرء گرزء 
عمود آهنن 

چمانند چرمه : خرامان 
کننده اسب سفید (چرمه) 

نساخ ۱ کسیکه‌کتابی را رو 
نویس میکند 

کفتن : ازهم‌بازشدن» پاشیدن 

دواج : بالابوش» لحاف‌توشك 

و اجب ډاث شتن:مر اعات کردن» 


هز ارسال نثرپارسی 


وسایل سایش‌فر اه مکردن 
فرو نهادن : معاف کردن « 
آزاد کردن 
کک : کومك » باری 
رافضی : شعه 
ی : فرفه‌ای از شيعه 
تخلیط : مخلوط کردن » دو 
پرهم ذنی 
فقاع : آب جو 
قسم فرمودن : بخش کردن 
وراق : صحاف » کثاب نوس 
بر گرفتن : برداشتن 
هجا : هجو 
تو لی : دوستی 
دنیاوی : اموال این دنیا 
دیگردوذ : فردای( آن) روز 
مذد‌زس : کهند 
سن ار بع‌عشر و خمسما ۱۴:۵ ۵ 
رباط : کاروانسر | 
مثال دادن : فرمان دادن 
پیش مدن ؛ استقبال کردن 
تشر یف بپوشیدت : خلت 
بوشیدن 
سره : پاك » خوب 
یاد دادن : پاد آوردن ؛ یاد 


کردن 
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به نیل دهند ؛ تبدیل به نیل 
کننه ( چون یل متاعی 
Es‏ 
نزديك میشد) 

دریین بند بود : اسیر این 
اند شه بو د 

مذکر 4 واعظ > ذکر کننده 

سنه عشر وخمسمائه؟ : ۵۱۰ 

صاحب بربد ؛ متصدی کار 
قاصدان وایلچیان وغره 

اماثئل : بر گزید گان 

علفه : آ نچه پادشاهان برای 
معیشت سفیر ان مقرر 
مید‌اشتند 

بنفاذپیوستن ۰ مجری کر دن 

هبات : بخششها 

ساختن: آماده کردن» فر اهم 
کردن 

مثال : شبیه » صورت 

چ اسار 1 چاه 

قسيير : بوسيلة تعیین محل 
سیارات طالع کسی رامعین 
کردن 

عبوق : نام ستاره است 

قازوده: شیشه » شیشه بیشاب 
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که يه طبیت نشان دهنل 

تفسره : پول 

بردادت : بالا دادن » گفتن 

بر گفتن : درس پس دادن » 
الا دادن 

رفع‌کردن : بیرض رساندن 

نها لی : توشك 

پرسیدف : احوالپرسی کردن 

مقر آمدن ؛ اقرارد کردن › 
اعتر اف کردن 

اخنیارکردن : ساعت خوب‌را 
بوسیلة اصطرلاب برای 
| نجام کاری بر گزیدن 

اسباب : مخلفات ‏ اثائیه 

سلخ : سر بریدن 

سپاس دادم : تبارفی استسثل 
وروی چشمم» 

مفاجا : سکته » نا گهانی 

تعصب کر دن : مخالفت از روی 
تعصب؛! دینی 

هرویان : اهل شهر هر ات 

اعتقادکردن : معتقد شدن 

فواق : سکسکه 

استاد : چهار مثثال د نیم 

بازرهیدن : نجات یافش 

سفوق : گرد 


سند داد نامه 
معر فی کاب 


محمد بن علی بن محمد بن | لصن) لظهیری) لکا تب! لسمر قندی مترجم و 
مق لف «سند باد امه» خود در مقدمه کتاب میگو ید: د کتا پیست ملقب به «سند باډ» 
فر اهم ورد حکمای عجم... ۲ بن کناب لفت بهلوی بوذه‌است... بر وز گار... 
اصر ا لدین | بومحمد نوح بن منصوراساما نی ... آن امیر عادل فرمان داد 
خواجه عمید | بوا لفوارس فناروزی را تا یز بان‌فادسی ترجم تکند و تفاوت 
و اختلال ی کی لذو راه یافته بوذ بردارذ و درست و داستکند. بتاریخ سنه 
تسع و لثین و لثما ه (۲۳۹). خواجه عمبد | بوالفوارس رنج ب رگرفت و 
این کتاب را عبارت دری پرداخت و لکن عبارت عظیم اذل بود وان زین 
و تحلی عاری... و نزه يك بود کی ازصحایف ایام تام مدروس گردد و از 
حواشی دوز گار بیکبار محوشود... پس بندۀ دو لت قاهره بذین مهم تلقی 
نمون... و پم‌ایدٌ معا نی بر بست... وتا لغت‌پادسی متداول) سنه است...۲"ثار 
انوار او مندرس نگردد...» 

ظهیری ترجمة «سندباد نامهه را به‌تمغاج خان که از قره خا ثیان 
(ملوكخا نیه) ماوراء) لنهر بود ودر اواسط قرن شثم هجری سلطنت مبکرد- 
تقد یم گرده است. این کتاب وبا دراصل بز بان سانسکر بت بوده وسیس 
از [ نز بان بهپهلوی تر جمة شده‌است وا بوالقوادس] نرا بهدری بر گردا نده 
ظهیر | لدین سمرقندی ترجمۂ و یراد بقول خود آراسته ومزین ساخته‌است. 
ورهر حال جای تأسف است که ترجمۀ ابوالفو ارس که قطعاً ساده و بی بع ايه 
بوده دردست ئیست. اما موضوع سندباهد‌نامه: در روزگار قدیم بادشاهی 
ور هندوستان میز يست کوردیس ام که همو اره باد] نشمندان آمیزش داشت و 
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روز بحوشی‌مپگذراند و لی از نداشتن فرز ند درر نج بود. بدرگاه خداو ند 
تصر ع نمود تا سری باو عطا کرد. بسر تادوازده سالگی چیزی نیا موخت. 
حکمارا گردآورد‌ند تا چاره | ند شند. آفتن د که دير شده است. جز حکیمی 
بنام سند باد که تر بیت اورا عهده گرفت و سعلیم شاهزاده پرداخت. و لی 
در آغاز امر نتیجه‌ای نگرفت. شاه درخشم شد و سندباد باگفتن داستا نی 
خشم‌اورا فرو نشا ند و تدبری | ندیشید وشاهزاده‌د! دا نش آ"موخت و خواست 
که‌در حضو رشاه آزمایشش کند و درطا لع‌شاهز اده نکر بست ودی که هفت روز 
اگر ز دان نگشاید خطر دارد. خود بنهان شد و شاهزاده دستور داد که 
هنت روز سخن نو ید. شاه حکیمان را گردآورد تا فرز ند را بیازما ید 
و لی سر چون نان سخن نگفت. ز نی از حرمسر اکه عاشق شاهز اده بود 
متعهدشد که اور | سخن گفتن‌و ادارن. و در خلوت شاهز اده تکلیف گرد که دا آو 
در آمیزد و درعوص شاه را زهر دهد ومملکت را باو مسلم سازد. شاهز اده 
شهر امتناع کرد و زن در بپیشگاه شاه گر یمان در ید و شاهزاده را متهم کرد 
که باو اظهار عشق کر ده فته است که حاضر است بخاطر او بلر را بکشد. 
شاه خواست سر را قتل برساند ولی وزبران مانع شد ند و گفتند سا ید 
نامل کرد و برای اطفای ایره غضب سلطان هرروز داستا نی میگفنند و 
کنیزك نیز باگفتن داستا نی ار کوشش ٦ا‏ نرا خنشی ميکرد. این داست نها 
مو ضوع ]صلی سند باد ا مه است. و ما چند داستان‌ر! ازسند باد امه‌چاپ اسنا نبول 


سال ۱۵۴۸ قل میکنیم. 


از کتاب سند راد نامه 


نگارش محمدبن علی‌بن محمدالظربری السمر قندی 
(او اسط قرن ششم حجری قمری) 


۰ داستان زن و گوسنند و بیلان و حمدو تگان 

وزیر گفت: آوردها ند کی‌در کوههای‌شهر‌همذ‌ان‌حمدونگان 
بسیار بوذند کهآ نجا مقام داننتند» وایشانرا مهتری بود روز به‌نام 
کارذیذه و بجهان گردیده» دسرد و گرم چشیذه» ونيك وید بذو 
رسیذه» همیشه روز گار بتدیر و حکمت گذاشتی» و دعایت دعیت 
بر خوذ لازم وفر بضه پنداشتی. روزی‌بر بالای کوهی بر‌سنگی نشسته 
بوذ و درشهر نظاده می کرده گوسفندی دیذ کی باز نی بسرو بازی 
می کر د» روز یه باران را آواز داد و گفت: کاری شگفت هی بینم . 
یار ان بنگر بستند گشنی‌دید ند درداهی باز نی بسرو بازی می کرد؛ 
گفتنن: گوسفندی‌است باز نی بازی می کنف» گفت: این کار بی تعبیهی 


f‏ هز ارسال نثر پادسی 
تسست › وهر ا ينه بذین‌سبب آسیبی بروز گاد ما دسذ» مصلحت ا ست 
کی زن وفرذند ازین کوه بیرون بریم» و بجائی دیگر نقل کنیم. 
حمدو نگان گفتند: | گر گوسفندی بازنی بازی‌کنذ آنرا جه‌اثری 
بوده وضرر آن یما چه راجع شود؟ ردزیه گفت: مرا برشما حق 
سلطئت وامارت است» وشمارا بررمن حق دوستی ورعایت؛ آنچ 
برمن داجب‌است بجای ھی آرم دا گر برقول من اعتماد نماییذ 
شمارا هثر آیذ» من باری بر گفت حود می‌دوم» دهم دروفت زن 
وفرز ند از آن کوه بر گرفت و بموضعی دیگر رفت. حمدونگان 
نصحت او قبول نکر‌دند» و بسسم صدق نشنو د ند و گفتند: او بر 
وفر توت است و ندا نستند :۰۰۰ 

بیت (حفیف) 
هرجه در آینه جوان بیئذ پیر درخشت پخته آن بینة 
ودیگری دا بر خوذ امیرکردند» وزمام مصالح وامر ونهی خود 
بدو سبردند. چون روزی چند برین حال بگذشت روزی گوسفند 
مرزن دا سرومی زذ» زن ازآن متألم شذ» سنگی برسر گوسفند 
زذ» گوسفند ازقوٽت زحم از بای در امن و بیهوش بیفتاد» چون بهوش 
باز مذ کینه در دل گرفت» تا روزی زن دا براس رن دید ه 
حمله برده و سروگی زده جنانك بادبوار بهایستاد» زن دردست 
آتش افروخته داشت پر گوسفند ذذ» پشم گوسفنذ ددگرفت» 
ادن از ہیما تش خود را در بیل‌خا نه او گند وخویشتن دا در 
بندهای نی می‌ما لیف تاآتش کشته شوذ» آتش درد نی افتساد و فوت 
گرفت و به پيل ځا نه در گررفت؛ و بیلان بعضی مجروح شد ند و بعضی 
هلاك گشتنن» واین خبر بسمم پاذشاه دسیذء» از آن سب متا لم شذه 
مهتر بیل‌با نان را بخواند و گفت: تدیر این بپلان چیست؟ مهش 
پیل با نان گفت: تد پر آشست کی بر آنچ سوختست صبر کنی وآ نچ 
مجر دح شده | ند پیوسته بيه حمدو نه درمالیتا نیکو شو نل . پاذشاه 


قرن شذم 7۱ 
لشکریا نرا مثال داد تاهرچه در آن‌کوه حمده نه یابند تیر وسنگ 
بر نند» وبیه ابشان رون کنند ودد بیلان ما لند. مردم حشر بردن 
رفتند» واز نیب وپالای کوه در آمذند وتیر وسنگ روان کرد ند. 
حمدو نگان از آن حال متحبر شذ ند و آواز داذند: بادی یگو گید 
کی سپب کشتن وخستن ما چیست؟ چندین‌سالست تا ما ددین کوه 
متوطنیم وهیچ آفریذه دا ازما زنجی نبوذه است‌کی بذان سبب 
مستو جب تعرض‌وسخط شویم. مردمان حکایت گوسفند وزن و آ تشو 
پیلان بگفتند» و آن‌نادره شر حداذ ند. حمدو نگان گفتند: ماسز اوار 
زیادت اذین بلائیم» چون سخن پر و مهتر خوذ نشنوذیم .... 


... داستان زن باز ر کان 

۰ درروز گار گذشته» وایام رفته باز رگا نی بود کی بنعمت 
ورفاهت شهر تی داشت» و بتمول وثروت معروف ومد کور بوذ ودر 
ابواب عمارت ودهقانی» وحرافت وبازر گانی» حاذق ودا نا یوذ! 
در صنعت اصحاب شبعت‌ماهر» ودر مباشرت اشفال دهقّا نی کیس و 
قادر. وفتی‌از برای مصا لح هعیشت» ورعایت اسباب فراغت» وطلب 
تحصیل تفر ج واستراحت» بمطالعت عقارو ضیعت» داستطلاع عرس 
وزراعت» مسافر تی کرد» ومدنی از بزای اتمام و اهتمام آن بما ند, 
زن او آن فرصت غنیمت شمرده و آن غیبت غنیت گمان بر‌د.... 
جون زن درجمال مشهور بوذء ودرافواه والسنه مد کور» عاشتان 
جمال او طالبان وصال او گفشتند» و هريك بقدر مکنت» و حسب 
استطاعت» بدولت وصال» وسادت جمالاو تقر بی‌نموذ.... واه 
با خوذ می گفت: 

بیت (هزج) 
امروز جهانرا چو شکر باید خورد 
آیذ دوزی‌ کی خوذ جکی بایذ خورد 


ره هزار سال ثر پارسی 
شیطان ننس اماده بااو می‌گفت: بهاد جوانی دا غنیمت 
دار » پیش از آ نك حزان پیری گلنار ر خسار بژمیده گر دا نذ» اناد 
بھی گر دذء و ارغو ان شنبلیذ شوذء مهرءباز دوز گار کهر بای سوده 
برعارض گل رعنای دخساد پرا گنذ» ,وفصاد ضف نود از باسلیق 
باصره بگشاید» وزعفران درسکنگیین تسکین زیادت کنذ وپیش‌از 
] نك لباس‌قیری» بافلاس پیری بدل‌شوذ» خورشیذ جوانی درحجاب 
سحاب بياش ماند » وجمال دولت حيوة بای درز کاب زوال آرد 
۰ ها تف‌هادم| للذات آواز دزدهذ» وطبل رحیل بزنذ» کی زاد 
رحلت برراحلةٌ روز وش نهید» ودل ازامتتاع دنیا وحطام او 
برداریذ؛ و گرد سیه مویان مگردیذ» کی عشق و پیری سرماية 
بی‌تد بیری‌است» وشب وصال بهنگام شباب پیر ای روزهای امیری» 
وقت آ نست کی...۰ 
بیت (متقارب) 
جوا نیو ازعشق پر‌هیز کردن نباشذ مکسر ابلهی د سفیهی 
س حجاب عفت» و نقاب عصمت؛ از پیش بر گرفت ‏ و هر شبی 
از برای تحصیل لذت » و تطییب معاشرت بخانة معشوقی می‌رفت 
دیا خود می گفت؛: 
بیت (هزج) 
امروز بکام خویش دستی بز نیم 
زان پیش کی دستها فرو بند: ځا 
تامدتی برین حادثه بگذشت» و پازر گان اذمطالعةٌ ضیمت 
ومعامله و تحارت باز کشت و درشهن بطرفی نامعهو د فرود آمذ» 
واسباب طرب مهیا گردانیذ و باخوذ گفت: 
پیت (ر باعی) 
چون نیست متام ما درین دهر حقیم 
پس بی می و معشوق خط‌ائیست عطیم 
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از محدث و از قدیم کی دادم یم 

چون من‌دفتم جهان چه محدت چه قدیم 
پس گنده بیری راکی جوانان ی‌سامان » در تحت تصرف و 
فرمان او بوذ ند» طلب کر ده تا اذبهراو ذنی پاجسال جویذ» کی 
شبی جذد بااو بروز آرذء و گاهی جند بتماشا وعشرت بگذارذ. 
باتفاق گنده پیر ازبطانةٌ خانه» وخواص‌آشیانةٌ او بوذء کی اورا 
قیادت قر نیب دادی. دهقان دیثادی جند بر دست او نهاد د بطلب 
ذن حریف فرستاذ. گنده پیر زد بستذ» و چون کسی از زن او 
باجمال‌تر نبوذ» بخانۀ او رفت و گفت: جوانی بغایت پاجمال» و 
باز رگا ی سیار مال أ مده است دمی‌خواهذ کی روزی جند دستی 
بر هم ز دد » و جندبنی زر داده‌است و ححجر ه مهيا کرده» زد بگیر و 
پيا قاترا آ نجا برم. رن درحال بر خاست و یا گنده کین بدان موضع 
آمد, جون قدم ازدرحجره در نهاذ شوی خوش را دیذ» بی‌دهشت 
وحیرت فریاذ بر آورد وجنگ درریش مرد زذ والمستناث ای 
مسلمی آواز درداذ» و گفت: ای بی‌وفای نابکار, دای بذعهد بذ 
کردار! مدتها بر آمذ تا برفتی ومر | بدست غم سپرده» وخود با 
ماه‌رویان بتماشا دعشرت مشفول شده: 
بيت (مجتث) 
دریغ عهد دفای من ای صنم کی مرا 
غلط فاد همی در وفا و مهر تو ظن 

مرا درا نتظاد د دده جون کن شده» ودر ترقت قدوم تو اعصّا 
و اجزا چون سیسنبر همه گوش گشته » جاسوسان ومنهیان نصب 
کرو تااز کسا حبر دهمد ؛ نو در تن وراحت» ولهو وفر اغت» و 
من درد نج ومشفت» وعنا وبلیت مانده! مرد در دست زن عأجر 
بماند» خجل ومتحیر» ومضطرومتفکر» چون صعوه درچنگ‌باشه» 
وبیل از نیش پشه» خلاص ومناص می‌جست ومی گفت: .... 


HF‏ هز ارسال تثر پارسی 
مسکین من مستمند از چندین کس 
در دست تو بی‌باك کجا افتادم 
تا آخرالاهر همسا گان دو اه و باصد هزار شفاعت و 
خواری صلح کر دند» کی مرد زرما برن دهد ؛ و بخا نه درد» ۰ 


۹ داستان رن صاحب جمال ر مرف قال 

۰ درمواضی ایام دهقانی بو ده است صاین و متدین و 
منور ع و ا دنی داشت برعادت ابنای روز گار در مٿا بعت 
شهوت و نهمت گام فراختر نهاذی: داستتباع لهو ولعب از لوازم 
روز گار خوذ شمردی. روزی آن دهقان اورا قراضهی داد تنا پر نج 
خرذ, زن بازارشن» ونزديك بقالی دفت» زد ببقال داذ» بفمزه 
و کر شمه گفت: بدین ذد یں نج ده! بقال بهحر‌کات و سکنات او 
بجای آورد کی از کذاء یا توبات و یشکل دشمایل او بدا ست کی 
جه مزاج دارذ» وطیئت اد برچه‌کار مجبول ومطبو ع است. بن نج 
بر کشیذ» ودر گوشة جاذد او کرد» و گفت: ای خاتون! مرا ستۀ 
رند لطافت: وخسته تبر ملاحت خوذ کردی! در آی تاشکر دهم 
ترأًء چی بر نج کر طعام نا تمام بوذ» وعدای نامعتدل با شذ . رن 
گفت : بهای شکر ندارم. بقال گفت : 

بیت (هزج) از چون تو شکرلبی بها نتوان خواست 
وهر کلب شکر بار ترا بمزد بشکرانه هزار جان فدا کنذ؛ لحظی 
خثیف ؛ و لمحهی لطبف بدکان در ای » تا عيش من بمحاورت 
شیرین تو شیرین شوذ » و جان من از لب تو ذخبرء عمی جاوذان 
بر گیرذ! 
بیت (متقأرب) 
حدیثی بگو تاشکی پرچنم بمن بر گذر تأشوم عنبری 
زن گفت: باچندین شکر کی تو دادی» لب من چه‌خواهی 


فرن ششم ۶۶۵ 
کرد؟ بقال گفت: 
بیت (مجتّث) 
مرا لبان تو بايذ شکر چه سود کنذ 
مرا وصال تو بايذ خبر چه سوذ کند 

زن قدم دراز کرد » و بتال قدری شکر بذو داذ . زن پر نج 
وشکر بر گوشهً چاذربست» وبابقال بخلوت بنشست دداست گفته| ند 
1 الدرهم مز یلا لهم والدینار مفتاح الاوطاد. بتال را شاگردی 
بوذ بفایت ناجوانمرد وبی‌باك. چون دید کی رن بقال هردو 
بعشرت مشغول شذند وزن از جاذر غافل مانده گوشة جادر یگشاد 
یر نج وشکر بر گر فت» و باره خا ( در جا در ست. جون کار با نجام 
دسیذ» وشنل خلوت باتمام انجامیذ» زن بتعجیل ازدکان بیرون 
ان وراه خانه بر گرفت وجاذر همچنان سته پیش‌دهقان نهاذ . 
دهقان گوشةً جاذریگشاذ و نگاه کرد قدری خاك دید دروی‌بسته, 
گفت: ای زن ځا می‌بینم. ذن چون آن خاك بدیذ» متحیر و 
متفکر‌شذ. بر بدیهه درخانه رفت» وغر بال بیرون آوردء و خاکها 
دروی می نهاذ» و آغاز خاك بیختن کر د. مرد گفت: این جه‌حالست؟ 
زن جواب داد: ای مرد! صدقها پرمن دتو واجبست» کی بلائی 
عظیم » و ناز له شگرف این‌ساعت پبر کت تو ازن مدفو ع شذه‌است» 
در اثنای آ نك ببازاد می‌رفتم تابر نج خرم اشتری جسته» و مهار 
کسته برمن گذشت» ولگدی محکم برپشت من ذذ» ومن ازپای 
در افتادم» وان قراضه ازدست بیشگندم . درین اك افتادم؛ هر‌جند 
بجستم» باز نیافتمء کی مقر خلایق» دممر علایق بوذ؛ خاك آن موضم 
جمع کردم» و باخوذآوردم» ا بغر بال کنم» باشذ کی زد بازیا بم» 
واذ هر تو پر نج خرم. مرد چون این کلمات بشنیذ» آب در دیذه 
یگ دأ نید و گفت: لعنت بدان‌قدر زر باذ! قر اضدی دیگر کر 


وپ نج خر وآن خاك بیرون انداز 
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جو دصل د مهر و نبود جهەقدر دأرذ عم 
چو دوستی تو من جه قدر دارذ مال 


... داستان عاشق و گنده پیر وسگ گر بان 


0 دفتی جوانی بوذ باجمالی وأفر » د نعمنی قاخر»جهان 
دیذه » و گرم وسرد جشیده» خدمت ملوك وسلاطین کرده د 
مباشرت اشغال دیوانی» واعمال سلطانی نموذه» وملوك روز گار 
بحکم وفور ادب» وغلو نس اورا عز یز داشتندی. دوزی برسییل 
تنزه وتفکه برممرشاهراهی طاذمی دیذ مررتفم » وروأقی متسع 
کفر یا ات ای کر هه ها واگ 
مرتفعه» جوان بر بالای منظر نگرست» دختری دیذ چون حوردر 
قصور » وجون ولدان وغلمان درجنان» نور جمالش جهان منور 
کرده» و وی زلفش عالم معطر ومنجز گر دا نیثه» باچشمغز ال و 
سحرحال» وسلاست آب زلال» ولطافت باذ شمالء» چون آفتاب‌در 
جوزا وماه درسرطان» برطرف منظر ثکیه زده» وعکس ره یش‌عا لم 
دوشن گردانیذه . جوان آن حسن د لطافت » و لطف و ظرافت 
بدیل» داله د متحیر شذ» و باخوذ گفت: مگرزهر؛ زهرا؛ ازفیبه 
خضرا به پست آمذه است » با ملك از فلك » قصد مر کز زمین کرده 
است. ۰ 

بیت (ر باعی) 
ماه از دخ تو شکست هنگامۀ خویش 
مشك ازخط تودر آب زذ نامه خویش 
بالای توخواند سرورا خامةٌ خویش 
گلروی تودیذ چاك زذجامة خویش 

ماهی کی حسن او رشك خورشیذ و غیرت ناهیذ بود › و آفتاب 


قرن ششم r‏ 
از خجالت رخسارش درحجاب توادی» ومشك وعنبر درشکنج زلف 
اومتو اری : 

بیت (هزح) 
نگاری کزده دخسارش همی شمس وفمر خیزد 
بهادی کزدو گلزارش همی شهد و شکر‌خیزد 
خروش از شهر بنشانه هر آنگاهی‌کی بنشینه 
هزار آ تش برانگیزد هر آن وقتی کی بر خبزد 
هرساعتی حور غالیه بررویش می کشید » و رضوان « وان‌یکاد » 
می‌خواند و بروی می‌دمید : 


بیت (هزیع) _ ۱ 
ازدور بدیدم ان بری را ان رشك بئان آزری را 
درمفرب زلف عرص داده صف فافله ماه ومشتری را 


عقل مرشد ازسفینه سینه آواز می‌دادکی بر گذر؛ و درمنگر! کی 
قئوی حصرت نبوت» ومثال در گاء رسالت ا :: 
پیت (هزج) 
از کوی بلا بای نگه داد ای دل 
گرجان خواهی‌جای‌نگه دار ای دل 
اما عشق دل‌افروز» ومهر دلسوز» ازمحمل دل فرباذ می کرد کی 
بیت (سریع) 
توب زهاد ببایذ شکست 
رده عشاق باید دريف 
هرچه نه جانست ببایذ فروخت 
مهر چثان روی ببایذ خرید 
درجمله : جوان دل بباذ داذ ء از سر کوی بیای می‌رفت » د پس 
می آمد...زن از بالای منظر نظر برجوان‌افگنه» چون حيرت و 


۳۸ هز ارسال نثر پارسی 
حسرت» وقلق وضجرت او بدید» دانست کی طرءٌ طراده و غمزء 
خون‌خوارش نقد وقار از کسه اس ریوذه است؛ ودل وجانش 
را درموسم ققا فلت عشق دمن س ید بر‌داده؛ جنا نك عأدت بلعحبی 
خو با نست درطارم فر از کرد.... روز پنمازشام کشیذ» و نیز وی 
گل وصل معشوق‌بمشام اونرسیذ. جوان باچگری کباب» وچشمی 
پر آب بو ثاق باز امث؛ شبی جون شب مار گز یذ گان» وحالنی 
جون حالت ماتم دسیذ گان؛ نه وجه قرار» دنه‌امکان فرار ؛.. 
همه شب منتظرمی بوذ تاصبح صادق اذافق باخترشارق گردذء و 
موّذن حی‌علی| لفلاح» وابوا لیتظان ندای حی‌علیا لصباح دردهد» 
.متاخ نسیم صباح» بر ارواحوزیذ؛ واشیاح‌را باصطیاح‌خواند. 
جوان بادلی بر درد » ورخسارء زرده ازخانه یرون آمذ؛ تحص 
کنان کی طبیب عشق‌ترا د کان کذامست تا تفس درد ومجسمهٌ وجد 
بذو نما یم ؛ باشد کی صفرای این‌و اقعه دا سکنگبینی سازدکی‌جان 
بر سیذءوصال‌را کی‌در بحر ان‌هجر ان ما نده است» نسکینی دهن . ۳۹ 
با خوذ گفت :- مصلحت آن بوذ کی‌دفعه بمعشوقه فرستم . وازحال 
دل‌خسته» وجان مجردح اورا اعلامی کنم» باشذ کی رفعی نما یذ» 
و لطفی درمیان آرذ» کی ھیج صا حب دلی دوست خود دشمن ندارن 
وخورشيد عالم آرای» گردون پیمای» کی شاه ستار گان و خسرو 
سیار گان‌است؛ باعلومعارج» وسمو مدارج»؛ ازدذرء حقر ننگ نمیی- 
دارد؛ وگل سرح رد ی سبزفباء شوح چشم رعنا» كى ماكر یاحین 
وزینت بساتین است» مجاورت‌خار» موجب ننگ وعار نمی‌شمر ذ؛ 
باشذکی این دم سرد اثری گرم نمایذ» داي ن آب دنه آن چشم 
بی آب‌دا نمی دهذ» کی گل وصل بشگفذ» و خارهجر فرو دیزذءپس 
قلم بر گرفت: د بمداد شوق بر پیاض کاغذ نوشت.... 

_ بیت (دباعی) 
هم باز خورد بتو بلاگی | خر و ندر تورسد ڌەندعائی آ خر 


قرن ششم ۹« 
درد دلمن جنین نما ند نهان سر بر کنداین‌درد بجاگی آ خر 
پس خرده عشق دا دد ميان نهاد ؛ و از مضمون دل » و مکنون 
سرخبرداد و بدست معتمدی بمعشوقه فرستاد. 

چون دقعه پزن دسیذ» دمطلع ومتطع آن بدیذ» گفت: این 
حوان را بگو گید تا نیز این سخن ننهذ ونه بردارذ» وماراجوت 
زنان دیگر نیندارذ» د یش سخن بی فاگده نگو يل » و نابوده 
نجوی » و گوز بوذ نشکنذ» و بتك بر آهن سرد نز نذه» از پهر 


ا نك . 
مصراع (هزج) 
گرماه شود ننگرم اندر دویش 
و بدانة کی مرا با جمال صورت کمال عفت جمم است ؛ هر گز 
غبار نهمت وشبهت» برذیل عفثاأف وعصمت من ننشیند » و گل‌طهادت 
من بخارهعصبت خسته نگردد. جو ان جون جواب و خطاب‌ممشو فه 
بشنید؛ ۰۰۰ کار نیکو ان تجرد تکبر است» وکردارعاشقان تخضع د 
تذلل.... ازصورت‌نامه چیزی بدست نیامن؛ از نقش‌خامه» بنقدو 
جامه نقل اید کرد: 
بیت (حمیف) 
روز کار ست این کی دیناری 
ارزد ا ۳ بك درم دارد 
زر ندارد شفشه جون ترک 
قامتش زان همیشه حم دارذ 
و بعد از بيك و نامه » زو امه فاد مهه کے ان 
حجوان را که کیان | ول مقصو د» وحصول معمو د دمجرد 
زد بودی» بس کان کی مایه‌دار کنحهاست؛ معشوق دلها بو دي؛ و 
| گر هرزیباگی؛ بعلم دیبا ئی در کنار آمدی »› کرم پیل کی مادت 
هراطلس ودیباست» محبوبت جا نها بودی! ولکن حجلة آرایش 


Ye‏ هزار سال نثر پار سی 
دیگرست» وحجرء آسایش دیگر» زر حلعه فرج استرداً ذید» نه 
حلقه گوش ده وزر و جامذ» و بیفام و زامه باز فرسئاد 6 9 
جواب‌های درشت داد . 

جوان بادلی س‌حسرت » ودماغی برفکرت؛ پهلوی غم › 
یں ست الم نهاد؛ ۰ وان را عداد ادغوانی » در تحمل مشاق 
فراق زعفرانی‌شن» وازحمل اعبا واثتال هجر» کی ازارحام ماذد 
نواب ده‌میزاذ» تر قدش کمان دارخم گر فت؛ وعر عر قدوصنو بر 
قامتش اذ آسیب صرصر حدثان» د عواصف محنت روز گارشکسته 
کل ازجمال وصال» بآمذ شذ خیال خرسند می بوذ.... اذ فا 
تاصیاح» و ازفلق تأغسق» برسر کوی دوست معتکف ومجاور بوذی» 
منتظر نسیم خلوتی» کی از روایح رياص وصل بمشام اورسد؛ درد 
بی‌درمان» ومحنت بی‌بایان» بردل و جان مسئو لی شده؛ و آتش 
فراق دمار ازخرمن صبر بر آودده. . تا روزی گنده بری » 3 
دست هواس روز گاد استوای قدش را بانحنا بدل کرده بوذ» و 
حراث ایام بر موضم لاله‌زارش خردۂ زعفران ریخته» و بررچمن 
سنبل ش گرد کافور بیخته» برجوان گذشت» دروی‌نظر کر د» طراوت 
و رونق گل باغ جمال جوان پژمرده دی » و نضرت ادغوان 
رخسارش بزعفران بدل شذء یافت. پنظ تفرس از احوال باطن 
او تفحصی کرد وازموجب ذبول و نحول او تجسسی نمود؛ در تفسء 
صفرت‌او نگرست» بدافنست کی جوان درتب مطبق عشق است» و 
در حرارت محرق هجران» کی آثاد اصفر‌اد یں صفحات رخسار 
اوظاهر شده بوذ. گفت: ای جوان 6 بگوی جراآنتاب شباب تو 
دو بدوحال صفرت گر فتست» و گلزارجوا نیت بهنگاماعتدال نو بهار 
د ا که کا دی وا عون 
این اشارت» درضمن این بشارت معلوم کرد ۰ فقس سرد بر آورد 
واشك گرم ازد بده فرود بخت. گنده پیر چون رمرعشق زا لفسیر 


قرن ششم ۶۹ 
بر خو أ ندء ومحکم ومتشابه هجران را اويل مشناخت .۰ . گفت: 
ماجری خویش باز گوی؛ کی تا نبض ننمائی بیماری معلوم نشوذ 
و تابیمادی مقرد نگردذ» علاج میس نشود جوان گفت: فصه غصه 
من دراز است» وحادثۀ مشکل من بأ نشیب وفراز... شب در قلق 
واضطرابم» وروزدرحرق واألتها بم؛ مدتی‌است‌تامعشوقه دلم بدست 
غوغای عشق دادست» وجانم درمن یرید هجر نهاذده. بر 9صالش 
ظفر نمی‌یا بم» واز گل جما لش بجز خاد نمی‌بینم؛ بس‌جباروستمگاد 
افتادست .... 

گنده پر چون شرح حال جوان بشنید» گفت : 
بیت: (هزج) 
نومیذ مشو | گی چه اومیذ نماند 
کس در غم روز گار جاویذ نما ند 
اگر دابع وقتست سنگ در قنذیل عصمتش اندازم » و اگر 
جون زهرءٌ زهرا برقیبهٌ خضراست» بدانه حیلتش دردام آدم. پس 
روز دیگر برشکل زاهدغی تعو یذ‌ها در کون افگند ۵ 3 تسبیح 
بر گرفت » دعصا و ر کوه بدست کرد » د بخا نآن زن رفت» و 
خوذرا بکرامات ومتامات بروجلوه کرد» ودل زن را درقبضَةً امس 

و نهی آورد. هرساعت بطاعت مشفول شذی» و نافله و تطوعی در 
آوردی» بر وز طعام نخو ردی» یعنی صائم الدهرم دا گر باتفاق‌شبی 
دروئاق او بما ندی > بعر صی جوین افطار کردی؛ دهم بر آن‌اختصار 
نموذی» گفتی: گندم سیب زلت آدم بوذه است وجو طعمة اثبیاء و 
مه اولیاست. برین سیرث وسنت روز گار می گذ‌اشت» تااعتماد 
زنل در زهد و صلاحء وعصمت وعفت اوهر روز راسخ‌تر می گشت» 
واخلاص او در اعمال دینی ودنیادی هرساعت اهر تر می‌شذ » 
دز جمله بتزه بر وشعوده و ثیر نج ففیره همگی زن در ضبط آورد» 
وباخوذ گفت : 


WY‏ دهز ارسال شر پارسی 


مصراع (هزج) 
گر باذ شوی ببندمت پای چوخاك 
پس سک ہچۀ‌ی بخانه‌برد دمدتی‌درخانه تعهد می کرد»ومراعات 
می و از ارت می اغات اسان لف وس ویس اس 
روزی‌فرصی جند ساخت»ه بلیل‌وسیندان در آن‌قرص‌ها تعبیه کر د» 
وسگت رابا خود بخانة زن‌برده وجون بنشست از آن فرصها يرون 
کرد ومی‌شکست و بذان سگ بچه میداد سگ قرص می‌خورد؛ 
وازغایت حدت دتیزی دارو آب از جشمهای ادمیر یخت» و گنده پیر 
بر‌مو افقت او آب دردیفه می گر دانیذ؛ وباد سرد برمی کشید. زن 
جون‌قطرات آب چشم سگ و گنده بر مشاهده کرد؛ ازوی بر سید : 
ای ماذد » این سگک‌بچه جرا می گریذ ؛واورا چه افتاذه است» 
9 قطر ات حسرات از مدأمع دیذه برصفحه رخسار می‌د بزد ٩‏ 
گنده بیر گفت از این‌میرس... دخترالحاح بردست گرفت» و گنده 
بر مدافعت می نمو د » تا دخش بی‌صبر شد و سو گندان برداذ » 
و گفت : بگوی ! گنده پیر گفت : ای. دخش » دور از ساحت 
سعادت تو» حالی کی اورا افتاذه است بردشمنان توباذ! فص درد 
اوعجب است» وحادئهٌ اونادد وغریب ... ژن چون این سخن 
فشنید » متفگ وخر گفنت» و گفت: این کر امتی بوذ کی‌حق‌تعا لی 
یمن نمود .... بس گفت: ای ماذر... ازحادئةٌ او خبری گوی؛ 
وازواقةً آدسمری تقریر کن! گنده بر گفت: بدان کی این سگ 
بچه دخترامیری است ازامرای این‌شهر» کی من ازجملهٌ خواص 
خانه» و بطا نة آشیا نا یشان بودم » وروز گار درطل عنا بت ورعایت 
اشان بسرمی بردم . رودی بر نأئی‌غر یب بدرسایا یشان بر گذشت 
چشم برنا پرجمال او افتاذ» براثی نظردل بباذ داذ؛ سلطان عشق 
ازمخمل دل منژل ساخت» وخیمه نار درساحت جان بزذ. جوان 
درهجران او روز دوشب هگن منت و درر نج و محئت می‌د یست» 


قرن شدم 77۳ 
ودختر بحکم نظام اسیاب کامر انی» واستظهار جمال وجوانی»طریق 
بیداد بردست گر فت» وراه تهو ر وتجبر یش آدرد. د حتر در برده 
چون گل رعناازس‌طنز بر جوان می‌خندیذ» وجوان همه دوزدداز 
ازسر نیاز می کریست... البته بسوزسینةٌ جوان التفات نمی کرد» 
واز آه ف وا او ثمی| ند بشید ؛ جند | نك جوان درغم هجران او 
جان تسلیم کر د» ودل‌خسته» و تن شکسته بخاك لحد سبرد... حق- 
تعا لی این ظلم نبستل بل ٤‏ وأین دختر را مسخ گردا نی؛ آدمی بود 

دختر ازشرم این‌حالت خویشتن درځانۀ من افکند» د به 
حکم قرب مجاورت» وقدم صحبت ومحاورت پنهان می بود» واز 
شر مو خجالت ری بهیچ کس ننموذ: مدت ددسالست تا تفئدش می- 
کنم» و ببهد واجب می‌دآرم؛ واین راز بهیچ کس آشکار | نکر ده ام ؛ 
وعج بآ ست کی هر کجا زنی صاحب جمال بینذ ؛ اشك حسرت 
باریذن گیرذ,. ؛ 

زن جون این ماحجری بشنود» کشت مرا أز استماع اس 
فة غبر نها قموعظتها حاصل آهد::: بدان کی مدتی‌است تابر ناگی 
بررمن‌عاشق است» ودرر نج عشق بدر اوهلالی» وشخص اوخلالی‌شذه 
است؛ سر کوی ما مطاف‌اوست» و گرد درودیو اما کنبةً طواف‌او . 
بکر ات فاظمارت نوشته ومرقعات‌فرستأدست» مخبر ازصفوت مودت 
ومنهی‌از کمال محبت» ومن درمتا بلةً این اقوال لطیف» جوابهای 
عنیف.داده‌ام» ودل‌اوبر نجا نیذه. گنده پرچون این سخن‌بشنوذ؛ 
استحالتی عطیم نموذه و گفت: جان ماذد» خطا کردءی کی دلاو 
ببازردءی! زنهار ازخستگان عشق مرهمی ددیغ مدار» وبستگان 
ید هجر ان خوارمگذ‌ار! جه هر که افتاد گان عشق رادست‌نگرد 
بای مال حوادث شوذ؛ وهر که برمحرومان وصال دحمت نماید 
مرحوم گردذ. زن گفت: ای ماذدّر » نصا یح ترا یر دل نگاشتم » و با 


NF‏ هزار سال شر پارسی 
تو عقد عهد بستم کی بعدازین قدم بر جادۂ این نصیحت‌نهم» ومراعات 
جا نف او وا جب دارم... 
بس گفت: ای ماذرد» جون محرم ایین‌غم سمع تست» ومنور 
این حجر ه شمع نو » ناصحی حشفقی» ومعتمدی صاین» دا گر بر کت 
صحبت تو نبودی دمارد از روز گار من بر آمذه بودی: با يد ۹ 
چون‌آن جوان دا بینی درتهید اعذار مبالغتها نمائی ؛ و آنچ 
واجب کنن از لطف عنایت؛ و حسن رعایت دل او بجای آری ۱ 
پیرزن در وفت از بیش دحتر دردن آمد ۸ 3 جوان را شارت 
داد ۳ 
بیت (هز ج) 
معشوقه سامان شد تا باذ جنن باذ 
کفرش همه ایمان‌شد تا باذ چنن‌باد 
جوان در وقت ازپادیهٌ حرمان روی بکببةٌ درمان نهاد . 
جون بدرسرای زن دسیذه زن بفراست حالت» د کی‌است حیلت 
بجای آدرد کی عاشق گذری می کنذ؛ و بوی جگرسوخته» رارح 
دل بریان بشناخت کی محب قصد محبوت دارد باتبسم واستیشار» 
و یشاشت واهئز از » باستقیال عاشق شتافت» و باصد هزار ناز عاشق 
نیازمندر! بخوذ خواند و گت . 
بیت : (مجتث) 
ہیا کی عاشق رنجود را خریدادیم 
فتاذ گان حهان را بلطف بر‌دأدیم 
القصه : بدلالت گنده پیر پأرساء د قبادت زاهدءٌ عص» و 
بر کات! نتاس واقدام اوعاشق بمعشوق‌رسیذ» وطا لب بمطلوب‌پیوست 
وهردو روز گاری دراز ازنعمت دصال تمشها می گرفتند. و نمود 
باه من فرحالقواد دغض الجلاد. 


قرن ششم ۷۵« 
۰ داستان زاهد و بری ومشورت بازن 
9 جنین آورده‌اند کی در نأحیت کشمبرز اهدی بوذ» روزها 
بعبادت گذاشتی» وشها بطاعت ز نده‌داشتی ؛ در ندین وصلاح 
ریسئی : ودر لباس تصون وعتاف دقتی ؛ ویکی ازمشاهر بریان» 3 
جماهیر جنیان» با او بمخالطت مصاحبت» و بمجالست موافقت» و 
باعتقاد اتحاد می‌داشت؛ وروز گار بموانست مشاهد؟ عزیز اومی- 
گذاشت. هر گاه زاهدراداهیدّی و نازلهی حادث شذی. وواقمی 
وعارضی :ازل گشتی» جنی‌بامکان فدرت» وفصارای طاقت اودا 
در آن معو نت ودمظاهرت نمو دی » وعنا بت وشفعت واجب دیدی. 
درجملة الامرزاهد بایتلاف واختلاط اوفوت واستغلهاری نمام‌داشت 
وبمکان ادمکنت واعتدادی وافر؛ روزی زاهد درمتکای طاعت» و 
مأوی جای عبادت خوذ ازطاعت برداخته بوذ » ویشت بمحراب 
نهاده» کی جنی در آمذ؛ در بیش زاهد بزانوی حرمت بنشست» 
و گفت: ای‌دوست مشفق» وای دفیق موافق» مرا مهمی خاد ت ده 
است» دسفری شاق» بجانب عراق پیش آمذه! نتوان دانست کی 
احوالها برحه جمله بوذ» ومدت مقام چند باشد. بوداع آحذهام 
وازتو اجازت می‌خواهم» وسه نام ازنامهای پزر گ ایزدعز اسمه 
کک زیدء اسماء» دمقدمة اجابت دعاست» ومتلاد خیرات ومفتاح 
ابواب حسنات» تحفه آورده ام؛ تا | همه بیش ا یز با معضلی 
روی نما دذ» ددین نامها دفع ودفع آن کنی... زادهه برممارفت‌او 
ا نمود؛ و گفت : آری عادت روز گار غدار» و طبیعت ایام 
مکار همين است؛ دوستان مخلص را از هم جذا کنذ؛ وباران مشفق 
را درمهامد اشتیاق درد فراق جشانند... 
ولکن بنای عقبدت دوستان خالص برعقاید ضمایر » و 
قواعد سرایر باشذ» نه‌برشواهد ظاهر؛ وا گر‌جند مسافت میا 
ایشان بعدالخافتین باشذ» صحایف‌ضمایر» ازجرایدس‌ایر یکدیگ 
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بئور صعوث عقلدقرب مودت وا نحا د ارواح بر‌خوانند»ومکنو نات 
درح ضمیر» ومضمو نأت ددج خاطر یکدیگر به بینند و بدا لند... 
پس أ تسه نام بزر گه‌باذ گرفت. وجنی را وداع کرد. زاهد آن‌روز 
ازغرہ صباح: تاطرء رواح اشكحسرت می‌بادیذ» د بر بستر تا سف 
و ندامت می‌غلتیذ .... زن چون دل‌تنگی وشکستکی او بدیذ؛ با 
اودر آن باب بر سبیل موافتت مشار کت ومساهمت نموذه دشرایط 
مساحبت دا مطا بقت ومظاهرت لازم داشت» واز مرد بلطتی سۇ ال 
کرد: سبب‌جیست کی‌فلق و اضطرات وحرق و التهاب»؛ وآثار 
ضجرت و حسرت» برجبین ومبین است؟ گفت: ۰ دوستی کی 
بمکان او اعتمادها داشتم ازجماعت‌جنیان» ورفیقی کی بمحبت و 
اخلاس اومستظهر بوذم ازطوایف بریان» زندگانی بمو انست‌او 
می گذاشتم»وایام‌مو اصلت‌اواز نفا یس اعلانودذخا رمو اهب‌می‌داشتم» 
امروز سفر ی دوردست دفت» ومراجنن مدخری گذاشت» کی در 
عوایق ایام وعلایق احدات بذان‌اعتضا دواعتدادتوانم گرفت.ا کنون 
بگوی کی‌مار ا بکذام مهم احتياج زیادت توان بو د تا این سه نام » 
کیدذخبرء عمرماست» بذان مراد صرف کنیم “ وازحضرت عزت 
باجا بت دعوت التماس نما ییم» وحوایج دمصا لح پسر | دقات جلال 
دو الجلال عر ضه دادیم ها را درمستقیلا یام ادخار واستطهاری 
حاصل آیذ» ودریاقی عمر سیب راحت ورفاهت ما باشد» کی این 
موهبت‌از خداو نذ مارا به‌از گنج‌قادو نی‌وشایگانی است. زن گفت: 
ای‌مرد» حاجت‌زنان» دهمت د نهمت‌ایشان بهيچ‌جیز ازان‌مایل تر 
ور آغب تر نباشذ» کی آ لت مباشرت مردان زیادت بوذء» وخاطر و 
دلایشان ازان نوع آمن وساکن ومرقه وفار غ باشذه وچشم‌ایشان 
بشهوت‌نگران غیری نبود» و ضمیر ایشأن مایل ومرید دیگری 
نبا شن . صواب آنس تکیدعا کنی» و يك‌نام‌را شفیع آدی» تأخد‌ای 
تعا لی آلت وفع واحبت‌دفاع ترا بیشتی گرداند. زاهد‌جون‌همه 


قرن ششم روف 
ابلهان این‌عشوه‌ها بخریذ» وحون همه نادانان بخورد. در وقت 
بربای برخاست» وطهادتی‌بکرده و دور کعت نماز بنیاز بگزارد؛ 
وقصة‌راز؛ بجصرت بی‌نباز رفع کر د» د دست نضسع بر گرفت د 
با بتهال وتذلل گفت.... سردل و داز من بنده می‌دأنی؛ بحرمت 
این‌نام ہز رگ توکی حاجت من‌باجابت مقرون گردانی! هنوز 
این مناجات تمام نشده بوذکی‌مخایل اجابت» و علامات قپول 
ظاھں شذ» آزهر‌جزوی از اجزای او آلثی دیگر یدید آمف. زاهد 
چون خوذ را بر آن صفت بدید بشرسید» روی سوی زن‌آورد» و 
گفت: «ای‌نفرین ولعنت بر تو وبرحاجتت باذکی مرا معبوب و 
مسخ گردا نیذی! و بزرگان داست گفته‌انه کی هر که بمشودت و 
تدبیر جاهلان‌کار کنذ: هر گز ړوی مطلوب نهپینذ» وچشم او 
بر جمال مقصود نیفتذ... این‌چه دای بوذ کی نهاذی» داین چه 
آرزوی بوذ کی‌خواستی۱»زن گفت: «ای‌مردغم مخورءودل‌ازجای 
مپر! کی هنوز دو نأم بزر گی کی قا بددعا واعظم اسماست باماست. 
دیگر بارحاجثت‌خواه تاخذای تعالی جمله دا باز برده و بصسورت 
خویش باز آورذ؛ زاهه دیگی بار دست‌برداشت» وبزپان تضرع 
وتخشم گفت... بارخذایا این‌چه‌داذی بازبی؛ ومرا بذین‌دلری 
معفو و ومغفور گردان! این‌سخن تمام نگفته بوذ» و این‌خصه دغصه 
شرح نداذه کی هرچه براعضای او آلت مردی بوذ با آلت‌اصلی 
جمله منمی ومنعدم و نا بدیذ گشت؛ وزأهد جولن‌مجیوب د مسلوك 
بما ند بی‌هیج آ لت» ړوی برن آورده گفت: ای نا پاك بی با ! مرا 
درهلاك افگندذی» بمو جسا ارادتت یکبارجنان مسخ گشتم» دهم 
بمفتضای اشارت ودلالت تو جنین بی آ لت ومردی بما ندم ! عضو ی 
کی واسطة توالد» وجزوی‌ کی وسیلت تناسل‌بوذ» از من برفت» 
عيب آین از کیست؟ وتدیر وتحصیل این‌ازجه؟ زن گفت: ایمرد 
یاک نام بزرگی دیگرمی‌دانی بگری» و نباذ عرضه کن» تاهمان آ لت 
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اول بمو باز دهذ! زاهد سدیگی باردعا کرد» ونام سوم شفیم آورد 
تاخذای تعالی الت‌اود بذوباز داذ . د بصورت اول باز پرد . 
زاهدرا هرسه نام بزر گف از دست برفت» و پهیچ‌حاجت و آرزو 
نررسیذ» گفت : سز ایآ نك باستصو اب و استعلامز نان‌دود و باستشارت 
واستخارت ا یشان کار کند» همین است: 
بیت (متقادب) 
ازان کرده بی‌شاك یفیسان شوی 
کےا در وی بگفتار نادان شوی 
چئین دان کی نادان‌ترین کس توئی 
اک بند دا نددگکان نشنو ی 
وسه‌نام بز دگ کی ببر کات آن مرا سه‌کار معظم» وسه مهم 
خطیر بکفایت رسیذی» وتا دامن عمرم سر از گریبان فراغت بر 
آوددمی؛ از دست‌دفت» وچشم من‌دوی‌هیچ آرزه ند ید ؛ وهیچ‌داهیه 
بذان مدفو ع» وهیج نازله بذان مر فو ع نگشت» کی درایام‌مستقبل 
ذخیره توانذبوذ» ودر اوقات محنت‌از دی‌راحتی توان گرفت... 


.۰ داستان کوذك پنج‌ساله و گنده‌بیر وطر اران 

۰ آورده‌اندکی درشهور سالفه» واعوام ماضیه»سه کس از 
دهاح عالم» و کاخ بنی آدم» بر‌سبیل‌مشار کت متأاجرت می کرد ند» 
وم بحه فراهم می آوردند. جون دیناد بهزاد رسیذء گفتنذ:قسمت 
کنیم. کن از آنس هکس کی دأهی‌طبع» وکافی رای بودء ودر 
حوادث تجر بت بافته» مهذب گشته» گفت: قسمت کردن هر اردیثار 
متعذر ودشخوار بوذ» و از کسور و قصور خالی نباشد؛ این کیسه 
نزديك معتمه‌ی بامافت نهیم . تاچون د بح آن‌بهزاد و با تصدرسذ؛ 
آنگه قسمت‌کنیم» هريكگ‌را نسیبی‌کاملل» دقسعلی وافر حاصل آیذ؛ 
واز آن‌نصاب نصیبة رفاهت دفراغت» درباقی عمر ما دا مدخر 


فرن ششم ۹ 
گردذ» چییافتن منال» بی‌وسبلت مال» دشخواد وناسسکن بوذ؛ 
وهر که در آن باب غفلت وخوارکاری نمایذ» ازلذت ومسرت بی 
بهره‌مانذ» وآزفراغت ورفاهت محروم گسردذ. پس هرسه باتفاق 
یکدیگر کیسه‌بر گرفتند» و بخا نه‌پیرزنی دفتنذ» کی‌پاما نت دسداد 
موصوف» و بسمت عقاف و صلاح موسوم بوذه واو دا گنتن: این 
هزاردیناد نزديك‌تو باما نت وودیت می نهیم» ووصایت می کنیم 
کی‌تاهرسه جمم‌نشویم» این کیسه بکسی ندهی و خوذ برفتنذ. و 
روز گادی بران بگذشت تا دقتی اتفاق افتاذ» کی بگرماده روند 
داستحمامی کنن. ۳ از آن سه کس گفت: درهمسایگی آن رن 
گرمابه‌ایست؛ هم آ نجارویم» وار گنده بر گل و شانه خواهیم ۵ 
جون | نجادسیذ نذء دوتن توقف کردند؛ و آنك‌بزر کش بوذ گفت: 
اش ES‏ 
گفت: کیسة زر یمن ده. پیرزن گفت: تأهر سد جمع نگردید من 
امات ندهم. مرد گفت: آن‌دویادمن درپس خا نه تو استاده ند» 
تو بر بام خویش‌رو وبگوی: آنچ یارشما می‌خواهد بدو دهمیا نه؟ 
پیرزن ہی بام خا نەرمت وسۇال کر دء کی آ نچ‌یارشما میخواهد بوی 
دهم؟ گفتند: بده کی‌اوما فرستاده‌ایم» وماخواسته‌ایم» زن گمان‌برد 
کی ایشان کیسه‌زر می گو یند: بیامد و کیسه پوی داذ. مرد کیسه 
بر گرفت و برفت... 

و آن‌دومرد زمانی بود ند > مس داك گنیه در آفل ف د 
گفتند: بارما کجارفت؟ پیرزن گفت: کیسة زر بسند وبرقت. و آن 
دومرد متحرشدند»؛ وهر دو جنگ در برزن زذند» کی درد غ میس 
گوئی؛ زرما بازده و حمله بحا کم شهر آمدند. وهريك ر گا 
پر زد دعوی کردند؛» د گنده برو افعه بگفت. گندهپیر گفت کی بیار 
ایشان داذم. قاضی‌حکم کرد کی‌زد بازده» جون شرط آن بوذ» کی 
تاهر سه‌حاضر نیا بند زر ندهی » جرادادی؟ غرامت بر تو لازم است» 
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و تأوان واجب. گنده پیر هر جند اضطراب نمود» فایده‌ی نبود؛ 
خردشان و نفیر کنان‌ازپیش‌حاکم باز گشت. ودر آن‌داه بر‌جماعتی 
کوذ کان گذشت. کود کی پنج‌سا له بیش اودویدء داز دی برسید: 
ای‌ماذر» تراجه‌حادث‌شذه‌است کی‌جنین مستمند در نجوری؟ گفت: 
ای کوذلد» واقمةٌ من‌دعضل است دحادئهٌ من‌مشکل. تو جاده آن 
ندا نی » و ند دبر آن‌نتوانی ۰.۰ تا کو دك الحاح در ميان آورد» و 
سو گندان‌غلاظ وشداد پروی داذ. گنده‌پیر‌حادثه شرح داذ. کودذك 
گفت: ااگرمن این ناز له مدفو ع» وأین و اقیه مر قو ع گردانم» و 
ایند نج از دل تو بر گیرم؛ مرا بيك‌ددست خرما خری؟ گنده پر 
گفت: حرم. کودك گفت : تلافی أين معصل» وتدارك این مشکل 
آ سه کک این‌ساعت پیش‌حا کم‌روی» وخصمان را حاضر کنی» و 
بگوگی: تادر حضور جماعتی از اعیان وعدول وثقات قصه حال از 
رقبه‌تار کبه» وازاول تا آخر بگویند؛ و حاضران دا بران اشهاد 
فرماگی» س کون زنه گانی‌حا کم درازباد! کسةٌ ایشان من‌دارم 
وزر یامن است» فأما ميان ماشرط آ نست کی تأهی‌سه‌جمم نگر دند» 
من این ددیعت بایشان تسلیم نکنم؛ بفرمای تايار سوم را حاضر 
آر نه» وامانت خود بگیر ند : بردن این حجتها باذ گرفت. د بر 
بذ دهه پیش‌حا کم دفت. ۰ د همچنان ؟ ی کوذك تلقین کرده بوذباز 
گفت. حاکم جون تر کیبالفاظ مختلفد بذ» و حجحت محک شنیذ» 
متحیرشد» و حکم کرد وخصمان را گفت: باز گردیذ ویادسوم را 
حاضر کنیذ» وامانت خود بگیرید» چی حق اینست و حکم شرع 
همچنین ! خصمان خایب وخاس برفتنة و گنده‌بیرازان بلا نجات 
بافت ... 

آنگاه حاکم روی بگنده‌پیر آورد» داز دی‌سوّال‌کرد کی 
این‌چراغ ازشم که افردختی» داین‌حجت‌محعم‌از که آموختی؟ 
گفت: از خاطر خوذ گفتم» وازفکرت ورویت‌خود استثباط کردم. 
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حاکم گفت: ۰.. این‌حجت با ت‌عقل زنان نیست» کی طاوٌی‌فکرت 
در و کر دما غ‌زنان این بیضه ننهذ» واز آشیان غراب طاوس‌پیرد 
ودرسنگ سرب زد ترویذ» ودریاد گین صدف در نزایذ؛واز آهوی 
کزوری مك بر بر ی نخیرد» داست‌یگوی؛ این حجت مثین ترا 
ی برزن گفت: :+ کود کی حرد بنجسا له. حاکم عجب 

شت. ومثال داد تا كودك اک واز خرد 2 خاطر او 
: عر سید . جون در وی آ ثار رشدو کیاست د دد » بثو اخت و تعیب 
وترحیب‌ارژانی داشت»واعزازوا کرام کرده واشفاق‌وا نعامفرمود؛ 
وبعد از آن درمشکلات دمبهمات باوی مشاورت میکرد» و فایده 
ھی گر فت 


هز ارسال ثر پارسی 


لختبا مه سند بادنامه 


PAY 

حمدو نگان : میمو نها 

سرو: شاج 

شن : نر هرحیوانی» نرين 
طا لب‌ماد ینه 


تعبیه: آدایش» مر تب کردن 

ژخم: ضس به 

او کندن + افگندن 

مثال‌دادن؛ فرمان‌دادن 

حشر : جمعیت وغوغاء ازدحام 

خستن: : مجروح کردن" 

سخط : ؛ خشم وفهر 

حرالت : : کشاورزی» فلاحت 

اصحاب‌ضیعت؛ خداو ندان آب 
وزمین 

کیس: زيرك با کیاست 

عرس:دسته گر دن‌شتر بهم بستن؟ 

غثیت؛ ی‌نیازی»جاره کار 

اماره: سر کش و خود سند 

بهی: به(حیوه) 

شابلین : شنبلیله» نام گلی 

فصاد: حجامتگ 

املیق؛(بونانی) شام کیو 


ی 


دست 


هادم) للذات: نا بود کننده 


لدات 

راحله: ستور بأر کش 

حطام: مال د نیا 

نطییب ؛ پاك و با کیزه‌ساختن» 
خوشبو کردانیدن 

گنده‌بیر : عجوزه 

بطا نتاخانه: کسانیکه از اهل 
خا نەشمردە ممشو ید. 

قیادت: جا کشی 

المستغاٹ : کسی که ازاوفریاد 
دسی‌خو اهئد 

تر قب: چش‌داشتن 

سیسنبر : نوعی نعتاء دباب 

عنا: زحمت ور نج 

صعوه: بر نده دم‌جنباً نك » با 


زبارك. گازرك 
باشه: مرغی شکادی» کوچکتر 
از باز 


مناص: هنکام درنگ و گریز 

مواضی‌ایام : گذشت روزگاد 

صاین: حافظ و نگهبان 

نهمت: حاجت ونیاز 

استعباع: از کسی خواستن که 
دوی‌پس کند » حلاقت 


قرن ششم 

قراضه: ریز زر وسیم» پول 
خرد 

پر نچ؛ بر نج 

بجای آوددکه‌از کدام پالیز 

است؛ معادل«فهمید که ازحه 
فماشی است» 

مجبول: ساأخلّه‌شده در طبیعت 
بطور جپلی 

مز ددن: جشیدن» مکیدن 

الدر همم زیل) لهم...: پول دفع 
کننف؟ مشکلات‌است ودیناد 
گشایندء گره حاجات 

اشتر جسته: اش گریخته از 
بند 

ندز د با کدامنی» عادی بودن 
أزعبب»ء سیر در باغ و بسئاث 


تشکه: بشگفت | مدن‌ومسر در 


شدن از چیزی 
طارم: بالاخانه 
و لدان‌و غلمان: فرز ندان و 
غلامان 
مبخر: بخا رکننده» خوشبو 
سحر حلال: سخن فصیح دش 
زه زهر | : ستأرء#زهره 
قباخضر !: گنبد سبز» آسمان 
ناهید: زذصه 





FAY 


تواری: پوشیده شدن 

غا یه : عطری سیاه مر کب‌از 
مشلكاو عنبر دغیر ه 

قلق: بی‌قر اری 

ضجرت: اندوه وملال 

و ژاق؛ خانه» اطاق 

شادرق: آفتاب هنگام بر آمدن» 
روشن وتا بان 

ابوالبقظان : حروس 

اصطباح : صبوحی کردن › 

تفسر 5 قاروره‌ای که ذز دطبیب 
بر نف 

مجسه: جای ثبش 

علو معارج؛ بلندی یافتن بله 


ای صعو د 
سمو مدا ج: بلئد دیدن 
درحجات 


گوز بوده: گردوی وج 

تجىر : توانگر‌شدن» تکیں 

تخضع: تظاهسر به فردتنی » 
فر و تی 

تذلل: عجر ودرخواست کردن 
خودرا خوار کردن 

اعباء؛ بارها؛ تقلها » همتایان 


ج. عب 


PAF 
ارحام: رحمهاء خویشاه ندان‎ 
نوایب: مصائب‎ 
رواح: شبانگاه‎ 
صیاح: بامداد‎ 
فلق: سپیدهدم‎ 
غسق: تادیکی اولشب‎ 
ریاض: باغ و بوستان‎ 
قو اس: کمان‌دار» کمان سار‎ 
استو!: برابری» اعتدال‎ 
نضرت: تاز گی‎ 
3 ذبول: س‌پیرک» پزمرد‎ 
نحول: لاغری وخشکی‎ 
صفر ن: زردی» زرده تخم‌هر غ‎ 
تب‌مطبق: تب‌دائم‎ 
اصفر ار: زردشدن‎ 
حرق: سوختگی‎ 
رایعه؛ رابع بن ت کعب» شاعرء‎ 
عاشق‎ 
تعو ین دعای دفع بلا که په بازو‎ 
بند ند‎ 
تر کوه: کوزه و يامفك آب‎ 
نافاه: نمازی که واجب نیست‎ 
تطوع: آنچه فریضه نیست‌بجا‎ 
آوردن‎ 
صائم الدهر : پیوسته روزه‌داد‎ 
زیی : لنرش‌با‎ 


هز ادسال شر پادسی 
شعوفه: شعیده 
تعه د کر دن؛ مواظبت کردن 
آلیف؛ مأ نوس» همخو» يار 


سمر : داستان» فص شب 

مسخ : نفییر صورت یافتن 

خلال: جوب نازك 

ملطند* نامه 

صفوت‌مودت: پا کی‌عو الم 
دوستی 

منهی: حبر دهنده 

عنف: سخت ژصعبت؛ اد 

اعوام: سا لها وزما نها 

استحاات؛ تخیر حالت‌دادن 

تمهید اعذار: عذر خواهی 

زی: لباس» بوشش 

داهیه: کاردشو ار» بلای‌سخت 

ناز له: بلای‌سخت 

قصار ا؛ بایان کار 

معو نت: یادی 

مظاهرت: حمایت ودستگری 

ابتلاف؛ الفت» مشار کت» 
پیوسنگی 


فرن ششم 

اعنداد؛ بشماد آهدن»› اعتنا 
کردن؛ متعدد گر دیدن 

مقلاد؛ کلید د گنجینه 

مهامه: کارهای‌سهم 

بعد) لخافقین فاصله مشرق د 
عغرب 

غر دصباح: بامداد 

طر هد و اح: شب 


اعلاق: جمم.علق بمعنی گرا نما به 


مدخر : دحیره شده برای وفت 
را 

اعتضاه : باری خواستن از 
شیم 

سر ادقات؛ خیمه‌ها» سرایرده‌ها 

آلتوقاع: آلتدجولیت آلت 
مباشرت 

اهنت: وسایل کار 

مخایل: علامتها؛ نشانه‌ها 

آخشع: تضرع» فره تنى 

وهاخ؛ داهبان» زیر کان 


۶۵ 
کفاة : مردان کافی د شأدسته 
متاجرت: باهم بازر گا نی کر دن 
مهذب: تجر به امو خته 
سداد: داستی و درستی در 
کردار 
ا گر این ناز همدفوع کنم:۱ گر 
این بد بختی‌را که نازل‌شده 
د 
درست : دیناروزد تام عیار 
ازرقبه تار کبه: از گر دن تازا نو 
اشهاد: حاضر گردانیدن › 
کشته‌شدن در راه دین 
خایب‌وخاسر : ناامید و زیا نکاد 
وکر: آشیا نەم رغ 
غر اب: زاغ» کلاغ 
پار ین: گودال فاضل آب 
آهوی‌کژوری : آهوی 
کجوری 
اشناق: مهر بانی کردن 


معر فی تاب 


سود يق | آسحر فی‌دفایقالشعر 


رشیدا لدین محمد عمری کاتب بلخی ملقب و مشهور به «وطواطه - شاعر 
و دبیر در دار خوارزمشاهیان  (‏ تسز و ارسلان و تکش ) تو لد وی در 
پرامون سال ۴۸۵ ۵ . 5. و وفاش بال ۵۷۳ . کتاب حدائقالسحر 
فی‌دقا یق) لشهررابن سال‌های ده وود ۵. . بتقلید ترجمان) لبلاغة فرخی 
که در دست نیست تا لیف کرده‌است . نر وطواط ساده و بی تکلف است . 
وطواط با معزی وسناکی وخاقا نی و انوری و ادیب صابر هم عصر بوده 
است . کسان یار ازحدائق! سحر تقلید کرده) ند و کتاب «ا لمعجم فی‌معا بیر 
اشعار | لعجم» تا لیف‌شمس! لدین محمد بن‌قیس رازی بهتر ین تقلیدی‌است که از 
اثر مشهور وطواط تعمل آمده‌است . 

آثار دیکر فارسی وی : 

صد کلمه ‏ که چندین بار چاپ شده است . 

منشا تی که متاسفا له در دسترس بست , 

د يوان اشعار فارسی وی که بطبع نرسیده و لی در دست است . 

وطواط] اری بزبان تازی نیزدارد. 

قصعه‌های بر تز ید ما از نسخها ی که به تصحیح شادرو ان عباس‌اقبا ل 
بسرما یه کتا بخا نه کاوه ( مرحوم سید عبدالرحیم خلخالی ) منتشر شده اخد 
شده است . دز این‌قطعاها خصوصیات املائی و رسها لخطی زمان رعا بت شده 
است . این کتاب را با حذف - مثال‌های عربی - با لتعام نقل‌ميکنيم. زیر ا 
تذشته از بر تری‌های نثرسندبت علمی دارد . علی] لمعمول بجای بخش‌های 
محذوف چند نقطه یذ اردها یم . 

خو | ننده تو جه کند کهحدا تق لسحر برسم)لخط قدیم - که ج بجای چ 
و ب جای پ و ك جای کک و زر جای زر و کی جای که بکار مرفته - 
نوشته شده‌است و در سر اسر آن ذال قطه‌دار فارسی ددموارد معین (شرحی 
که در مقدمهآمده)- استعمال گشته است . مثلا جه بجای چه و جو بجای جو 


از کتاب «حدابقالسحر فی‌دقابق‌الشعره 


تألیف دشیدالذین محمد عمری کاتب بلخی 
معروف به وطواط 


تاریخ تأثیف پیر امون سال ۵۶۰ ه. ق. 


بس نله ا لر حمن ال ر حیم 

.۰ جنین کویذ مو لف کتاب امیر امام‌رشیدا لدین‌سعدا لملك 
محمدین محمد ین عبدا لجلیل کاب کی‌روزی من بنده را خذاو ند 
ملك‌عادل خو ارزم‌شاه اتر هرد کر در ایام دولت او عقود فضل 
منتظم بوذ و بنای جهل منهدم » طلب فرموذ بر موجب فرمان 
بشتافتم و سعادت خدمت او دریافتم . کا بی درمعرفت به‌آیم‌شس 
پادسی کی | ثرا تر جمان|لبلاغه خوا نند دمن نمود نکاه کر دم ابیات 
شواهد آن کتاب‌را بس نا خوش دیدم همه از راه تکلف نظم کر ده 
و بطریق تعسف فراه آورده و بااینهمه از انواع ذلل و اصناف 
خلل خالی ثبود . واجب شد برمن بنده » کی بروردة آن‌در کاهم 


A۸4‏ هزارسال اثر پادسی 
در معرفت محاسن نظم و نثر دو زبان تازی وبادسی این کتاب 
ساختن و این مجموع پرداختن هر جند این‌جمله کی آورده کشت 
غیضی است از فیض | نجه پاذشاه اسلام دا . . . از افسام فصاحت 
و اسالیب بلاغت حاصل است لکن خدمت اهل‌فاقه جز بقدرا لوسع 
والطاقه نتواند بوذ واکر در اجل تا تن باشذ و روز کار مهلت 
دهد و تقدیریزدانی بردفق مراد انس نی روذ کتا بی‌خواهم ساخت 
محیط بجمیم انواع علم شعر از عردض والتاب وقوافی ودمحاسن 
ومعا یب نظطم جنا نك ه حون ذکی‌جمیل باذشاه اسلام ۳ درجهان 
مخله ومؤید مانذ وامتداد دهور و ایام وتعاف شهورواعوام آثار 
آن‌را معدوم ومدروس نکرداند واين کثاب‌را «حدایق‌السحرفی- 
دقایق‌ا لش نام نها دم ۰ 


الترصیع 

بازسی درزر نشا ندن جو اهر و جز جواهر باش و در ابواب 
کے ا تان کی دی اا د ای نرا کان 
خا نه کنن وهر لفظیرا دد بر ایر لفظی | ودذ کی بوزن وحروف‌روی 
متثفق باشند و در نش کی حروف روی کنته میشوذ از راه وسم 
است جه‌بحفیقت حروف‌روی شعر را باشذد ... 

مثال‌یادسی : ماذر مرده وجاذر برده»؛ دنک : می حورده 
و قی کرده ۳ رود کی کوید: 
کن فاد س اندز عاد را 

کی مکن یادبقعر اندر سیادمرا 

منطقی کوید : 
برسخادت او نیل دا بخیل شماد 
برشجاعت او بیل دا ذلیل انکاد 


فرن شتم ۸۹ 
الترصیع مع‌العجنیس 
هرجندصنمت‌ترصیع بزد کست جون با او عملی دیکرمثل 
تجنیس و غیر آن یار شوذ بلندتر کردذ . مثال ... بادسی : یار 
نف که و کار در کشته 5 
۰ 9 مشکلقان کفثها ند : 
بیمارم و کارزاد و تو درمانی 
پیم آرم و کارزار و نو درمانی 
کویم کی بر آتشم همی کردا نی 
کویم کی بر ]تشم همی کردا نی 
Ee‏ 


فغان من همه زان زلف و غمز کان کی همی 


بذدین زره ببری وبذان زره ببسری 


التجنیسات 

ین‌صنمت جنان باشذک یکلماتی باشذ مانند یکدیکر یکنتن 
یا بشتن در نثر یا در نظم و این هفت قسم اشت : تجنیس تام ؛ 
تجنیس ناقص ؛ تجلیس زاید » تجنیس م رکب ؛ تجنیس مکرد > 
نجئیس مطرف» تجنیس خط. 
بیان تجنیس تام 

این صنعت جنان بوذکی در سخن ددکلمه یا بیشتر آورده 
شوذ کی ددکفتن و نبشئن یکسان بوذ د در معنی مختلف و در 
ایشان تس کیب و اختلاف حر کات و تفادت زیادت د نتصان 
منالش . . . ببادسی : جندان خور کت زینان. دارذ 

۱ جندان مخور کت زیان دارد 


۰ هزارسال تثر پادسي 
من کویم : 
دور بوذن ز دوی تست خطا 
دیکی : 
ایا غزال‌سراید غزل‌سرای بدیم 
بکیرجنك بجنك اندروغزل بسرای 


تجنیس اقص 
این همجو تجنیس‌تام‌است دراتفاق حروف ولکن بحر کت 
ڪا باشند ۲ 


مثالشس . , . پارسی : 

ای بلا کزیده د بشت دست کزیده » دیگر : راه کشنده 
و کمن كشن و 

قطران کوید : 


بیاده‌شود دشمن از اسب دولت جوباشی براسب ماوت سوار 
براس‌سعادت سو ای وداری ساعد درون ازسعادت سوار 


تجنیس داید 
و مدبل نیز خوانند و آن‌جنان باشذ کی هر دو کلمه متجا نس 
بحروف وحر کات متفق باشند امادر آ خر يك کلمه حرفی‌زیادت بود. 
aT‏ 
در حسرت دضاد تو ای ژیباروی 
ازناله جونال کشنم از مويه چو موی 


تجنیس م رکب 
. جنان بوذ کی دو لفظ متجانس یکی با هرده مر کپ بوذ 


قرن ششم ۹۱« 
و آین دو نو ع است یکی آنکه در لفظ و خط متشابه باشند ودیگر 
آنکه‌در لفظمتشابه ودر خطمختلف. این باز سین را علیالخصوص 
تجنیس مفروق خوانند . 

ا از نتر بادسی : 
تاز نده‌ام درراه مهر تو تا زنده‌ام . من مرده نیم ولکن 
مرد نیم ۰ 
تجنیس مکرر 
واین تجنیس دا مردد و مزدوج نیز خواننه و این صنعت 
جنان باشذ کی دير یا شاعر درآ خر اسجاغ با درآخر ابیات دو 
لفظ مثجانس بهلوی یکد کر ببادد ا کر درصدر لفظ اول زیادتی 
باشد روا بود .. 
مشالش . . . بادسی : فلان با سروذ و دوذست یا فلان 
زار و نزار است ... 
شعر بارسی : 
افشتاد مرا با دل مكارتو کار 
و اقکند درین دلم دو کلنار نو ناد 
من مانده حجل ببیش کلزار تو زار 
با اهمه در دو چشم ځو نخوار توخواد 
وقطران‌را قصیده‌ایست ترجیع تا آخر قصیده این صنعت 
بکار داشته است ومطلع آن فصیده ایئست : 
یافت زی دریا د کر بار ابر کوھی بار بار 
باغ و بستان‌یافت کوگی زا بر کوهر بار بار 


ل 
جنان بوذ کی ده لفظ متجانس دا همه حروف مثفق بوذ 


9۹۲ هز ارسال نثر بارسی 
مکر حرق آخر . 
قال و دل کریم از آزار آذاذ باش . 
معزی کوید : 
از شرار تیغ بوذی باذ سارا نرا شراب 
وز طعان رمح بو دی خاکسادانراطام 


تجنیس خط 
این صنعت را مضارعه و مشاکله نیز ځوانند و اهن جنان 
باشذ کی دولفظ آورده باشنذ که در خط متشا به یکدیکر بأشنذ 
و در نطق فا رهب 
مثالش ۰ .۰ . بادسی : 
شب تاريك و راه بار يك ود و خ 
مثالش از شس بادسی من گویم : 
در حدمت تو اسب معالی بت ختم 
وز نعمت تو نرد امانی بباختم 
دیکر : 
همان خوشتر که نوشی أندرین‌مدت می صافی 
همان بهتر که بوشی اندرین موسم خز اد کن 
E‏ مت سس E‏ 
الاشتقاق 
وی شمرنه ۵ این ان و ید یری شاه ر یا تم 
الفاظی آرد کی حروف ایشان متقادب دمتجانس باشذ در کفتار و 
ازین کو نه در کلام خدای عزدجل سیارست ودر آثار فراوان . 
مثال ۰ آزشعر بادسی : 


نوای تو ای خوب ترك نو آئین 

در اودد در صبر من بی نوائی 
رهی کوی خوش ورنه يس راهو ی‌زن 

که هر کز مباذم ز عشت دهاشی 
ز « وصفت » رسیذست شاعس بشعر ی 

ز نعتت کرفتست راوی رای 

روذ کی کوید : 

اکرت بدره دسانث همی بیدر مثیر 

مبادرت کن و خامش مباش جندینا 


الاسجاع 

اسجاع سه است : متوازی » مطرف » متوازن ۴ 

متواذزی- این‌جنان بوذ کی درآ خردوقر بنه یا بیشتر کلماتی 
آورده شود کی بوزنوعدد حروف روی متفق باشند... بادسی: 
کوی‌باخثه واسب تأخته . 

سجم مطرفت این جنان بوذ کی در آخر دوقرینهیا بیشتر 
کلماتی آورده شودذکی بروی متفق باشند» اما بوزن وعدد حروف 
مختلف . مشثال ‏ . . بادسی : فلانرا کرم بسیادست و هلسر 
پی‌شمار . 

سجم متوازن . این بنش‌مخصوص‌نیست بل کی درشعرهمین 
کلمات توان آورد و آ نرا درشعرموازنه خوانند واین جنان کی از 
اول دوقر ینه‌یا آ خر یا ازاول دومصر اع یا آ خر کلماتی آورده شود کی 
هريك نظیر خویش دا بوزن موافق باشذ امابحروف روی مخالف 
مقال ءارس : 

شاهی کید خش اورا دولت بوذ ذلیل 
شاهی‌ کی تیغ‌او دا نضرت بوذ فسان 


۴ هرارسال لثر پادسی 
اندر شم کاش زد بکسلد بفین 
وندر دم یفینش بر بفکند کمان 
و باشد کی این مواز نه در دو بیت افتد مثا لش مر است : 
آنك مال حرا سن کت 
نست باجود دست او بسیار 
و آنك کثف سرایر کردون 
نیست در بیش طبع او دشوار 
ای راو وو ها 
یافثه شود . 


المقلو بات 

و ازجمله صنعتهایی کی در نم و نش بدیم وغر بب دار ند و 
برقوت طبع وخاطر شاعر و دیبر دلالت کنه مقلوبست ومقلوب 
باشکو نه پاشذ و انواع اوبسی است . اماجهارنو ع معروف‌تر را 
یپاذ کنیم : مغلوب بعض » مقلوب کل » مقلوب مجنح » مقلوب 
مسئوی ۰ 

اما مقلوب بع : این‌صنعت جنان بوذ کی ددشر یا نظم 
دو کلمه یا بیشتر آورده شوذ کی‌میا نش تا خر و تمدیم در بسی‌حروف 
داشد نه درهمه .مثال ازالفاظ مفردتازی: زقیت. فر ب» شاعر- 
شارم. مفردپادسی : سکره - سر که ا وق سکن ون ۰ 
بارسی مراست : 

از آن جاذوانه دو جشم سیاه 

دلم جاوذانه عدیل عناست 

مقلوب کل : این صنعت جنان بوذ کی تعدیم و تخیر درهمه 
حروف کلمه آ یذ ازاول تا آخر. مثالش‌ازالفاظ مفرذ تازی: سیل 
لیس 4 تاریخ - خیرات اوک کو اه ا ون کی 4 


قرن ششم 9۹۵ 
پارسی : یارب مارا آرام ده . 
عنصری کوید : 
بکنج اندرش‌ساخته خواسته بجنك اندرش لشکر آراسته 
امیررعلی یوزی تکین کویذ : 
ميرك سیناست جابك و برنا 
ھر ج بکو یذ ظر یف کویف وزیبا 
هست انیس کریم ور نشنأسی 
زود بخوان پاشکو نەميرك سینا 
مقلوب مجنح تم همین لوب کل‌است‌الا] نك آن دو کلمه کی 
درو نشان این دوصفت بوذ نکاه داشته‌انه تایکی باول ببت بوذ و 
یکی بخ ی پارسی : 
ابد بده مطواعم آ نرا که بطبع 
بنمایذ ز بدیهت بتمامی ادبا 
و باشذ کی دراول و خر هرمصراعی این نکاه داشثه ايف . 
مثالشی . شعر بادسی : ۲ 
زان دوجادو نر کس مخموربا کشی وناز 
زار و کریان و غربوانم همه روز دراز 
مقلوب مستوی ‏ این جتان بوذ کی در نثرالفاظی مر کپ 
یادد شعر يك ممراع ایک بیت تمام جتان افتذکی داست بتوان 
خواند وهم باشکو ند . ما لش ۰ 
زیرکاکبکا کریز زیت رانان آدتیز 
نطنزی کو بد : 
5 نطنن آمف رخت خرد ما ز نطنز 
ز نطنزم ز نطنزم ز نطنزم ز نطنز 
بیان انواع ددالعجز علیالصدر 


۶ هزارسال ثثر پارسی 
ازعلمهاء کزیذه وصتعتهاء بسنذیذه درباب بلاغت‌ردالعجز 
علی | لصدراست‌وعجز آ خر بیت راکویند وصدداول بیت دا داین‌را 
شعر ای بارسی مطایق خوانند ومصدر نیز خوانند واين صنعت‌جثان 
پوذکی دبیر یا شاعر باول سخن منئور با باول بیت لفظی کوید و 
با خرهمان لفظ باز آرد واین صنعت برشش نوع است. 


نوع اول ازددا لعجزعلیا لصدر 
این نوع جنان بوذ کی آن: لفظ کی دراول آورده بود در 
آخرهمان لفظ ببمینه باز آدذ صورة ومعنی" بی‌هیچ تغیبرو تفاوت. 
مثل پارسی : کوهرشنای داند قدد کوهر . . . . تمضایری 
عصا پر کرفتن نه معجز بوذ 
همی ازدها کرد پاید عصا e‏ 


نوع دوم از ردالعجز علی‌الصدد 
این صنعت جون بیشن است الاکی آن لفظ داکی با اول 
کفته شذه باشذ بآخر باز آورده شوذ همان بسودت اما پمعنی 
مختلف داین صنعت بحقیعت تجنیس‌تاأم است‌اماجون از آن دولفظ 
ای کی اقا E‏ 
شمر ند وبدین نامش خوانند واين نوع ازنوع اول شریفترست و 
بکفئن مشکلتر . مثالش .... . علوی زینبی کویذ . 
هوای ترا زان کزیذم بعالم 
کی با کینه‌تراز سرشك هوامی 
کر ای واین حال جا کر ببینی 
کنی‌رحم‌ودروقت زی‌من کراگی 
جراکاه من بوذ شیرپین لبا نت 
جرائی تو آزمن دمیذه جرائی 


قرن شنم 4Y‏ 


بوالفرج روئی : 
بیمین تو ملك داده يسار بیسار تو عدل خو رده یمن۰ 


نوع سیم از ددالعجز علی)لصدد 
این‌صنعت جنان بوذ کی‌همان لفط نة وا و EET‏ 
درعجز ست خواهد مد در حشو مصراغ اول بیادد هدر صدر . 
ا لی وب وی ° 
همه‌عشق ادا نجمن کردمن همه نبکوی کرد اوانجمن 


2 ء 
اکر شک جنان سکن کارد مریزاذآن خجسته‌دست بتکر 


و کر آزر جنو دانست کردن دروذ ازجان من پرجان آزر 
نوع چهارم از ددالعجز علیالصدد 


این نوع همجون نوع سيوم است ۰ بس اول مصراع اول 
را صدر خو | نند و آخرش را ردص واول مصراغ دوم را | یندا 
خوانند و آ خرش داضرب » عروضیان واصحاب ضنعت شعر ددین 
مقأم‌عجز خوانند دهرج درمیان مصراع‌ها افتذ آنرا حشو خوانند» 
مک کی معنی آن لفظ در آخر غبر آن پاشذکی درحشو . . .. 
پارسی مراست : 
کریما بده داذمن ازفلك جوایزد تراهرح با یست‌داذ 


نوع پنجم از ددالعجز علیالهدد 

این جنانست‌کی دراول و آخر دو لفظ آودده شوذکی هر 
دواز يك کلمه مشق باشند ودراصل معنی متفق» اما ددصنمت اپشان 
اندگ مایه تفادت وآن نوع دو فسم است : یکی آنك يك لفظ 
دز صدر باشد دیکی درعجر ودیگ | نك ك لفط در‌حشو مصراع 


۹۸ هزارسال نثر پارسی 
اول باشذ ويك لفظ درعجز . 
قسم اول ۰ من کویم . 
ببازردی مرا بی هیچ حجت 
ز من ه رکز ترا نابوذه آزار 
قسم ددم » o“‏ + دیکر 
امیرا کر مرا معزول کردی 
ندانستم که توقیم تو هزلست 
شرض ازین بیت اول است ... دیگر عنصری‌کویه : 
تاجهان بوذست کس برباذ نفشانده است مشكث 
زلف یارم هر شبی بر باد مشك اقشان بوذ 


نوع ششم از ددالعجز علیا لصدد 

نوع ششم همجنانست کی نوع پنجم الآ نك آن دو لفظ کی 
دراول و آخر آورده شوذ اذيك کمه بعینها مشتق نباشنه و دراصل 
معنی مختلف باشند واین نیزهمجنان دوقسم است . مثال . , . . 
بادسی : 

نالم ازعشق آن صنم شب و روز 
وينك از نا له کشته‌ام جون نال 
ده وه تما وی 
کرت نمانه ندانة نظیر شایذ از آ نك 
تو ازخدای برحمت زمانه دا نظری 


) لمتضاد ۱ 


قرن شم د 
شاعر در نٹرو نظم الثاطی آردذ کی ضد یکدیکر باشذ جون حار و 
بأردء نوروظلمت » درشت و نرم» سياه وسیید وین را خلیل‌احمد 
مطابقه خوانده است . مثالش . فمری کویذ : 

بدیذادست عسدل و طلم بنهان 
مخالف | ندكو ناصح‌فر او ان .... 
مسعود سعد کوید : 
ایسردو کرم جرخ کشیذه ٹیرین و تلخ دھر‌چشیذہ 


الاعنات 
بادسی اعنات درکاری سخحن افکندن باشذ و این را نیز 
لروم مالایلزم خواننه واين جنان بوذ کی دبین باشاعر از بهر 
آرایش‌سخن‌جیزی تکلف کلذ کی برولازم نبوذو سخن بی آن‌درست 
وتمام بوذجنا نك درآ خراسجاع یادر آ خر بیات بیش‌ازحروف‌روی 
یا ذدیف حرفی را الزام کنذ کی اکر نکنه هیچ زیان ندادذ و 
عرض اواز آن جز آرایش‌سخن نباشد‌جون تا دکتاب» و«عتاب» 
وقاف «بقم» د«دقم» کی اکر درقوافی باکتاب صواب‌آرذ هم روا 
دود و با «رفم 1 «علم» همجنبن و قاتا داشتن ان ریا و آن 
«قاف» سخن راآراسته تر دأرذ وزیباتر کردانں مثال . .. » 
شعر بارسی مسعود رازی کوید : 
از و کون تو در هند و دراران دده نیع 
داز بس کی‌دد ین‌هر دوزمینر بختهی خون 
زین هر دو زمین هرجه کیارو‌یذ تاحشر 
بیخش همه روئین بوذ و شاخ طبر خون 


تضمین الم زددج 
این صنعت جتان بوذکی دبیر یاشاعر بعداز آن کی‌حدود 


.۷۵ هزار سال نثر پارسی 
اسجاع وقوافی نکاه داشته باشذ وشرابط آن بجای آورده درا ناء 
ابیات دو لفظ مز دوج با بیشتر بکاد بندذ ۰ وین مزدوحآوردن 
از جهت ذیادت آدایش است و در حدود اسجاع اصلی بدا حاجت 
ئیست » پادسی : فلان بسیرت کزیده و عادت بسندیذه معردفست 
و بخدمتکاری دولت وطاعت داری حضرت موصوف .... 

قر خی کو ید : 

جوجین قرطه بهم برشکسته جعد کشن 
جو حلتهاء زره بر کره دو زلف ده تاه 

دیکرشاعر کویذ : 

هزار ان جنیر از عثیر بروی دوز بر بندی 

مثال دیگر : 

ر دیناد گون بیذ و ابس سید 
زمين کشته زدین و سیمین سما 

غر ص ازین بیتها دزره» و «کره و «جثبر» 3«عنىر› و 

«سییذ» و «بیذ» است کی مز دو جا ند دراثناه ابیات افتاذه . 


الاستعارة 
معنی استعادت جیزی عاریت خواستن پاش واین صنعت 
جنان باشذکی لفظطی دا معنی باشذ حقیقی بس دبیر یا شاعر آن 
لفظ را از آن معنی حقیقی نقل‌کنذ دبجای دیکر برسبیل عاریت 
یکار بندذ واین صنعت دهم ز با نها بسیادست وجون استعادت بعید 
تباشذ و مطبوع بوذ سخن دا آدایش تمام حاصل گردد ... 
مثال ازنشر بادسی : بایذ کی ساية شفقت فلان برسرفلان 
کستئرانذ ودامن‌عفو بر کناهان او بوشان:ن.... مسعود سعد کو یف: 
محمدت دا همی فروشة س 


فرن ششم 
آ خر این روزکار ناقص دوست 
لکذی زد کمال را ماحکم 
شد ز مردم تهی‌ کناد جهان 


مثال دیگر : خاك عمل ازعنبر معزولی یه : 


حسنا لمطلع 
این‌صنعت‌جنان باشد کی شاعر جهذ کنذ تااول بیت اذقصیده 
مطبو ع ومصئو ع ولفظ لطیف ومعنی غريب و بدیم آ ورد واز کلماتی 
که بفال نيك نباشذاحتراز کنذ جنا نك سمع دا ازشنیدن آن داحت 
یذ وطبم را ازدر بافنن آن نشاط افزاید .. 
حسن مطلع را در و ممدوح کر یم جندین افو ات 
بوالفرج دوئی كويد : 
تر تیب ملك وقاعد؛ دين ورسم داد 
عدا لحمید احمدعیدا لصمث نهاذ ... 
مغزی کویذ : 
ای تازه بر از کل نازه دسر بر 


بر ژرده ترا حار فردوس سر بر 


حسن ا لتخلصن 

این صنت جنان بوذ کی شاعرازغزل یاأذمعنی دیکر کی 
شعر را بدان تشبیب کرده باشذ بمدح ممدوح اید بوجهی خوبتر 
وطر یمی بسن بده تر ودر آن سلاست لفط و نفاست‌ممنی نکاه دارد, ,. 


کر کلستان پپاذخزان زرد شذدواست 


بایذ کی تسج اند روی خذایکان 


Yer‏ هز ارسال ثر پادسی 
و بیشتر تخلصات عنصری نیکوست‌واو درین معنی بارسیان 
راجون مفثبی است تاذ با نرا دیک : 
کمالی کو یذ نیکو داز صفت قلم بمدح ممدوح آیذ واین 
تخلص کما لی‌خو بست داعتقاد من | نست کی‌ددعرب دعجم هیچکس 
به‌ازین تخلص نکردست واین از کارهای کمالی بدیم‌است. شعر: 
رخ‌تیره سر بریذه نکو نسارومشك پار 
کویذ کی نوك خامۀ دستور کشودم 
مر‌است : 
کرفت دیده من بيشه درجذائی تو 
بسان کف خذاوند کوهس افثا نی 


حسن‌المقطع 
این صنعت جنان باشذ کی‌شاعر پیت ] خر از شعر نیکو کویذ 
و بلفظ فصیح و معنی لطیف خنم کنذ جه قريب عهدتر ازشعر بسمم 
شنو نده بیت آ خر باشذ اکر خوش بوذ لذت‌آن بمانذ وییتهاء سا بق 
هر جند نا خوش بوذه باشذ ا اا اتود و ا سعد کو يل 


تا دم باغ وراغ دا هرسال بر بیع و حریف زینت حور 
زلف شاهسفر غم وروی سمن چشم باذام و ديذه انکود 
باذ عیشت بخرمی موصوف باذ دوزت بفرخی مذ کود 
روزکارت رهی و بخت غلام لکت تبنم هان اموز 
ز ازل دولت ترا توقیم تاابه نعمت ترا منشور 
تر وتازه خزان تو جوبهار خوش‌وخرم رواح توجوبکور 


واين جنین دعاکی‌تافلان باشذ توفلان باذی شعراء پادسی 
دعاء تاه خوأنند . مثالش من کویم : 
مباذا صدر تو بی من کی نازد تا که محشر 
نەممدو حي‌جهان جون تو ن‌مداحی‌فلك‌چون من 


فرن ششم .۷ 
حسن | لطلب 
این صنعت جنان باشذ کی ثاعر ددبیت از ممدوح جیزی 
خواهذ امابوجهی لعليف وطریق شیر ین ودرتهذب الفاظ ومعا نی 
بکوشذ وشرابط تعظیم تاد زد و باد سی : 
ادب مکیروفصاحت مکیروشعر مکیر 
نه من غریبم دشاه جهان غریب نواز 
بلمعالی رازی : 
نوای من‌همه‌همجون نما نه باشذز ] نك 
همی نکردذ زو کار من رهی بنوا 
جه‌جیز باشذزان خو بتر کی همت تو 
5 بکدیکر بر‌ها نذ زمانه را و مرا 


مر اعاة) لنظیر 
این‌صنعت دا نیز متناسب خوانند واین جنان بودذکی‌شاعی 
در بیت جیزهای جمع کند کی ازجنس یکدیکر باشند جون ماه و 
آفتاب وتیر و کمان ولب وجشم وکل و لاله .... بلمعالی دازی 
کویذ 
از مشك همی یر زند ذر کس جشمت 
زان لاله روی تو زره ساخت زعس 
مثال دیکر من کویم : 
جون فندق مهر تو دهانم بر پست 
باد غم تو جو گوز بشتم بشکست 
هر تیر کی ازجشم جو باذام توجست 
در حسته دلم جو مغز در سته نشست 
..وخویشتن را ستوذن هم نوعی از ږعوفت باشذ و ددین دو 
ببتی جهار کونه مبوه متناس‌اند دجهاد عضوهمجنین د کم شعر بود 


۷۰ هز ارسال نخر بارسی 


درعرل و عجم کی ازین صنعت خألی دود اما در درجات حسن 


تتاوت افتد . 


! لمدح) لمو جه 


بادسی موجه دورویه باشذ واین ضنعت جنان‌بوذکی شاعر 
ممدوح دا پصفتی ازصفات حمیده بستایذ جنانك صفتی دیکر از 
صفات حمیده اورا در آن ستایش یاذ کرده شود واورا بدو وجه 
e‏ 
آن‌کنذ ئیغ تو بجان عدو کی کند جود تو بکان کهر 
دیکر شاعرداست : 
زنام تو و ان آ فر یسن کست حنا نك 
کسست نتوان از نام دشمنت نفرین 


المحتمل لاضدين 
واین را ذوالوجهین نیز خوانند وجثان بوذکی شاع بیتی 
کو یل دومعنی دا » معثی مدح وهجو دا + محتمل ا 
عنصر ی راست : 
ای بر سر خو بان جهان بر سرهنك 
بیش دهنت دره تماید خ‌جنك 
مرراست : 
ای .خو اجنه ضیا شود زروی توظلم 
.پا طلعت تو سور نمایذ ماتم 
e‏ 
روسبی دا محشب داند زدن 


۰ شاد باش ای؛روسبی زن محثسب 


فرن ششم ۷۰۵ 
تا کیدا لمدح, بما یشبها لذم 
این جنان باشذکی دپیر باشاعر ستایش جیسزی دا مو کد 
کردانذ ومقرر کند تاددمناف ومحامد جیزی‌بیفزاید بوجهی کی 
شنو نده پندارذ کی بخواهد نکوهیذ و از مدح بان خواهد کشت. 
مثالش : پادسی : فلان.مردی فصبح انت کے نک ج پیبکو 
دارذ .. 
قمری کویذ: ۱ 
همی بفر تو نازنث دوسنان لکن ۱ 
ببی نظیر ی و دشمنان دهند افرار 
دفیقی کویذ : 
بز لف کی و لکن قي و امت راست 
مر است: بتن‌درست ولکن بجشمکان بیماد 
ترا بیشه عدلست لکن بجود کنذ دست تو بررخزاین ستم 


الا لتفات 
این‌صنعت بنزديك. بعضی از اهل این علم جنا نست کیاد 
مخاطبه بمغایبه رفته ایا نها یه بمخاطبه.... مک ند 
بوجەمٹل یا بوجه‌دعا با دجهی دیکر بدان‌معنی تمام کرده التفات 
نمایذ ... بادسی : نیکی بای کرد ودد جهان به ازنیکی 
چیست ۰ ۰۰ 
منجيك کویذ : 
ما دا جکر بثیر فاق تو خسته شذ 
ای صبر بر فراق بتان نيك جوشنی 
دیکری کویذ : 


کاش من از تو پرستمی بسلامت ای فسوساکجا توانم دستن 


.۷ هزارسال نثرپارسی 
الایهام 
پادسی‌ایهام بکمان افکنذن باشذ واین‌صنت را تخیل نیز 
خوانند وجنان‌بود کی د بر یاشاعر در نش بادر ثظم الفاظی بکار برد 
کی آن لفط را دومعنی باشذیکی قر یپ‌ودیکر غریبوجون‌سامع آن 
الفاظ بشنوذ حالی‌خاطرش بمعنی‌قریب‌روذ دمراد ازآن لفظ‌خود 
معنی‌غریب بوذ. مثا لش: در حکایت است کی بوعلی‌سینا روزی در 
بازاد نشسته بوذ روستائی بگذشت بر بهائی بردوش کر فته بوذ 
بوعلی برسیذ کی بره بجند ددستاگی کفت بدیناری بوعلی کفت 
دره اینجا بکذار وساعتی دیگر باز ای تا بها بدهم روستائی اورا 
میشناخت کفت کی توحکیم عالمی‌چرا بایذکی این‌قدد نذانی کی 
در ەدر معا بلةٌ ترازو باشد ئا رة بر نسنجی بره پخا نه ثبری بوعلی‌را 
از آن عجب أمذ واورا اضعاف بهای بره نداد » اکنون درکمال 
لطافت این‌سخن باید نکر يست حالی خاطر مردم پبره دوذ کی 
جانورست وبترازه کی بذو زرپسنجه ومراد دوستائی خود برج 
حمل ومیزان بوذ جه‌این هردو برایر یکدیکر اند و نادره کفته 
است ازجنس علم‌حکما ولایق بحال بوعلی. 
بادسی : 
من زفاضی سار می جستم او بزر کی نموذ وداد یمین 
نبندار ند کی دست‌جب وراست‌است وشاعر از سادمال واز 
بمین‌سو کند خواسته‌است» دیکر: 
ای سرو بلند بیش بالای دو پست 
در شاخ تو آو بخته‌ام بر گت هست 
بندار نه کی‌شاخ و برك درخت میخواهد. 


التشیهات 


این‌صنعت جنان بوذ کی‌دبیر یاشاعر جپزی بجیزیما ننده 


قرن شدم ۷۷ 
کنذ درصفتی ازصفات واهل‌لغت آن‌جیز داکی‌ماننده کند مشبه 
خوانند و آنراکی پذوماننده کند مشبه‌به و در صفت تشبیه نیکو تر 
و بسندیذهتی آن باشد کی | کر عکس کرده شوذ ومشبه به بمشبه ماننده 
کردهآ بد سخن درست بود ومعنید است» و تشبیه‌صو اب جولن تشه 
زلفست بشب کی| کر شب را بز لف‌تشبیه کنندهم ئیکو یو ذا کردر کمال 
حسن بذین‌درجه‌ممکن نکردذ باری بایذ کی جنا نكمشبه‌موجودی 
بوذ حاصل دراعیان مشبه به‌نیز موجودی بوذ حاصل‌در اعیان و 
البته نیکو وسنذیده نیست این کی جماعتی از شرا کرده‌اند و 
ممکنند جیز ی را تشبیه كردن بجیزی کی در خیالوو هم مو جود نه 
باشذ و نه‌در اعیان جنا نك انکشت افروخته دا بدریای مشکن کی 
مو ج اوژرین باشذ تشبیه کنند و هر کز دراعبان نه دریای مشکن 
موجودست و نه موج زرین و اهل روز کار ازفات معرفت ایشان 
بتشبیهات ازرقی مفتون و معج شد‌اند و در شر او همه 
تشبیهات ازین‌جنس است و بکار نیایذ» وایند ر کب صنمت‌شمرهفت 
قسم آورده| نه 

تشبیه مطلق» تشبیه مشروط » تشبیه کنایت» تشبیه تسویت» 
تشبیهعکس 6 تشبیه اضماد» تشه تفضیل ۰ 


جنان بوذ کی جیزی‌را بجیزی ما نند کنته باداة تشبیه بی‌شرط 
وعکس و تفضیل وغبر آن واداع تشنیه ۰..» در بادسی «جون»است 
ووما نند» و« کوی» و ر بنداری» و | نج‌بدین ها نوم 
پارسی شاعر کو یذ : 
بیار آن می کی بنداری مکر یاقوت نابستی ۱ 
و یا جون بر کشیذه تيغ بیش افتابستی 


۷۰۸ هز ارسال شر پارسی 


جهان جو جشم نکاران خر کهی کردذ 
کے ار بان اه تا کر ان کی 


بیان آشمیه مشر وط 
جنان‌بوذ کی جیزی دا بجیزی ما ننده کنند پشرط د کویند 
| گرجنین بوذی جنین‌بوذی. مثال:... فلان‌جون شیر است!اکس 
شرعقل دارذ دجون ابرست اکرا بر کوهر بارذ . 
هممر است : 
بماه و سرو از آنت نمی کنم تشبیه 
کی این سخن ببر عاقلان خطا باشذ 
توی جو ماه اکر ماه دا کلاه بوذ 
نوی جو سرو | کں سرو را قبا باشد 
عمعق کویذ ! 
اکر موری سخن کوید و کرموئی ردان دادد 
من آن‌مورسخن کویم من آن‌مویم کی‌جان‌دارد. 


بیان تشبیه کنایت 

این‌صنعت جنان باشذ کی از مشبه کنایت کنند بلفظ مشبه. به 
بی‌اداة تشبیه . 

دجا کیان د سافان حج کون 

«دفلان در ۷ أ درشیر شرزه اشسته و کرزه.ماری‌در 
دست کرفته از ز برجه جزع ظاهرمیکرد واز نیلوفس ارغو ان‌پیذا 
می آورد» مراد اذین فصل تشبیه‌اسب است شم شرزه و نیز ه بکرژه 
مار و سم اسب یز بر جد و غبار بجز ع وتي بنیلو فر و خون‌بادغو ان 
لکن آذین‌حمله ادا تشه بیشگنده است و اذمشبه بمشبه به کنایت 
کرده ۰ عنصر ی کوب : 


قرن ششم ۷۹ 
ان برماه دد هفته کرد مشك !ری بد ید 
کاه مر‌خوزشید را در غالیه بنهان کنی 
که زره بوشی و که‌جوکان ذ نی برادغوان 
خویشتن‌را که زده‌سازی و که جو کان کنی 
معزی کویذ: 
عناب شک بار تو ھر که کی بخنذد 
شاید کی بخندند بعناب و شکرپبس 
بلعلا شوشتری کوید: 
همی کر ست دهمی نر کسانش لاله کداخت 
بر اه لاله بکداخته نهفته زر سر 


این‌سنست جنان‌باشذ کی شاعر یكك‌صفتازصفات خویش ديك 
صفت اذصنات مقصود بکرذ وهردورا بيك‌جیز مانند کنذ دهرده 
جيل را کی بي‌جیز مأ ننده کر ده باشذهم ازین قبیل بش . مثال. 
منطقی کویذ: 
يك نقطه ایذ از دل من وزدهان تو 
يك‌موی خیزد از تن‌من‌وزمیان‌تو... 
فرخی راست: 
کفتم زدل خو یش‌دهان‌سازمت‌ای‌دوست 
کفتا نتوان ساخت زيك نتطه دهانی 
کفتم زآن‌حویش میان سازمت‌ای ماه 
۱ کفتا نتوان‌ساخت زيك‌موی‌میانی... 


:این صنعت جنان باشذ کی دو جیر را ببکد یکرما نند کنند؛ 


۷۰ هز ارسال نثر پارسی 
مثالش. بادسی‌حاکیان کویند: فلك از کرد ستوران جون زمین 
تاره فام‌شذ وزمین از حمله سواران جون فلت بی آرام کشت و 
ز سم ستوران و کرد سباه زمین ماهء‌رو وزمین روی‌ماهءه. 


بیان تشبیه اضماد 
این‌صنعت جتان باشذ کی شاعر جیزی‌دا بجیزی تشبیه کند 
اما بظطاهر جنان نمایذ کی‌مقصود من جیزی‌دیکیست نه‌این تشبیه 
ودر ضمیر | وخود این تشببه دود.... 
بادسی معزی کویذ : 
کر نور مه و دوشتی شمم تراست 
بس کآهش سو زش‌من از بهر جر است 
کر شمع توگی مرا جرا بایذسوخت 
کر ماه توگی مرا جرا بایذ کاست 
در ظأهر ببت مقصود تعجب نموذن است از کذاخنه شذن 
خویش ودرضمیر مقصود تشبیه دوی معشوق‌است بشمم.... بادسی 
منجيك کویذ : 
کرانکبین لبی سخن توجراست تلخ 
و ریا سمین بری‌تو بدل جونكآهنی 
دیکر شاعر کوید: 
شوریذه شوم من کی بجنبانی زلفین 
دیوانه بشودذ کی بجنبانی ز نجیر 


این‌صنعت جنان باشذ کی شاعر جیز ی را بجیزی ما ننده 
کنن باز از آن بر کردد ومشبه‌دا بره‌شبه به تر‌جیح وتفضیل نهد. 


قرن شم ۷۹۹ 
مثالش.... اذشعی بارسی‌فر خی راست: 
بعد کوئی سروست در ميان قبا 
برودی کوئی ماهست بر نها ده کلاه 
جو ماه پوذ وجوسرو ونهماه پود و نه‌سرو 
کمر نبندد سرو و کله ندارد ماه 
مسعود سعد کویذ : 
طاهر ثتةالملك سبهرست و جهانست 
نهراست نکفتم کی‌نه ایئست دنه آنست 
نی نی نھ سبهر‌ست کی خورشیذ سبهررست 
نی‌نی نه جها نست کی اقبال جهانست 


سیاقة)اعداد 


این سنمت جنان باش ذکی‌دیر یاشاعر در ریا تطم عددی‌دا 
از اسماء مقرده بريك‌نسق برانذ وهريك از آن اسما بنفس‌خویش 
معنی‌داد بود ونام حمر ی دیکر و کر بااین‌صنعت ازدواح لفظ یا 
تجنیس یاتضاد یاصنعتئی دیک ازصنعتهای بلاغت پارشو نذ کزیده 
و بسندیذه‌تر بوذ .... مثال از نش بادسی پا صنعت سجم: بنده 
را تن وجان وخان ومان وزن و فرذنه و خویش و بیونه فدای 
حخذاه ندست؛ دیکی پاصنعت‌ازدواح : فلان درعلم وحلم و نس و 
حسب ورشاد وسداد و کفا یت وهدایت وتدین دتصون نادر زمان 
وواسطه عفد اقرانست .... 
بادسی فرخی راست : 

جاگی زنذ اوخیمه کی آنجا نرسف دیو 

عائی برذ او لشکسر کانجا نخزد مار 
اسب و کهر د تیسغ بذو کیرذ قیمت 


تخت و سبه و تاج بذو يأ بد ممّدار 


۷۹۳ هز ارسال نثر پادسی 
تنسیق) لصفات 
این صنعت جنان باشذ کی دبیر یاشاعريك‌جیزرا بجند نام 
یابجند صفت برتوالن باذ کنذ.... مثال فلان داست کفتاد و نبکو 
کر دارست و کوتاه دست و خویشتن‌داد.... 
عنصری کوید: 
سأ وة سن‌دان شه کشور ده کشورستان 
هموراست: 
کی آن سبه کرت کے می ان مارزخم مورشناد 
مسعود سعد کو ین درصفت است: 
بیار آن باذیای کوه بیکر زمین کوب ره انجام تکاور 
همور است: 


جهانکر شاهی عدو بندش ری صف آزای کردی سبه کش‌سواری 


اعتر اض‌الکلاه‌قدل التمام 

این عمل‌را ارباب صناعت حشو نیز خواننه و این . صنعت 
جتان باشذ. کی شاعر در بیت معنی آغاذ نهذ بیش از آنك معنی 
تمأم.شود سخنی دیکر درمیان یکو ید آ ناه بتمام کردن آن معنی: 
باز روذ وحشو بر سه توع است: حشو فبیح » حشو متوسط؛ حشو 


ملب . 


بیان‌حشو قببح 

بود 2 یت را تیاه کند. مثالش.... ازشر بادسی کمالی راست؛: 

از بس که بارمنت‌تو برتلم نشست ` در زیزمنت اتو نهان‌ومسترم 
نظ نهان دد یتزیادتی استکی آب این‌شص بپرده است 


قرن ششم ۷۳ 
جه نهان دمستر هرده يك معلی | ست و بین تکرار ناواجب حاجت 


تسا ه 


بیان حشو متوسط 
این‌صنت جنان باشذکیآوردن و نا آوردن آن لفظ ذیادت 
یکسان بوذ نه مسحسن باشذ بفایت و نه مستقبح ومٹا لش ۰۰۰۰ ا 
مراست : 
زهجر ردی تو ای دل رباء سیمن تن 
دلم ندیم ندم شذ تنم عدیمل عأ 
دلر بای سیمین تن حشو مثو سط است. 


بیان حشوملیح 
این صنعت جنان باشذ کی آوددن او بیت دا بیاداید و 
سخن دا حسن ورو نق دهد واین‌دا مردمان حشو لوزینج خوانند 
ها وه بادسی مر‌است 
خیالات تیفش که بر نده باذا منازل در ارواح اعدا گر فته 
هم‌مر است : 
درمحنت‌این‌زما نه بی‌فر باد دور از تو جنا نم کی بدا ندیش تو باد 
لفظ دور از توحشو ملیح است 


5 س 


المتلون 
این‌صنعت جنان باشذ کی شاعر بیتی کویذ کی آن‌دا یدو 
وزن یا بیشتر پتوان‌خواند. مثال. . از بادسی: 5 
ای بت سنگین دل سیمین قفا ای لپ تو وحمت دغمزه بلا 
دراین بیت ا کر سن‌سنکین وسین سیمین وتاء تووغین غمزه 
رامخفف خوانی‌بیت از بحرسریع باشل و تقطیعش‌جنین بوذ: منتعلن 


۴ هز ارسال نار پارسی 
ا فاعلن وا کر این‌جهار را مشدد خوانی دت از خر رمل 
باش, و تقطیعش جنین بوذ : 

فاعلاتن فاعلاتن فان .... 


ارسال المثل 
این صنعت جنان بوذ کی شا عر در بست هثل ا رده مال او 
شر انی انار دای کوت 
نادیذه روزکارم زان کاردان نیم 
آری بروز گار شود مرد کاردان 
تاسیسات 
دردا وحسرتأ کی مرا جرح دزدوار 
بی آلت و سلاح برد راه کاروان 
جون دولتی نموذ مرا محنتی فزوذ 
ہی کردن ای شکفت نبوذست کردران 
مرأست : 
عا لم از بهر تو بیمایذ خذاوند هر 


ارسال المثلین 
این صنعت جنان باشذ کی شاعردربیت دومثل آدذ. مثا لش 
۰ باأدسی‌عنصری کویذ: 
جنین نمایذ شمشر خسروان آثاد 
جنین کنند بزرکان جو کرد باید‌کار 
بلفتح بستی کویذ : 
نه. هر تیفی دارذ بحرب .با ین زفت 
نه هر که دارذ بازهرزهر بای خورذ 


فرن ششم ۷۵ 


ذو القا فشن 

این صنعت جنان باشد کی شاعرقطعه‌ی یاقصبدءی کو یذ کی 
انرا دوقافیت بهلوی یکدیگر باشد ال ار تفر بادسی 
مر‌است : 


ای از مکارم تو شذه در جهان خبر 

افکنده از سیا ست تسو آ تفا تسین 
صاحبقران ملکی و بر تخت خسردی 

هر کز نبوذه مل توحاصبقران د کر 
بارآی بیر بخت جوانی د کردهاند 

اندر بناه جاه تو بیرو جوان مقر 
کیتی زبان کشاذه بمدح تو د فلك 

سته ز بهر خدمت تو برمیان کس .. 


تجاهل العارف 
ا صنعت جنان باشذ کی شاعر در نش یادر نظم جیزی را 
بکیرذ و کویذ ندانم کی جنین است پاجنان هرجند دانذ اما 
خویشتن‌را ناذان سازد.... مثالش... بارسی‌درتعارفمر دما نست 
کی کویند: فلان ‏ دمیست بأفرشته ۰... 
عنصری کویذ : 
درزیرامرادست جهان وجهان خوذ اوست 
يارب خذایکان جهانست يا جهان 
۱ 
زابر تیره همجون ظلمت مشك 
همه عالم بر از نور یقین است 
زمین است این ندانم یا سبهر‌ست 
سبهرست آن ندانم یا ذمين است 


۷۹۶ هز ارسال لثر بادسی 
السوال و الجو اب 
این‌صنعت جنان بوذ کی دريك بیت يادو بیت سوال وجواب 
آورده شود .... و بادسیان این صنعت سوال وجواب دا معتبر 
دادند و بتر تیب آرند و قصید؛ی ازسر تا بایان بريك نسق گویند 
مثالش : 
کفتم مراسه بو سه ده ای حورد لستان 
کفتا زحور بوسه نیایی درین‌جهان 
واین قصیده برین‌تر تیب است وان اول تا بایان لفظ کفتم 
و کفتا سوال وجواب است واکرلفظ کفتم و کفنا سوال و جواب 
نباشذ لففلی دیکر باشذ برین نسق. امیرمعزی کویذ : 
بيام داذم نز دیك آن بت کرد ۳۳ 
کی زیر حلقهٌز لفت دلم جرا ست اسر 
جواب داد کی دیوانه‌شذ دل‌توزعشق 
بره نیارد دیوانه دا مکر زنجیں 


الموشح 
بارسی وشاح بر بند باشد. می‌صع بجواهر وموشح و شاح 
بربسته باشذ واين صنمت جنان بوذکی شاعر دراول ابیات یا در 
میانه حروفی یاکلماتی آرذکی جون‌آن حروف با آن‌کلمات را 
عینها یا پتصحینها جمم کننذ بیتی یامثلی یانامی یاقب کی ن 
آ یذ واين صنعت را فرو ع .وشعب بسیاراست ودر قصا ید کار امد 
مثال ازشعر بادسی من کفتهام واین بحر‌فست نه بیکلمات : 
مشوفه دلم بتیر اندوه بخست 
حیران شدم و کسم و کر فلت 
مسکین‌تن من زیای محنت شل ست 
دست عم دوست شت من خردشکست 


فرن ششم ۷۷ 
اکر ازین دوبیتی آن حرفها کی برس مصراعها پس‌خی 

نوشته أ مده است جمع کنثذ نام مخمن ببرون | ید واین توشیح ا کر 
برشکل‌در ختی کرده شو دمشجی خو أ نند وا کر برشکل حیوا نی باشد 
مجسم خو] نندومصور نیز دا کی بر‌شکل‌داگره کر ده شو دمدور خو | نند. 


المر بع 

و پادسی مر‌بم جهادسو بود و این صنعت جنان باشذ کی 
جهار بیت کته شود یاجهادمصراع جنانك هم ازدراز نا آ نرا بتوان 
خواند دهم ازیهنا . مثال ازشعر بادسی . شاعر کوید 


بجا نت نکارا کی‌داری و فا 

زکار | وفا کن يدل بی‌جفا 

5 داری بدل ۹ دوستش مرمر | 

وفا بی‌جفا مرمرا خوشترا 

دیکی‌شاعرراست : 

از فرقت آن دلبر دایم پیمارم 

آن دلبر کز عشتش بادردم وبیدارم 

من دایم بادردم بی‌مو نس وبی‌یادم 

بیمادم و بیدادم و بی‌بارم وغی‌خوادم 
المسمط 


این صنعت جنان بوذ کی شاعر بیتی را یجهارقسم کنذ ددر 
آخر سه سم مسحع نکاه دارذ ودر فسم جهارم قافیت می آرذ د 
این‌شمررا مسجم نیز خوانند.... مثال ازشر پادسی امیرالشعرا 
معزی کو یذ 1 
ای سادبان متزل مکن جز بردیاد یادمن 
تايك زمان زادی کنم پرربع واطلال ددمن 


۷۹۸ هز ارسال ثثر پادسی 
ر بم‌ازدلم بر خون کنم اطلالر ا جیحون کنم 
خاك دمن کلاکونکنم از آب چشم خویشتن 
اج 
وروا باشد کی افسام سجع ازسه‌زیادت شود اماسه ممروف- 
ترست و بارسیان مسمط پنوعی دیکر نیز کویند وجنانست کی بنج 
مصراع بکویند بريك قافیت ودر آخرمصراع ششم قافیت اصلی کی 
پناء شع بر آن باشذ بیارند و امیرمنوجهری داست : 
آمدبا نك حروس مودن می‌خوار کان 
صبح نخسئین نموذ روی بنظارکان 
که بکتف برفکند جاذر بازارکان 
روی بمشرق نهاد خسرو سیارکان 
باه فر ا آور یف جارة بجارکان 
قوموالشرب الصبوح یامعشر الناگمین 
و ندا نند کی مسمط قدیم واصلی | ست. 


۱ املمع 


این صنعت جنان باشذ کی ك مصرا ع تازی دیکی بادسی 
وروا بوذ کی یك بیت تازی ویکی پارسی ويا دوبیت تازی و دو 
بادسی و یاده بىت تازی وده بادسی بیاوز ند ۲ متا لش ازشمر بارسی 


شر | یٹ : 
خذاوندا ترا در کامرانی هز اران سال باذا ز ندکانی 
و قاكاله نائبة اللیالی وصانك من ملمات‌الزمان 


المقطع 


معنی ادباره باده بوذ و این صنعت جنان باشذ کی شاعر 


قرن ششم ۷۹ 
در بیت کلماتی آرذ حردف هیج که از آن در نبشتن بهم 
نیو ندد. .. مثال ازشعر بارسی... مر‌است : 

تا دل من هو ای جانان کرد 

شذم از لهو و شادمانی فرد 
زار و زردم ز درد آن دل‌داد 

درد دل دار ژار دارذ و زرد 


و غرض ازین دو قطعه هردو بیتهای آخراست. 


المو صل 
بادسی پو سئه بوذ واین صنعت جنان باشذ کی شاعر در 
بیت‌کلماتی آر د کی حروف آن‌کلمات در نیشن ازهم کسسته نباشد. 
مثال ازشس‌بادسی شاعر کویذ : 
الحذف 
واین صنعت جنان باشذکی دپیر پاشاعں در نثر بادد تطم 
يك حرف ازحروف معجم بیشکند با دو یازیادت.... و مثال از 
شعر بادسی شاعر کو یذ بحدف الف : 
زلفین بر شکسته و قد صنو بری 
زیر دو زلف جعدش دو خط عنبری 
دولب ععیق دزیر‌عقیقش دورسته در 
ذر کس‌دو جشموزیر دو نر کس کل‌طری 
ا الخ 


الر قطاء 
بارسی دقطا سیاهی بوذ با او نقطهاء سبیذ آمیخته داسن 


۷۲۰ هزارسال نار پادسی 
صنعت جنان باشذ کی دیر باشاعر در نثر بادر نظم کلما تی آدذ کی 
يك حرف‌از ان منقوط بوذ ودیکر‌حرف عطل.... مثا لش‌از بادسی 
درسخن عامه است: ایا جان من کجایی 


غمزه شوخ آن صنم خسته بهزل جان من 
الخیفاء 

بادسی خیف یك جشم اسب سياه و یکی کبود بود : واین 
صنعت جیان باشذ کی دبیر باشاعر ی 


بك جمله منقوط بوذ وحروف دیکر جمله عطل.. ا لکن 
بادسی : جیش ملك بی عد بخشش ملك پی‌حد. مئال E‏ 


پادسی شاعر کویذ : 
زین‌عالم‌شذ او ببخشش مال تيغ او زینت ممالك شذ 
المصحف 


این‌صلمت جنان باشذ کی شا عر در نثر یا در تظما فا ظی استه‌مال 
کنذ کی جون آنرا صو رت نکاه دارد اما نقط و حر کات بکردانذ 
U aS‏ 
مضطرب ودیک مننظم» مضطرب جنان کی حردف ددهم بیوسته 
بوذ و بجهد دفکرت مقاطم ومفاصل آن کلمات بیذا بايد آورد تا 
تصحیف حاصل | بذ ۰ . مثالاز نثر بادسی : برو دشر یه دیگر: کهشر 

این همه را مقاطم ومفاصل‌کلمات بیذا بایذ آورد » اما 
مصحف منتظم آن‌بوذ کی هر کلمه‌را علی‌حده بتصحیف بتو ان خوا ندن 
دمتأطع ومفاصل کلمات در تصحیف معیں ومبین باشذ ودراستخراج 
آن بجهد حاجت بود... مثال... بادسی: ما درمیان دولت تو 


قرن ششم ۷۳۹ 
می زیم ۰ 
دیگر : 
من کوز ترا بیارم ای خواجه بنیر 
و ید راهن هو ره ورس کر 


الترجمة 
این صنعت جنان باشذ کی شاعرمعنی بیت تازی دا ببارسی 
نم کنذ با بادسی دا بتازی ۰ 


المعمی 
این صنعت جنان باشذ کی شاعرنام معشوق یا نام جیبزی 
دیکر دربیت پوشیذه بیادذ اما بتصحیف اما بقلب اما بحساب اما 
بتشبیه اما بو جهی دیکروآن جنان باشد کی از طبع نيك دور نباشد 
وازتطویل والفاظ ناخوش خالی بوذ و این صنمت‌آنرا شایذ کی 
طبعهای نقاد و خاطرهای وقاد را باستخراجآن بیاذمایند... مثال 
بادسی در نام ميرك 
دیدم دو هفتّه ماه زدیا در وسلب 
کردم درو نکاه بماندم ازد عجب 
کفتم جه نامی ای بت کفتا کی مرا 
بنکار با شکونه وزو نام من طب 
دیگر بلعلاء شوشتری در نام علی کویذ : 
تیری و کمانی و یکی نمش نشأ نه 
بنکار و ببیوند بسوفاد یکی تیر 
نام بت من باز شناسی بتمامی 
آن بت که بخو بیش‌قرین نیست بکشمیر 


هر ارسال نثر بارسی 
Yr‏ 
8 ۳ وال 
اللغز ت الاکی این دا طریق 
7 | معزی کوید درقلم 
ترس ا ئی ا خان وا نو یفن ای وه 
ت ذتیر سبھں یافته تیر کشته‌حو: 
ss‏ بشکل تيرد بذوملك راست گشته جو تیر 
e‏ ۱ 
کجا بکریذ در ت_ 1 بر آسمان بثازد تیر 
زنادرات خواطر ضماگر دهد خب دصر یر 
ر مشکال 
ن اوکند تا لیف 
سم ۰ » او 2 2 n‏ 
نانج طبع م دهم فراز ارذ او کند تفسیر 


لتضمین بیتی يادو بیت 
۱ این صنعت جنان باشذ کی e‏ یب 
نن ص ۶ ۰ یی نھ ۱ برد 
اه دیکری درمیان‌شعر خود کار برد ۳ کی ن 
فاا نه بروجه سرقه واین بیت تضمین e‏ 
تمثل وعاریت نه بروج | نهمت وشبهت سرقه بیفتد 
اشاد تی بوذ جنا نك سو نده را نهم ا 
ا مراست و مصر آعی معر 2 
٠‏ از شعر د 
دما دی ااي 
ِ ۱ تيغ توآثار فتح و کفته ۳ خسروان آثار» 
تج e bs‏ ۱ «جئین نما بد شمشس خسر 


ق فيلصفة فت سباررود 
e‏ نعت جنان باشذ کی درصفت جیز ی کر 

کک : عامه کوینذ در نکوهش: فلان هیج 
و باقصی | ۰ به فر امه a»es‏ 


قرن ششم ۳ 
۷۳ 
است ی : ای سك ودریغ این نام پر تو... 
ل آزشی بأرسی منجبك داست : 
بدا نکهی کی دوصف کر‌درابرانکیزد 
۱ فراخ باز نهد کم اژدهای قتال 
بجا بکی بربایذ جنانك ناز ارذ 
ز بو ست روی مبارز بنوك بیکان خال 
دیگر امس عنصر که : 
جون حلقه دبایند بنیزه» تو بنیزه 
خالازرخذنکی بر با پیش یلد|۰... 


5 ٍِ مش فسم‌است : جمع تنها» تفریق تنهسا » تقسیم 
» جمع پا تفر یق ؛ جمع پاتفسیم . جمع باتفریق دتفسیم. 


بیان جمع تنها 
| ریش ۰۰ 2 

۱ ين ۱ جنان باشذ کی شاعردوجیز ا زیادت را در يك 
و در جامم خوانند واین صنعت جامع روا بود 
ی مظهی بوذ دوابودذ کی مضمر باشه مثال اذشمر با قمر 
تن ادس فی 

اسمان بر تو عاشست جو من 
۳ ددین بيت اسمان‌را وعاشق‌را بو أسطه عشق درصفت بی 
فر اری کر ده‌است ۵ 3 ۳9 
جمع ت دبی‌فراری جا است ومظهر » دیک 
قمر ی راست: ِ ۱ 5 

ماه کاهی جو روی پار ملست 

که جو من کوز بشت وزارو نزار 


۷۴ هزارسال شر پارسی 
درمصراع اول این بیت جمع‌است ميان ماه و روی معشوق 
درصفت نیکولی و نیکوگی جامع‌است و منمر زیرا کی ذکر اد 
سرا در بیت نیست دددمصراغ دوم جمع کرده‌است ميان ماه و 
میان‌خویش دد کوژ بشتی دزددی ونزاری واین‌صفات جامم‌است 


ومظهر . 


بیان تفریق تنها 
این‌صنعت جنان باشذ کی شاعرددبیت میان دوجیز‌جداگی 
افکنذ بی] نك جمم کرده باشذ.... مثال ازشس بادسی خسروی 
راست : 
ابرجون تو کسی‌است نیسانی زدکی بادد اس نسانا 
او نیزاول بیت جدائی افکنده‌است میان ابر وممدوح» بس 
شرح داده. 


بیان تقسیم تنها 

این‌سنعت جتان پاشذ کی دوجیز را يا بیهش در بیټ بخشش 
کنذ وتر تیب آن بخشش بريك قاعده نکه دارذ.... مثال ازشر 
بادسی شاعر راست: 

رخان وعارش وزلفین آن بت دلبر 
یکی کلست و دوم سوسن وسوم عبر 

واين قصید» تا آخی همجنن است وشعر اء بادسی تقسیم 

جنین کننذکی تا آخرقصیده آن‌صنت تفسیم محفوظ بوذ. 


بیان جمع با نفریق 
بيك‌جیز بازمیان ایشان جذائی افکنذ بدوصفت متغایر.... مثال 


قرن شم ۷۳۵ 


اوه باس فا و 

من و نو هر دو از کل رددیم جه من از دنگم و نو از بوگی 
ددین بیت‌جمم کر ده‌است ميان خویش دومعشوق ببودن کل 

زرد و تفر یق کرده بر ك وىو ی. 


بیان جمع با تقسیم 

این صنعت جتان باشذ کی‌شاعر در بیت نخست جير ها بيك 
معنی جمم کنذ پس قسمت کنذ . . . . مثال بادسی . عنصری 
کویذ : 

دوجیز را حر کاتش همی دوجیز دهد 
علوم را درحات و نجوم را احکام 

در بن ست حر کات ممدو جح جمع کر ده‌است ميان دو جېر در 

داذن مطلق بس‌قسمت کر ده داد نها راء 


بیان جمع باتفریق و تفسیم 
جمم ین هر سه‌حال بس‌مشکلست دمن‌هیج نظم ندیم کی‌این 
هرسه‌حال را جامع بوذ مکر شعریکی از شعر | دو پیت بادسی و 
اشست : 
آنج ترا بندکرد بنده ت دا نیز 
پندی کردست نه بذیذ جه بنهان 
بندتو از آهنست وبند من از غم 
بندتو پر بای وبند بنده‌ت بر جان 
ددین دو بیت نخست جمم کرده‌است شاع مبان معشوق و 
میان خویشتن ببندکرده شذن باز آن بندکرده شذن را تفریق 
کردہ ببیذائی دبنهانی د باز ددبیت‌ددم تقسیم کردہ کی هر بند بر 
کجا وجکو نه‌است ۰ 


y۶‏ هز ارسال ثثر پارسی 


تفسير الجلى والخفى 
تفسیر جلی جنان باشذ کی‌شاعر لفظی مبهم بکویذ جنا نك 
پتفسیر محتاج بود وبوقت تفسیرهمان لفظ باز آرذ و تفسیر کنذ. 
مٹال ... بادسی عنصر ی کو یذ : 
تاجهان بر بای باشذ شاه‌را این پاذ کار 
آنج بستا ندولایت وا نج بدهذخواسته 
وانج بنذذ باه دشن و آنج بکشا بذحصار 
وتفسیر خفی جنان باشذ کی لفظ مبھم دا کی پتفسیر محتاأج 
بوذ بوقت تفسیر باز آودده نشوذ و بوشیذه کذشته آیذ. مثالش 
عنصری کو یذ: 
همه فام کینو پبر خاش مرد دل جنکجوی و بسیج نبرد 
همی توختند و همی تأختند همی سو ختند وهمی‌ساختند 


المتز ازل 
این صنعت جنان باشد کی‌دیر باشاعر درسخن لفظی ارد 
کے اک از آن لفظ يك حرف‌را اعراب بکردانی از مدح بهجو 
شوذ... مثال ... فلان در کارزاراست. اکر داء کارزار پسکون 
کو ئی دصف شجاعتست ومدح بوذ وا کر بکسر کو ئی وصف‌حال بذ 
کردذ وذم بود.... بادسی‌شاعر کوید: 
سخن هر سری‌را کنذ تاج دار 
درین مصراع جیم تاج اکر بسکون کوئی مدح بوذ واکر 
بکسر کوئگیدم باشذ . 
المروف 


فرق‌است میان ردف وددیف» ردف الف يا واوی یا یایی 


قرن شنم ۷۷ 
باشف ۳3 بیش آزحرودف روی آ ین جون نارو بار ونور وسور و نتفر 
و اسر ودانستن این تعلق بعلم قافیت دارذ وردیف کلمة ی باشذ با 
بیشتر کی بعداز حروف رویآ ین درشعر بارسی واین شررا اهل 
صنعت مر‌دف حوانند ... 

مثا لش ازشعر بادسی مر‌است: 
نخلام حال زمانه قوام کار جهان 
تمام کشت باقبال شهریار جهان 
مال دیکرهم مر است : 
بادابهاد بش مهن CN md‏ 
و پیشتر اشعار عجم مردف است» وفوف طبم شاعر و بسطت 
او درسخن ببر بسن ددیف خوب ظاه‌شوذ واین كلمة ددیف را 
بعضی ازاهل صناعت حاجب خواننه وشن مردف دا محجوب 
کویند و بسی کفتها ند که حاجب آ ن کلمۂ ی باشذ‌که اورا بیش‌از 
قافیت درهر پیت بيار ند جنانکه ردیف را بس ازقافت» متا لش از 
شر پادسی امیرمعزی کوید: 
ای شاه ذمین بر آسمان داری تخت 
سستست عدو تا تو کمان دادی سخت 
حمله سبك ریو کر ان داری لخت ۶ 
س‌ی نو بدا نش وجوان دادی بخت 
لفط داری دراین دو بیت حاجب است ودر هرمصراع باز 
آمذه‌است ولفظ تخت وسخت ولخت و بخت قافیت اند و این دو 
بیت بقول این جماعت محجوب است. 


الاستدراك 
این‌صنعت جتان باشذ کی شاعر بیت‌را آغاز نهد با لفاظی کی 


ي س ا س سا 





سوت و e‏ 


* لخت ؛ گرز وعمود 


۷۳۸ هز ارسال ثثر پارسی 
بنداد ند کی‌هجوست بس استدراك کنذ و بمدح باز آرذ.... مثال 
ازشعر پارسی شاعر کویذ: 
اثرمیی نخواهم کی ماد ضاق میر خواه کی بما نذیجهان‌دراثر| 

و بنزديك من ] نس ت کی اکر شاعر این‌طریق نسبرذ بهتش 
باشد زیر ا کی‌جون او استدراك کنذ عیش ممدوح بفال بذ تاخوش 
کردہ باشذ ولذت سخن بب‌ده 


الكلامالجامع 
این‌سنت جنان پاشذ کی شاعر اییات خویش بی حکمت 
ومو عظت وشکات روز کار نگذارذ.... مسعود سعد داست: 
تبارك الله این بخت وذندکانی بین 
کی نا نمیرم ذندان بوذ مرا خانه 
E E‏ اه تس 
کی موی دیذم شاخی سبیذ درشا نه 
و پیشتر اشعادمسعود سعد سلمان کلام جامع‌است» خاصه] نج 
درحبس کفته است دهیج کس ازشر اء عجم دراین‌شیوه بکرد او 
نرسند. ته درحسن معا نی ونه در لطف الفاظ, 


الا بداع 

این صنعت دا ارباب بیان کفته اند که معأئی بدیع باشذ 
با لفاط حوب نطم داده وازتکلف نکاه داشته ومن‌می کویم کی این 
واه تیت ثیست بل کی سخن عملا دفصْلا در نظم ونر جئین 
می‌پایذ وهرج پرین کو نه نباشذ سخن غوام بوذ ومجمع مردم‌را 
نشا ید هن ازشعر بادسی روذ کی راست: 

همی بکشتی أ آدمی نماند شجاع 
همی بداذی تا آدمی نماند فعر 


قرن ششم ۷۳۹ 
دیکر منطقی کو ید: 
بِنده دستم کی بروز فراق ازهمه تن پاردلم بوذ و بس۰۰۰ 


اض 


این صنعت جنان باشذ کی شأعر دد بیت ازجیزی تعجب و 
مثالش ازشیر بأدسی عنصر یا راست : 
نیستی دیوانه بر آتش جرا غلتی همی 
نیستی بروانه کرد شمع‌جون جولان کنی 


حسنالتعلیل 

این‌صنعت جنان باشدکی‌شاعر در بیت‌دوصفت باد کند یکی 
بعلت‌دیکری وغرض اوخودذ باذ کردن آن دوصفت بوذ اما برین 
اسلوب آن دوصفت دا یاذکنذ تا زیباتر و بدیم‌تر بوذ ... مثالاز 
شر پادسی عنصری کویذ : 

زبهر آنکه همی کںیذ اپر ی سای 
همی بخندد بر این لاله و کلزار 

درین بیت کر یستن | بر دا بی‌سبب علت خندیدن لاله کل‌ساخته 

است واین اسلوب سخت مستعمل‌است ودرتازی و بارسی بسیادست. 


الفاظ یکی در ز بان اهل این صناعت افتاذه است و از 
مصطلحات رشان شذه بیرون از 
آنج یاذ کر دیم 
مکح و مدیح ومدحت مر آفرین را خوانند» هجو و هجا 


نفرین دا. 
تشبیپ صفت حال معشوق دحال خویش در عشق او کفتن 


۷۳۰ هزارسال شر پادسی 
باشذ واین را تشبیب وغزل نیز خوانند اما مشهور مستعمل | نست 
کی‌درمیان در دم‌صفت هر ج کف دراول شعر وهر حا ای زا کیشر ح 
دهند الامدح ممدوح ان دا شبیت وأ نند. 

مصرع بیتئی‌را کویند کی هر دو مصر اع قافبت نکاه داشته 
آیذ جنانك | بيات سرهاء قصاید بوذ. 

خصی دوبیتی‌را کویند کی مصراع سوم اورا قافیت نباشن. 

تر جیع بادسی لفت کردا تمذن است وش | قر جیع شعر وا 
را کویند کی‌خانه خانه بوذ وهر خا نه ی بنج بیت با زیادت ده 
بیت وقافت هر خا نه مخالف فا فه‌حا نه دیکر بوذوهر خا نه کی‌تمام 
شوذ بیتی بیکانه بیارند انکاه بخانهٌ دیکر شوند داین‌بیت بیکانه 
را ترجیم خواننه داین ببت بیکانه پرسه نوع بوذ بمیئه کی در 
آخر خانه همان‌را باز آد ند یا بیت های مختلف بوذ هریکی ہں 
فافیتی خاص ا بیتھا ئی بود بريك قافیت بعددابیات خانةٌ ترجیع 

جنانك جون این ابیات را جمع کنند خانۀ دیکر کردذ. 

عکس بارسی عکس باشکو نه کر دن باشذ وشعرا عکس‌مثال 


این بیت دا خوا نند کی مثال آوردم فب | تا 


هر ی دارم دادم دیسر ک سر ی جايكث حابك سر ی 
نبود هر کز هرک نود دکری جون‌اوجون ادد کری 
بخطا کردم کردم خط | سفمری بی او بی او سفری 


قدو یر بارسی کر دانیذن بود 
و شعرا مدود بیثیرا کویند کی از 
هرطرف کی آغان کثی بتو آن‌خواندن 
و این بازی کوذکان بوذ. 

مثالش اینست کی نموده شن 

مگرد شعری دا کویند کی در 
یك بیت لفظی می کویند ودر دیکر 





فرن شتم ۷۳۱ 
بیت بر اثر اوهمان لفظدا بازمی آ ر ند. مذا لش |ازشر بادسی‌شاعرد است: 
باران قطره قطره همی بارم ابرواد 
هرروز خیره خیره اذین جشمسیل باد 
زان‌فطره‌قطره فطرء باران شده خجل 
زان‌خبره خیر» خیره‌دلمن زهجر یار 
و بعضی کویند کی‌مکرد آن بوذ کی افظ قافیت را دو باره 
باز کو یند. مثا لش از شعر بارسی‌مر است: 
زهی مخالت ملك توخطای خطا 
زمی موافتت صدر تو صواب صواب 
متنافر النانلی‌را کویندکی بکفتن مشکل بوذ دیکدیکر 
را امتحان کنند بکفتن الفاظ متنافی ءادو بار ۳ سه‌بار پر ولا توا نند 
خواجه توحه‌تجارت کنی. کم کس این سهدار بيث‌دم تواند 
کفت کی ذبانش در نباویزد وضد این‌دا کی‌آسان بوذ بکفتن و 
خوش وروان بوذ . متلالم حوانند 
ارتجال شیر باخطبه یا نامه پی‌اندیشه انشا کردن باشذ 
واین‌دا بدیهه نیز خوانند 
رو بت و فکرت اندیشه بوذ: کویند کی فلان و 
کویذ نه ببدیهه یعنی‌با نديشه نه‌پشتاب. 
جزالت تمام شذن وزفت« شدن باشد وشترا شری را 
خوانندکی الفاظ اوقوی ومحکم باشد. 
سالاست نرم و منقاد شدن باشد و شعر! شعر سلس شس 
روان ومطبوع را خوانثه و کفته‌اند و افت جزالت تسف است و 
آفت سالاست ر کا کت . 
سهل و ممتنع شعری کی اسان نمایذ امامثل آن دشواد 


e LL‏ وت( n‏ الا س ل ا ےل لاا ص اا ی ت 


* ذفت - پرو مالامال 


۲ هزارسال ثثر پارسی 
توان کفت. درتازی بوفر اس را و بحتری دا این جنس بسیارست 
ودر باردسی ام فر خی را و بلفظ فر خی این کتاب را تمام کردم.... 
تمام شد حدائق | لسحر فی دقايقالشىر یوم السابع مىن شعبان 
سنه مان وستین وستمابه ( ۶۶۸ ھ. ق ) 


۳۳۳ 


ذلل : لفزش 


غیض اذ فیض : اند کی‌از بسیار 


اعو ام ۳ سالها 6 زمانها 

روی :حرف اصلی قافبه ؛ 
مدار قاقه 

زیات : ز ست کننده 

سوار : دستیاره ٤‏ دست ينك 


طعان‌دمح : ضر به نیز ه 
لعت + ستایش 
باشکو نه : واژ گو نه 
سکره : کاس کلین 


فسان: سنگ‌تیم‌تیز کنی» افسانه 


حشو : کلام زاید » پنبه و 
پشم درون بالش 
نال : نی باريك 


فرطه : نرمة کوش 

تشبیب : مطالب عشقی در 
آغاز فصیده هدح 

نسیاً منسیاً: فراموش شده 

رواح : شبانگاه 

بکود : باران اول 

رعو نت : نادانی» تاه ۰ 
س کشی 

بر بهائی؛برة فروحتنی 

تصحیف : خطا در نوشته » 
تغییر دادن مطلب 

سر قة دزدی 

طری : تروتازه 

عطل : زن بی‌پرایه » حرف 
بی نقطه 

زیر : نام گیاهی‌زدد» چشم 

سرح شده از آفروختگی 


معرفی کتاب 


| بو) لحسن علی بن ز ید معروق بابن فندق مژ لف تاريخ بهق (ببهق 
به نای کنو نی سبزوار میگفنند) . در قرن ششم ز ند کی میگرد . 
اسلاف وی تازی بودند . لار بپار بزبان عر بی دارد . چند 
کتاب نیز شارسی نوشته که جز دو تا لیف - يكي جو امعالاحکام 
در تنجبم و دیگر تاریخ بهق - چیزی در دست نیست . تاریخ 
ببهق نشری نبتاً ساده دارد و لیکو لبها ئی که و یز نثر تا لیفات 
قرن چهارم تا هفتم هجرست درآن دسده میشود . در این تاد بخ 
باسامی عده‌ای از دجال‌ادب وسیاست که درجاهای دیگر نمی پبنيم 
بر مبخور یم. مستخرچات ما از نخه‌است که شادروان استاد بهمنیار 


تصحیح و در سال ۱۳۱۷ ظ۵. منتشر گر ده است , 


از کتأب «زار پخ هق“ 


تألیف ابوالحسن علی بنز یدبیربقی معروف باین فندق 
(با تصحیح و تعلیقات احمد ببمنیاد) 
او ائل نیم“ دوم از فرن ششم حجر ی 

۰ باب در ذکر هوای بیهق 

اطبا چنین گویند که هرمسکن که بلندتر هوای آن‌موافتتر 
هوای‌آن گرمتر وبخارات آن کلیفتر و دم‌زدن بدان ناخوشش 
وهرمسکن که‌از يك‌جا نب آن کوه باشد وازدیگر جات در با هوای 
آن تر باشد و آنجا بادانها بسیارآید » پس‌هر گاه زمین آن صلب 
باشد و خشك و کو آن‌سنگ‌باشد مشرت آن کمتر باشد دا گر کوه 
گل بود و زمین سست بود تری آن‌هو | زیانکاد تر بود ۰ اگرمزاج 
ولایت گر م پودعفو نتها و بیمادیهای‌عفو نی نجا بسیار افتد . خاصه 
که‌آن ولایت در نشیس افتاده باشد ۰ و اگر ولایت ee‏ بود 


و در نیب افتاده باشد و مهب شمال بشته دارد وبرجانب جنوب 


۳۳۶ هز ارسال ثثر بادسی 


افتاده باشد اندر آن‌شهر بیماری و وبا بسیاد بود و هرمسکن که 
ا در ميان شو ره د هُعذان که کرد و نفط بود هوای‌آن از اعتدال 
دور باشد . و مساکن بیابانی - جنانکه مرو و سر‌خس باشد _ 
درست و خشك بود » وس‌خس از مرو بیابا نی‌تر است ۰ ومسکن 
دربا هوای‌آن تی باشد . ومسکن کوهی خاصه که کوه مقا بل‌مشرق 
بود و از جا نب مشرق گشاده بو د هوای‌آن درست باشد ومردم آن 
قوی و دراز عمر و درست‌مزاج ومسکنی که زمین آن گل با کیزه 
باشد و کوه و دریا از دی دژر بود هوای آن خوش ومعتدل بو د . 
ومسکن در میان بیشه بد باشد و آنجا حشرات آبی وغیر آن‌سیاد 
تول د کند . و هر‌مسکئی که پرساحل دریا باش هوای آن درست تی 
باشد اذیرا که در با عفو نت نید بر د واگر نهاد شهری بد افتاده باشد 
و کسی خواهد که نهاد سرای و بنای‌خویش برنهاد نیکو نهد روی 
سوی مشرق کند و گذر شمال در وی گشاده کند و جنان سازد که 
شما ع آفتاب دز پیشتر بنأها افته وسقف نا ها بلند کند ودرها همو ار 
و گشاده و آدمی وحیوانات بری بهیچ آن حاجت‌ندار ند که بهوا » 
مثلا | گر يك‌روز کمتر یا بیشترطعام و آب ازیشان باز دادند هلاه 
نشو ند » دا گرد بم‌ساعتی تنفس‌بر یشان فرو بندند | کش‌هلاكشو ند. 
وجون‌خا کی ناموافق‌بود آب بسبب‌مجاورت آن‌تلخ باشود یا عفن 
شود وهوا بسب مجاورت او بد و تیاه شود . 

۰ وناحیت بیهق هر جه میان ناحیت است در نشیب افتاده 
است » دهر کجا که‌خا کی‌خوش‌پاشد و از کوه دورترافتد و مهب 
شمال ومشرق گشاده بود بهتر باشد» وازمساکن کوه هرجه‌برجانتب 
جئوب افتاده باشد وجا نب شمالومدرق مسئه نبو د مر دم نجا قوی 
مزاج‌تر و تن‌ددست‌تر دمعس‌تر بود . وهما نااین ناحیت‌بگرمسری 
پیش‌از آن میلم دارد که نیشابود . چه‌حاکم | بو عبداله آورده است 
که! گر کسی بودکه‌ماهر نود دد دهتانی خرما درحدود خسروجرد 


قرن ششم ۷۳۷ 
ببار تو اند ورد ۾ و بد ین عهد نز دوك می‌شنیدم که در <سروجرد 


فصل در ذکر مضاف و منسوب بهر شهر ی 

۰ درهر ئاحیتی وولایتی جبزی‌بود بدان‌ناحیت دولایت 
منسوب » گوینه حکمای یونان » و زد گران شهر حران ؛ 
و جولاهگان یمن » ودبران سواد بغداد » کاغذیان سمرقند ء 
صباغان‌سجستان» عیار ان‌طوس» کر بزان مرو» ملیح‌صورتان بخارا» 
زیر کانو نقاشان جین» تراندازان‌تر ك ودهات بلخ» اصحاب ناموس 
عر ٺين ؛ جادوان‌ومشعبدان هدد » وضعفای کرمان دا کر‌ادفارس» 3 
تر کما نان‌حدود قو نيه وا نگوریهوطرف‌روم وصوفیان‌دینورودزدان 
ومئو ادیان نواحی‌ری» وطعام‌خور نهگان ویارسایان خوارزم ۵ 3 
ادبای بیهق . وغرش ازین نسبتها آن‌بود که‌درهیچ‌موضم دیگرمثل 
این چیزها که یاد کرده آمد نبود» مگردرین نواحی وولایات... 


قصل در ذکر آفات و امر اض ولابات 

۰ درهرولایتی آفتی و مرضی بود زشت . درشهر مصر 
برغوث وحصبه باشد» و بیماری عفو نی بود وبادان‌نباید وا گر آ ید 
ژزیان‌دارد... وجاحظ گوید | گرسیزده‌روز درمص بادجنوبت جهد 
متواتر و آنرادیج‌مریسی خوانند - اهل‌مصر كفن وحنوط داست 
کننه ووصایا بنویستد ودانند که براثر آنو بای‌مهك‌قا ل‌عامبود... 
ودرعرب مل زنند بلعا بین مصر وا گر نمس‌نبودی و آن‌حیوانی 
بود که دشمن ثبان بود اهل مصرهلاك شدندی » ونمس بنزديك 
بان شود » ثعبان خواهد‌که اورا فرو برد » نمس دمی در وی 
دمد » حالی بان بدو نیم شود ... وافاعی سجستان مانندثعا ین 
مصر بو د» و گفتها ند... که‌عهد‌اهل‌سجستان باعرب‌این بود که‌جیزه 
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نکشند کها گر جیزو دا هلاك کنند در آن ولایت‌ازافعی نتوان‌بود. 
ودر بطایح پشۀ بود که دوقت بود که‌مردمست خفتهراهلاك کند» خون‌او 
بمکد د گوشت بخورد چنا نکه دیگرروز ازوی‌استخوانی‌ما نده پود 
خالیا زگوشت و خون.ودرشهر‌همدان‌زمستان بفا بت‌نا خوش بود... 

درسند وهند جرب وحصبه‌باشد . اسافل بآرد جو و بوخله 
طلاکنند و بسر که » تازند گا نی توا نن د کرد. درقاسان کژدم گز نده 
بود . در موصل و ديار ر بیعه حیوانی بود مأ نند باقلی » آنرا 
جراده خوانند هر کرا نگزد حألی هلاك شود » ودرموصل‌هر که 
مقأم سازد سالی فوت‌او زیادت شود . وهر که در ثبت شود همیشه 
خندان و گشاده بود تا که‌از ‏ نجا بیرون‌آید» چنانکه بهیچ مصلحت 
خویش نبردازد و تفکر نکند » واین بلایی عظیم بود . در طرستان 
وبا وامراش عفونت بود دماد و کژدم بی‌نهایت . در بلخ کژدم 
و دیش بلخی بود . آب طخارستان ورم حلق آرد . در بحرین 
عظم | (طحال بود . و در مصیصه غر با پا ندك مايه روز گار دیوا نه 
شوند . در مرو سارخك و بشه و رشته باشد . و در صنعای یمن 
و باورد هم آن ۰ در بفد‌اد و بصره علت جذام بود و عتارب سیار ۰ 
در دامغفان و قومس جیزی با شد ما نندعدس ¢ آثرا شوک خواننده 
هر‌جای که‌بگزد دست وبایو آن‌عضو عفن‌شود. در کرمان علتهای 
جگ FIS‏ امراضش کبدی خوانند » ومردم دراز عمر دز 
آن دیاد کمتر باشد . در زئجان جرب خیزد . درخوارزم گرما 
وسرماً مفرط بود وفولنج وجوع کلبی ۰ درشام‌طاعون و حشرات 
خیرد . در زمین تن کستان و بلاد دو ډه نو ع ماری‌باشد که‌خدای 
تعا لی اورا محض‌قهر آفر بده است . جنانکه هیچ مرغی ببالای سر 
او یرد الا که برزمین افتد و هیچ جا نور صفیر او نشنود الاکه 
ببهوش شود » و یك نوبت سواری می گذشته است » در لب اسب 
گزیده است دسواد برجای بم‌ده » بعد سواری‌دیگر در آن‌حال 


ثرن ششم ۷۳۹ 
بدا نجا دسیده » نبزه دآأن مرده زده ٤‏ آن‌سوار واسب لىز در 
ساعت مرده‌اند . درقزوین هر که آب‌ق زوین خورد اگر حر کت 
بسیار کا ور باضت ندهد بای‌او عمن‌شود . در اهو از هر که‌سالی 
مقام‌سازد وعاقل‌دمتفرس‌بود درعقل وفراست ودکایاد نقصان پدید 
آ ین » و جرادات اهو از حون تعایین مصر 0 افاعی مسان دود 
در مثل » وآ جا تب باشد ؛ کودك محموم زاید از مادد . دغر با 
راآنحا دیوانگی آرد ء در بست وسجستان دردچشم مفرط باشده 
در بالادهند هو ام وحشرات بی‌نهایت باش » جنا نکه شب بردمین 
نتوان خفت . دریمامه و هندوستان کمتر کسی‌میرد که عمر او از 
بنجاه‌و هفت‌سال کمتر بود» وا گرهرد نادر بود ۱ ودر نساو گر گان 
تبر بم باشد و ب‌ناقص» ومردمان اتن دوولات نبکو ر نگ نباشند. 
ددر نصییین وشهرزور کردم کشنده باشد چون عا بن‌مصر» درولایت 
دهستان ساقور خیزد » و آندیشی‌بلیدبود . درعسکرمکرمعقرب 
پر ند٤‏ کشنده بود . در سرخس و باورد چون چراغ افروزند 
پتا بستان! نواع بر نده باش که گردچراغ می گردد گز نده کهس‌دم 
بنز ديك چراغ نتو اند فشست . در دلایت شروان اذده باشد ۰ 
ودرهر شهری وولایتی جنین آفتی‌دار ند کها گر یاد کرده ‏ ید بملالت 
ادا کند . و ناحیت‌بیهق‌را از ین آفتها هیچ لازم نیست مگرامر اضی 
که معهود باشد که مردمان را افتد » و بیشتر امراض این ناحیت از 
حرادت بود » و دراین ناحیت مردم ممراض کمثر بود ..» 


ال اوا ا ای اا الت داح 
تأدیخ مسعودی) .۰ او دیر سلطان‌محمود بود بئیا بت ابو نصر بن 
مشکان ۾ ود در سلطان محمد بن محمود بود ود در سلطان‌سعود ٤‏ 
آنگاه دبر سلطان مودود . آنگاه دیر سلطان فر‌خزاد . چون 
مدت مملکت سلطان‌فی خز دمعطم‌شد انزوا اختیار کرد و تصانیف 
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مشفول گشت . وموله او دیه حارثاباد بوده‌است » وازتصانیف او 
کتاب زينةالکتاب است » ودر آن‌فن مثل آن کتاب نیست و تاریخ 
تاسری از اول ایام سبکتکین تا اول ایام سلطان ابرهیم دوز 
بروز را تاریخ ایشان بیان کر ده است > و آن‌هما ناسی مجلدمنصف 
زیادت باشد > از آن مجلدی جند در کتا بخا نه سر حس دیدم › 
و مجلدی جند در کتابخانهٌ مهد عراق رحمهااله » ومجلدی جند 
دز دست کر کی و تمام ند ددم > و بافصاحت و بلاغت ؛ احادیت 
بسار سما عداشته است ا و خواجها بوالفضل گوید درسنه اد بعما که 
در نیشا بو ر شستدهفت نوت درف افتاد» و آن‌فحط که درسنۀ احدی 
و ار بعمائه افتاد در نیشا بور ازین‌سیب بود که غله‌راآفت رسید از 
سرما 6 و أین‌قحط در خر اسان وعر اق‌عام پودء ودر نیشاً ډور و نواحی 
آن سخت تر » آ نجه بحساب آ مد که در نیشا بور هلاك شده بو د از 
حلایق صدوهفت‌هر ارو کسری حلق بود » جنانکه ابو التصرالعتبی 
در کتاب بمینی بیارد 4 گو بدجمله کوزها باز کرد ند و استخوانهای 
د ین دة راد کان بکار بر دند » و بجایی ر سید حال که مادران 
وپدران فرز نډان‌را پخوردند » وامام اپوسدخر گوشی در تادیخ 
خویش اثبات کند که هرروز ازمحلةً وی زیادت ازجهارصدمرده 
بگورستان نعل افتادی » این فحط نهاز آن پود که‌طعام‌عز یز بود 6 
بل که علت جو ع کلبی بود گه بر خلق مستولی شده بود » در کتاب 
بمبای ببارد که دد ین ایام طباخ بود که در باز اد جندین من نان 
بر د کان نهادی که کس نخربدی » وهفده‌من نان بدا نگی بود» مر دم 
بیشتر جندانکه طعام عی خوردند سر نمی‌شدند » دچون غلات در 
ر سيك در سنه اثثئین و ار بعماگه آن‌علت و آن‌آفت زابل شه » 

و خوأجه | بوالفشلالبیهقی گوید: نشاید خدمتکار سلطان‌را 
نقد ذخیره نهادن » که‌این شر کت جسن بود درملك » جه‌خزانه 
وا و دجم ده نادن از ادساف وعادات ملوك است »؛ و نه 


قرن ششم ۷۴۱ 
ضياع و عقار ساختن ¢ که آن کار رعا یا بود » و خدمتکار سلطان 
درجه ورتبت دارد میأن‌دعیت و ميان سلطان » از دعیت بر تر بود 
و ازسلطان‌فروثر. سلطان‌ما نند گی نباید کرد در نقدذخیره نهادن؛ 
و برعیت مانند گی نباید جست درضیاع ومستغلات ساختن » اندر 
خدمت سلطان بمرسومی قناعت بایه کرد و از آن حرجی بردفق 
می کرد وجاه و نفاد آمر » وخرجی مثوسط از خدمت سلاطین بش 
طمح نبا ید داشت » و بدین‌جاه کسب د نیا نیا ید کرد ۳ دما نده که 
اگر جاه را سیب کسب دنیا سازد هم‌جاه زایل شود هم مال و روا 
بود که‌جان‌را أ فت‌رسد »> وهر کجا که‌دارالملك بود باید که آن کس 
را س‌ای‌معمود بود » تاب‌س‌رعیت‌نزول نبا ید کرد. وا گرهرجای 
که پادشاه آ نجا نشیند و آنجا شود گوسفندکی جند دارد مصلحت 
بود ۸ که هر که گو سفند ند‌ارد در خدمت سلطان درمروت وضیافت 
بروی فرو بسته باشده وا گر تواند جنان ساز د که خر ج وی از 
مرسوم زیادت 11 4 تأهم‌مروت بود هم دفع آفت » وامات‌برزد 
در گنتنو نوشتن تاازسیاست دعزل‌ایمن‌بود» وا گراین‌جاه خویش 
در اغائت ضعفا داعانت محاویج صرف کند رکنی آزادکان سعادت 
آخرت حاصل کرده باشد ؛ بدین وجه‌هم در دنا بی آفت بود هم 
در عمبی امیدی فسیح بود برحمت حق تعا لی ... و اورا ازجهت 
مهر زنی قأضی ددغزنی حبس فرمود » بعد از آن طفرل برار که 
غلام گر بخته محمودیان بود ملك غزنی بدست گرفت د سلطان 
عبدا لرشید دا بکشت و خدم ملوك دا با قلیه‌فرستاد » واز آن‌جمله 
یکی | بوالفضل بیهقی بود کهاز ز ندان‌قاضی باحبس‌قلعه‌فرستاد .. 

و س أندك ما به روز گادیر آمد که طفرل براز بر دست 
نوشتکین زد بین‌دار کشته شد ومدت استیلای وی بنجاءوهفت‌روز 
بیش نبود » وملك بامحمودیان افتاد » و برو لی نعمت بیرون آمدن 
ميارك نیاید ومدت دراز مهلت‌ندهد ... 


۷۴۲ هزادسال تثر پارسی 
مهب : محل وزش بوخله : خرفه (گیاه) 
بالا : قأمت » ارتفا ع » بلندی طلا : مالیدن دارو ببدن 
جولا : بافنده» نساح» شعرباف | قاسان : کانان 
گربز ؛ حیله گر و زذیراد » دیش : جراحت» زخ» دمل 
دلیر + شجاع عظم | لطحال : بز رگ شدن 
دهات : داهيان » زیر کان طحال 
برغوث : كيك دشته : يوك 
حنوط : بوی خوش برای سارخك : بشه و کنه 
مرد گان (سدر وکافور) جوع کلبی : گرسنگی‌سگی» 
تما بين : افسها » جه مبان جوځ مفرط 


نمس : راسو » موش خرما جر ادات : ج.جر اده»عترب 
افاعی + ج. افعی جر اده 
چیزو : خار بشت محموم : تیدار 
بطاح : ج. بسطحیه»زمین‌بست | اغافت : فریادردسی 
و شوره‌زاد محاویج : مردمان محتاج 


اسافل : پا ئی ن تنه فسیح : دسیع 


عر فی کت ف 


محمد بن منود بن | بی‌سعید بن ) بی‌طادر بن ۱ بی‌ساید بن | بی 
الخېړ» سېش باسد پشت به‌شیخ معروف صوفیه ابوسعید ) بی! لخیر 
مینوی میرسد. محمد تن منود در دوران سلحلان سنجر سلجوقی 
ز دد کی مبگرد ومرد محترمی بود. کتاب «اسر ادا لتو حید فی‌مقامات 
الشخ ابوسعید»۔ جد امی خوو را - در پیرامون سال ۵۷۵ ھ. ق. 
بنام ا بوالفتح محمد بن سام حا کم غور تا لیف کرده است. ١‏ یں کتاب 
به شری ساده و بی‌تکلف و درعین حال فصبح - در شرح عقاید و 
سوا ج ز ندکی الوسعید ]لیا لخبر (تو لد درسال ۳۵۷ وفات سال 
۰ ۴ جر ی قمری) درسه ناب لوشته شده است: باب اول درز ند گی 
شیخ تاچول سالگی۔ باب دوم ازشروع بارشاد تاوفات ۔ باب سوم 
درا لنهاء حالت شبخ. 


از کناب «اسر ار التو ڪيل في‌مقامات الشیخ آبی سعید» 
تاليف محمد بن منور 
تاریخ تا لیف : درحدود سال ۵۷۵ ھ . ق. 


سحکایت 

خواجه حسن موّدب گوید رحمة ائه که حون آوازءٌ شیخ 
در نقاً بور منثشر‌شد که یر صوفیان li‏ است آذمیهنه و در کوی 
عدنی کو بان مجلس میگوید داز اسرار بند گان خدای‌تعا لی‌خبر 
بازمیدهد - ومن صوفیان دا عغلیم دشمن داشئمی- گفتم صوفی علم 
ندا ندء چگو نه مجلس گوید؛ وعلم‌غیب دا خدای‌تعا لی بهیچ پیغامبی 
و پهیچ کس‌نداد و ندهد» او ازاس‌اد بنه گان حق‌تعالی چگو نه 
خير باذمی‌دهد؟ روزی بر‌سییل امتععان بمجلس شیح در آمدم 3 
در بیش تخت او پنشستم » جامه‌های فا خر بو شیده ودستادی فقوطه 
طبری برسر ستد» پادلی بر نکاد وداوری. شيخ مجلس می گفت: 
جون مجلس با خر آورد از حهت درو شی جامه خو است. هر کسی 
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جیزی میداد ند. دستاری خواست. مرا در دل‌افتاد که دستار خویش 
بد‌هم » باز گفتم مرا این دستار از آمل بهد ره آوردها ند وده دیناد 
نشا بوری قیمت این‌دستار است» ندهم. دیگر باده شیح حدیث 
دستار کرد. مرا دیگر باده دردل افا د که‌دستاررا بدهم » باز ا ند بشه 
را رد کردم» وهمان انديشة اول دردلم آمده بود. بری در پهلوی 
من نشسته بود» سوال کرد که ای شیخ! حق سبحانه وتعالی با پنده 
سخن گوید؛ گفت: گوید» لیکن اذبهر دستار طبری دوپاد بیش 
سخن نگوید؛ با آن مرد که در بهلوی تو نشسته‌است دو بار گفت که 
اف دستار که درسر‌داری ياين دردیش ده» واو میگو ید که ندهم 
که قیمت این‌دستاد ده‌دیتاد است ومر ا ازامسل بهدیه آور ده| ند. 

حسن‌مودب گفت که چون من این‌سخن بشنیدم لرزه برمن افتاد. 

بر خاستم وفرآاییش شيخ شدم و بوسه بر‌بای شیخ دادم ودستار و 
جامه جمله بدان‌درو یش‌دادم؛ هیچ انکار ودادری دردل من نما ند . 

ڊنو مسلمان شدم وهرمال و نعمت که داشتم درراه نیح فدا کر دم و 
بخدمت شهح بیستادم. و او خادم خاص یج ما بوده است؛ وبافی 
عمر درخدمت شیخ ما بماند» وخا کش درمیهنه است. رحمةاله. 


حکابت 

از خادم‌شیخ که در کوی‌عد ئی کو بان بود در نشا بور بر محمد 
شو گا نی- داز برادر او زینالطائفة عس شک نی شنودم که‌ایشان 
هردو گفتند که ما از بدر خویش شنودیم که او گفت: من. جو ان 
بودم که فرز ندان شیخ بوسعید قدس‌الّه روح‌العزیز مرا اذمیهنه 
بخدمت خانتاه شیح فرستاد ند بثشا بور» دمن بخدمت درویشان 
مشغول شدم مد‌تی. یك روز بگرمابة که ددین خانقاه یود و شیح 
درآ نجا سیاد در آمده بود» فروشدم . چون بنشستم وموی بر داشتم 
بیری قراز آمد و خواست که دست بر بشت من نهد ومرا مغمزی و 
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خدمتی کند. من دها نکر دم و گفتم تو مردی بزر گی و یرء ومن 
جوان» برمن واجب باشد که ترا خدمت کنم. گفت بگذار تا ترا 
مفمزی کنم وحکایتی‌است بر گویم. من بگذاشتم. اد دستی بر پشت 
من مینهاد واین حکایت می گفت که : 
من‌جو آن بو دم و بر سس جهادسوی آین‌شهر دکانی داشتم و 
حلوایی کردمی. چون یكك‌چندی آن کار کردم وسرمايٌنيك بدست 
آوردم هوس بازر گانی دردل من افتاد. ازدکان بر خاستم و آنجه 
پبایست فروخت بفردختم ومتاعی که لائق بخادا بود بخریدم. و 
من هر گز ازشهر بنج فر سنگک زمين بهیچ روستا نرسیده بودم و 
هیچ سفر نکرده . کاروانی دز ر گك ببخادا می‌شد ۰ من نیز اشتر 
ا و س ر ایور و 
ا دا مقام کردیم و از | تجا روی یمرو نهادیم ۳ من هر شبی - 
جنا نکه عادت بیاده‌رو ان کار و ان بأشد ود بارء دیش شس کارو ان 
برفئمی و بخفتمی تا کاروان در دسیدی » پس برخاستمی و با 
کاروان برفتمی . يك‌شب برین‌ترتیب مبرفتم » و شب بیگاه گشته 
بود » و من عثلیم ما نده شده بودم » و خواب برمن غلبه کرده. 
بادة نيك پیشتر شدم و از راه یکسوی شدم و بختتم : و درخوات 
بما ندم . روان در رسیده بود و برقته » وهن یی حبر م تاآانگاه 
که گرمای | فتاں مرا از خواب پیدار کرد . بر خاستم دهیچ‌جای 
اثر کاروان ند ددم » و راه ریگ دود » دھییچ راه ندیدم بارء گرد 
بر‌د۵:2م ٤‏ راء گم کردم و چون مدهوشی پار آزهرسوی دویدم 
۳ باشد که راه باز یا بم 6 س کر دا نی شت . پس با حود | ند يشه 
کردم که نی که من بادء ازین‌سو ی می‌دوم وپار٤‏ ازا سو هر گز 
بهیچ‌جای نر سم» اتا مت وه من بأ خود اجتهادی کنم و دل 
ا خو یشتن آرم و ]ند یشه بکنم » بر‌هرسویی که‌دل من قراد گیرد 
روی بدان جا نب نهم ومر وم » آخر بآ بادانی رسم ۰ اش خاطر 
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با خویشتن مقرر کردم و اجتهاد بجای‌آوردم ديك‌طرف اختیاد 
کردم و روی بداث‌طرف نهادم » و میرفثم تا شب در آمد. 
گرسنگی دهد در من آثری عظیم کررده بود و گرمای 
گرم بود . چون هوا خنكگاتر شد من اندکی قوت‌گرفتم و باخود 
گفتم که شب روم بهترباشد از آنکه بروز بگرما ء و آن شب همه 
شب میدویدم تا بامداد . چون روز شد نگریستم » جمله صحرا 
ریگ ديدم وخار وخاشاك وهیچ حای اثر آبادانی واب وحیوان 
ندیدم 4 شکسته دل شدم و بر آن تشنگی و گرسنگی و ماند گی 
همچنان میرفتم » تا آقتاب گرم شد و تشنگی بحدی رسیده که نبز 
طاقت حر کت نداشتم . بیفتادم و تن بمر گ بنهادم . س با 
خویشتن آندیشه کردم که درچنین جایگاه الا جهد دجد هیچ سود 
ندارد » و تن من که هاون بعد از همه جهدها باشد. مرا یك 
جار دیگر مانده است » و آن آنست که ازین بالایهای ریگ 
بالایی که بلندتر است طلب کنم و خویشتن بحیله بر سر آن بالای 
افکنم و گرد أین‌صحر | در نگرم ¢ بأشد که جایی | بادانی باخانه 
عرب یا تر کمان بینم » | گر دیدم فهوالمراد ؛ و الا بر سر آن 
بالای ریگ پشت باز دهم و گوری فرو برم » و خاشاك گرد 
خوسئن فرا نهم ؛ تا ده بعداز مر گف مرانخودد » و تن مرک 
را دهم و تسلیم کنم . پس بنگریستم » تلی بز رگ دیدم » جهد 
کردم و بسیار حیله حووششن و ان بالای افکندم و ددان 
پیا بان فرو نگریستم. از دودسیاهیی بچش من آمد. نيك‌بنگر یستم. 
سیر یی بود . قوی دل شدم و با خودکنن که هر کجا که سبزی 
باشد آب دود و هر کجا که آب بود ممکن بود که آدمی باشد . 
بدین‌سب فو تی در من ہدید آمد واز آن‌بالای فرود آمدم وروی 
بدان سبزی نهادم . چون آ نجا رسیدم پارۀ زمين ديدم چند تر 
پر تابی در ميان آن‌ریکها ؛ وجشمه آب صافی از آن زمین برون 
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می مد ومرفت » و گردیر گرد آن‌حشمه جندان از آن زمین باده 
آب میرسید که‌گاه زر سله بود وسبز گشته . من فراز شدم و پارء 
از آن‌آب بحوردم د وضوساختم و دور کعت نماز بکز اردم و سجده 
شکر کردم که حق سېحا نه و تعالی جان یمن باز داد » و باخود 
گفت که مرا اینجا مقام باید کرد » وازین‌جا روی دفتن نیست » 
باشد که کسی اینجا پیایه باب طلب‌کردن» وا گر نیاید یك شبا- 
روز این‌جا مام کنم که اینجا آب‌است » و آنگاه بروم. بادءازآن 
پیخ گیاه بخوردم واز آن سرچشمه دودتر شدم و بربالایی ریگ 
شدم بلند » وسر بالا ی آن‌ریگی باز دادم جنانکه گوی شل » و در 
آن گو شدم د خاشاك گرد خویش در نهادم » چنا نکه کسی مرا 
نتوانه دید » ومن ازمیان خاشاك بهمه‌جوانب مینگریستم » گفتم 
نبا یه حیوانی‌موذی باخدای‌ناترسی دید آ ید ومرا بیم‌هالاگ باشد. 
دران ان خاشاله بنهان شده بودم و باطراف آن بیابان نظاده 
می کردم » تاوفت زوال دود ه از دور از آن بيا بان سیا هیی بد ید 
آمد دوی بدین آب نهاده . چون نزديك آمد آدمپی بود . با 
خویشتن گفتم الا کبر » خلاس مرا ددیی پدیدآمد. چون نزديك 
آمد مردی دیدم دلنه ا »> سپید پوست » ضیخم » فر اځ چشم » 
محاستی تا ناف » مرقعی صوفیانه پوشیده » وعصایی و ابریمی در 
دست ؛ د سجادة بر دوش افکنده » و ردستره با مسواك بر دوش 
دیگر ٤‏ و کلاهی صوفیا نه در سس نهاده » جمچمی دریای کرده 4 
و نور از روی او میتافت. بکتار آب آمد وسجاده بیفکنده شرط 
متصوقه د آبریقی آب بر کشید و بدان پس بالایی فرو شد و 
استنجایی بجای ]ورد و باز امه وبر کناد چشمه پنشست و دضویی 
صو فا نه بکرد و دو ر کت بگزارد د محاسن شانه کرد و بانگ 
نماز گفت و سنت کرد و قامت گفت. دفر بضه بگزارد ددست برداشت 
ودعایی بگفت و سنت بگزارد وبرخاست وسجاده بر دوش افکند 
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و عصا و ابریق برداشت و روی ببیا بان فرو نهاد وبرفت » و تا 
او از پیش چشم من غایب نگشت مرا از خویشتن خبر نبود از 
هیبت اد وازمشغولی بدیداد او و نیکویی طاعت او . چون او از 
پیش من غا یب شد ومن‌با خویشتن آمدم خودرا سیاد ملامت کر دم 
که‌این جه‌بود که از من در و حودآمد ۰ همه جهان آدمیی طلب 
می کر دم که مرا آزین بيا بان مهلك برها ند و براهبری دلالت کند» 
مردی مصلح‌نیکوز ند گانی دصوفی که‌همه‌جهان بدعا وذ ند گا نی 
ایشان پر پایست وهمه گمراهان بدیشان هدایت وازیشان داء‌راست 
می‌طلبند - یافتم و چنین غافل بماندم » و اوبرفت . آذین جنس 
خودرا سيار مالامت کر دم »> حون دانستم که آن مفید ثیست با حود 
گفام اکنون صبر دوی فیست 4 کههمآمروز 5 امش یأفر دا باز 
آید > و خلاص من جز از وی‌نياید. منتظ می بودم تا اول وفت 
نماز دیگر دن امک همان سیأهی از دور بدید آ مد دا نستم که 
همان شخص است . چون نزديك آمد همان کس بود . برقراد آن 
کرت سجاده پیفکدد د وضو تازه کرد د دی بگزارد وبا نگ نماز 
گفت وسنت نماز دیگر بگزارد دقامت گفت د بفر بضه‌مشفول گشت. 
من این نوبت گستاخ‌تر شده‌بودم » آهسته اذمیان آن‌خاشالد بیرون 
آمدم واز آن‌بالای فرود آمدم و دد پس پشت او پنشستم . چون 
نماز سلام باز داد و دست بر‌داشت ودعا ۳ خاست تا برود 
من دامنش بگرفتم و گفتم ای شیخ ! از بهر خدای تعا لی مرا 
فر یاد رس > مردی‌ام کاردا نی 6 از نشا بور با کاروان بودم و ردی 
بیخار | داشتم » » امروز دد روزاست که را هگم کرده‌ام ء وکاروان 
برفته است » د من ددین بيا بان منتتطع شدهام و داه نمیدانم ۰ 
او سر در بیش افکند يك نفس» پس سر بو آورد e‏ 
من بگرفت . من بنگریستم » شبری رادیدم که از بيا بان آمه و 
اورا خدمت کرد و با بستاد » و او دهان رگوش شر نهاد وجیزی 


قرن ششم ۷۵۱ 
بگوشاوفرو گفت » پس مرا بدان شیر نشا ند وموی‌گردناو بدست 
من :داد و مرا گنت هردو بای را در زیر شکم او محکم کن و 
چشم فراز کن د هیچ باز مکن و دست محکم داد » هر کجا که 
وی‌ایستاد تو از وی فرودای واز آن‌سوی کهدروی تو از ان‌طرف 
باشد برد . من چشم فراز کردم ؛ د شیر میرفت ۰ یکساعت بود » 
شیر باستاد . من از وی فرود آمدم د چشم باز کردم . شیر برفت. 
من داهی دیذم . بدان‌راه قدمی جند ہر قنم . اروا نرا دیدمآ نجا 
فررود أ مده . سخت شاد شدم » وایشان نیز بدیداد من شادشد‌ند. 
با آن‌حماعت ببخار! شدم و متاعی که بود بقرو حثم و سودی نيك 
بکردم و ازانجا چیزی‌که لايق نشابود بود بخریدم د پنشا بور 
باز آمدم و داحتی سره بافنم و دیگر بار بدکان پنشستم و با سر 
حلوا گری‌شدم » وچندسال برین بگذشت . كدوز بکادی بکوی 
عدنی کو بان فر و شدم » بردر خانماه ۷ ئی دیدم » در سیذدم که 
اینجا جه بوده است ؛ گفتندکسی آمدهاست از میهنه - بوسعید 
بو الخبرش گویند - که پیرو مقتدای صوفیان است واودا کرامات 
ظاهر 6 در ین خا نقاه نزول کر ده‌است دمجاس‌میگو رد داین‌مردمان 
ب‌چلس او رغبت مینمایند ؛ واین‌ازدحام از انست . گفتم من یز 
در شوم 5 پبینم که این جه‌مردی است . جون از در خانتاه در 
شدم » ستونی بود پر کنار رواق » آنجا بایستادم » واد بر تخت 
ڏشسته بود و سخن میگفت . من در وی تگریستم » آن مرد را 
دیدم که در آن بیا بان مرا پر آن شیر نشانده پود . و او روی از 
سوی دیگر داشت که سخن میگفت . جون من اورا باز بشناختم 
خواستم که این‌حال باز گویم او حا لی روی‌سوی من کرد و گفت 
های : شنیدستی؛ هر آ نچه بینند در ویرانی نگویند درا بادانی. 
چون این سخن بگفت نعره از من بر آمد و نیز از خود بشدم 
و خبر نداشتم و بیهوش بیفنادم » و شيخ با س سخن شده بود و 
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مجلس تمام کررده . جون من به‌وش باز آمدم شیح ازمجلس دست 
باز داشته بود » ومردم ر فنه » ودرویشی شسته وسرمن بر کنأد 
نهاده . جون من بخو شتن باز آمدم بر خاستم ۰ آن‌درویش گفت 
شیح فرمو ده است که نز ديك ها در آیی . من در درفنم ودرپای‌شیخ 
افتادم د بای وی را پوسه دادم , شيخ مرا بسیار مراعات کرد و 
تبر کی از آن خویش بمن‌داد. و حسن مو دب را گفت تامر اجامه‌های 
نو آورد و ان‌جامهٌ حلوا گی انه از من بیرون کرد و آن‌جامه‌هارا 
ددمن پوشا نید وطبقی‌شکر در آستین من کرد و گفت‌این‌دا بنزديك 
کودکان بر و پا ما عهدکن که تا ما ذنده باشیم این‌سخن باکس 
نگویی ۰ من سحن شیخ‌راقبول کردم وبا او قول کردم و تاو ز نده 
بود من این‌حکایت پیش کس نگفتم . چون او بداربقا دحلت کرد 
من این‌حکایت پیش تو بگفتم ۰ 
حکابت 


آورده‌اند که يك روز استاد امام پدر خانقاه شيخ ما 
برمی گذشت . شيخ ما فرموده بود تا سماع می کردند ۰ وشیخ را 
حالتی بود » و جمع را وقت خوش گشته . و قوال این بيت 
می گفت : 
از بهر بتی گبر شوی عار نبو 
فا نی ره نیا رشان له 
از آن بیت انکاری بدل استاد امام در آمد » 3 با خود گفت 
| گی همه پیئها دا بوجهی تفسیر توان کرد و عذری توان نهاد 
این بیت باری از آن جمله‌است که این‌را هیچ و جه نئوان نهاد . 
دشیخدا بر ین بیت وفت خوش گشته دود . ان انکار بدلش‌در آمد» 
واظهار نکر د و برقت . مداز آن برودی دو ء استاد امام بنز ديك 
شیخ ما در آمد . چون‌بنشستند شیخ روی باستاد امام کرد و گفت 
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ای استاد : 
از بهر بتی گبر شوی » عار نبو ؟ 

تا گب نشی ترا بتی یار نبو ؟ 
بر وجه استفهام » چنانکه سیاقت سخن از راه معنی برین 
وجه بودکه خود عارت نياید که از بهر ب ۳ شوی ٩‏ وتا گر 
نگردی بتی بار تو نتواندبود ؟ جون استاد امام وجه تفسین این 
بیت بشنید - که باجنان‌خاطری وعلمی که‌اورا اندرین راه بود 
و او بسیاد ددین پیت تفکر کرده بود تا این دا هیچ وجه توان 
نهاد و هیچ‌چیر بخاطرش در نیامده بود - اقر ارداد که سماع‌شیخ 
رامیاح است ومسل ودرس توبه کرد که بعدازین برهیچ حر کت 
سح انکار نکند . بعداز آن هر روز يا او شر ديك شیخ آمدی باشیخ 
نر ديك او شدی . 


حکابت 

از شيخ زین | لطا فة عمر و کات شنودم که گفت از امام 
احمد مالکان شنودم که گفت روزی شیخ ما اپوسمید با استاد امام 
ابوا لاس شیر ی وجمع سيار اذمتصو فه قدس )له ارو احهم در بازاد 
نشا بور ممشد ند۰ بردر دکانی شلفم جوشیده دود نهاده. درو یشی 
را لی بر آن افتاد» هگر دلش بدان میلی کرد. شیخ ما بغر است 
بدا نست. هم نجا که بود عنان باز کشیه ودحسن را گفت که دد کان 
آن مرد شو وجندا نکه شلغم و جگندر است بخر و بیار . وهم آ نجا 
مسجدی بود» وشیح در آن مسجد بااستاد امام وبا جمع متصو فه 
در آمدء وحسن بدان دکان شد و جندا نکه شلغم وجگندر بو د بخر ید 
و بیاورد؛ والصلا آواز دادند» و درویشان بکار هیبرد ند» وشیح 
موافقت EET‏ واستاد امام موافقت ھک و بدل انکارمی کرد 
که مسجد در میان بازار بود د بیش کشاده. با خود می گنت که 
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درشاد ع جیزی میخودند. استاد امام دست بردن نکرد؛ و شیخ 
جنانکه معهو د او بود هیچ اعثراض ف کت و روا نمی‌داشت . 
بعداز آن پر وزی دوسه شیح بااستاد امام بهم د جمع متصو فه 
بدعو تی رفتند؛ ودر آن دعوت تکلف بسیار کرده بود ثد و الوان 
طعام ساخته. چون سفره بنهاد ند مگرطعامی بود که استادرا بدان 
اشتها دو د » واز ی دور بوده و دست استاد بدان طعام دمر سید» 
وشرم میداشت که بخواهد دعظیم ازین مشوش هی بود ودرآن ر نج 
بود . شیح روی‌باو کر دو گفت:ای‌استاد! آن‌وقت کت دهئد تخو زی» 
و آن وت کت بايد ندهند. استاد از آنچه رفته بود بدل استخفاد 
کرد ومتئبه گشت. . 


خواجه عبدالکریم خادم خاص شيخ ما ایوسعید بود. گفت 
روزی درویشی مرا بنشانده بود تاازحکایتهای شیخ ما اورا چیزی 
می نوشتم» کسی بیامد که ترا شيخ میخواند» پر فنم. . چون پیش 
شیح دسیدم شیح برسید که چه کار می کر دی؟ گفتم دردیشی حکایتی 
چند از آن شیخ خواست» ‏ نرامی نوشتم. شیخ گفت ای‌عبدا لک یم! 
حکایت‌نویس مباش. جنان باش که ازتو حکایت کنند. دددین سخن 
چند فایدة است. یکی‌آانکه شیخ بفراست بدانست که خواجه 
عبدا لکریم جەکار ا دوم تأدیب او که حگو نه باش» سيو م 
آنکه نخو اس ت که حکایت کرامت او نویسد تا باطراف بر ند ومشهور 
شود. جنانکه دعا گوی در اول کتاب آورده است که مشایخ کنمان 
حالات خویش کر ده ند. 


حکا بت 
خو اجه امام مظفر حمدان در نو قان يڭروز می گفت که کار 


فرن ششم ۷۵۵ 
ما پاشیخ بوسعید همچنان‌است که پیما نةادزن» يك‌دانهشیخ بوسعید 
است وباقی منم. مربدی از آن شیخ بوسعید ‏ نچا حاضر بود» از 
ر ۱ بر‌خاست و پای افزاد کرد و پیش شيخ آمد و آنچه از 
خواجه امام مظفر شنیده بود پاشیخ شکایت کرد. شيخ گفت برو و 
خواجه امام مظفر دا بگوی که آن یکی هم تویی» ما هیچ چیز 


حکایت 

در آن‌وقت که شيخ ما بو سعید قدس‌الّه روحهالعزیز بنشا بور 
بود روزی گفت که ستور زین بايد کرد تا پروستا بیردن شوپم. 
سئوز زین کردند» وشیح بر تست » وجمع سار در حدمت شیح 
برفتند. بردر نشا بور بدهی رسیدند. شیح ما پر سید که این ده 
را جه گو بند؟ گفتند دردوست . شهح شا | نا فرود آمد و آن روز 
آنجا مقام کرد. دیگرروز جمم مریدان گفتند که ای‌شیخ برویم. 
شيخ گف ت که بسیازرقدم باید زدن تامرد بدر دوست رسد» چون ما 
اینجادسیدیم کجا دویم. پس‌شیح جهل‌روز آ نجا مقاء کرده و کارها 
دید أ مد: و بیشتر اهل آن ده بردست شیح تو به کرد ند» وهمه اهل 
ده مر یک شیخ گشتند. 
حکابت 

ك روز شيخ ما اپوسمید فدس‌الله روحهالعزیز در نشا بور 
مجلس میگفت. خواجه ابوعلی سینا دحمةائه علیه از در خانتاه 
شیح در آمد . و اشان حردو بیش‌از آن یکدیگر را ند يلاه بودند» 
| گرجه مبان ایشان مکاتبت بود. چون ابوعلی ازدر در آمد شيخ 
ما دوی بوی کرد و گفت حکمت‌دانی آمد. خواجه بوعلی دد امد 
و بنفست. شخ بس سخن شد د مجلس تمام کرد داز تخت فرود 


Va‏ هزارسال نار پادسی 
آمد و درخانه شده وخواجه بوعلی ی شیح در خانه شد. و در 

خا ته فراز کردنه وسه شبادوز با یکدیگر بودنه بخلوت و سخن 

میگفتند که کس ندانست» و هیچکس نیز بنزديك ایشان در نیامد 

هگر کسی که اجازت دادند» و جر بئماز جماعت بردن نی مدند. 

بعد از سه شباروز خواجه بو علی درفت . شا گردان از خواحه 

پوعلی پرسیدن د که شیخ را چگو نه یافتی؟ گفت هرچه میدانم 

او می بیند. ومتصوفه و مربدان شیح جون بنز ديك شیح در مد ند 

از شیح سوال کس‌د ند که ای یج ! بوعلی را چون یافتی؟ گفت 

هرجه ما می بیئیم اد میدا ند. 


حکایت 


در آنوفت که ځواجه حسن مودت رحمة اله عليه بادادت 
شیح بیدا امد در نشا ډور و ددحدمت شیح پیستاد هرجه داشت از 
مال دنیا در راه شیح صرف کرد» د شیح اورا بخدمت درویشان 
نصب کر ده واو بدان مهم با ستّاد و آن‌خدمت میکرده و شیخ بتدد یج 
ودفق اورا ریاضت می‌فر مود و آنجه شرط این‌راه‌بود اورا بر آن 
تحریض میکرد» وهنوز از آن خواجگی جیزی ددباطن خواجه 
حسن بافی بود. يث روز شیح خواجه حسن را اواز داد و گت 
یاحسن! کواده بر باید گرفت و بسر چهارسوی‌کرمانیان باید شد 
وهرشکنبه وجگ بند که یا بی بباید خرید ودر آن کواره نهاد ودر 
بشت گرفت و بخا نقا ء آورد. حسن کوازه در یشت گر فت و بر‌قت» د 
آن حر کت عظیم درو ی سخحت مت آمفاء اما بضر ورت اشارت بر 
نگاه میباست داشت. 

۰ بسر چهارسوی کرما نیان آمد و هر‌جکر بند شکنبه که 
دید بخرید وبر کواده‌نهاد و بر‌پشت گرفت» و آن خونهاو نجاستها 
برجامه و پشت‌او میدوید» داو درهر نفسی میمرد ازشرم وخجالت 


قرن ششم ۷۵۷ 
مردمان که اورا در آن مدت‌نزديك باجامه‌های فاخ دیده‌بودند 
وچندان‌تعمت دنیا وغلامان وتجمل» دامروز بدین‌صفت میدید ند. 
و اورا ار سس خواجکی برخاستن بفایت سخت بود. دهمه خلق 
را همچنین بود که مصطفی‌صلی الله عليه وسلم میگو بد: انآ خرما- 
بخرج عن روّوس| لصدیقین حب ‌الرئاسة (آخرین چیزی که ازس 
راستکادان بردن مرود حب دیاست وسر‌وری‌است)- وخود مقصود 
شیخ این فرمان این بود تا آن بقیت خواجگی وحب جاه که در 
| ندرون حسرن ما نذه بود از وی فرور یرد چون حسن آن کواده 
درپشت گرفت وبرین صفت ازسر چهارسوی‌کرما نیان بخانتاه 
آورد. بکوی عدن ی کو بان و آن يك نیمه ازداست بازاد شهس 
نشا بود بود واز در ځا ناه ۳۳۹ دیش شیح بستاد. شيخ گفت 
ایثرا همچنین بدرواز؛ حیرہ باید برد وپاکیزه پشست بدان آب 
و باز آورد- و آن دیگ نیمه ازراست بازارشهر بود حسن‌همچنان 
پدرواءٌ حبره شد و آن شکنبه‌ها دا بفست بدان آب روان و باز 
آورد. چون بخانتاه دسیه از آن خاجگی وحب جاه با وی هیچ 
نما نده بود» و آزاد وخوش‌دل در آمد. شیخ گفت اکنون این را 
بمطبخی باید داد تا ام اصحا بنا دا شکنبه وایی بیزد. حسن 
آن کواره بمطبخی داد واسباب آن پیاورد تامطبخی بدان مشغول 
گشت. و شیح دیده بود که حسن را در آن ریات رنجی عط, 
دسیده بود. حسن را آوازداد و گفت اکنون غسلی با ید کرد د 
جامة ياك و نمازی که معهود بود بوشید و ہسر چهارسوی کرما نیان 
باید شد واز آ نجا تا بدرواز؛ حیره باید شد داز همه اهل باذاد 
میپر سید که هیچ مردی را دیدید باکواره شکنبه ددیشت؟ حسن 
بحکم اشارت شیخ برفت واز آنجا که شکنبه خریده‌بود تاآنجا 
که شسته بو د و باز آورده از يك‌يك دکاندادان مییر‌سید» وازهر که 


اورا دیده بود يك کس نگفت که من جنین کس را دیدم یا آنکس 


۷۵۸ هز ارسال نثر پادسی 
تو بودی. چون حسن بپیش شیخ‌آمد شيخ گفت ای حسن! آن 
تویی که خودرا می‌پینی» وألا هیچکس‌دا پروای دیدن تو نیست. 
آن نفس تست که تورا درچشم تو می‌آراید» اورا قهر می‌باید کرد 
د نما ید مالیدنی که تا نمشکنیش دست ازو نداری و جنان بحفش 
مشغول کئی که اورا بروای خود نماند. حسن راجون آن حالت 
مشاهده افتاد از بند خواجگی و حب جاه بکلی برون‌آمد و آزاد 
شد. ومطبخی آن شکنبه‌ها را بیخت» وآ نشب سفره بنهادنه و آن 
خوردنی برسفره نهادند» وشیخ دجمم متصو فه بر‌سفره دنشستنها. 
شیخ گفت ای اصحاب! بخوزید که آمشب خواجه و ای حسن 
میخور ید. 


روزی یکی ينزد ركث شيخ ما آمد و گنت ای شیح ! آمده‌ام 
نا ازاس‌اد حق چیزی بامن بگویی. شیخ گفت باز گرد تا فردا 
باز آی. تفرد بررفت. شیخ بفرمود 5 آن دوز موشی بگر فتند 
و درحفه کردند و زان حفه را محکم کر دند. دیگرروز آن‌مرد 
باز آمد و گفت آنچه وعده کر دءٌ بگوی. شیح بفر هو د تا آن حه 
را بوی دادند؛ و گنت زینهار تا سر این حفه باذنکنی: آن‌مرد 
آن حقه دا ستد و برفت. حون بخانه رفت سودای 7 بگرفت 
که آیا درین حقه چه س‌است؛» بسبار جهد کرد تا خویشتن نگاه 
دارد» صبرش نبوده سر حقه‌پاز کرد» موش بیرون جست وبرفت. 
آن مرد بیش شيخ مد و گفت ای‌شیخ! من از توسر خدای خواستم» 
تو موشی در حقه کردی د بمن دادی. شيخ گفت ای درویش! ما 
موشی درحته بتو دادیم» تو پنهان نتوانستی داشت» خویش را 
بحق‌تعالی چون توانی نگاه‌داشت؛ دسرحق‌را باتو چسان‌گویم» 
که نگاه نتوانی داشت. 


قرن شم ۷۵۹ 
شيخ مارا گفتند که فلان کس بر دوی آب مرود. گفت 
سهلاست؛ جفزری وصعوه نیز برروی آب میرود. گفتند فلان کس 
در هوا میہںد؛ گفت زغن ومگس ین درهوامییرد. گفتند فلان 
کس‌در رك لحظه ازشهری بشهری مبرودء شیخ گفت شطان یز در 
يك نفس ازه شرق بمغوب میرّود. این‌چنین چیزهادا چندان‌قیمتی 
تیست» مرد آن بود که درمیان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و 
بخسبد و بخرد و شروش ودر بازاد درمیان خلق ستد وداد کند و 
زن خواهد وباخلق در آمیزد و يك لحظه ازخدای غافل نباشد. 


حکایت 

در آن وقت که شیخ ما قدس ال روحه بنشا بو رشد شیخ بو عبی أ لله 
با کو در خا نقاه شيخ | بوعبدا لر حمن سلمی‌بود» و پیر آن خانقاه 
بعدازشیخ |بوعبدالرحمن او بود. د این با کو دیهی‌باشد درولایت 
شروان. و این بوعبداله باکو بھر گاهی سخنی گفتی با شیخ ما 
بروجه اعتراض و ازشیخ‌ما درطریمت سوّالات کر دی؛ وشیخ‌جواب 
بگفتی . يك‌روز پیش شیخ آمد و گفت ای‌شیج! جند جیر است که 
ما اذتومی بینیم که‌پیران ما نکرده‌اند. شیخ ما گفت خواجه‌بگوید 
تا آن چه‌چیزاست. گفت یکی آنست‌که جوانا نرا در بر پیران می۔ 
نشا نی وخردان را در کارها با بزر گان برأ بر میدادی ودرتفرقه 
ميان خرد وبزد گ هیچ فرقی نمیفرمایی. و دیگر جوانان را 
بسماع ورقس اجازت میفرمایی. وسیوم خرقة که ازددویشی جدا 
گردد گاهی هس ت که هم بدان درویش بازمیفسرمایی داد ووش 
الفتیر او لی بخرفته» ومشایخ ما این نکردها ند. شيخ گفت سکن 
هیچ چیزهست؟ گفت» نه! شیخ گفت اماحدیث خردان وبزر گان» 
هیچکی‌ازیشان درجشم ما خرد نیست. وهر که‌قدم درطریفت‌نهاد 


۷۳۳۰ هز ارسال شر پادسی 
| گرچه جوان باشد نظرپیران بدوچنان بایدکه آنچه بهفتادسال 
بما نداده‌انه روابودکه بروزی بدو خواهند داد. چون اعتفاد 
چنین باشد هیچکس درچشم خرد ننماید. وحدیث رقص جوانان 
درسماع» جوانان‌دا نفس ازهوایی‌خالی‌نبود» واز آن بیرون‌نیست 
که ایشا نرا هوایی باشد غال» وهوا بر‌همه اعضا غلبه کند. | گر 
دستی برهم زننه هوای دست بریزد. وا گر بای بردارند هوای 
پای شکم‌شود» چون‌بدین‌طریق‌هوا ازاعضاء ايشان نقصان گیرد از 
دیگر کبایر خویشتن نگاء توانند داشت» چون همه هواها جمع 
باشد ۔ و العیاذ باله - در کیره مأ نند» آتش هوای ایشان در سماع 
در‌یزد اولیتر از آنکه بچیزی دیگر. واما حدیث خرقه که ازآن 
درویش جدا شود > بحکم جمع باشد: و دلهای جمع بر فه او 
مشغول بود. آن خرقه ازجهت جمم درسراو افکنند و باد خرقة 
آن درودش ازدل اوبردارند» حون دستشان درحال بجامة e‏ 
نرسد. آن درویش بسرخرفةٌ خود باز نگشته‌بود» بلکه درویشا نش 
خر ةه خود داده‌انه و دلها را بدان ازو فاد غ داشنه» س او در 
حماأیت‌همت جمم بود. این‌خرقه همان خرقه نبود. شیخ بو عبد الله 
گفت ا گی ما شيخ را ندیدیمی صوفی ندیده بودیمی. 
حکابت 

آورده‌اندکه شیح ما ابو سعین ق دس ال رو حه بنشا بور در 
گرمابه بود. شیخ بومحمد جوینی قدس‌الله ردحه بسلام شیخ ما 
آمده‌بود بخا نقاه ء گفتندشیخ بحمام‌است. او نیز مو أفقت کر د.جون 
در آمد پیش شیخ ما بنشست . شیخ گفت اک خوش است. 
از چه سبب خوش است؟ گفت اذبهر آنکه شیخ درینجاست. شيخ 
گفت بهتی آذین باید. گفت شیخ گوید. شيخ گفت از نو ]که 


باتو ازاری دسطلی‌بیش نیست» و آن نیز از آن تونیست. 


فرن شم 4 
حکایت 

آورده‌اند که شیح ما قدس‌اله روحها لعز یزروزی در نشا ډور 
بر نشسته ډو د» و جمم‌متصوفه‌در خدمت او پود ند» و ببأزادفر ومشدند. 
جمعی برنایان می آمدند برهنه» هریکی ازادپایی چرمین‌درپای 
کردہ ویکی را بر گردن گرفته می آورد ند ٠‏ چون پیش شیح 
رسید ند سیخ پر سید که این کیست؟ گفتند « امرمتامران است» . 
شيخ اورا گنت که این امبری بچه‌یافتشی؟ گفت ای شیخ! براست 
باختن وپاك باختن» شيخ تعره بزد د گفت راست باذ وپاك باز 
باش وامیرباش . 


حکایت 


شیح ما روزی درحمام بود»و درو یشی شیخ راخدمت میکرد 
ددست برپشت شیخ می‌مالید وشوخ بر بازوی ادجمع میکرد - 
چنانکه دسم قایمان باشد تا نکس ببیند که اوکاری کرده است ۔ 
پس ددمیان این خدمت ازشیخ سوال کرد که ای شیخ! جوانمردی 
جیست؟ شیخ‌ما حالی گنت دآ نکه شوخ مرد بروی مرد نیادری». 
همه مشایخ وائمة نشا بور جون این سخن بشنودند اتفاق کر‌دند 
که کسی ددین معنی بهترازین نگفته‌است. 


ازشیخ ما سوال کردند که ازخلق بحق‌چند داه‌است؟ بيك 
روات گفت هزارراه بیش است» د بردایتی دیگس گفت بعدد هن 
دره أزمو جو دات راهی‌است بحق . اما هیچ راه بحق نو‌دیکشس د 
و بهتروسیکتر از آن نیست که داحتی بدل مسلمانی دسانی؛ وما 
بدین‌داه دفتیم واین اختیاد کردیم دهمه‌را بدین دصیت می کنیم. 


درد یشی از شيخ ما سوّال کرد که ای شیخ! اورا از کجا 


Yr‏ هز ارسال ثثر پادسی 


جوییم؟ شیخ ما گفت کجاش جستی که نیافتی؟! | گر قدمی بصدق 
درراء طلب نهی درهر جه گر اورا ہیی ۰ 


| زچه حق کند او بیسندد تأهرجه او کند حق بیسندد . 


شیح مارا پر سید ند که مردان او درمسحل باشند؟ گفت دز 


فرن شذم 

مغمزی : مشتمال کردن 

بیگاه ؛هنگام غروب» اولشب» 

مانده : خسته (بمعنی کنونی ) 

دده : جا نور دو 

اجتهاد : تفکر و اندشه › 
بفکر خود عمل کردن 

گو : گودال 

مرقع : وصله‌کرده » جامة 
صوفی 

چه چم . ۳ 

زوی ستره + دستمال‌صورت 
خشك کنی 

استنجاء : طهارت 

نماز دیگر : نمازعص 

دو ی : نماز دو ر کعتی 

استاد امام : ممص ود امام 
| پوالقاسم قشیر ی است 


Yr 


سماع : رقص وسرود و وجد 
درو یشان 

چگندد : جنندر 

صلا : فریادی که برای‌نماز 
گز اردن وا طعام دادن 
بر آور ند 

شکنبه و آ] *سیر آبی» آش‌شکنبه 

پرف! : بمعنی حوصله ومیل 

چعز : وزغ 

صعوه : دم جنبانك, بازیارك 

کبایر : ح‌کبیره » گناههای 
رک 

ازاری ؛ انگ 

ازاد پا : کنش 

مقامر ان : فماد بازان 

شوخ : جرد 

قا رم 7 لقبی که دلاکان‌رابآن 
میخو أ ند ند 


معر فی کتاب 


ابو النصر محمد‌ین عبدا لجبادالعتبی ازدا شمندان خراسان و 
معا صردقیقی‌و فر دو سی وعنصری و فرخیوعسجدی بود. عتبی تاد بخ 
یمینی را بز بان تازی- بخو )هش امیر جلال) لدو له! بو ) حمدمحمد(و لیعهد 
سلطان محمود غز وی ) وشت و ابوالشثرف اصح بن ظفر بن سعد 
جر قادقا نی دراو اخر قرن ششم 7ر! ببادسی در آودد. مترجم بکی 
از در باریان برخی از | تا بکان آذر با یجان - که پساز | تا بك محمد 
جهان بهلوان و برادرش قزل ارسلان عثمان در قسمتی از ايرا 
غر بی دست بافته بود ند - شمارمیرفته است. ترجمۀ جر فادقا نی پر 
از لغات تازیست و بکار بردن واژه های عر بی‌را بحد خنگی و 
بیمز گی مبرسا ند. معهذا از لحاظ ار یخی بر ارج است و بعضی 
صفحات ترا در آن دیده میشود. جر فا دقا نی از اوضاع زمان خود 
ازسال ۵۸۹ تا ۶۰۳ هجری بتار یخ عتبی - که بیشتر در بارۀ سلطان 
محمود غز وی و اندکی ازاحوال آل سامان و دوز گار ل بو یه 
و آلز بار وغیره سخن‌میتو بد - افزوده است. عتبی نو ند اصلی 
کتاب درسال ۴۲۷ هجری در گذشت ( ب رگزیده های تاریخ یمینی 
از شخها ی که توسط شادرو ان علی‌قو م (قو يما لدو له) بچاپ رسیده 
اخد شده است.) 


از « تاریخ بمیثی * 
تأ لیف بز بان تازی 
ابو النصر محمدبن عبدالجبار العتبی (قرن پنجم) 
تر جمه پپادسی 
ابوالشرف ناصح جرفادقانی (۲خر قرن ششم) 
از «ذکر | بو ا لقاسم بن‌س‌مجور و حا ات او پس از مفارقت از بر ادرش» 
چون امیر اضر الین ان توش ار و دوه ببلخ 
مطمئّن ومتمکن بنشست خبی حادئهٌ ابوعلی واصحاب او برسید و 
برعقب آن اخبار مصائب جمعی ازملوه واکایر عراق و خراسان 
درا ند مدتی آذهرطرف متواتر ومترادف شد فص اقبا ی | نز 
نت | ت کا ون محمد بردست غلامان خویش درضیافت 
صاحب جیش خود کشته شد وملك نوج درسیردهم دجب سن سبع 
وثمانن وثلتمائة ببارضه دوسه روزه بجوارحق رقت وبا حسرت 
شیاب بمنزل تراپ تحویل کرد کتاب اورا امیردضی لقب کردند؛ 
و کریمه‌ای از کرائم ناصرالدین که شقبقة روح دی‌بود باچند کس 
ازاطفال و اولاد واحفاد واخائرممالیك او ہدار قا رحلت کرد ند؛ 


۶ هز ارسال نثر بادسی 
وخانمه همه خودش بعلتی صعب ممنحن و حلیف‌الفر اش گشته آمید, 
ازتما ئل وانتعاش برداشت وباب دهوای غز نه مشتاق شد وبروح 
آن شهرستان استرواح داستشفا طلبید» حکم قضا وتقدیر خدای 
امکان نداد» آن آمنیت بحصول موصول ذشد ودر مز لی ازمنازل 
جان برضوان سپرد و قالب وی ددعمادی بغز نین نة لکردند. و 
از بدائم اتقافات وغرائب حالات سبکتکن آن بو د که عت در 
کتاب خویش آورده است که: در حدمت حصّرت او بیش ازعروضش 
مرض نشسته بودم ۰ امیر درائنای محاوراث باشیخ اپوالفتح بسمی 
میگفت که ما درمعا لجت نوازل استام ومقاساة عوادض امراض بر 
مثال گوسفندیم که اول نو بت که اورا را بهر بر یدن مو بیندازد و 
دست وپایش محکم به بندد شکلی نامعهود وحالی برخلاف مألوف 
بیند دراضطراب آ ید و خودرا بقلقی هرچه تمامتر برذمین میز ند 
وازحيوة ناامید شود ودل برمرگ نهد تا جزاز از کار خویش 
فاد غ شود ورها کندش ما نت بدور اه با پد و بروح حیات و برد 
تحا در نشاط آ بد» و بت دوم که دردست جزاز افتد حالش ميان 
خوف ورجا داقف شود و جون خلاص داأفت بدان حالت مستا نس 
گردد ونفرت وی ازآن صورت نتصان بذپرده تا سوم نوبت به. 
عادت سا بق دای دایمن بأشد . جون قصاب وی را بگیرد ومحکم 
بندد بهیچگونه هراس وخوف بدوراه یا بد ودرتضاعیف امن و 
حالت فراغ وسکون اوداج اربعه‌اش بنیغ قهھ بریده شود د 
جان شیر دن بر بادآ بد؛ ما نیز درافسام استام و نو ۶۱ ب اوصاب و 
شوائب اعلال برامید افاقت وابلال مفرور ومسرور می با شیم و از 
دعوت مر گ تفافل د تصامم ميسازيم تا کمند فضاء در گردن افتد 
ویند اجل محکم گردد. ميان اين تمثیل د انتضاء عمی او مقدار 
چهل دوز پیش‌نبود وجماعت از ندود آن‌حالت واعجاز واعجاب 
آن مما لت تعجب کرد ند که تقدیر پاری‌تعا لی ضمير منبر وی آينة 


قرن ششم ۷۶۷ 
اسر‌ار غیب و زبان معجز پيا نش ترجمهٌ حوادث ایام ساخت تا 
قضای مقدود داجل موّجل بیش‌ازقرب نزول ووفت حلول در لفظ 
او ناف شد . 

( نمو نه‌ای از نثر متکلف و بر ازواژه های تازی کسه در 
تاریخ دمینی در هر صفحه و سطر بان بر میخورید ) 


ذکر غزوه بهاننه 

وجون سلطان از کاد سجستان ببرداخت وعرق فتنه ای که 
در آن نوا حی نا بض بود سکوث یافت وعادض آن عادضه منعشم شد 
a‏ مسرت بر یافیا IS‏ 
کماة بدان‌طرف کشید. ازسند گذر کرد وازناحیت مولتان بگذشت 
و بظاهر بها تنه نزول فرمود. ات شهر سو دی داشت که سور بس 
مواذاء شرفات او نرسیدندی» باسبانش اگر خواستی منطفهٌ جوزا 
بگررفتی‌ودیده با نش| گررغبت کر دی پوسه برلب‌ذهره دادی» باسمك 
گردون ساوی وباسما کین موازی وخندقی چون بحر محیط با 
قعری بعید وعرضی بسیط درپیرامن آن کشیده و بمردان کارو پیلان 
پیکار درحفظ اطراف وحواشی آن استظهار رفته و زعامت آن 
ملاعین با طاغوئی که بچهرا معروف بود و پاعتماد قوة ابطال و 
شو کت افیال بمقابله بایستاد . سلطان سه روز متواتر بصواعق 
پوادق‌صفاح و لوامع و اد ع رماح اورا در کورء بوار و تنوردماد 
میسوزانید و برشق سهام ومشق سناق وحسام صحائف عمر آن 
مخاذیل تباه دسیاه میگردانید والخ.... 


قحط وغلاء ددخر اسان 


درزمستان سال احدی و اأربعمائة در بلاد خراسان غا 
ددر نیشا بور خصوصاً قحطی وغلائی مائل دبلائی نازل حادث شد 


۷۸ هز ارسال نثر پارسی 
که طاق طافت ارزمعاسات ان رالاء ومعاناء آن عناء تنگ‌آمه و 
کردا از نا أقت فوث فقو نماند ودا ندل حون دانه نار از بوست 
میخورد و هر حصبه که بر ظاهر حیوانی میدمید بقوة جاذبه در 
اندرون کی ۲ ر جسارها بژمرد وجهره‌های ریا جون 
بر گث خز ان طر اوت فرور بخت وجشمهای بخلاء درمغاك افتاد و 
لبیای شرین پژمرده گشت ومننی ناطقه برادغنون زبان اوتاد 
نعلق فرد گسست ودند‌انهای در صفت از تف حرقت باطن زرد شل 
ودهنهاء خوش بو ازتاب‌شملۀ گرسنگی بوی خلوف بآسمان رسا نید 
و حانها ازو حشت منازل احسام دوی بمر کز خویش نهاد و دانه 
گندم مت ادا مر وار نف کر کرت وسئبلةً آسمان بر غزات 
سئبله کین حسد آ ورد وانبادهای‌اهل احتکارجون دل مادرموسی 
فارغ شد وشکم منعمان پسان طبل تھی گشت وازنان نشان نماند 
و کار بجا ئی‌رسید که درفرزة نیشا بور قرب سدهزار آدمی هلال شد 
و کس بتغسیل وتکفین وتدفین ایشان فرا نمیرسید وهمهەرا با آن 
جامه که‌داشتنه درز بر خاك میکرد ند؛ زن‌ومر د ویروجوان فریأد 
يداف ونان کان مت دنهو سای مرد فة ی یاه 
و کشت سد رمق میک یدند تا از زدع و دیع اطماع با نقطاح رسد 
و آن وجه نیزروی درححجاب کشید؛مستمندان استخوانها ازمزابل 
بر‌میگر فتند و خورد میکوفتند و غذا میساختند و چون قصابی 
ذبیحه‌ای‌بکشتی فقرادا برنقاسم اجزاء خون وی مز احمت دفتی 
ویدان تسکین نائرءٌ جوم فک دند و درحفظ رمق میکو شید ند. 
اماهر کس که ازاین قازورات تثاول میکردی برجای بیفتادی و 
جان دادی. عتبی آورده‌است که : درآن ایام مردمی دیدمی که‌در 
مساقط اوراث تتبع و تحص دانها میکردندی ودر آن يك دانه 
ممکن ومتصور نگشتی؛ جائی که‌آدمی با شرف نفس وعزت ذات 
هیچ نوع آذانواع حبوب نمی‌یافت پپهائم چگو نه دسیدی وشدت 


درن شم ۷۶۹ 
آن محنت بدان‌رسد که دادر یچ خود میخوردی و برادر گوشت 
برادرمسکه جان میساختی وشوهرزن را میکشت ومیجوشانید و با 
اجز اء واعضا او نز جی و تفدی میکرد ومردم‌را ازشعارع درمیر 
بو د ند ومیب‌کشتند و میخوردند» اهل تمیزن از لحوم وشحوم باذار 
تنهر و تحرز نمودند جه پیشغر را با اعصّاء واجزاءآدمی میگدا ختند 
ودر بازار هیفرو ختند. جمعی‌را بدان علت بگرفتنه ودرخانه‌های 
ایشان استخوانهای آدمی بافتنه وهمکان دا بهلاك آوردند ومادء 
آن‌محنت منقطم نمیشد» دیگرحیوانات ازسگ و گر به وما نندآن 
هیچ ما رن و کسی‌را تخر ات ان نبود که ازمحلهای دوردست کداز 
و اسحلةٌ شهر دور بودی تردد کند مگر باستظهار جمعی باءسازدسلاح. 

دانشمندی از أگیه حدیت دربيش امام ابو الطیب سهل بن 
محمدین سلیمان صعلو کی دفت. امام | بوالطیت بر‌سید: مد‌ثیست 
که ازما قدم ار کر ون و مجاثبت جانب کرده‌ای مو مجب‌جیست؟ 
گفت: قصة من از غر ائ قصص دعحائب احوالاست گر شیح 
از بر ای اعتبار استماع فرعاید وشرف اصفاء ارزانی‌دارد حکایت 
کلم که باری تما ا درحق من فضل عظبم وصنع کر بم‌ارذا نی‌داشت 
وجان مرا ازورطه ملاك خلاص داد. شیخ گفت : این قصهرا ایراد 
بيا ید کر د ّ دانشمند کشت شبانگاهی در فلن شاد ع میگذشتم 
نا گاه ند کمندی در گردنم أفتاد و حلقوم من بجذ بات متو ان 
بیفشرد. جنانکه نسم بسته شد و ازضرورت اختناق فر ابند می - 
شتأفتم و بر دفق جک به ن مبرفتم ثامر | در گوشه کشید ۳ نا گاه 
عجوزه ازخانه بردن دید وهردوزانو درانتیین من میکوفت و 
مس از ان زحم بیهوش گشتمو بعداز آن از هیچ حالت خبر ندآشتم» 
تا پی‌از زمانی به‌خنکیآبی که برروی من میزدند افاقت یافتم؛ 
فو می‌ر اد دم پر امم نشسته وبأمن بتلطف ا دطر یق‌مخادعت 
ومصا نعمت بش کر فتن دورد کتمان در برصورت داقع می کشید ند 


YY‏ هز ارسال نثر پادسی 
ومرا بقرائن آن احوال معلوم شد که بوقت حادثۀ جاذبۀ من 
ایشان در قصد اما کن ومساکن خویش میگذشتند و آن ناباك که 
ان EGS‏ 
فرو گذاشته و گر بخته ومن چون اندك دمقی یافتم و بخانه دفتم 
ازمول آن حادثه بیست دوز حلیفا لفراش شدم تاخدای تسالی 
فضل کرد وام آن اعتلال بزوال رسید وجون آناد خفت ددلائل 
صحت‌تمام شد هنگام سحر پرقصد اداو فریضه بمسجد شدم و پوقت 
ادان‌برقاعدة پیش از بهر اقامت‌رسم اذان برمناده. نا گاه کمندی 
بسو یم روان شد ومتصد حلموم هن دود اما لطف باری تعالی در 
رسید و آن محثت ازمن بگردانید و دستارم وقاية جان من شد و 
عمامدام در کمند بما ند. از با له فرو دویدم وفر باد بر آوردم د 
نذر کردم که مدت آن فتنه وایام آن محنت جز در بیاض روز از 
خانه بیرون نیایم وپیش ازطفل آفتاب پا سراطفال دوم. مانم از 
حدمت وعایق ازحضرت این حال بود که حکایت کردم. حاضر ان 
از آن داهیهٌ دهیا هحادنة شنعاء تعجب کردند واز خدای تعالی 
عافیت میخو استند ودر یناه عنامت ورحمت او گی بختند. 


۷۷۱ ِِ 


q 


لحا را دار t2‏ 9ء 


مطمئن مفیم متو طن 
صاحب جیش : رئيس قشون 
سبع ثمانین ثلثمائه : ړم 
گریمه : زوجه » زن نجیب 
شقیقه : حخواهر مادری 
احفاه : فرز ندان و نوه‌ها 
اخاشر مماليك : 
بند گان 
ممتسجن : آزموده»درر نج‌بوده 
حلیفالفر اش : بستری 
تمائل : دهدو دی 
انتعاش : به شدن از بیماری 
استرواح : آسایش طلبیدن 
آمنیت : آرژو 
وال : بلاهای سخت 
اسقام * بیماریها 
مقاساة : رنج کشیدن 
۵ * کسی که پشم گوسفند 
قلق : بی آرامی ۱ 
طماً نینت : آرامش ۳ اسای 
مستاانس : ما نوس 
تضاعیف : ( ج. تضیف ) ؛ 
سستی» دوچندان ک دن 


دهب‌ر خن 


اواج : ( ج. 
گر دن 
نوائب : دسییتها ۰ گر فتاریها 
اوصاب : بیماد يها( ج. وصب) 
شو الب : ج. شائبه 

اعلال : عل 


اقاقن ۰ روی به‌بهبه دی اوردن 


ودح ) رک 


ابلال : صحت دافتن 

تصامم : تظاهر به کر ی 

دور : تن | کر ی 
شون 

هراق : ر کی 

ابض : رگ کک زان 

عارضه ز اد هر بلای 

منقشع : ابر مرا کدسده شده 4 
اندوه برطرف شده 

دایات : بر جمها 

حماة : ج. حامی 

ابطال : شجاعان » دلیران 
بر گزیده 

کماة : ار جمندان 


ظاهر : ظاهر شهر 4 درد لشهر 


YY 
حومةٌ شهر‎ 

سود : بارءٌ شهر 

سور * ج. فسر » کر کسھا 4 
نام دوستاره 

مو از اة : برابری» مقا یلی 

شرفات : کنگره‌های قلمه و بام 
و دیواد 

منطقها جو زا * منطقهٌ برج سوم 
از بر دح دوازده گانه 

سمات گر دون : معصود بر جسمك 
است در آسمان 

سماکین : دو ستاده در بای 
برج اسد 

طاغون : کاهن »> دست » 
جادو گر 

فیال : فیلها 

صواعق : صاعته‌ها 

بوارق : بارقه‌ها 

لو امع : در خشند گیها 

صفاح : سنگک ربره ها » 
سنگهای هن و دراز 

دماح : ج. رمح . نیزه‌ها 

بواد : هلا کت 

دماد : هلاك ؛ دم و نفس 

رشق : تیراندازی 


سهام : کما نداران 


هز ارسال شر پارسی 

مشق : بسرعت نیزه یا شمشیر 
زدن 

ستاق : (ج. سنق) نا کوادیها 
۴ شمشیر 

مخاذیل : فرومایگان 

احدی ار بعماه : ۴۰.۰۱ 

تطاق : کمر بنه 

معائان ؛ رنج پردن 

عناع ؛ رنج 

حصبه : تب دائم - ثورات 

مغنی : سردد گوینده‌وسراینده 

او تاد : ج. وتر » زه‌ کمان 

حرقت : گرمی د سوزش 

خلوف : پوهای تیاهی د عفن 

قرژه : سبزه‌زار کناررودخانه 
ومعبر کشتبها درساحل دربا 

دیع : افزونی حاصل؛ حاصل 
رمن 

اطماع : € طمع 

مزابل : آشفالدا نيما 

ذبیحه : مذبوح » قربأنی » 
دواب کشته 

تقاسم : میان خود بخش کردن 

ناثره : اا و شمله» ۳ 
آتش 

جوع : گرسنگی مفرط 


۷۷۳ ET 


مساقط: جاهای فرو شدن ۱ اثیین : دو خایه » دو خصیه 
اوداث : جیز تر و نازه » مخادعت : فر س‌دادن بکدیکر 
مدفو ع ا (؟) مصا دعت : مدارا؛ رشوت‌دادن 
تعبع ؛ تثحص و کوشش جاذبه : کشند» » دار ا 
مسکه : اصل و جوهر سیزی اعتلال : بیماری > ناخوشی 
هی ما کون وقایه : حفاظت » نگهبا نی 
شحوم : ےا مأذنه محل اذان گوئی 
کداختن :أب کردن» حل کر دن طفل فتاب : بز پر آمدن آفتاب 
داهیلا دهیا : بلای سخت 
شنعا : زشتی 


مخللاع : حه بخضل 


مجانت : دوری جسن 


جذ‌بات : فریبها » کننها 


7 رح ڪڪ 


کتاب ر احذا لصدور وبا لسرور - یکی از معنر تر ین تار یخ‌ها لی 
است که در بار سلجوقبان نوشته شده است . مگ لف کتاب مجمد ین 
على راو لدی از کاتبان و محرران بنام زمان خویش لوده است . 
و در محیط ادب پرورش یافته. خو یشاو ندان نزد‌يث وی یز از 
کا تبان در بار سلاطین سلجوقی بو دها ند. نوشتن کناب «راحذا تصدور ه 
را راو ندی پس از ا راض ده لت سلجوفبان در سال ۵4۵ هجری 
آغاز و بعداز چهار سال تمام کرد . «راحةا لصدوره به یکی از 
ملوك سلجوقی آسپای صغیر (دوم) - سلطان غیاث)لدین کیخسرو لن 
قلج ارسلان ( سلطنتش از ۸۸ت تا ۲۰۷ ۵. ) تقديم شده است . 
نفر راو ندی - ۲ جا ئیکه از تکلف عاری و از تازی بافیهای تصنعی 
خالیست - روان و گیراست . سباری از تاریخ نو بان بعداز او - 
از قبیل رشیدا لد بن‌فضل) لله و حافظ !برو و عطاملك جو ينی وغوه - 
دون ذکر مآخذ مطا لیی از #ن )خد کرده‌اند . راحةا لصدور با 
مقدمة مر حوم محمد اقال هندی پشاوری در لیدن پچاب رسیده 
است . از راو ندی اثر دیگری دیده شده است . اشعاری دارد 
که در د راحةالصدور » آورده . راو لدی در راحدا لصدور از 
تاریخ سلجوقنامه ظهبر الدین نیشا بوری بسار اخذ کرده است. 


از کتاب «ر احهالصدور و آ اسر وره 


محمدین على بن سلیمان‌الر او ند که در سنا ۵۹٩‏ 
نوشتن ۲ن را غاز کرده‌است 


از تصل ‏ ذکر جور وظلمی که در عهد مصنف دعر اق می‌رفت 

۰ خرابی جهان از آن برخاست کی عوانان و غماذان و 
بذدینان ظالم زبان در امه دبن دراز کرد ند و ابشانر ا مدیم 
کردند و تعص و حسد در میان ایمه ظاهر شذ و عوانان بددین 
از قم و کاشان و آبه و طبرش و ری و فرامان و نواحی قزوین 
د ابهر وزنگان حمله رافشی یا آاشعر ی در لشکر سلطان افتاد ند 
و فرا إمرا دسلاطین نمودندکه ما از پهر شما توفیں می آوریم . 
ظلم دا نام توفر بر نهاذنه و خون د مال سلما نان دا بناداجب 
ریختن و ستدن منفعت خواندند و بدین بها نه ملك بادست گر فتند 
و فلم ظلم در مساجد و مدارس کشیذ ند و آت علیا بردند » و 
سرهنگان امسلما نان کی بفتوی قر آن خون‌ایشان مباحست برس 
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مسلما نان‌داشتند قا پی‌دحم بز حم جوب ازمسلماثان زد می‌ستذد ند » 
و بها نها و مصاددات د تقربر فاش شد و ددهرشهری بهانه گری 
بوذ که مسلمانان دا دئج مینموذ . وخون و مال مسلما نان می‌برد 
که این منفعت دیوانست و خرابات و خمر خانها را بنا کردند 
و بقاش لواطه و زنا ومناهی شرع دا تمکین داذند برهرچیزی 
ضما نی نهاذند وقراد مالی بداذنه که این توفیر باذشاهست و آب 
علما ببردند . . . و هر سرهنگی ده‌جا قواد خانه نهاده است » 
در هرشهری از شهرهای عراق . . . زنان نشانده » آن‌خورند 
که در شرع حرام و آن‌کنند کی درون از دين اسلام نود » پلید 
زیان باشند » پھر سخنی دشنأمی بدهند , اول سخن دشنام و دوم 
جماق و سوم زل يله هرسه پناو اجب 

0 و کدام فسا د از ین بذ ترست کی د ری در اأفضی بااشعر یک 
کچندا نك باشند دییران بذدین آزین‌دومذهب باشند - قلم دراملاك 
مسلم‌انان کشند و می‌نوسند بناواجب که صد دیناد از ديه فلان 
و پنجاه دیناد قصابان و صد بقالان وپا نصد بزازان دجندین‌فلان 
و چندین فلان بدهذ » و این خطها دیران بدست سرهنگان 
میدهند کی بزخم چوب بستأن» دفرع دبیران و پامزد سرهنگان 
برس .- کی تحصیل این ناواچب می کنند » و نزد عقلا ایشان 
کی در شهرها بناواجب مال مسلما نان می‌ستا نند و دزدان کی ده 
ی 
باذشاه عادل بذین رضا نداد و اين در بر نگشاذ 5 نه اگر این 
نستاً نئه لشکر را نان نبوذ » کچون عدل وعمارت جهان د قهر 
و قمع بذدینان و منسدان کنند اذمال بی‌وارث و املاك مهمله‌ کی 
در حور اقطاع بود و زجر عاصیان وعمارت املاك موروث هزار 
چندان حاصل کنند » وخراج املاك وما لهای‌بیتا لمال درشر یعت 
همه بر لشکر اسلام حللال‌ترست ازشر مادد » و غزو کنارهم سبب 
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غئیمت د نیاست وهم‌وسیلت ثواب آخرت » وجزية‌الیهود وس گزیت 
بذدینان بر پادشاهان از گوشت قر بان مباح‌ترست‌کی | گر دبران 
بددین بگذاشتندی باذشاهان همان حوردندی . کحالی جون 
ولایتی بامیری‌دهند وزیری ناکس دبر گان خس‌را بخواند وحال 
ولا بت داز خو اهد. ایشان هیچ فا نون خراج وجزبةا لیهود وارتناع 
اقطاعات پیش نیارند» آن‌کتب‌کی از زند واستا و کتب دهریان 
پلید ترست پیش ! ر ند کی‌فلان‌ظالم چندبن‌دستار چه و نزوله دشاب 
بها و مالالسلاح و نعل بها بستد تقصیل کنند و بستانند » و این 
ترك را جنان ثمایند که این حمی واجیست ؛ و علما دا چندان 
افتاذ آذاین بنیاذ که هیچ دا زبان گنتاد نمانه » وچون علما دا 
حرمت نمانه کس پعلم خواندن ؛ رغبت نمی‌نماید د درشهور سنه 
ثمان و تسعین و خسمایه درجمل عراق کتب علمی داخبار دوقر آن 
بترازو میکشیذ‌ند و يك من بنیم دانگ میفروختند » و قلم طلم 
ومصادرات برعلما وساحد ومدارس‌نهادند. وهمچون از جهودان 
متو کوش ستانده در مدارس از علما زرمی‌خو استند » لاجرم ملك 
رت و 


ازفصل - ذکرعدل وستایش انصاف 

۰ مرا لمومنین عمر بنالخطاب دضی‌اله عنه یکی‌راحد‌ی 
ازحدهای شر ست می‌زد او دشنامی بعمر داد عمر بن| لخطاب دره 
قاری داد و گفت این حد‌تمام بز نا کف ای امرالمومنین 
جرا دره بو ی دادی 6 گفت زیراکه اودشنام يمن داذ ومرا بخشم 
آورد ترسیذم که از آن عضب دره سبحته ترزرده شود يس حل نهار 
بهر خدا رده باشم ۰ 

۰ غمر دن خطات رضی ال عنه بوموسی‌الاشعری را ولابت 
عر اق داده بو ده بکو فه مردی باوی دراز گت او بفر مود تاو بر ا 
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دره زدند وس بتر اشید ند٤‏ اوموی‌در کیسة‌نهاد و دیش امرالمومنن 
عمررفت دقصه باز گفت عمر شفاعت کرد که باذشاه شماست او را 
عف وکن » مرد گفت نکنم » عمر نامه نبشت با بوموسی کچون این 
مردبتورسن اورا اجازت ده تااز توفصاص بستاند و باتو همان کنذ 
که تو باو کردی » چون برسیذ » بوموسی ویارا نش شفاعت کرد ند 
مرد قبول نکرذ » بوموسی او دا تمکین داذ و تازبانه و استره 
آورد تاقصا ص کنذ» مرد گفت همانجا بدر جامع کنم که تو با من 
کردی » بوموسی بدر جامم آمذ و جامه بیرون‌کرد وخلق جمع 
شد‌ند » مرد استره و تازیان بر گرفت و گفت السلام عليك با 
امیرا لمومنین‌عمر بنا لخطاب! ابوموسی راعفو کردم وپتو بخشیدم 
لسکن خواستم تا خلق بدانند که خدای عر و جل دین اسلام 
بعمر بن | لخطاب عزیر کرد ازعدل وی . 

,۰ در دوز گاد دیالم بکرمان نشان گنجی یافتند پاذشاه 
راحاضر کرد ندصندوقی بوذ بر گشوذند دوحتهدر وی نهاذه بوذ ند 
دودانه جودرو» برسنجیدنه هر یك مفالی بوذ» باذشاه دا عجب 
آمث گفت‌این جه حالت توانذ بوذ مردی پیردا طلب کنین که ازو 
پیر تی نباشد تااین‌حال ازو بیس سیم» بهمه ولایت طلب کردند بیری 
را بافتنه پشت دوتاشده وسر برزمین نهاذه » اورا گفتند ای با با 
حالی چئین ظاحر شده است هیچ دانی که این شایذ بوذ » پیر 
جواب داذ که من ندانم ازپذدم ببایذ پرسید باشذ که دانذ» گفتن 
ترا پذرهست گفت بفلان‌محلت کهلی دوموی فلان‌نام‌پذرمنست» چو 
اورا بیافتنن گفتنن تو در فلان محلت سری داری» حال از وی 
پرسیدند گفت من ندانم ممکن که پذدم دا ند گفتند تو پدر داری 
گفت در فلان محلت پدری دارم مردی جوان » هر سه دا پیش 
باذشاه حاضر کردند» ملك فرمود که این حالت ازاو عجبتر ست که 
پیرپسر کهلست و کهل سر‌جوان ازایشان پرسیذ که‌حال خود گو یند 


فرن ششم ۷۷۹ 
جوان گفت پاذشاه دا زند گانی باذ این حال ازذنان افتاذه است 
مر اذ نی یکست نگذادد کهد نجی بخاطر من رسد وا گر‌درروزی‌هزار 
کارش فرما م روی ترش نکنفد لاجرم جئین تازه ما نده‌ام» و سرمن 
زنی دارذکه ببعضی احوال باوی سازذه به‌بمضی نسازذ لاجرم نیمه 
پیر شده است» ویسر پسرم ذنی سلیطه دارذ که پهیچ حال نسازد 
وفرمان نرد از ین سیب عاج و ببرشده است» باذشاه گفت از حال 
جو خبرداری گفت دارم درفلان روز گار باذشاهی‌عادل بود بحهد 
وی یکی زمینی بدیگری فردخت مشتری گنجی در دی بیافت ؛ 
داوری بنرد باذشاه بردند » مشثری گفت حسن ذمین خریذم گنج 
نخر یذم بفرماتا گنج بازستا نذ» بایع گفت من‌ذمین با گنج فروختم 
آن من نیست باز نستانم» پاذشاء گفت دختریکی بز نی به بسرآین 
دیگر‌دهید وزمینو گنج بذیشان دهید 7 گراز آن‌بایع باشذوا گر 
از آن‌مشتری ازمیان هردو بدر نروذ» جنین کردند واین‌زمین آن 
سال بجو بکشتند آین‌جو بر آهذ» یادشّاه فر مود که در جهان ری 
و بنهید تا بعدازما بذا نند که اثر عدلوهمت پادشاه جگو نه‌اثر کند... 

. . حکایتی معروف است درین باب که روزی نوشروان 
ازلشکر تنها ماند» بمزرعهة دسیذه دختری دا دیذآب خواست ؛ 
دحشص از کر قدحی آب مگرفت ونر د نوشروان آورد 1 باوی 
تلطف کرد» نوشروان‌تجر ع مینموذخاشا کی درقدح بوذاز آن آب 
آهسته نوشیذن گرفت » پس دختر را گفت خوش آب آوردی !گر 
این خاشاك نبودی» دختر گفت ای‌سر هنگت بعمد درقدح افگنذم 
که توتشنه بوذی تا آب‌خوش خوری بآهستگی ترا زیانی نداردء 
نوشروان‌دا اززیر کی دخترعجب آمذ... نوشروان برسیذکه این 
آب از چندنی شکر گرفتی » دخترك گفت اذ یکی » نوشروان 
بتعجب ما ند وخراج ديه در جر بده بازدید » اندك بوذ » گفت 
جایی که دخل بذین بسیاری بود خراج ذیادت بایذ » پس دقتی 


_ بح بت ا 


۷۸۰ هز ارسال اثر پارسی 
دنگ بهمان مکان رسد و آب خواست ؛ دخترك یرون امد و 
برقت تا آب آرذ» فش هبوت تم فا استات رگ و 
را گفت جرا دیر آمذی » دخترك جواب داذکه از نی شکر آب 
بدشخواری می آسذ سه نی‌شکر بکوفتم» نوشروان گفت چر اجنین 
است» دختر گفت هگر باذشاه نیت بگردانیذه است جه من‌شنیدهام 
کچون باذشاه نیت بررعیت تباه کند بر کت از همه چیزها بروذ. 
نوشروان دا عجب آمد باس نیت نیک و کرد دعهد کرد که ایشانرا 
فر نجاند » يس دخترك دا گفت یکباردیگر ات توانی‌داد ؟ دخش 
برفت چو باز آم گفت ای سرهنگ باذشاه باما نیت نیکو کرد که 
بر کت باز آمد . دختر لگ دا یز نی‌خواست . 

,۰ هشام بن عبدالملك دوزی پیش عبدالعز یز شد با قوم 
خویش» گبری‌بیامذو گفت یاعمرمرا باوی حکومتیست» عمرهشام 
را گنت او برتو دعوی دارذ برخیز وباخصم برابر نشین بجای 
خصمان . هشام گنت وکیل من باوی بنشینذ » عمر گفت مرد از 
نو نه از وکیل تو طلب می کنذ بر حبر و باوی بنشین » هشام 
پر خاست وبا گبر بنشست » هروقت که گبرسخن گنتی هشام ازسر 
سلطنت غلبه کردی ؛ عمر هشاع را گفت در بیش من این هدید 
ا $ گیرجون عدل کر ین کت یاامیرا(مومنین ا هین 
از ]با واجداد میراث یافته‌ام از من می‌ستانذ ؛ هردوسجل عرضه 
کر ند بصحیت یی قوف ره یود حجت هشام پاده کرد و کبررا گفت 
بر‌س‌ملك خوذ رو ... گر چون آن انصاف بذید گفت دینی که در 
وی جنین انصاف باشذ الاحق تبود » دست بر نهاد وز نار نس دک و 
درحال مسلمان شد مر کت آن عدل 


از شرح حال سلطان محمدین ملکذاه 
... از ان فتور که ميان سلملان محمد و بر کیارق می پود 


قرن ششم ۷۸۱ 
کارملاحده ... نیرو گرفت و بهرشهری داعیان پر گنده شذ‌ند ۰,۰ 
باصفهان‌ادیبی بوذ اوداعبدا لملك عطاش گفتند‌ی» درا بدا خوشتن 
پقشیم منسوب میکرد بعد از آن متهم شذ دایم اصفهان تتبع او 
می کرد ند وتعرض خواستند نموذه بگر بخت وبری شة دازا نجا 
بحسن صیاح پیوست ... و بخط او پس‌از آن نأمة بافثنه بدوستی 
نوشته و در اثنای‌آن یاذکه ... بباز اشهب دسیذم واورا بر همه 
جهان بگز ینم ودلاز آ نچ بگذاشتم برداشتم» و خط اومعروف است 
ودراصفهان بسیار کتب بخط اوموجودست» واین عبدا لملك عطاش 
راسری بوذ احمدنام » در عهد پذر کر باس فروشی کردی وجنان 
نموذی که بررمدهب وععیدت پذرمنکر ست واز او ترا کردی ۽ چون 
بذد بگر بخت اورا ازین‌جهت تعرض نرسانیذند ... قلعٌ دژ کوه 
که سلطان ملکشاه بنا فررموذه بوذ و شاه دژ نام نهاذه ودر وقت 
غیبت سالاطین خز أ نه دسلاح خانه و وشاقان خرد ودختران سرای 
آنجا بوذندی وجماعتی ازدیالم حافظان قلعه بوذند این احمد 
عبدا لملك خویشتن دا بمعلمی وشافان بر آنجا جای کرد وهروقت 
بشهر آمذی وازجهت دختران جامه ومقنع ومتاع زنان خریذی و 
با آن دیالم خلوتها می‌ساخت و دوستی می نموذء ايشان خوذ بکار 
نز ديك بود ند ۰ همه دعوت قبول کردند ۶ آنگاه اوحا کم قلعه 
شذ وجمله تبم گشتند ... بعد از آن بر در شهر بنزدیکی دشت 
گور دعوت خانه ساخت و هشب از سهر جماعتی بیامد ندی و 
دعوت بدیر فتندی وتقریر کردندی تا هر قومی در محلةً خویش 
جمعی ر | بر دن بدعت ر أ ست نهاد ندی وس بد‌عوت خا نه اور زوم 
تأسی‌هزاد مرد دعوت قبول کرد ند : 

 .‏ وجون سلطان محمد مصاف صدقه بشکست وایاژ را 
بکشت و با اصنهان آمذ کار آن‌ملاعین نیرو گرفته بوذ وذخا یر سیاد 
وسالاح بیشماد برقلعه پرده > هنت سال در آن شذ باجد و بخت 


۷۸۳ هز ارسال ثثر پادسی 
سلطانو ! لت وعدت سیاهیان ومددعو ام اصفهان تا آن قلعه بستذ‌ند 
وسعدا لملك ! بی که زیر بود جماعت تور ان وایمهٌ اصنهان جون 
قاضیا لضمًَا 5 عبید الله خطیبی د صددا لدین خجندی اورا متهم دانستنه 
و تمد با حال او بررای ساطان غرض گر دنة باود نمی‌داشت د 
بره اعتماد مام رده بوذ ؛ د سعدالملك را حاجبی بوذ که بر 
خغا بای سر ار او اسللاع داشت وازه هیچ بو شمه نبود + احمد 
عطاش کس بم دالم لك فرستاد که مارا ذخره برسید و مردان از 
کارزار دما i E‏ بخو اهیم سیر دل ۲ سعدا املك جواب داد که 
با هفته نر کنید و قلعه از دست مدهید حندانكث مااین سک را 
از بای ۳ و دعنی سلطلان را ؛ و سلدلان یف مت محرور مز اج 
بود د هرماه فی د ار دی سعدالملك باقصاد داست کرده بوذ فهزاد 
ديار ء نینی بداده زهر ا تا سلعلانر | بذان قصد کند » آذین 

گا ۳ EEL‏ دبینام عدلاش وجوات میا جب وا a>‏ با 
خن يود . د حاحت دنی داشت بفا بت جمال دازوش هیچ بو شیده 
نمو د ا ر از عم بااو در مان بود » زنل مو لی داشت شب خلوت 

دران مان ت امائ ما وش ان حال )ا او گنه شن مول 
دوست کامل‌لتبی بود ازو کلای شرف الاسلام این ماجرا باستفاست 
ردد رسید > شرف لاساام و قف روا نداشت وهم در شی وسر ای 

مان هه وت ال روطان ویک رود ف و 

را ر نجور ساخت وفصاد را خواند ه حون بازو ی سلملان دست 

و نیش رون وره ر نک تیش وک دود» سخن راست داز خواند... 

سلطان اذسر دیبتی وانکاری درو نگرست فصاد گفت ای خذاوند 

یجان ذینهاز ! ور استی دز مان اوه ۰ سلیلان فر مود تاهم مدان 
مبصع فصا د را رک ردند در کال شتا ۳ و ا باذ ( سان 
را درا خا دت دا لمل ك زا رف 6 دیگر زوز اور ایگر فت وا بوالعلای 

دفضل راو باو خت E‏ 


قرن ششم ۷۸۳ 


۰ بعداز آن بدو روز قلمه‌پسیر دند واحمد عطاش را بر یر 
اف ددد دست سنه قاری نشا ند ند ودراصفهان بر دند و مخز ی 
و نکال رسید وجزای‌آن وزرو وبال بدیذ » وافزون از صذ هزار 
عرد وزث و کودك بیرون آمذه بوذند باانواع نثار ازخاشاك و 
فا و ویشکل و خا کستر وتان حراره کنان دد یش تایلیل د 
دعل‌ودف SET‏ جر ازه": عطاس عالی‌جان عسلاش عألى ¢ 
ميان سر هلا لی > ۳ ددر جکاری .3 اورا بدین فت وجللالت 
و حر مت درشهر بر د ند » عفت روز آویخته .ود و تیر باداش میکرد زک 
و بعاقیت سوختندش» شخصی در آن حالت ازوی ير سیذه به د که تو 
علم جوم دعوی کنی درطالم حویش ای روز نیافتی: جات داد 
که دراحکام ولا لم خو یشد بده بودم که «عتامتیو سا ی در اسفیان 
روم که هیچ پاذشاه آن‌ندیذه بوذ اما بذین‌صفت ندا نست... سلىلان 
آن قلعه خراب فرمود و خذای دا شکرها فزوذ وبیادی خذاوفتج 
آن قاعه آن مخاذیل بشکست FE‏ 


۷۸۴ 


هز ارسال ثثر پادسی 


لختنامه ر احةالصدور 


عوانان : تحصیلسداران سمج و 
درد د > او باش 

عماز ان * سخن جینان 

بددینان : ملاحده » رافضیان 
و بطو ر کلی غیر‌سئیان 

راقضی ؛ رد نة > شیعه > 
کسانی که خالافت سه خَليمة 
اول را رد کردند 

اشعری : فرقه‌ای از شيعه » 
پيروان ابوالحسن اند یه 
معتقد یه عدم اختبار دشر 

توفیر؛ اضافه‌برما لیات» صرفه_ 
جو ٹی 

ناو اجب : بيجا 

آب : آ یره 

تقریر ؛ مقرر کردن » بیان 
کون 6 قرار گذاشتن 

مصادرآت : (ج. مصادده) فبط 
اموال 

خرابات : میخانه 

ضمان : نمانت » کفیل شدن 

تمکین : 
ساختن » برفراد کردن 

قو ادحانه : فاحده خانه 


7 شن : مصدور 


هم : ضرب 

فرع دببران: اضافه برما لیات 
سود دبیران 

پامزد : حقالسعی ¢ اجرت 

پرسر : باضافه 

عمارت : آبادانی 

املالك مهمله : املاك بایر 

در خودافقطاع : که شاسنه 
نيول دادن باشد 

خراج : مالیات (بهرءمالك) 

زو : جنگ 6 اردو کشی 

جز یا لیهو د :ما لیات‌سرا نه‌ای 
که يهود در کشور های 
اسالامی می بر دا ختند : 

سر گزیت : مالبات سرانه‌ای 
که کفار در کشورهای 
اسلامی می پر داختند. 

د لیر کان خس : مستوفیان ن 
قطرت 

ارتفاع : محصول زمین؛» بر » 
طرف شدن» بلندی 

دهر پان : طبیمی مذهبان 

دستارجه : دستمال بار چذعلم 


هد به ورشوه 
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فرن شنم 

حد : کیفر شرعی ء مجازات 
بطور آعم 

دده : تازبا نه 

د بتار : زرسرخ»سکزر»زر ناب 

صلت : بخششی که بشاعران د 
ردان مر و نان 

در هم :زول طلا ٤‏ درم( که هم 
بول است وهم واحد وزن) 

استر ه 1 نیم سر کر اشی 

که حل 

اجتماع له هه 
گی : سنگین 


بسک 


جامع : مسجد جماعت 


ضياع جمسم تہ یع4 ۰ دمعغسیی 
املاگ غیرمنقول 
کهل دوموي : سالمنه » سال 


حو رده ) سست 


داودی : ماوت 
تجرع : اند اندك نوشیدن 


باب و هدنر ک فُرو شندهو خر بداد 
مسر 1 شا ود 1 با شد وا 


فتود ؛ ستی 
داعیان : دعوت کننه گان _ 
لفان 


شهب ؛ سفید وسیاه ( که سفردی 
آن بیشتر باشد) 
تمر ۰ دور ی جسنن 


۷۸۵ 


مقنع : 
بدعت : رسم نو (درمورد دین) 
ماندن : فرسوده شدن خسته 
شدن» گذاشتن(فلان نمأ ند: 
بعنی در گذشت) 
محرود مز اج گرم مزاج 
فصد : خون گرفتن 
ی O‏ 
۳ / اندیشه» توطئه» قر اد 


رزسر ی 


ومداد 
مول : کسی که دفیق زن‌شوهر 
داری باشد. 


مفاوضت : فیش‌رساندن‌متما بل؛ 
گنتگو 

استفاعت: فیض بر دن کس دة 
شفن 

پیش : تیزی هرجیز » زهر 

حيبت : هیمنه ‏ وحشت‌انگیز 

مخنثان : 
کاران 

حر اره کنان : اعوانهه 5 شا 
رقص و و جد کنان 

خزی : خواری ورسواگی 

نکال : ععو بت 

وزر : گناه 

وبال : نا گواری 


ج. فا رسی‌مخفث» بد۔ 


معر فی انب 


لھا٤‏ لد بن محمدبن حن‌بن اسفندیار طبری معروف به « ابن 
استند یار» از د بیران رستم بن اردشبر بادشاه طبرستان بوده و در 
بایان سد ششم و نیمه اول سده هفتم هجری میزښته است . وی 
به بغداد وری و خوارزم سفر کرد و درسفر اخبر بخت بارش مود 
و سخه‌ای از وناماةٌ تندر » را له بکی از ] ارمدهور زمان ساسا بان 
است و این‌مقفع (روذ 4) معر وف] بر ) از بهلوی به نازی بر آر دا نده 
لود -ردرخو ارزم یافت و بزدان قارسی در آورد ودرآغاز «تار یج 
طبرسنان» خویش ب که درسال ۱۳و ۵ . تا لیف کرد - گنجا ند و 
بد بتعطر بق تا مه مز بور ‏ له در هیچ جبای دب ائنری از )ن 
دیده نمیشود - بدست مارسید - «تار بخ طبرستان» یکی ازمهمتر بی 
تار یخهای محلی است: که وفایعآن سامان دا ازدودان باستان تا 
زمان ترك تازی مفولان در بر گرفنه . مق لف محلا لب منظور خويش 
را بادفت فراوان از کنا بخا دهای ایران و آسیای مبا نه و خو ارزم 
جسته درآن تا لیف گرد آورده است . باره‌ای ازدبآرمنبعهای مورد 
استفادة )ین اسفندیار ‏ مانند « نامه تنسر» - )کنون در دست 
بست و بدین سیب ارزش الراو افز ون گرد‌یده انست . 


«نامة تنسر» را نقل میکنيم . 


از« تأر د طن تا 5 
تا لیف بهاء) لدین محد دن حسن نن اسفند بار 


کاثب .۰ (۶۳ ه.ق.) 
نامه تسر له جشنسف شاه و شاهز اده طبر ستان 


چنین گوید ابن | لمعفع از بهرام بن خرزاده و او از يدر 
حو ش مهو جهن مو بك خر اسان وعلمای بارس» که حون اسکتدداز 
تحت مغرب ودبار روم خروح کرد جنأنچه شنت | از تد کار 
مستغنی است» وقبط و بر بروعبرانیون مسخر اوشد‌ند» از نجااشکر 
ببارس کشید و بادارا مصاف داد جمعی از خواص دارا را تلییت 
کرد ټد و به تبعیت وحدع سر دارا تیک فة دیش الین آوردند» 
بقر دود تاآن جماعت را بردار تعلیق کنند جنانکه عأ دت نتا شت 
رومیا نست- وتررا برجاس سازند ومنادی کنند که سزای کسی که 
برفتل شاهان دلری کند جنین‌است دجون ملك ایرانشهر بگرفت 
جبلهٌ ابناء ملوك وبقایای عظماوسادات و قادات و اشراف ا کناف 


۷۸۸ هزارسال آثر پارسی 
بحضرت اوجمع شدند و او ازشکوه وجمعیت ایشان آندیشه کرد» 
بوزیر واستاد خویش ارسطاطالیس نامه بنوشت که... حال ما نا 
اینجا دسید دمن میخواهم بهندوچین و مشارق ذمین شوم اندیشه 
میکنم که اگر‌بزرگان فارس را ز نده گذارم درغبیت من‌آزابشان 
فتنه‌ها تو لد کند که تدارك آن سم شو د و بروم آ یند وتعرص ولات 
ما کنند» رای آن می بینم که جمله را هلاك كنم و یی | ندیشه این 
غر مت وا پامشادسا نم . ارسطاطا لیس این فصل راجواب‌نوشت و 
تا کا درعالم امم هراقلیمی مخصوصند بفضیلتی وهنری و 
شرفی که اهل دیگراقا لیم از آن بی :هره ند واهل بارس ممیزاند 
بشجاعت ودلیری‌و فر‌هنگ. روز جنک که معظم تر ر کنیستازاسپاب 
جهانداری و آلت‌کامکاری » | گر توایشان را هلال کنی بژد گتر 
ر کنی ازار کان فضیلت برداشته باشی آزعا لم. وجون‌بزر گان ا یشان 
از پیش بر خیز ند لامیحا له حاجتمند شو ی که فروماتگان دابدان 
منازل و مراتب پزر گان بایی رسانیدم« . دحقیتت بدان که در 
عالم هیچ شری و بلایی وفتنه‌ای و وبایی دا آن اثرفساد نیست که 
فروما به یم تبه یز ر گان رسد» ز نهارعنان همت‌آزینعز بمت‌مصروف 
اه رای | نست که مملکت فارس را موزع گردانی برا بناء 
ملوك ایشان و بهر طرف که یکی دایدید کتی تاح وتخت ارزانی 
داری؛ وهیچکس رابرهمدیگر ترفع و تفوق وفرما نفرما یی ندھی تا 
هر یك درمسند ملك مستند برای خویش بنشینه که نام تأجوری 
غروری عظیم است» دهرس رکه تاج یافت باج کسی قبول نکند و 
بفیری فرو نیاددد» ومیان ایشان چندان تقاطع وتداپر وتغالب و 
تطادل دتفا بل وتقاتل بادیدآید برملك وتفاخر وتکاش برمال و 
تثافر بر حسب و تجاس و تشاجر بر حشم» که با نتقام تو نبر داز نده و 


٭ یایی دسانید: باید دسانی 


فرن ششم ۷۸۹ 
از مشخولی بیکدیگر گذشته یاد نئوانندکرد . واگی تو بدورتر 
اقصای‌عا لم باشی هر يك ازایشان دیگری را بحو ل وفوت دومعو نت 
قو تخو یف کنند وترا و بعدترا امانی باشد» | گرجه روز گار را نه 
امان است ونه اعتماد. اسکندد جون جواب را واقف شد رای بر 
آن قرار گرفت که اشارت ارسطاطالیس بودو ایرانشهر بر اپناء 
ملوك ایشان فسمت کرد وملوك طوایف‌نام نهاد ند واز آن‌اقلیم لشکی 
بحدمشرق کشید وبتبع اسبابی که ما لكالملك اورا کرامت‌فرموده 
بود عالمیان مسخراوشدند وجهان بگرفت» بعد جهارده سال که 
باز کشت بزمین بابل دسید. گر فته بگذاشت داد نیز بگذشت... 

لشکراد که بردین صفت مشبك بودند بثات! لنعش شدند و 
هنوز او بخاك نارسیده جون باد باوطان شتافتند وروز گارجندان 
جمعیت و آ کند کی بتفرقه فیرا کند گی رسانیه وتعاف ملوان و 
تلاعب حدثان برین بگذشت. بعد طول امد» اردشربن بابك بن 
ساسان خروج کرد و بادشاه زمن عراقن وماهات - ماه نهاو ند و 
ماه بسطام وماه سبذان - اردوان پود داز ملوك طوایف بزد گتر 
ومطا ع ترین او بو د. اردشر اور با نود دیگر که ازا بناع نما ند گان 
اسکندر بودند بگرفت و بعضی را رشمشر وبعضی را بحبس بکشت. 
و گذشت از اردوان» در آن عهد » عظیم قدر ترد بامر تب« جشنسف» 
شاه «فدشوار گر» وطیر‌ستان بود و بحک ا نکه اجداد «جشنسف» 
ازنایبان اسکندر بقهر وغلبه زمین «فدشو ار گر» باز ستده بودند و 
برسنت وهوای ملوك بارس تولی کرده» اردشیر با اومدادا میکرد 
و لشکر بولایت او نفرستاد ودرمعاجله مساهله ومجامله مینمود تا 
بمتاتله ومناضله‌رسد. چون ملك طبرستان جشنسف دا دوشن‌شد 
که‌ازطاعت ومتا بعت چاره نخواهدبوده نامه‌ای نبشست بیش هر بد 
هراآیده اردشیر ین بابك - نسر (و بهر آم خرزاد گفت که اورا 
تنس برای این گفتند که بجمله اعضای اوموی جنان دسته وفرو 


۷۹۰ هز ارسال نتر پارسی 


گداشته بود که بسن . یثی همه تن اوهمچون عرست.)جون‌ تنس 
نامه شاه طبرستان بخواند جواب نبشت برین جمله که : 

از «جشنسف» شاه و شاهزادء طبر‌ستان و «فدشوار گر» و 
جیلان ودیلمان و رویان ودنباو ند نامه‌ای بیش تسرهر بدهر| بده 
رسید. خواند دسلام میفر ستد وسجود - میکند. وهر صحیح وسقیم 
که در نامه دو دمطا لیه رت وشادمانه شد. | گرحه بر حی دررسداد 
بود و بر خی دیگر بانتقاده امیداست که ] نچ صحیحست راید گر دد 
وآ نچه ستیم است بصحت نزديك شود. 

اما بدد. اماآنچه * مرابدعا یاد کر دی ویزر که گردانیده 
خنك ممدوحی که مستحق مدح داش وداعیی که اهل) حا بت نود 
هما نا کهآ فر نندة توراً که شاه و شاهز ادء دعا داشر ازمن کوت د 
سودمندی تومثل من حوأهد. 

فرهودی در نيشته مرا که تنسرم بیش بدر تومنز لت وعظمی 
بود وطاعت دن داشتی درمصالح امور. اوازدنیا دحلت کرد داز 
من نز دبکتر بدو و بشرز ندان اومیچکس نگذاشت... جاودان باه 
دوح او و بافی د کر او .از تعظیم واحتر ام واحاان وا کرام درحق 
من زیادت ازحق من فرمودی و نفس خویش دا برطاعت رأی و 
مشودت من ودیگر ناصحان امین مکی بر احت داشته وا گر بدد 
توا ين ووز واه کاریافتی بدانچه تو بروصبر ودبری ۱ 
او بقدبر وییشی دریافتی و آنرا که توفر و نشستی او بر خاستی 
میادرت نمو دیا ۱ ماجون دل ینا رسیدی که ارش رای میطلبی‌و 
باستشارت مشرف گردا نبدی» بدا ند که خلایق بنی | دم را حال 


دجای ۵ (aT‏ ۳ که غالا دل دو شنه دبای متهدمن 
ددد‌دهیشود: 
۳ مقصود « ددان ا هیودا رت که در مکاتره مکار ر429 


۶ 


فرن شذم ۷۹۹٩‏ 
من معلومست وازعتلا وحهلا واوساط و او باش بوشیده نیست که 
بنجاه سالت تا نفس امارغ حو یش دا بر ین داشتم در یاضتها که 
از لذت نکاح ومباشرت و کتسات اموال ومعاشرت امتناع نمود و 
له در دل کر ده‌ام و خواهان | نکه و ارادت نما بم» ۵ ون 
محبو سی مسجون درد نیا میباشم ۳ خلادق عدل من بدا نند و بدا نچه 
بر آی صالاح »عاش و فلاح ا و بر هیز از فساه ارف طلیند و من 
ابشان را هدایت کنم» کمان نبر ند ودودت نکنند که دنیا طلبی 
را بیخادعه ومخاتله مشغو تم ۳ حیلتی توهم افتد » و جنددن مدت 
که ازه‌حبوب دنیاعز لت گر فتم وبامکروهآرام e‏ برای آن بود 
کا کر کیا مارشد وتات وخیر وسعادات دعوت کنم»اجا بت 
کند و تلصحت را دمعصدت رد نکندء همجن نکه ددرسعید نو بعداز 
نود سا له عمر ویادشاهی طبرستان سخن مرا بسمع سول اضفتا 
فرمودی ودر آن بخلالی خیالی را مجال نبودی» و غرض من 
ازین که ترا نمودم ازطریتت وسیرت خویش » رای و ساخثهً من 
نسست » مر اجه دان باشد که دلیر ی کم ودردین جبری حالال 
را آززن وشرابو لهو حرام کنم که هر که حلال‌حر ام داردهمچنان 
باشد که حرام حلال داشته ولیکن این سنت وسیرت ازمردانی که 
اگمه دين بودند واصحاب رای و کشف دیتین» جون فلان وفلان 
شا گردان‌شیوخ و حکباء متعدم عهددارا» بافته و آنان فسادها د ده 
و ازسنهاو سفله مشافهه‌مسافهه شنیده واعراص ذقلت مبالات والتفات 
از جهال درحق حکماء مشاهده کرده» و احتساب وتمییز بر خاسته 
وسترتآنسا زر کذاشته وطسعت حیوانی گرفته» از ننگ | نکه‌هم‌راز 
و آواذمردم بی‌فر هنک نشو نل دل در سنگك شکستند» واز رویاه 
بازی گر یخته وبار نگ و پلنکت آرام یافته و کلی انرك دنیا و دفض 
شهو ات سیار تبعات او کرده دمجاهدة نفس دصبرو تجلد برمعاسات 
تجر ع کاسات ناکامی پیش گرفته دعلاك نفس دا برای سلامت روح 


۷۳ هزار سال تثر پار سی 


اختیاد فرموده. نطم 
تو ویژه دو کس دا بخشای و بس 
مدان خوار و بیچادمتر از دد کس 
یکی نيك دان بخردی کز جهان 
یساند زیون در کف ابلهبان 
دوم بادشاهی که از تاج و تحت 
بدرویشی افته وی از تیره بخت 
ومعلوم شاه وشاهزادء جهان باش که حکما بادشاه باتمکن 
آنرا خوانند که صلاح روز کار آینده بع‌تراز آن گوش دارد که 
غم زمان خویش» تانیکنام دنیا و اخرت باشد. همچنا نکه یکی‌از 
ملوك فارس خافان را کشت امروز ازتر کی کینه فن تا دعداز 
<و رش خو استم» و هر بادشاه که برای خوش فة امروز خو یش 
قا نون عل جهانداری دا فر و گذارد وکود درا ثرفساد این کار 
صد سال دیگر ظاهر خواهد شده من امردزتشفی نفس نگذارم که 
من بدان عهد درسم ب هر آینه بباید دانست‌که زیان خلایق آن 
عهدا گر همه ثیبر ده او باشند و اودراز تر از ان باشد که 
بروز گاراو . وطول دردت د کر بافی قر » واین معنی بر ای آن نبشتم 
از کار خویش تا بدا نی که هر که بامن مشورت کند همچنانست که با 
هن نیخویی کر ده دجون نصیحت من دروا ثر یدید آرد من از آن 
شا دما نه شوم که مرا درد نیا شادی همین است وهی چ کس ازشاهان 
روی زمن واعل قدرت وتمکن بامن نه‌احسان توانند کرد ونه 
شادی دیگر بر ين فزدد. وعجب مداد ازحرص ورغیت من بصلاح 
دنا برای استفامت قو اعد احکام دین. جه دین وملك هر دد بك 
شکم زاد نی ده سیده ) هر گزاز,کدیگر محد | نشو ند وصلاح و فسأ د 
وصحت و ستم‌هر دو يك مزاج دارد وم | بعثل‌ورآی وفکرت‌خویش 
فرح بیش ازا نست که متمول دابمال و بدردا شر‌ذندان . ولذت 


فرن شنم ۷۳ 


من ازنتایج دای بیفتر ازملاد تراب وغنا ولهو ولعت. چه‌ مرا 
انوام سر وراست: اول ۳ صو رن که ا اعتقاد کنم و تایج آن 
که هر روز وشب هی بيذم ؛ از لهو رصلاح دول فا د وحق ومد باطل 
ودوم] نکه ارواح گذشتگان نیکو کار ان ازر ۵ وعلم و عمل هرن 
شادما نه میشو ند. عمیجنا نم که باحسنت آوازهای ایشان دیشنوم و 
شادی وطلاقت روی|یشان می بینم سوم -آنکه هید نم قزر د 
روح مرا با ارواح ایشان ائتلاف بی‌خلاف خواهد بود . چون 
بهه‌دیگر بر سیم حکاینها کنیم ازا نچه کردیم و شادیها يا بیم» تا آن 
A‏ وشأهر أده را معلوم شود که رای من باعامه حلایق جر درد 
مکرمت نیست وخاص برای توآ ست که براسبی نشینی وتاج و 
سر بر گرفته بدر گاه شهنشاه آ ہی وتاج آن دان ی که او پرسر تو نهد 
وملك I‏ شناسی که او بتوسیارد. که سنیشه او باهر که تاج وملك 
ازاو گرفت جه کرد» ویکی از آن قا یوش بوده شاه کرمات. طأیم 
ومنقاد بخدمت جناب مریم اورسیت و تفبیل سامل رفیم او یافت و 
تاج وتخت تسلیم کرد. شهنشاه مو بان را کثت دررأی ما نبود که 
تام شاهی برهیچ آفریده آهیم ٤‏ درمما لك بدرآن حویش. الا ست 
که قا بوس ناه بما کرد نو دایی پیدا آمد» پنظر وحرصی که برو 
داشتیم میخواهیم هیچ آ ف بده را ازو نافص نشوده اقبال و بخت با 
تاج و نخت او خم کنیم. ونيز عر که باطاعت بیش ما آید تابر‌جادء 
مطاوعت مسنفیم باشد» نام شاهی ازو نیفگنیم وهیچ | فر يده را که نه 
ازاهل بیت ما باشد شاه نمییا بد‌خواند» جز ان جماعت‌را که‌اصحاب 
ثغورند» الان و ناحیت مغرب وخوارزم وکابل ویادشاهی بمیراث 
ندهیم جنانکه دیگرمراتب دادیم» و بادشاهزاد گان‌جمله بدر گا 
بنوبت ملازم باشند وایفا ثر امر تبه نسزد که | گرس‌تبه جویی کنند 
بمنازعت وجدال وفیل وقال افتند» حشمت ایشان بشود و بچشمها 
فو گرد ند» شما درین جه میگو یید» اگراین رای سندیده است 


۷۹۴ هز ارسال نثر بارسی 
تنفیذ فرمایند وا گر نه صلاح‌باز نمایند. چون افتناح واختتام‌این 
بصلاح و نجاح ةرون بود؛ نفاذیافت. وقا بوس را باز گردانید. 
اینعدر بدأن نمودم که آن شاهزاده فرهود که شعجیل هر أ صلاح 
نماید. با ید که توعزم را بررآی ممجل دار ی و سرودی بخدمت 
دسی تا بدان نینجامد که ترا طلب کناد ودمیم یا بند وعقف تودلیل 
شو ند و بفضب شهنشاه مبتلی گردی و آ نچه‌امرود بتو امیدداد یم‌فر دا 
هل طو ع بمقام کره دسی. 

دیر سئوالائی که ازاسکام شهثشاه کسردی د کے بعضی 
e‏ و یز هه از وجه غبرمسنفیم اثیات فرمودی جواب 
گوییم» أ نجه نبشتی شهنشاه را بدانکه حق اولینان طلبد بترك 
TT‏ ا ENE‏ باشد بدین درست نبود؛ بدأ ند که 
سدوا سا ھی اوی وسلت ر سنت‌او لین عدلست. طریق 
عدلراحنان ی اا | گر دد ین عهد یکی‌را باعدل 
دیخو نی حھا لت اور ابر اسشجات و استصعات مارد وسنت | خر من 
حو دست» مر دم‌باغللم بسفتی آرام پافته‌انه که‌ازمضرت ظلم بمنفعت 
تفضیل‌عدر وتحویل‌ازو راہ ی نبر ند تاا گر | خرینان عدلیاحداث 
دیکنند «یگویند لا بق‌این روز گارنیست ن یب ذکر و آثاد 
دل اا ت ۱ 3 ازظلم پیشینگان وا جیزی ناقص هکم که 
صل ا عهد وزمان ست 4 هیگو ید این ز سم قدیم و قاعدة 
اولان ات در | حقیدفت عمییا دك شنا خت که بر تبدیل ار طلم_-ظلم 
اولین وآ خرین_میبایه کوشید» اعتبادیرین است که ظلم درعهدی 
که کر‌دند د کنند نأمحمود است؛ ۳1 اولن است وا گرآخرین» 
واین شهتشاه مسلط است برو ودين با اویاد وبر تغیبر و تمحیق 
اساب جور که ما ورا (شاه را) یاو حیاف حمیده بیشتر از او لان 
می بینیم » وسنت اوور سان گدشته: وا کر ترا نظر بر کاددین است 
واک ات دددین و جھی نمی با دک» ميدأ نی که اسکندر کتاب 


فرن ششم ۷۹۵ 
دیون ما دوازده هز أر بوست گاو سو حت بأ صطخر » 9 از آن 
دردلها مانده بو دو آن شز حمله فصص و احاد مث. وشر‌آیم و احکام 
ند | نستند تاآن قصص واحاد ث نیرز ازفساد مر‌دم روز کار وذهاب 
ملك وحرص بر بدعت وتمویهات وطمع فخر ازیاد خلایق چنان 
فروشد که ازصدق‌آن الغی نمأ ند. پس لابد جاده ت که ری 
صایب صالح را احیاء دين باشد دهیج یادشاه را دصف شنمدی 3 
د ددی) جر شهنشاه را که برای ابر کار قیام نمو د و بر شما جمع شل 
وبا ذماب دين که علم انساب و اخبار و سیر نیز ضایم گردید و 
ازحفظ فرو گذاشته بضی بر دفترها می نویسید و پعشی بر سنگها 
د دیوارهاء تا نچه ڊمهد بدر هربك از شما رفت هيج بر خاطر 
ندارید از کارهای عامه و سر ملوك خاصه دین که تا انتضاء دنا 
آنرا پایان نیست جگونه توانید داشت دشبهتی نیست که در 
روز گار اول» با کمال مسر فت انسان بعلم دين و ثبات بقن» 
مردم را بحو ادئی که وافع شل در ميان ایشان پیادشاهی صاحب 
رای حاجتمندی بود و دین را تا رای بیان نکند و امی نباشد. 

دیگر آنچه نبشتی شهذفاه ازمردم ماس ومرده میطلید. 
بدا ند که مردم‌دردین چهار اعضا اند» ودر سیاری‌جای‌دد کنب دین 
بی‌جدال وتأویل و خلاف و اقاویل مکتوب و مبین است که آنرا 
اعضاء از بعه میگو ین وسر آن اعسّاء بادشاهست» عضو اول اصحات 
دین واین عصودیگر باره بر اصنافست : حکام وعباد وزهاد وسدنه 
ومعلمان. عضو دوم مفاتل» بعنی مردان کارزار و ایشان بر دو 
فسمئد ۰ سواره و پیاده؛ اعد از 1 ہما تب و اعمال او 2 

عضو سوم کتاب رسایل» ات اقطبه وسحلات دشروط و 
کتاب سیرء واطبا وشعرا و منجمان داخل طبقات ایشان. وعضو 
چهارم دا مهنه خواننه» و ایشان پرزیگران و داعیان و تجار و 
سأیرمحتر فا ند. و آدمی ژاده برین‌جهار عضو وتف کاد صلاح 


۳۹ هز ارسال ثثر پادسی 
باشد مادام. البته یکی‌بایکی نقل‌نکنند» الاآنکه درجیلت یکی‌از 
ما اهلیتی شایم یابند» آن‌دا بر شهنشناه عرض‌کنند» بعد تجر بت 
هو بدان وهر أ يده وطول‌مشاهدات ۳ | گر‌مستحق دا ناد بغیر طا به 
الحاق فرمایند» لیکن چون مر دم در روز گادفساد و سلطا نی که 
صلاح عالم وا ضا بط نود بافتاد ند بچیزهایی طمع ستند که حق 
اشان نود » آداب ضايع کرد ند وسنت رو گذاشته ورآی رها 
کرده و بافتحام سر در راهها نهاده که بایان آن بیدا ثبو د» تخل 
آشکارا شده » نکل بردیگری حمله ممبر د » بر تفاوت مر اتب د 
آرای‌ایشان؛ 0 عيش 2 دین بر حمله تمام گشت و آدمی صو رازان 
دبوصفت ودد سرث شد ند » جنا OG‏ حتجاب حفاظ وادب مر تفع 
شد. قومی پدید آمد‌ند فهمتحلی بشرف عنروعمل ونه‌نیاع موروت 
و یه عم حسب و سب و نه حر فت9 سنعت» فار غ از همه! ند یثه؛ خالی 
از هر دیشهء اسع برای عماز یو شر بری وانهاء تکاذب وافثر اء د 
از آن تعیش‌ساخته» و بجمال‌حال رسیده ومال یافته» شهنشاه بعقل 
محض و ثیش فضل این اما را که از هم سه بو د ند باهم اعاده 
فر هو د وهمهر | ا هعر و مفحمل حو یش در د و مر تبه‌ای قرو داشت 
و ۱ E‏ مسج دور کر د که , از یشان دغیر سدع خدای تخل جلا له 

یز اک "۳ e‏ باشد e‏ شم د و بردست او تقد حق تعا لی 
دری برای جهانبان بکشود که درروز گار اول خاطر ها بدین 
ثر سید » وهر باث را ارش ای عم از عه فر مود که اک در یکی 
از ایناه‌مهنه اثر دشد وخیر یا یله ودأمون باشد ب‌دین باصا خت 

بطش وقوت وشحجاعت بافصل و حنخد و فطنت وشایستگی برماعر ض 

دار ند تاحکم آن فرماییم. 

اما ۳۹ نز کف 9 ید در حتم ر عه و بتهای تساو و 

اسرافی که درسغك دما : همقر دد درحق ۹ ی که بخالاف ری ۳ 

آمر او کاری E E‏ بف| زک که e‏ دست از ین که تاه 


درن سم ۷۹۷ 
داشنند که خلایی بسی‌طاعتی وترك أدب منسوب نبودند وهر کس 


بمعیشت وميم خویش 
تکلیف بربن نداشتند» جون فسما د فا شد ومردم ازطا عت دنو 
عل وسلطان درول شد ند و حاب از ميان بر خاست آبروی ان 
جنل هملك جز بخون ر خفن را 3 دک تباید » و دو E‏ تی دا در 
جببن روز از مر دی از اهل دلاح گفت ندا نستیم و پیش اذين 
نشنیدیم که عقاف ويا وقناعت ودوستی مرعی د تصیحت صادقه و 
ر حم مو وال انتعلاع طمع است » حون بر دن روز گار طإمع ظطاحی 
ی ادت ازما بر خاست؛ ئر دیکتر نما دشمن شد ند » و آنکه تبع 
ما بود متبوعی درس گرفت EINE‏ خادم بود مخدومی . عامه 
همیجو دیو که از بند بکشایند کارها فرو گذاشتند و بقمر‌ها بدزدی 
وفتنه وعباری وشغلهای ید بر[ گنه شده» تا بدان‌رسید که بند کان 
بر خداو نب گاران دلیر شدء‌اند وز نان برشوهران فرمانفرمای د 
ازین نوع برشمی‌د... تابدانی که آنچه شهنشاه فرمود ازمشفول 
گر دا تردن مردمان بکارهای خویشو بازداشتن از کاره‌ای‌دیگران 
قوام عا ام و نقلام کارعا لمیان‌است و بمنزلت باران که ذمن ز نده کند 
و آفتاب که یاری دهد وباد که روحافراید. اگر درعداب وسفلث 
دماع جنین فوم افر ام بچایی تا تا منتهای ان بد ید نبود ما 
آن‌را زنهگانی میدا نیم وصلاح» که درروز گاده‌ستتبل اوتاد ملك 
ودين هر ] بنه بدین محکمتر خواهد شد» د هرجه عموبت بیشتشس 
کند نا ین اعضا هر يك کر <و درو ند محمدت بشتر با دد»و 
وا a f‏ جفین قرارداد کن یکن ر کیسی پر بای کرد و بعد ریس 
عارضی»› تا اشان‌را شمر ده داردو بعدادمفتشی امین تا تفتیشدغلی 
ایڈان کند ومعلمی دیگرتااز کود کی باز هريك را بحرفت دعمل 
او تعلیم دهد و بتصرف معیشت خود فرو آدراهند. دمعلمان و قضاة 
وسد ثرا که بد کر وتدریس مشغولنه مرتب گردانیده. دهمچنین 


۷۹۸ هر ارسال رپا ر سی 
معلم اساورهرا فرمود تاپشهرها ورستاقما ابثاء قتال بسلاحشوری 
وانواع آداب آن مشغول دارد تاجملگی اهل مالك بکار خود 
شرو ع کنند که حکمای اوایل گفتها ند:... دل فاد غ خالی از کار 
بیوسته تحص محالاتث و تتبع خبرهای اراجیف کند واز آن فتنه 
زاید و دست بی‌صمعت در بزه‌ها آو یز د. 

و نمودی که ز با نهای مردم بر خون ریختن شهنشاه دراز 
شف ومستشعر هنن جوآت ات که بسیار بادشاهان باشند که 
اند قتل ایشان اسراف بود. اگر ده‌تن کشند. د بسیاد باشند که 
ااگر هزار هزار رابکشند هم زیادت باید کشت. از آنکه مضطر 
باشند بدان زمان باقوم او . مع‌هذا بسیاد کس‌را که مستحق کشتن‌اند 
شهنشاه عفنو میفر ما رد و پسیاری از پهمن بن اسفندیار که امم سلف 
برفق او اتفاق کرده‌اند دحیمش وی آزارتراست ومن تر ايان 
کن که فلت فدل وعمو بت کر ان رمان وک درن زمان ازيل 
رعیت‌است ئه از بادشاه. 

بدا ند که عقو بات س را است؛ تن مان ننده و دای 
عز | سمه که ازدین بر گر دد و بدعتی احداث کند دز سر دوت »6 4 
ميان رعیت ویادشاه کے عصبان کته باخیات دعش. € مان 
برادرآن د نیا که بردیگری صلم کنند. دددن عر مد شهنشاه ا 
ید ید فرمود سیار دهس 0 گان جه در ET‏ شین 
هر که ازدین بر گشتی حالا و عاجلاً تنل وسیاست فرمودندی» 
شهنشاه فرمود که جئین کس را بحیس باز دار ند وعلما مدت يك 
سال بهروفت اورا خوانند و نصیحن کنند وادله وبراهیسن یب و 
عرص دار ند» وشبه دا زایل گردانند:| گر بتو یه وانابت واستغةار 
باز | ید خلاص دهند» وا گر اصرار واستکیار اورا بر استد باردارد 
بعد از آن فثل فرمایند. ددم GÎ‏ هر که درملو 4 عصیان کر دی» 
یا از زحف پگریختی هبج دا امان بجان نبودی . شهنشاه سنت 


فرن ششم ۷۹ 
بدید کرد که از آن‌طایفه بعصی دا بر ای رهبت بکشند تادیگرعادت 
نکنده و بعشی‌ر | ز نده گذار ند تا امیدو ار باشند بعفو » ميان خوف 
ورجا قر ار گر ند؛ واین‌رای شاملتر است صالاح جهانداری را. 
سوم آنکه بروز گارسالف سنت آن بودکه زنتده را باز زنند و 
خسته کننذه را خسته کنند وغاصب وسارق را مثله کنند وزانی‌را 
همچنین. سنت‌فر مود نهادن وجراحت داغرامت معلوم پمثئله‌چنا نکه 
ظالم از آن بر نج آبد ومظلوم را منفعت و آسایش‌دسد؛ نه جنا نکه 
دزدرا جون‌دست پبر ند هیچ کس رامنفعت نباشد و نقصانی فاحش در 
ميان حلق ظاهر آید» وغاصب را غعرامت جهار جندان که دزد را. 
وزانی دا بینی ببر ند» دیگرهیچ عضو که موّنت نأقص‌شود جدا 
نکنند» تاهم اشان‌را عار وشنار باشد دهم بکاروعمل قتان تيقد 
د این احکام در کتاب وسنن بفرمود بشت و بعد از آن کت که 
بدا نید مأامردم راسه‌صفت بافتیم وازیشان راضی|یم سه سیاسات. 
صنفی اذیشان که اندك اند خاصه و نیکی کاران‌انه وسیاست ایشان 
مودت محض. دصنف دوم بد کار وشریر و فتان. سیاست ایشان 
مخافت صرف. وصنف سوم که بسیارعددند » عامهٌ مختلط . سیاست 
ایشان جمم ميان رغبت ددهبت» نه‌امنی که دلیر شوند ونه دعبی 
که‌آواره گردند. وقتها بگناهی که بعفو زديك ولایق باشد بباید 
کشت وبگناهی که فتل واجب‌آید عفو فرمود. وجون ما دیدیم که 
در احکام وسنت پیشینگان مظلوم را فایده نیود و عامه را هصر نی 
ونقصانی درعدد وفوت ظاأهر میشد» این حکم‌وسنت وضع فرمودیم 
تا بعهد ما و بعدما بدین کار کنند» وقضاء را فرمودیم که اکن این 
جماعت مجرمان که غرامات ایشان معین‌است س‌ازذاین غرامات 
نوبتی دیگر با گناهها معاودت کنند گوش و بینی ببر ند ودیگر عضو 
را قعرض نرسانند . 

فصل دیگر که نبشتی ازکاد بیوتات و مراب ودرجات که 


۸۰۰ هز ارسال ئر پارسی 
شهنشاه رسوم محدت و بدعت‌حکم فر مو د و بیوتات ودرجات‌همچنن 
ارکان واوتاد دقو اعد و اسطو ا نات انت هروفت که بتباد زایل 
شود خانه متداعی خراب گردد د بهم در آید. بدانه که فساد 
بیوثات ودرحات دو نو ع است: یکی آنکه انه را هدم کنند و 
درجه بغیر حق وضع روا دارند» یا آنکه روز گارخود پی‌سعی 
دیکری عزو بها وجلالت قدر ایشان باز گرد و اعتاب تأخلف در 
میان‌افثند» اخلاق اجلاف راشعارساز ند وشیوة تکرم فرو گذادند 
ووقاد ایشان پیش‌عامه برود. چون مهنه بکسب مال مشغول‌شو ند 
واز ادشاد فخر یاذ ایستند دمصأهره با فروماید دنه کثو خویش 
کنند» از آن تواله وتناسل فرومایگان یدیل آیئد که بتهجین 
مراتب ادا کند. شهنشاه برای ترفیم وتشریف مراتب ایشان آن 
فر‌مود که ازهیچ آفر یده نشنیدیم . و آنآ نست که میان‌اهل‌درجات 
عامه تمییز ی‌ظاهر وعام بادید آورد - بمر کب ولباس 2 سرای د 
بستان وزن وخدمتکاد. بعد از آن میان ارباب‌درجات هم تفادت 
نهاد بمدخل ومشرب دمجلس وموقف وجامه دحلیه و آنبه برقدد 
درجه هریكء تا جایهای خویش نگه دار ند و خط ومحل فراخور 
خود بشناأسند» چنا نکه‌هیچ عأمی با ایشان‌مشار کت نکند دراسیاب 
تعیش و نسب ومئا کحه محظور باشد اذجانبین» و گفت من بدا نستم 
کهزن بمنزلت وعاء است. وفلان ازفبیلةٌ ما مادر اوتا پوت بوده 
ومن بازداشتم از آنکه هیچ مردم زاده زن عامه خواهد تا نسب 
محصور مأ ند وهر که خواهد مر اث بر آن حرام کردم وحکم 
کردم تا عامه مستغل أملاك بزر گزاد گان نخر ند و درین معنی 
مبالفت روا داشت تا هريك‌را درجه دمرتبه معین ماند و یکت بها 
ودیوانها مدون گردانند . 

وحکایت تا بوت أ نس تکه درقدی الایام بادشاهی بزد گا بود 
برز نان خویش خشم گرفت و گفت من‌شمادا بنمایم که مستغنیم از 


قرن ششم ۸۰۹ 
شما. تا بو نی‌فرمود و نطنه در آن مبریخت. یکی از آن زنان نطفه 
در خویشتن گرفت. فرز ندی آمد. دعوی کردند که مادر او ملکه 
است و بدر او تابوت, و در توراة بهود و انجیل نصاری جنا نست 
که بعهد نوح علیها لسلام مردم بسیآرشدند وزمین یك بدست بی 
آبادانی ثبو د» بنو لوهیم ۳ دختران فرزندان آدم عليه لسللام 
ا کو ام دان د اندو چ ال ا 
ذکره طوفان‌را سیب فهن ایشان گردانید. س شهنشاه دراحتیاط 
نگود‌اشت مراب بجا یی رسد که ورای آن مر بد صورت لابند . 
و حکم فرمود که هر که بعد‌ازو ارت شرت بگذرد مستحق وضع 
درجه باشد و خون ربخت وغارت وجلاء از وطن» و گفت اين 
معنی برای‌بادشاهان | ینده نبشتم که شاید بود تمکین تقوبت دین 
ندار ند» از کثاب من‌خوانند و کارفرمایند» و یمن باید دانست که 
بادشاه نظام است ميان رعیت داسناهی؛ وز ینت است روززسشت د 
مغز ع وملجاء و پناه است روز ترس ازدشمنی» و همچنین گفت که 
شما شهرها وخزانه‌هارا ازحوادت نگه دارید وزنان‌را اززینت. 
پاید که هیچ چپزرا چنان نگه ندارند که مراتب راء وفرمود که 
عهدمن با آ بند گان آ ست که خدم ومصا لح‌خود بعقلاسیار ند۱ گر چه 
کارهای حفر باشد» شمه جاروت داری اما راهرا آب زدن 
باشد عاقلترین آن طایفه دا فرمایند» که نفع باعقلاست دمضرت 
ومهات باجهل. وعاقلان گفتند که حاهل احول باشد» کر راست 
دمتف وشکست درست شدآرد و رزر گی جیز حرد انگادد وحرد 
بزر که شمید» ازصور جهل بیش وپس نتواند دید واز کارهای ]خر 
که بز بان آورد و تدارك آن میسر شود معلوم او گردد» و | ند 
اندك مضرات راجاهل در نیابدء تاجنان شود که بدانش‌آنرا در 

و [ نچه نبشتی که‌درد ین‌هیچ ندید م عظیمتر از کارها از بزر گک_ 


A‏ هرز ارسال نثر پادسی 
داشت وتقر یر کار ابدال و شهنشاه رعایت آن فرو گذاشت 
بداند که شهنشاه احکام‌دین ضايع ومختل یافت و بدع و محدثات 
بافقوت » بر‌حالایق ناظر ان بر گماشت تاجون کسی متوفی شود 
و مال بگذادد موبدان را خبر کند برحس سنت و وصیت آن 
مال فسمت ورین برار باب مواریث د اعقاب ۳ وهر که مال ندارد 
فم تجهیز داعتاب او بخورند . الا آ نس ت که ۾ حکم کرد ابدال 
ابناعء ملوك همه ابناء ملوك باشند و ابدال خداو ندان درجات هم 
ابناء درجات ودرین هیچ استنکاف واستبعاد نیست» نه درشریعت 
ونه دررآی. 

معنی ا بدال بمدهب اشان آ نست که چون کسی ازیشان را 
ال فا رسد وو زنل قودی ۶ | رن کداش. آ نزن را بے 
شو هر ی دادندی‌ازخویشان متوفی که ددر او لیترو نزدیکتر بودی» 
واگر زن نبو دی دحتر بودی همچنن» وا گر انم هیچ دو نبودی 
ازمال متوفی زن خو استندی د بخو یشان اقرب او سیر ده» وهی 
فرزندی که درو جود اشک بدان مرد صاحب‌نر که نسبت کی د ندی 
واگر کسی بخلاف این‌روا داشتتدی مکشتندی. گفتندی ی آخر 
روز کارسل آن‌مرد میا ید نما ند ودر توراة جهودان جنین است 
که برادر زن برادد متوفی‌دا بخواهد و نسل‌براددیافی دارد و 
نصاری حر یم این و 

رک ات باد کر دی که شهنشاه آتشها از | تشکده‌ها د 
گرفت و بکشت و نیست کرد وجنین دلیری هر گنز در خر کسی 
نکرده بداند که |, بن حال بدین صعیی نیست» ترا بخلاف داستی 
معلوم‌است» چنا ست که بعد از دارا ملوك طوایف هريك برای 
خویش | تشگاه ساخته» و آن‌همه بدعت بود که بی فرمان شامان 
قدیم نهاد ند» شهنشاه باطل گردانید ونا نها باز گرفت وبا مواضع 
اول نمل فرمود. 


فر ن شم از شیر 
1 
۱ 


بعدازین نمودی که بردر گاه شهنشاه پیلان ببای کرد ند» و 
گاوان د دراز گوش و درخت بفرمود زدن » این جمله که نیشهی, 
بفرمان این کرد تاهر که جادوگی کند وراه ذند ودد دین تأویلها 
نامشرو ع نهد مکافات یابد» چون هرجه بمواسا وثرمی دمسامحه 
تىلى داشت راځ بیدا کرده دو د و نموده دا تست صعسا را جر 
ریاضتهای صعب زامن نکند وذلول نگرداند وجراحتها باغوررا 
مر‌هم منجم ومفید نباشد جز شکافتن ودا غ نهادن ومیدا نیم که بسیار 
مردان مرد بودند که طلب مردی چين کردند برای صلاح عالم 
و پیافتند و هر کسی‌نیسن چنین در مداوات قادر نبودند از ضعف 
خویش» جنانکه ما درمشفق فرزند را که ءحبوب دل وییو ند 
جان است طبیب طلید» چون بیند که داروهای تلخ و داغهای 
سوزان و جراحتهای مشکر مسیفرمایبد دلش از ضعف و 
بی‌ثباتی در قلق و اضطراب وجزع آیه » اما ف‌زند بواسطة 
آنجمله از علتها التيام ديرد و بصحت یو ندد و راحت و 
E‏ بسیثه مأدر ضعیف رسد و سامت فرز ند درا نظت این 
و ثناخوان گردد. 

تعسیر بیل | نست که راهن دمبند ع را دریای پیل مبقر‌مو د 
| فی حت و کاو دیگی بو د ترفزو رت گا ساخته: ار زیر درو 
مسگداختند» آدمی در او می افگند ند» د در از گوشی بود از آهن 
بسه با يه بعضی ر | از با بماد بخته ] نجا ممداشتند تأحلاكشود ودرخت 
چهادمیخ دا بزو راست کرده بودند» واین عقو بات جز جادو و 
راهزن دا نکد ندی. 

دیگر آ نچه باد کر دی که هردم را شهتشاه ازفر ا خی معیشت 
و توسع درانفاق منم میفر‌مأید» این معنی سنت وضع کرد و قصد 
اوساط وتقدیر درمیان خلایق بادید آوید» تا تهیةٌ هرطبقه پدید 
آبد واشراف بلبای ومراکب وآلات تجمل‌آزمحترقه دمهنه ممتاز 
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گردند وزنان ایشان همچنین به‌جامه‌های |بریشمین د قصرهای 
منیف ودانن و کلاه و صبد دآ نچه آعن اشراف است ود مردمان 
لشکری» جه مردم مقاتل را بر آن جماعت درجات شرف و فضل 
نهاده درهمة انواع» که پیوسته نفس و مال و اتباع خویش فدای 
مهنه بر صلاح ایشان کرده و بااعدای ولات بجنگ مشغول وایشان 
بآسایش ورفاهیت آمن ومطمئن» بخانه‌ها بمعاش برسرزن وفرز ند 
فار غ نشسته» چنان‌باید که مهنه ایشان دا سلام وسجود کند ددیگر 
باره متائل اهل درجات را احترام نماید» وایشان نیز درین‌علو 
در جه هربك بدیگری نظر کنند و حشمت نگاه‌دار ند» جه گر 
آدمی‌زاده را بگذار ندکه درفرمان هوای مراد خود باشد هوی 
ومراد دا نهایت و غایت یدید نیست» چیزهاگی را فرا پیش گیر ند 
که مال ایشان بدان دفا نکند و زود درویش شوند و حاجتمنه 
گردند. و چون دعیت درویش شد خزانهٌ بادشاه خالی ماند و 
معا تل نفقه نیا ید» ملك ازدست شوده و یادشاهزاد گان را بازداشت 
از تبذیر مال د تهور تاحاجنمند مهنه نشوند» و معیشت ایشان 
جنان‌قسمت کرد ند که اگریکی هزار گنج‌دارد ویکی| ند کی‌دارد؛ 
زندگانی برسنت کند و دختران پادشاهان هر که دا مصلح‌تر و 
بأ دیا نت ډود دک تاهمه را رغبت صلاح وعفت افتد» واززنان 
برای خویش فک اما دو اقتصار کرد و سیاد فرزند بودن را 
مثکر بود و گفتی فرزند بسیار سفله را باید» ملوك واش‌اف بقلت 
فرز ندان مباحات کنند... 
اما دیگری که نبشتی شهنشاه منهیان وجواسیس بر کماشت 
براهل مما لك مر‌دم حمله ازین هرراسان‌اند ومتحر شدند» از 
این معنی‌امل پرایّت دسلامت دا هیچ خوف نیست که عیون و 
مثهی پادشاه را تامصلح دمطیم وتقی دامین‌وعالم ودين وزاهد در 
دنیا نبود نشاید گماشت» تا آنچه عرض دارد آزتثبت ویقین باشد» 
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چون تو بایسته نفس دمطیم‌باشی و داست ازتو بپادشاه‌این برسا نند 
ترا شادی بايد فزود که اخلاس عرض دادند و شفتت زیاد 
شود. شهنشاه در وصیتی که فرمود این باب باستقصا نوشته‌انه که 
جهالت بادشاه و بی‌حبر بودن از احوال مردم دری است ازشساد» 
اما شرط آ نست که از کسانی نامعتمد و بی‌ثتت ز نهار تاسخن نشنود 
واين دای پیش نگیرد و بر آن‌کاد نکنه و تبندارد و نگو ید که اقتدا 
باددشیرمیکنم که من روز گاری فرمودم بی‌ضبط و کار دین پر خلل 
و ملك نامستقیم» جمله اغیار و اشراد هیچ اخیاد نه» و نیز آنکه 
معتمدان و امثاوصلحا پر گزیدیم» بی جر به و تصحیح‌حکمی نکر دیم » 
تواند بود که بعدآژمن قومی بهتر بأشند» تباید که اشراررا مجال 
دهندکه برطریق انهاء خبری بمسامم پادشاهان دسانند که | گر 
العیاد باله بادشاهان بدین راه دهدلد نه زعیت د زیردسئان آمن ۵ 
ات ده تاشن و زه اشان را ازطاعت و خدمت آ نان تمئعی وو توقی» 
و هر وفت که کار ملك بدین رسد 4 زود آنقلاب بدیرد و پادشاه 
بعجز رای وضعف قوت مشسوب شوده تا آن شاهزاده صورت‌نکنه 
که‌این شهنشاه کادی بگزاف و حجتی بلاف بیش گرفت. 

دیکر نمودی مال‌توانگران وتجاد با گرفت» اگرتوانگر 
نام نها د و توانگر تبود ند باطل فر‌موده بأشد» وا گر نه ازبرهان 
توانگری آنست که بکره ومالایطاق چیزی نستد الابطو ع ورغبت» 
و خدمت‌ظاهر آوردند» | گر خواهند ایشان را توا نگ نام دهند 
و لنام و گناهکار نام کند» از که بر با ولۇم و دنایت» نه ازوجه 
شر ع٤‏ بدست آ ورد ند واین معنی که بادشاه وفت رفضول اهل فصل 
اتعانت کن ار اعانه حللایق ء دددین این را اصلی است و در رآی 
وجهی دوشن . 

سوالی دیگر که شهنشاه را مأنع جه آمد اراتكه ولی‌عهدی 
بعدخویش معین نمی کند ونام نمی‌نهد» جواب بداند که ددین از 
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مفسدة آن مسمی که بعداو خواهد بود اندشه کرد که | گر بدید 
آرد و نام نهد آن کس باهمةٌ اهل حهان با ند يشه وفکر بأشد؛ اگر 
کسی برو قر بت کمتر کند بر آن کینه‌ور گردده ونیز دلسی عهسد 
خودرا پادشاه بیند» گوید این‌شخص منتظ ومترصد هر که منست 
دل ازدوستّی ومهر وشفتت سردشود» چون صلاحی شاه دا درعیت 
را متضمن نیست مستور اولیتر» دنین شایدبودکه ا گر ظاهرشود 
دشمنان از کیت وحیلت خالی نباشند» ومردء شیاطین و اعین حسده 
ازجن وانس اسیبی رسانند. و دیگر يمن دان هر که زود منظور 
جشمهای خلایق شود درمعرض هلاك افتده از خویشتن بینی و بی- 
SG‏ 
عاصی شد زود خشم گیرد وچون‌خشم گر فت تعدی کند وچون‌تعدی 
کرد با تتمام او مشغول شو ند» تأملا شود ودیگر ان بسیب او نیست 
ک5 بادشاه آن با ید که انعام جها نداری بطاعت داری دذ‌ست 
آورده باشد وخلاف هوی دیده ومرارت ناکامی جشیده واز زنان 
و کودکان وخادمان وسرداران و دوستان ودشمتان ددح و توپیح 
وتعريك یافته» دمن ترا ددین حکایتی دانم که نشنیده‌پاشی ولکن 
میتر سم که او حکابت من باقی‌ما ند دراعقاب م۱ وعاری بو د ۳۹ 
و رای مارا باأین‌همه یاد خواهم کرد تاعلم ترا ذیادت گردانم: 

بدا ند که مارا معش قر یش‌خوانند» هیچ خلت و خصلت از 
فضل وکرم عطیمتی از آن‌نداریم که همیشه در خدمت شاهان حطو ع 
وخشوع و دل نمودیم ؛ و فرما نبرداری وطاعت و اخلاص و وفا 
گزیدیم» کار ما بدین خصلت استقامت گرفت وبر گردن دسر همه 
اقا لیم بدادن بر آمدیم و از شست که مارا حاضعن نام نهادند» در 
دين و کلب بادیگر مثاقبی که ماداست بهثرین نامها و دوستترین 
دراولین و آخرین‌مااین بوده تا جنان شدیم که حفیقت گشت مارا که 
این ام مذ کر وواعظماست وعزدومکرمتوفخر ومر تبت بدین نام بر ما 
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باقیست وذلومها نت و هلا در تکبر و تعز زو تجبر» واو نو آخرین 
مابرین اندیشه نیت بوده‌اند» وهر گز ازشاهان‌جز خرو نیکو ئی 
ندید ند و سس یادشاهان از یشان مطاوعت وموالات» لاجرم آسوده 
و آرامیده» محسود اهل جهان بودیم وفرما نفرمای هفت افلیم» تا 
اگر یکی از ماگرد هفت کشود بر آمدی هیچ آفریده را از بیم 
شاهان ما زهر ه نود که تخل بی‌احتر ام برما افکنند» رین حملة 
بو دیم تأبعهد دار أبن حهرزاد» هیچ بادشاه در گیتی ازو علیم د 
حکیم وستوده سیرت وعزیزو نافذحکم‌تر نبود» وازچین تا مغارب 
روم هر که شاه بودند اورا ند٤‏ کمر بسته بودند. وپیش‌او خراج 
وهدا ا فر ستاد ند و بلقب اورا تقو ل‌شاه تند هر با و آسیبی که 
بدو وفرزند او دارا و پاهل روز کار ایشان و تاکنون بما دسید 
از آن بو د که ا تغول‌شاه مر دی حریص دود نتا و فر ز زد 
دوست داشت واز دوسنی دنا عشق فر‌زند برد ۳۳۹ لا شن کے حر 
ا نداشت» حنان دا نست که اک نام خود براو نهد و تاج و 
سر در اورا دهد حون أو دمبر د أذ ا ز ند گان باشد: وذ کر را 
نام او بای بوده عرروز ازحر کات وستنات او فالی میگر فت و 
از بالیدن او سلال حال خود سورت میکرد... جون از عهد 
مهد وقماط بحد یت و بساط دسید ابم اب مکردت واسیاب هر -حمت 
بدری گشاده واه رل و همت بر بت 3 دعست او و 
یو این او *ماشت و ام بدید آورد؛ ىا جون چشم توا شنت 
حو د را تأ تور 3 تن اج از دید » صورت ست که شاهی نه از کار 
الهی‌است؛ بخاصیت صفت داتی‌اوست؛ ازاستضاعت رای كفاة ودهاء 
و آنکه اور! بدان‌روزی احتیأح بود حسابی نگرفت. باخود گفت: 
بدر بر ددر بادشاهی رن | وت خورو خوشه‌ومر غوماهی‌م‌است 
ای ودر بدر فر اا ید ازعم بدرم و اک فضا درفضاء علاء 
9 دید بدوزم. بری نام کود کی بود اذا باع حدم ایشان 
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بااو انس گرفت» درم ا کله ومشار به یار وهمکار شدند» تأهر دو از 
کاس غر ورهست طافح گشتند» ويك طبع ويك سرشت بر آمد‌ند» 
این کوداه را بی آنکه عقل غریزی و عزت کرم داشت از سیری 
خرد دیری‌خود بدو تفویش کرد. واین آن کودکست که هنوزاهل 
قارس شومی ازو مثل زنند د تفول شاه را دیری بود محنك و 
محکك و در خدمتش مجرب و مقرب» بأ خرد وحصانت وديا نت و 
امانت» خجسته صورت «سئوده سرت» محمودخلق» مسمودخلق» 
رستین نام.. .. 

اف بری بااو در نعضت مر تبه آمد وتمنای درجۀ او دردل 
گرفت و پیش از آنکه بدان منزل خواست رسید مر کب استهجال 
درجولان آورد و فناج طعن و میت بادوش نهاد وشمشرر | نتقام برای 
آن متام از نیام بر کشید د وقع این مرد بیش اکا بر و رؤساء در 
کثاب و خطاب میبر ده و او ناب و حلیفة تغو لشاه بو د» جون کار 
ازحد در گذشت وازجوانی بیری نیارامید صر و آهستگی‌نداشت 
تا بدو رسد.... رستین روزی بیش شهنشاه شد و خلوت خواست و 
در آن تادیخ سخنھا را که صریح در رزوی شهنشاه نئو أ ستندی 
گفت» از خویشتن امثال وحکایات بدروغ فرونهادندی و عرض 
داشتندی تااو در آن ما نه سال و بحث کردی» گفت بقای ذات 
شهنشاه تا مدت آخر دوران مترون باد. چنن شنیدم که وفتی در 
بعضی از جزایر شهری‌بود باخصب و امن و آن شهر دا پادشاهی 
دود .۰۰۰ % 


# دراینجا « داستان ذن و گوسفند و پیلان و حمدونکان » 
(بوزینکان) دا که درهمین مجلد این مجموعه از سندبادنامه محمد پن 
علی‌بن محمدالظهیری سمرقندی (اواسط قرن ششم هجری) نقل شده- 
آو رده‌است . تاریخ داستان سند ادنامه معدم تاریخ تألیف‌تار یخ‌طبرستان 
ابن اسفندیاد است. 
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چون سخن دستین‌دبر با تفولشاه بدین‌جا رسید گفت این 
مٹل وحکایت بر کجاست وترا بدین جدحاجت. حال‌خود باییری 
که د بر دارابود عرض‌داشت و گفت | گرجه برشهنشاه گران آید» 
اما مصلحت آنست که مرا معزول کنی تااين فتنه فرو شیند. 
شهنفاه گنت خاموش باش داذین سر هیچ فاش مک ن که این 
دوم خود کفایت افتد. مدتی بر نیامد که پیری هلا شده گفتند 
تنو لشاه او دا بخان اسپهبدی زهرفرمود داد» چون درففیز عمر 
تفولشاه چیزی نماند د تر کیب طبیعت بطینت دسید باز اجل 
پس‌و از آمد و با جندان آز او را در رېوده 
دارا بر سریر بدد نشست» و عالمیان بتهیهٌ تهنیه مشنول 
شدند» داز هندوجن و روم وفلسطن باهدایا وشاد د سرایا و 
آثار بدر گاه جمع شد‌ند۰۰.. ودارا را هدار تبود تانخست برادر 
ببریر | دیری نداد د.... (برادد بری) جون برملك دارا انفاد 
حکم دأفت با نتفام برادر ازمعارف ورفسا وام را داصنهیدان که 
متصلان و دوستان دستین بودند نقلهای مزور بدارا میرسا نید و 
بحکم آ نکه جوان ومفرور ود وممارست نايا فته بر کثاه عفو جاین 
نداشت» تادرهمة جهان نقد قلوب خلایق بااد قلب شد و عداوت 
او در ضمیر متمکن گشت واعتماد ازقول وفعل او برخاست و سنت 
پیشینگان فرو گذاشت و بدعت این‌دبر برداشت. چون گفتند بحد 
مغركب اسکندر خروج کرد» اورا برابلق تهور شا ندند وعنان 
تکیر بدست دادند: چون بملاقات افتاد ند بعصی‌ازو تأ عد نمو دند 
وفر جی بتعاهد بادشمن مشغول شد ند و جمعی بروجسته اورا هلاك 
کر‌دند» | گر چه عاقبت‌بشیمان شدند. لیکن آن‌وقت که ندامت‌آن 
وخامت را مفید نبود... 
و شهنشاه این معنی سنت نکس د که بعد او کسی دلی عهد 
نکند و ختم نفر مود الا نست که گاهی داد از آنکه جنین بايد و 
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گفت منم نمیکنم که بررآی ما ختم کنند که ما برعلم غیب واقف 
نیستیم دعا لم میب علْوی‌است وما درعا لم کون وفساد» درهمه معا نی 
ووجوه متضاد» اهل این عالم را بر آن وقوف نباشد» تواند بود 
که روز کاریآ ید مثفاوت رای ما» فصللاح روی دیگر دارد. 
ودیگر آنچه نبشتی که واجب‌کند که پاامنا و نصحا وارپاب 
ذکا مشورت رود درین باب 0 و لی‌عهدی معین گردانند» بدا ند که 
ماجنان خواستیم که شهنشاه ددین رای ازجها ندار ان متفر د با شد 
و یاهیچ مخلوفی مشو رت نکن و سخن واشارت ومواجهه ومکالمه 
تعیین روا ندارد» سه‌نسخه بنو سد بخط خویش» هربك یامینی و 
معتمدی سپارد» E‏ بر گیس مژبدان ودیگری بمهتر د یران د 
سوم باصنهبه اصفهبدان» تاجون جهان ازشهنشاه پما ند.... مؤ بد 
مو بدان را حاضر کنند واین‌دو کس دیگر جمع شوند ورای زنند 
ومهر نبشته‌هاً بر گر ند؛ تااین سه‌کس‌را بکدام فرزند دأی قراد 
گیرد» اگررأی موبد موافق رای سه‌گانه باش خلایق دا خبس 
دهند » وا گر مو دد مخا لفت کند هیچ آ شکار | نکنند» نهاز نیشثه‌ها و 
نه ازرآی» وقول مو بدشنو ند» تامو بد تنها باهرابده ودینداران 
وزهاد خلوت سازد وبطاعت وزمزم نشیند وازیس‌ایشان اهل‌صلاح 
وعفت بآمين وتضر ع دخضوع وا بتهال دست بردادند» چون نماز 
شام ازین فاد غ شو ند آ نجه خدای‌تعا لی ملکه دردل مو بد افگند 
بر آن اعتماد کننه ودر آنشب ببار گاه تأج‌وس بر فرو نهند واصناف 
اصواب مراتب بمقام خویش فروایستند» موپد پاهرابده واکابر و 
ار کان واجلهٌ دولت بمجلس پادشاهزاد گان شود وجمله صف ز نند 
چیش» و گوبند مشورت حورش پیش خدای بزر گی بر دأشتیم» مارا 
برشاد الهام فرمود و برخبر مطلم گردانیده موبد با نگ بلند 
بردارد و یگوی د که ملایکه بملکی فلان‌بن فلان راضی‌شدند» شما 
حلایق نیز اقراد دهید و بشادت باد شمارا»آن پادشاهز اده را 


فرن شدم ۸11 


بر دار ند و در تخت فشا ند وتاج بر سر او نهند و دست اگ و 
کو قبول کر دی از خدای بزر گ غر اننقه ودن زرتشت که 
شهنشاه گشتاسب بن لهراسپ تقویت کرد و اردشیر ین با ہك احیسا 
فرمود» بادشاه کول اک کون غه و و وق آن‌شا الله بر صلاح دعیت 
موفق باشم» خدم وحرس بااوبما نند ودیکر انبوه و گروه پاسر 
کار ومعیشت خود شو ند. 

دگ فة وال دنو از برم و رزم و صلح و حرب 
شهنشاه » ۳ مینما یم که زمن جهاد قسمت دارد: يلك جزو زمن 
ترك » ميان مغارب هند تا مشارق روم و جزو دوم ميان روم و 
قبط وبربر» وجزو سوم سیاهان از پرپر تا هند» و جزو چهارم 
این‌زمین که عنسوبست پپارس و لقب بلادالخاضمین - ميان جوی 
پل ۲ او تاه آخواگان و اوه فارن و قرو 9 
عرب تاعمان ومکران» واز آنجا تاکابل و طخارستان» این جزو 
چهارم کم زمین است و از دیگرزمینها بمنزلت سروناف و 
کوهان وشکم» دمن ترا تفسیر کنم: اما سر اشست که دیاست و 
بادشاهیازعهدایر جبن افر یدن پادشاهان مادا بود وحا کم بر‌همه 
ایشان بودند و بخلافی که ميان اهل اقا لیم خاست بفرمان ورای 
ایشان راد گر فثند دیش آیشان دختر خویش وخراح وهدایا 
فر ستاد ند» اما ناف | نست که ميان زمینهای دیگر زمین ماست و 
مردم ما | کرم‌خلایق داعز» وسواری‌ترك دزیر کی‌هند دخو بکاری 
وصناعت ددم ایزد تبارك ماکه مجمو ع در مردمان ما آفن تفه 
زیادت‌از | نکه علی‌الانفراد یشان راست د ازآداب ددن و حدمت 
پادشاهان آنجه مارا داد ابشان را محروم گردا نید وصورت و 
الوان ومویهای ما براوسط آفرید نه سواد غالب ونه صفرت ونه 
شعفرت» ومویهای محاسن و سرمأنه جفن بافر اط زنگیا نهء و له 
فر خال تر کانه» اما کوهان آ ست که با کو چکی ذمین ما بادیگر 
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زمینها منافع و خصب معیشت بیشئردارد- اما شکم بر ای آن گفتند 
زمین مادا که هرجه درین سه دیگراجزاء ذمین باشد باذزمین ما 
آورند و تمنع مارا باشد از اطعمه و ادهو به و عطر‌ها» همجن نکه 
طعام وشراب بشکم شود. وعلم‌های‌جمله روی ذمین مارا روزی 
گر‌دانید»وهر گز بادشاهان‌ما بقتل وغارت وغدر و بی‌دینی مسوب 
نبو د ند وا گر دو بادشاه را مخالفت افتادی پاصاحت دين دود ندی 
ومادةاصحاب فساد بنادت دقتل منقطع کرد ندی سپا بارا نگذ‌اشتنه 
که نام بند گی نهند و برقیت دعو ی کنند؛ شهرهارا بدیشان عمادت 
فرمودندی دبرای غنیمت و بعلت حرص ‌مال وهوی ومراد خویش 
برذیردستان جبا بت نثهاد ندی وا گر میان اشان خصومت افتادی 
بحق وشریحت وحجت بازداشتندی وهزار مرد ازما لشکر ی بیش 
هیچ خصم که بیست‌هز ار بودند نشد الا که متصود ومظض بر آمدند؛ 
از نکه بادی نبودند درظلم وحرب وقتل. وشنیده باشی‌افراسیاب 
ترك با سیاوش غدر کرد» در دویست موطن اصحاب ما دا با او 
مصاف افتاد » با لجمله ظفر بافتند تا آ نوق ت که او دا و کشند گان 
سیاوش‌دا بکشتند داقلیم ترك بکلی بگشودند. پس‌امسروز شهنشاه 
هر که دا بفصل وطاعت او مقر آمد وخراح فرستاد سا ية حشمت 
خویش بره افگند واطراف اد مسون داشت ازتعررض حشم خویش 
و بعد‌آزین‌همگی رأی‌بر آن موفو فست که بعرو روم و لجاح با آن 
وم «شفول‌شود وتا کینة دارا باز تخواهد از اسکندریان وخزاین 
و متا لمال موز وة و از سبی دراری اشان شهر ها که اسکندر 
ازفادس خراب کرد بادان نکند نخو اهد آ دمید؛ و براشان ألتزام 
خراج رها ید جنانکه همیشه بیادشاعان ما دادند» اززمین قبط و 
سور به که دردمین عبر آنبو ن غلبه کر ده بو دند عهد قدیم ۽ حون 
اک ار مکی هد 
نامو افق و بیمادی‌های مزمن بود ازمردم ما کسی‌دا آنجا نگذاشت 
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وآن ناحیت را بملك روم سرد و بخراج قناعت کرد؛ وتا عهد 
کسری انوشیروان برین‌قرار بماند. 

اما آنچه یادکردی از احوال خویش و جماعتی که باتو 
بطیر‌ستان وفد‌شو ار گر اند بدأ نك که تو € مردی‌آزمردمان 
دابا ؛ همان‌توانی کرد که دیگران کنند؛ اگر خلاف کنی ا همه 
دنا کسی بر نیا ید. 

دیگر آنکه وا مرا باشهنشاه خویشی است ویبوستگی؛ 
از ار دشیر بن اسفند دار که بهمن خو اند ند» جتوات من وا ات 
که این‌اددشیر آخرین عفلیم‌قدر ترا ست پیش من اذ اردشیر اد لین» 
| ورن خواهی آزذاهل بیت مادد ویدر که پیوستگی بتو دار ند کسی 
طلب کنی که بيك دو خصلت ازتو بهتر باشده ناچار تولنی یافت و 
یابی» اما نه هر که مك دو حصلات از تو پیش اش حون تو باشد» 
واگرجنین بودی شایست ی که دراز گوشان را براسبان ترجیسح 
بودی که سنب دراز گوش سبختر از آن اسب بود» وایشان بر نج 
صیوز در » اما آ تت 15 از کارها 3 خصایص وفضا بل اعتباد حمهو رد 
واغلب راست نه شاد و نادر را که لغو ایا ىء لو دا ید که مروت 
حو یش نگاه‌داری و نصیحت من فبول کنی د بخدمت شتا بی که من 
خواستم ترا اجابت نکنم» از آنکه ترا ازجواب کراهیت‌آید ... 
دیگر باره اندیشه کردم تو بچیزهای دیگر خلاف ازین‌ص ورت کنی 
کهآ نچه‌ و برشمردی از اقعال و احکام شهنشاه و ترا عچب آمد ازبن 
هیچ شگفت نمی یا بی داشت» شگفت ازین دارد که.جها نداری و 
مملکت عالم چگونه صید کرد پتنها» با آنکه همه زمین از شیران 
جشته حورده هوج میزد و جهارصد سال ترآ ماه نوا تاجهان بر بود 
ازسباع ووحوش وشیاطین آدمی صودت بی‌دین د أدب وفرهنگگ 
دعقل وشرم»فومی بودند که‌جز خرابی وفسادجهان ازیشان‌جیزی 
ظاهر نشد» وشهر رها بيا بان شده وعبارت ست گشت» بمدت‌جهارده 
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سال بحیلت وقوت و کفایت ن چا دساننده» جمله پیابانها آبها 
روان کرت مد وشهر ھا نیا د نهاد 3 رستافها یدید کرد» جذدا نکه 
در جهارهز ارال بیش‌ازه نود قفا فا ان بدید آ ورد وراهها 
بیدا فر مود وسنتها فرونهاد ازا کل وشرب و لباس سفر و متاء» 
ججبز دست نم د تاجها ان بکفایت ی او وافق بو ند هر أ ينه 
۳ در سا رد » وعم روز کار آینده تاهز ار سال بعد حجو یش جنان 
بخو رد که حل نفتد: وشادی اد تاکن کات نود واهتمام تمصا لح 
خلایفی که دید او باش زیادت اا و بعهد ميارك حو بش » 
ستعامت کار حار یق تن نر ده لت اه ارت دان و نس او اثر اتید 
دارد» وهر که فار کند با ]کار او ددین جهھ ارده سال وفضل دعلم و 
ان و فصاحت و دشم ورضا و رخا و یا ودها ود کاع او دک و بدا ند 
واقرار آورد که تاقدرت نقشبند عا لم این‌چر خ پروزه دا خمداشت 
زمن را بادشاهی براستن حون او نبوده واین‌دد خبره صلاح که 
او بر خلایق گشاد تاعز ار سال ا ذف٤‏ وا گر نهآ نستی که میدا نیم بعد 
هز ارسال سیب لر ل 3 صت او دشو شی واش ی درحجهان خو آاهد 
افتاد و هر حه او دست بکشا یل ر شر حه او کشاد ببند ند گفتیمی که 
اد غم عا لم تاا بد خورده‌است؛ واگ ما ازاهل فنا و نیستیادم 
لیکن درحکمت] سه ¿ که کارها , رای با سازیم وحملت بو ای اید 
کنیم باید که تو ازاهل این‌باشی» ومدد مکن فنا دا تازودتر مس 
لو وقوم 9 . 9 بحقیهت بدان که هر که طلب فرو گذارد 3 
تکه برقضاوقدر کند خو یشن خواد اه باشد وهر که همآی در 
تکایوی وطلب اش و تکذ یب وصا و در کند حاهل وعفرور بوده 
عاقل را میان طلب وقدر پیش بایدگرفت ونه پیکی‌قانم» چه‌قدد 
ll‏ دوعال دخت مسافرست بر بشت جهار بای؛ EE‏ 
آن‌دو یکی گرانش ودیگری e‏ شود ر خت es‏ و بشت 
چهار پای که‌سته شود ومسافر بر نج افتد داز متصود بازماند» و 
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| گرهردوهاله مثساوی بود هم مسافر بجای‌نگر دد وهم جهار بای 
آسوده باشد و دعصف رسند که: 
جنین گویند در قدیمالایام بادشاهی بود جهنل نام؛ مد‌هب 
قدر بان داشت ودر آن غاو و تعصب مینمود... اهل‌روز گار مر دم 
عهد او مذهب وطر یقت اورا مشک بودند» ۳ یکی‌از برادران او 
بمنازعت ملك برو جیر گی‌یافت واودا بافرزندان او از آن ولابت 
یرون کرد» بقرانشاه پیوستند و بخدمت او بی‌حشمتی روز کار 
می سیر د نک و برقضاوقدر اعتماد کر ده درطلب ملك سعی ننمو دنل ٤‏ کار 
بجا بی‌رسید که از کس قوت ب‌قوت شد ند. فرز ندان بیش‌اودفتند 
و گفتند اعتتاد تو درقدر مارا جنین بی‌قدر گردا نید ودل نفس و 
خساست ت طبع و بد دلی ترا برین‌داشت» همچنانکه اشتررا کودد 
دهسا له 0 او حشیش بی‌شت نهاده ومهار در بینی کرده 
ببازارها گرد ند» وا راشتر دل گنجشك 5اش تی هم کودك او را 
> حندان مذد‌ات نئوانستی نمود دددن داستا نی نها د ند بر‌ای در که 
پیش اهل علم مثل ن کنرند: وفتی بد یھی ازدیههای کناد با بان 
کوری بوده قاید‌ی نداشت که اورا گردا ند واسباب مفیشت او 
هیچ‌جا تخاضل هه و بهلو یاو مععدی نود همچو او دروش بازما ذاه 6 
مردی پارسا هرروز برای ایشان لهنه آوردی وبدیشان سبردی» 
از آن بکار برد ندی» تا یث‌روز منت همان دودنشدی» وفت اصیل 
آن بارسا را مرگ فرارسید ورحلت کرد» يك‌دو روز بر گذشت 
ین هردد بیچاره از کرش بی‌نوش شدند»ء رای زدنه که کور 
مقعد را بدوش گرد دمقعد اورا دلیل شوده و گرد خانه‌ها وبازار 
میاه بیع Ol sS‏ 
دسیده. جهنل فرزندان دا گفت حق باشماست ومرا ادبار و بخت 
وارو نه برین گو نه داشت. اتفاق کرد ند؛ بطلب ملك مشاق تحمل 
قرموده د بسبب کوشش بمراد دسید‌ند. 
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8 باید که شاه وشاهز اد طبرستان مرا بچندین گستا خی 
که کردم ممذود دارد که حفوق بدر و بزد گی خاندان ترا روا 
نداشتم از نصیحت چیزی باقی گذارم و بنفاق وتملق ودیا دترفق 
تعلق اھ 
ر جمه سەن این المقفع تااینجاست واسللام, ... 


قرن ششم 


ای امه 


عبر انیون؛ عبریان» بهودیان 
تلبیب؛ حصو مت 4 دودله شدن 
تعبیت: آراستن لشکر وسامان 
تعلیق: آویزان کردن» معلق 
رن 
بر جاس: آماج »> نشانه 
قادات: ج. قاد 
مشاه ق: سرزمینهای شرقی 
مغادب: سرزمینهای‌غربی 
سیر : دشو ار 
بهامضا رسا ندن+:یجری کردن 
ممیز بودد؛ مشخص بودن 
مصروف گردانیدن : 
بر گر دا نیدن 
موزع: تقسیم شده 
تر فع؛ بر ثر ی 
مستنهد: بر فراد 
تقاطع؛ نفاق» جدائی 
تدایر ده ازهم گسیختن 
تغا لب: بر یکدیگرغلبه کردن 
تطاول: ظلم وتعدی و تصرف 
ناحق 
تقا بل: روباروگی» مقا بلی 
تقاتل؛ کارزاد کردن 
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دادید ٣‏ مدن : ید بدآمدن ۳ 
نمایان‌شدن 

تفاخر: فخر فروشی بیکدیگ 

تکاثر: بایکدیگر نبرد کردن» 
اقاده کر دن رال 

تنافر: گریختن از یکدیگر 

تجاسر: بیکسدیگر هتا کی 
کردن 

تشاجر؛ مشاجره کردن 

حول : حذاقت وفوت » حیله 

معو نت: باری 

تخویف؛ تر‌سانیدن 

امانی: ۳ 

ب4 لبع؛ پمتاعت» به‌پیردی 

مالك لملات : مقصود خداست 


پروین صفت ؛ برودین نام ء 


ستاده 

مشبات: درهم آمیخته 

بنات] لذعش : هفت اور نگك» 
دب | کنر داصش 


۲ گند گی: ترا کم 

ملواف: روز وشب 

تلاعب: پازی کر دن 
حد‌ان: پیش آمدهای سخت 
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امد؛ مدتهاء زمان 

ماهات: شهر ها 

سبذان: نام محلی 

نشا ند گان: دست نها ند گان 

گذشت از : گذدشته‌از 

فدشوار کر: ناحیه‌ای در 
حد9 د طبر ‌ستان 

تو لی کردن: دوستی کردن 

معاجله: شتاب کر دن 

مساهله؛ سهل‌انگاری 

مجامله: س‌سری عمل کردن» 

بدوں صمیمیت 

مناضله: جدال 

هر بد: یریبد » کاهن آتش 

پرست 

هر آبده: ج. هیر بد 

رویان؛ پخشی از مازندران 
کنونی 

ذنباو ند: دماو ند 

سداد: درستی دداستی 

انتقاد؛ نقد كردن 

رالد حوینده 

خنك: خوبو خوش,چه‌خوش! 

داعی؛ دعا کننده » دعوت 
کننده 

مصالح:؛ ج. مصلحت 
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مکین: دارای عزت»جایگیر 

فر و نشستن: خاموش شدن 

استشادت: طلب مشورت 

امازه؛ هن ان 

ار آدت‌نمودن؛ اظهار کو جکی 
و یدگ 3 با خلو ص و 
مر ددی 

مسچو دا زندا نی 

مخادعد: خدعه کر دن 

ما نله قر یب و یدع 

محبوب ذنیا: | نچه آهل دنا 
را خوش ‏ بد 

مکروه: آ نچه زشت بنظر آید 

رشد: صلاح ورشاد» داستی و 
ثبات درحق 

نات : خو مھا 

ماصبت : گناه 

خلال: چوب باريك(اشاره به 
أ ندك) 

دلیری‌کردن: جسارت کر دن 

سفها: | بلهان 

سفله: فرومایگان 

مشافهه: .رو بر و 

مسافهه: قحشی 

اعر اص؛ ر نجها 

قلت مبالات: کم توجهی» بی 


فرن شتم 
تو جفي 
احنباب: حسات و کتاب 6 
تظارث بر آمور 
تمییز : تنمیز دادن 
در نکا: بز کوهیء» گا د کوهی 
کلیی: با لکل» دکلی 
رفض: رد کردن 
تىعات: عوافب دد 
مجاهدۂ نفس: کي شش نفس 
تجلد؛ بتکلف جا بکی ذمودن 
مقاسات: ر نج کفیدن 
تشفی؛ آسایش 
بر آقر بر ؛ برقر ار » مطا بق 
ملا لذنها 
طلاقت: گشادهرد ئی 1 روانی 


خاص: بخصوص » بویژه 

طایع: فرما نبرداد 

منقاد: دو آر ورام 

هر دح چراگاه بر آب 

اصحاب نغود: صاحبان 
سرزمینهای مرزی 

حشمت: بزر کی و عظمت و 


بزر گواری 





A۸14 


مر ثبه: درجه و رتبه 

تنفیف؛ نامه‌فر‌سنادن» فرمان 
اجرا صادر کردن 

میم نکوهیده» رشت ؛ در 
حاما نده 

عقب: بازماند گان 

طوع : اطاعت ازروی یل و 
اختیاد 

کره: ازروی بددلی و بی‌میلی 

ملد وس محو شده» نا یدید 
شده 

استصعاب: دشواریافتن‌چیزی 

تفصیل: فز د نی وبر تری 

تحویل: ازحالی بحال‌شدن 

مستنکر : انکر تاه 

تمحیق: پاك کر دن کسی 

استنکار ؛ انکار کردن 

سيك: ئلت 

ذهاب؛ رفتن ؛ گذشتن»ر حلت. 

بیرخت رسم تازه دردین 

تمویهات: (ج,تمویه) ادایش» 
فرب 

صایب : راست و دسا ودرست 

عبان جه عا زد 

زهاد ۶ حه زاهد 

سک له ( سح . سأدن ) خادم‌معید 


۸۳۰ 

مقاتل : مردانکارزار 

کثاب رسایل 0 منشمان 

کتساب اقضیه : نر سندگان 
فرما نها 

سجلاث * دفاتر ۰ فتاوی 
ا ولوار ` 

شروط : مقصود ش‌طنامه‌ها 

سیر ؛ روش‌ها » سیرتها 

داعیسان : جوپانان 

محتر فه پیشه‌وران 

ضا بط : نم دهنده 

اقتحام بیا ندیشه کار کردن 

تغلب : بقهر مستولی شدن 

غمازی ۰ سخن‌جیلی 

انهاء : خبردادن 6 جاسوسی 

تکاذب : بوسم Ea‏ درو ع 

از هم شدن : باشيده شدن 

مقر : قرار گاه 

مفصل : پیو ند گاه 

سفك دمماء : خو نریزی 

دحم : خوشاو ندان 

تبع و متبوغ : فرما ثبر دار ان 
و فرمان گزاران 

محمدت : نیکوئی 

عارص : اموز شمارش 


هزارسال نثربارسی 

تفیش دغل : بازرسی تقلب 
و ناددستی 

اساوده : سواران 

دستاق : روستا + ديه 

ابناءِ قنال : سیاهیان 

مصطر بودن : ناجاد بو دن 

امم سلف : مردمان گذشته 

ارقبل : از طرف 

ا عاجلاً : فىأ لفور 

شه : سهو و اشتیأه 

استکبار : غرور » گردن 
کا 

استد دار ۶ پشٹ کردن » رد 
کردن 

دحف : لشکری که عازم جنگ 
است 

رهبت ؛ ترس 

خوق و رجا : بیم 9 امیف 

روز کار سا لف: روز کار گذشته 

حسته گر دن ۰ مجر و حساختن» 
زخمی کردن 

شناز : زگ وعار 

مسافت : تر سنا کی 

رہن : گرایش ۰ ل 

نیو تسات خانه‌های شاهی 6 
خا نو اده‌ها 


درن ششم 

محدث : نوین ؛ تازه 

اسطوانات : ستونها » قوائم 

متداعی : سر گرم دعوی 

اجلاف ُ فردمایگان 

تکرم : کرم کردن از دوی 
تکلف 

مهنه : کشاورزانو یشهوران 
و بازر گانان 

ادخار : جمع کردن »> ذحبره 
کردن 

مصاهر ه : حو بشی » دامادی 

کفو ٤‏ هہشان » هما ذند 

نهجین: زشت گردا نیدن 

مدخل : محل دخول دهنگام 
دخول 

مو قف : محل استادن 

حلیه : لباس 

نيه : (ج. اناء) ظروف 

مناکحه : ازدواح 

وعاء : ظرف 

تابوت : بمعنی مطلق صندوق 
د محفظه هم 

دست ه وجب 

بنو لوهیم : نام قبیله‌ای 

جبایره : مشک یران ¢ 
بی‌دحمان 


۲۱ 
وضع ددجه : خلم درجه 


اما * بمعنی ديأ» آمده است 

مهانت : اشتنال بكار : 
کار گری 

احول : لوچ » کج چشم 

تقریر ؛ برقراد کرد 

ابدال : مردمان شریف 

محدثات : نوینیها 

مواریث : میرائها»مرده‌ریگها 

اعقاب : بازما ن د گان 

تجهیز ۂ قراهم آوردن لوازم 

استبغاد ۰ دوری جسن 

اقرب : نزدیکش 

نان‌باز گر فتن : قطم‌مستمری 

تأویل : تشسیر» بصورت اول 
در آوردن 

مواسا : مهر با نی و موافتت 

زامن ؛ برجا مانده» متوقف 

ذلول : رام و مطیع 

مداوات : درمان کردن 

مشبدع : ملحد و بدعت 
گذاد نده در دين 

اریز : قلع 


توسع : قراخی 


Arr 


اوساط : (<. وسط)»میانه 
روی 

منیف : بلند» مر تفع 

دالین ؛ شلواد » زره شاوار 

حشمت نگاهداشتن ؛ احتر ام 
گزاردن 

هوی و مراد : یلو خواعش 
د هون 

هور : بی بر دا ئی و گستاخی 

اقتصار : | کتفا بسنده کر دن 

براعت : دادستکی 

ءبون : ناظر ان 

منهیان:حاسوسان ۰ عخبرآن 

دين : دیندار 

تثست : تعمق و اثبات 

استقصا : کنحکاوی 

بی لقت : بی‌اعتماد 

انهاع ؛ خبر دادن 

صودرت‌کردن ؛صورت بستن» 
تصور كردن 

شام : فرومایگان » خبلان» 
نا کسان 

لۇم : فرومایگی 

وناعت : ستی 

فضول : ج. فضل 

اعین : جشم‌زخم رسانند گان 


هز ارسال ثثر نارسی 

لد حایدان 
مرده : طی‌فداران 
اعام : نیمتها 
مر ؛ خانواده 4 طا مه 
خلت : خوی و خصلت 
دل 1 خو ار ی 
بر آمدن : بالاترقرار؟ 
مف‌کر : د کر کننده 
(جیر : تر کردن 
هماط کش يذل 3 بای دد 

کودك» کھو ۷ 
استضاعت : دوشن کردن 
کفاة : ج. کافی 


رفەن 


دهاة : زیر کان 

مۇاکله : همسفر گان 

طافح : مست آزخود بی‌خبر 

پسپسرک : فرمانبرداری 

محيك : مرد آزموده واستواد 

محکلت : مد س 

قناة * مره ٤‏ کار یز ۱ 

تعنت * عیب جو گی 

کتاب وخطاب : در نامه و 
شماها 

هر و اهادن ؛ جعل کردن 


قفیز ؛ پیما نه» ققیز ۰» جبر ی 


نما ند بعنی‌عمرش سر آمد 


رن ششم 

طینت : س‌شت و خوی 

نهیه تهنیه ۰ فراهم آوردن 
مر آسم تبر يك 

سرایا : کنیز کان 

قلان را مداد نىود : آرام 
نبود 

متصلان ۷ ستگان 

نقلهای مزود : داستانه‌ای 
درو ع 

ممار ست 1 تمر ین 

اباق تهود : مر کب بی - 


پروائی 
تقاعد : تنافل » دوری‌جستن 
تعاحد ۰ عهد نو دسر" 


سنت کردن : قاط 5ا2 

مخفرد ¿٤‏ فرده جدا 

زمزم ء ذمزمه : زمزمة دعأ 

ابتهال : زار ی کردن 

ملکه : | نچه دردل کسی باشد 

رشاد : راه راست 

بلاد الخاضعين : سر رمس 
فروتنان 

جوی ٤‏ نهر ؛ رود 

خلاف : اختلاف » دشمنی 

قر ار گرفتن : تن در دادن 

اکرم * بزر گوادترین 


Arr 
خو کاری: جبره دستی‎ 
سوو اد : سیاأهی‎ 
صفرت : زردی‎ 
شقرت ؛ سر خی و سبیدی‎ 
فسرخال : موی صاف و‎ 
بی‌شکن‎ 
سبایا : ز نان برده‎ 
جسایت : پول مسالیات‎ 
بادی : | غار کننده‎ 
موطن : محل » سرزمین‎ 
سبی + غارم‎ 
< : ذرادی‎ 
قهر کردن ۶ اعدی» ستم کردن‎ 
معماد : پنا » عالم بعلم بنائی‎ 
هاله : خودجین‎ 
رخت : لباس‎ 
۳ 
قاید : راعنما‎ 
زمینگیر‎ 
لهنه : غذای ناشتائی‎ 
اصیل : هنگام مرک‎ 
بی وش : بی آذوفه‎ 
مشاق : ر نجها‎ 
ترفق : همراهی‎ 
فرو نهادن : وضم‌کردن‎ 


٥ “4‏ ۰ 
ید مین ۵ 


مقعد : 


مور فی کتاب 


شیخ نجما لدین رازی معسروف به ددایه» موف کتساب 
مشهور «مر‌صاد) لعباد» دراو اخر قرن ششم هجر فا و نیمه اول قرن 
هفتم میز بسنه و از صوفیان متعصب ومر ید نجما لدی ن کبری مژسس 
فرقه کبرو به - معروف به «شیخ تراش» که خود معلم چندتن ازشیوخ 
صو فیان شمر ده میشده ب بوده است . 

شیخ تجم) لد ین رازی در آغاز حملۀ مغولان» از ری به 
همدان گر بخت و از 7 نجا به اردبیل وسیس بهسیای صغیر رفت و 
بخدمت شبخ‌شها ب! لد بن‌سهر وردی درسیدو سفادش شیخ در قیصر به‌موره 
عنا بت علاه) لد ین کیقباد شاه سلجوق ی آسیای صغیر و اقع گذت (۵#۶۱۸) 
و کتاب‌مر صادا تفباد د.ا دره۳۲ د ۸ هجری درشهر سیو اس بنام 
علاء) لد ین کیقباد تا لیف کرد . 

نشر «مرصادا لعباد» قاهی ساده وجالی متکلف و۲ کنده 
از تصنع است . قطعه‌ای از نثرساد6 نرا قل ميكئيم . 


8 از هر صادالعباد» 


تألیف شیخ نجم‌الدین داز معروف به «دایه» 
( ۶۱۸۰۲۰۶۳۰ 2۵ ۰ ) 


فصل ششم در بیان سلوك دهاقین ورقسا ومز ارعات ... 

بدانکه دهقنت وزراعت بازر گانیست باخدای . و بهشرین 
جمله صنایم و مکامیست » اگر کسی بوجه خویش کند و اگ 
کسی دا نظرمعرفت بخشه باذ بیند که خلافت حق است در صفت 
رزاقی و چون ازسس نظرو بصبرت کسی بدینکاد مشفول شود واب 
آن او را نهایت نبود د مراب و درجات بلند يا بد و اینها سه 
طایفها ند وهرطایثه را آداب وشرایط وارکان است که جون بدان 
قیام نما یند بدرجه صدبقأن و شهدا و صلحا دسند . 

طایفه اول دهتانان‌اند که مال و ملك دارند و محتاج 
مزارعان و شا گردان د مزدوران باشند تا از بهر او بزراعت و 
عمارت مشغول باشند . 


ماد دز ارسال نر پارسی 
شرابط و داب ایشان | نست که اول بمال و ملك خویش 
مغر ور يشو ند ودل بر آن نثهند و در دست جود عار یت وامانت ا 
و بجملگی هر جه شست ااك خدای دان ۰ 9۰ دد نند جەم 9 
ادخارواست‌کنثار نباشند د بچشم خفارت با گرد ومز دودر ودرویش 
نگ ند ودرمز‌ارعت ودمعنت خویش نظر بزراعت آخرت نیند ‏ . . 
وچون دمقان تخم ازا نبار برون دهد بدان زیت دهد که تخم آخرت 
میکادم نه تخم دنیا واین‌بدان معنی بود که نیت کند که چون حق 
ا ا این نخم را رورش دهد و ار تفاع حاصل شود و ن 
از آدمی وغیر آن که از آن ی حمله را حالال کر دم بگوید . 
بلکه این نیت کند که خلق‌خدای بعوت‌محتاجند اذا سان وحیوان 
وهر کسی این دهعنت نتواند کر‌دن من از برای دضای خدای 
بخحدست ایشان مشغول ممشوم تا وعيو د مت حق در صورت حدمت 
خلق اوقيام نما يم وباید کد برمز اد ع وشا گرد ومزدور هیچ حیف 
نکند ومزد ونصیب ایشان تمام برساند و اول که ارتفا ع از کشت 
وبا غ وغیر آن حاصلآید و نصابه تمام بود ز کوة آن برون کند و 
هم بر حرمنن جدا درخانه کند و بزودی بمستحتان زو رساند » 
برقأ نون شرع » که ۳9 ازمال زکوة جیز ی درمال او آمیخته 
بما ته جمله مال او پاشبهت‌شود» ویاقفیآ نچه ازادتفاع بماند در 
بند آن نشود که جبری ذخسره کند درای‌سال دیگر» تو کل‌بر خدای 
کنه که دهفانی خود عین تو کل تیگ زبراکه در تحصیل ارتفاع 
امید بلطف وکرم حق باید داشت» که هیچ مخلوقی دا درآن 
مد خلی 3 مجالی لوست . و که پردردن در دمین د رویا نیدن کار 
اوست ... وبادان دحمت وتاب نور آفتاب براو بادیدن از بحاد 
زخار انوار اوست دییوسته بایسد که در خانهٌ خویش به صادر د 
وارد ازددویش و توانگر گشاده دارد و بروی کشاده ودلی خوش 
واعتقادی خوب و نیتی‌خالص خدمت خلق خدای کند برقدر دخل 


قرن هفتم ArY‏ 
وارتفاع خویش ومنت بر خویش نهد فا گرسالی ارنفاع کم باشد 
پاخشکسال بود و بارا نها نياید بأریردل ننهد و بجهة روزى غمثاك 
شود و حرص مال کفران حق نک و بدل وزبان انکار واعتراض 
بر افاعیلاو نکند و بند‌بشد که در آن حکمتها باشد و برها و نسلیم 
پیش آید وروزی ازخدای عر وجل داند ۰ جون دهقان دهعت 
برین صفت کند د تخم بدین نیت کارد وعشر بدین اعتماد دهد و 
فرس بدین اخلاص نشاند ودر آب دذمین دیگران تصرف فاسد 
نکند وبا اواس ونواهی سرع بازدارد وهر لقمه وهر دانه وهر 
ثمره که ازمال وملك و کشت وباغ او که بآدمی‌با بمرغی‌یا بحیوانی 
رسد جمله در دیوان حسنات او نوسند ووسیلت قر بت ودرجات 
او کرد واک رن نت او ان باشه کا راان 
میکنم تاازین نفع با بند‌ازهردانه و ئمره که ازر نج برد او بخلایق 
رسد ا گرجه ببها خی ند از نحمله و اب حاصل شود اوراه و 
ن کان رها ند : ريك لقمه‌نان تا بخنه شود سبصد وشت کش 
کار مب رل از کار نده ودره نذه ودرود گر آهنگر ودیگرحرفتهاء 
جون از آن ك اة یه ولئی ازاولیای حق گردد» آ نجمله را 
حق تعالی بدان ولی بخشد و ازانش دوزخ آزاد کند . انشاء الله 


تعالی . 


AA‏ هرارسال تثر پار سی 


لختنامه هر صادالعیاد 


مز ادع . روستائی که بخشی ار تفاع : محصول 

از حاصل‌را بهار پاب‌میدهد حیف‌کردن : بی‌انصافی» ستم 
وهقنت : کشاورزی کردن ؛ بیعدالتی؛ تعدی 
مکاسب : کسبها بحار زخار : دریاهای‌بر آب 
ادشار : جمع‌کردن مال افاعیل : کارها 


استکثار : زیاد کردن مال ۱ قر بت : نزدیکی 


صعور کی کتاب 


نورا لدین محمد بن عوفی) لبخاریا لحنفی از فضلاء پایان 
سدة شذم و آغاز سدهُ هفتم هجری‌است. نبا گانش در دستگاه ملوك 
ماوراءا لنهر دارای شغل و منصب وده‌اند . نور) لدین عوفی دد 
بخار! بدنبا آمد ودر] نجا »4 تحصیل علوم برداخت وسپس ددیگر 
شهر های ماوراعا لنهر وخر اسان وهندوستان سفر کرد و از محضر 
دا نشمندان زمان برخوردار کشت و وعظ و ند کیر سر گرم بود و 
بامیران نزدیکی جست. 

وی درسال »+ بخر اسان رفت و تا ۷هټ در خر آسان‌و 
خو ارزم سیاحت برداخت وسیس در بر ابر حملةً مغول از خر اسان 
ره‌خطلة سند نا هنده شد و در در بار ناصر الدین قاجه ۲۳۲۳-۲۰۷۲ 
ھ .) وارد خدمت شد و تا لیف کناب جو امع) لحکابا ت و لو آمع- 
| لروابات» را در خدمتاو غاز کر دو پس از غلبهةً شمس) لدین| لتنمش 
به ناسر ا لدین ۔ کتاب را بنام وزير وی فظام| لملك جنیدی تمام 
کرد . 

عوفی تا لیف دبگری‌هم دارد که مهمئر از همه تذ کره 
« ىاپ 1لا ثبات» است که در دست میباشد ودر نوع خود ہی نظیر است 
«جو امع لحکایات و لوامع) لرو یات» چهارقم وهرقم ۲۵۵ باب و 
هر باب ب‌چندحکات منم است و جمعاً صد باب دارد ۰ 

ثر عوفی سيار روان - و بااینکه پش از حد لزوم 
و اژه‌های ازی کار برده مه د لیسند است. 


از ثاب 9 آمع‌الحکایات» 


تصنیف نورالدین محمد عوفی بخاری 
(در حدود سال ۶۳۰ هجر ی قمری) 


۰ حکایت - در رای صواب که امیرالمومنین على تفر یر 
کرد درحرب اهل بادس‌جون امل‌بارس‌جمعیت کرد ند و در استعداد 
میالغت نمودند وعزیمت محار بت با مسلمانان بتصمیم رسأ نید ند. 
امرالمومنن عمر مردمان را جمع فرمود وباایشان درین باب 
مشاودت کرد عثمان فرمود صواب آنست که ام المومنن بفرما ید 
تااهلمکه ومدینه باجمعهم‌استعداد کنند واهل‌یمن وشام‌را پنو سند 
تاجمله حاضرشو ند د امیرالمومنین بئفس خسویش روی بمحادیت 
ایشان نهد تاا گر مشر کان را کش تی‌است‌مسلمانان را هم‌قلتی نبود 
و امبنالموّمنین بنفس‌خویش‌کارها دا مشاهده فرماید و آ ن مصلحت 
بیند پامتا رساند.علی گفت این‌رای‌صواب نیست که اهل شام داهل 


وود هز ادسال اثر بادرسی 
یمن مرا کز خویش خالی گذار ند ددمیان قصدشام کنند وحبشیان 
من رادرضیط آر ند وهمه‌اطر اف از دست شود و نگاء‌داشت آن‌مهم تر 
از استیصال بادسیانست و اگر امیرالموّمنن بنفس خوش روی 
بدیشان ارد ایثان در کوشش وحیلت مبالغت بیشتر نمایند. و 
ائدیشند که | گربکبار کار ایشان بر آید شرضایشان بکلی حاصل 
شوده صواب] تست که امیرالمو مئن‌مر کر خلافت نگاهدارد و پاهل 
شام ویمن بنویسند تااهل هرشهری دو بخش‌شو ند یسك بخش در 
جایگاه خود باشد تا بسبب ایشان اهل ذمت‌نقض عهد نتوانند کرد 
و يك بخش اذهرشهری بکوفه روند بمدد جماعتی که بجنگ اهل 
بادی نامز د شده| ند و کش تی را که از اهل بارس حکایت میکنند 
الثقات تباید کرد حه‌مسلما نان تااین غایت برمشر کان بتکاثر عدد 
وتواتر مدد غالب‌نشده‌اند بل‌دست‌یافتن برمشر کان بنصرت دبانی 
وا پیدایزدانی ددست امرالمومتن این‌دای‌دا اهضا فرمود ونت 


حصول فتحها ء با نام شت 


حکایت - در کتب اهل هندآورده‌اندکه چون فور هئدی 
پبادشاهی‌هندوستان نشست دولایت دا ضبط کرد ورایان سر پر خط 
او نها د ند او راد زیر ی بوددرغا یت کیا ستد نها یتفر است‌درشهامت‌بی- 
د ور کفایت بی‌عدیل‌ملاثرا ضبط کرد وراک‌دا برای‌خودمستظهر 
گردانیه وبازار برهفکنان شکسته شد وطامات ایشان بیش‌رواج 
نیافت. برهمنان بروزیر حسدبردند ودر برانداختن او رایها 
زدنه وحیلتها أ ند یشید ند دفر ار بر آن‌دادند کی‌از ز بان رای‌سمرده 
نامه نیشتند بثزدىك فور ودر | نجا یاد کرد ند که من سخت‌خوش 
دلم واسباب دولت من منتظم است ولکن بی‌وزیر مرا دل تنگ 
میشو د و کسی ندارم که مرا بوی‌موانستی باشد با بد که دزیر را 
پفزد من‌فرستی تأبوی موانست گیرم و نشان‌بادشاه بر آنجا کرد ند 


قرن هفتم ۳۳ 
و بخدمتکازی که خاصکی‌رای دود داد ند تادقتی که بخسبه آن‌مکتوب 
را بزیر بان او نهد. جون رای بمد از شد و آن‌مکتوب را ندید و 
بخو أ زد وذیرراطك‌داشت و شه بدو نمو دزیر بشنا خت ودانست که 
مر دہ رامجال کتا ت‌وامکان مثا لد رسول فرستادن نیست دیفین‌دا نست 
کداآن قصد بر همه هندست پس گفت بادشاه مر افرمان‌دهد تا استعداد 
آن سثر بسازم وخصمان خشنود کنم وخیرات و صدقات بمستحتان 
رسا نم » رای|ورا ژمان‌داد. وذیر بفر مود تأدرصحراآیی محو طی 
ساختند و گردبر گرد آن‌هیزم سيار نهاد ندو ازس ای خودیا | تسا 
نی یز د اد وسر نف دا دز در هبزم بیرون آورد ند وجون این اسباب 
ساخته واین‌کاد پرداخته شد دزیر مر رای دا ودأع کرد وزای 
اورا نامه نشت دسو ی در و کشت بحکم فرمان دزیر را بخضدهت 
فرستادم و منتطر اشادت توم تا پھر چه فرمایی کسر خدمت در 
میان بندم. پس بادشاه برآن موضع آمد دزیر در میان هیزم 
در ند و5 بر اهمه آ تشن در هیرم ردند وزينسر از راه نفب بخا نه 
آمد و در خانه متواری شف و مدت جهار ماه بوشیده می بود 
بعك از جهار ماه شبی حبر بخدمت بادشاه فرستادکه وزبمسی از 
آن جهان باز آمد. بادشاه متعجب شد و دزیں بخدمت بادشاه 
رقت و تخت‌بادشاه را ببوسید و نامه‌نبشته پود از زپان پدرو گفته 
که وزیررا بحکم فرمان بنزديك من‌فرستادی منت داشتم ولکن 
دا نستم که ملك تو بی‌و زیر کاردان ضایم‌است او را بخدمت تو باز 
ف‌ستادم ودر خو است‌میکنم که براهمه دا بنزديك من‌فرستی که‌مر ا 
بایشان استبناسی باشد وملك ترا بی‌وجودایشان هیچ‌خللی نبو ده 
حون نامه را بخو أ ند بر همه را حاضر کرد وفرمان پدز بدیشان 
دسا نید» ایشان متحیر شدندودا نستند که آن غدر ومک وزیرستو 
لکن مجال‌سخن نداشتند بسرورت باتش‌عنا سوخته شدند ... تا 
عالمیاندا معلوم شود که بد میکنی‌ای نگار نيك اندیش- هر گز 


۸۳۴ هز ارسال اثر بادسی 
که کند بد که تکو آید پیش 


حکابت در آنوقت که‌امیرا لمومنین بو بکر صدیق‌رضی ال عنه 
خا لدو لیدرا یشام‌وعراق فرستادتا آن بلاد رافتح کرد ند اول بجز یره 
آمد. ایای‌ین قبیصه بیش‌اوباز شد وخالد اورا گفت خواهی دین 
من بپذیر و خواهی جزیه‌قبول کن وخواهی بامن‌حرب کن. گفت 
مرا بحرب تو حاجت تست و ثیردین قدیمد | دست‌نتو ان داشت و 
لکن جزیه قبول کنم. پس جزیه بیذیسرفت وخالد مال وی بستد 
وبسواد عراق‌آمه و معظم تر ین شهرهاء سواد عراق حیره بود و 
مقدم آن شهر ترسایی بودنام او عبدالسیح‌بن عمرو بن‌نفیل دعس 
او سیصدسال‌بود. چون خالد بحیره آهد عبدالمسیح پیش خالد 
آمد. او دا گفت از کجا می‌آیی. گفت اذشت‌بدر. گفت چئین 
نمی گویم از کجا آمده. گفت ازدحم مادد. گنت غرض این نیست 
در‌جه‌جیر ی برذمینی. گفت سوال اشست که بچه‌اندری. گفت در 
I EE Nk‏ 
پرحرب زه این حصنهاً بچه کار می‌آید. گفت این‌حصن از برای 
بی‌خردان پناه کی دہ ایم تأبی‌خردی‌ایشان را آزما باز دادد. پس 
خالد باایشان بجزیه‌صلح کرد دایشان‌دا نر نجا نید. 


حکایت -آورده| ند که امیرالمومنین عمر خطاب دضی الله عنه 
ولا یت بحر ون بمغیره بن‌شعبه داد واهل‌بحرین او دا نمیخو استندو 
باوی بد بود ند وازوی‌بکرات شکایتها نبشتند‌بامیر المومنین عمر 
خطاب‌تا ام المومنن‌وی‌دا معزول کرد و بمدینه بازخواند. چون 
او بمدپنه‌رفت! دشان| ند شه میکرد ند که نبا ید که برت ساحت‌خویش 
پیش‌امیرالمومنین عرضه دارد و ولایت را باز باو بدهد. دهتان 
بحر ین گفت | گرمبخواهید که‌من‌شمارا از امارت اوفار غ گردانم 


قرن هفتم ۸۳۵ 


صدهزار درم قسمت کنید تامن ببرم وپیش امیرالمومنین عمر نهم 
و بگویم این‌دا مغره از بیت‌المال خیانت کرده بود و بسدست من 
اما نت‌نهاده. چون امیرالموّمنن را خیانت‌اومعلوم‌شود ولایت بیش 
بو ی ندهد‌جنان کر د ند وصدهز اردرمقسمت کرد ند و بد‌هقان‌داد ند. 
دهقان بخدمت امرالمممنن عمر آمد و آن مال بیاورد و گفت‌این 
مال دا مغیره بن‌شعبه بمن‌امانت نهاده بود داین مال ببتالما لست . 
آمبر | لمومننس مغیر ه رایخوانه و گفت این دهمّان صد‌هز ار درم 
آورده است دمی گو ید که قو افو .مات تمرم امانت نمادء» گفت 8 
امیرالمومننن اف دد ست هزار بوده است. صد هزار گز ارد؛ صد 
هزار دیگر از وی طلب., آن مرد متحیر بماند و گفت با 
امير المومنین اله که او هر گز سر د يث من هیچ آما نت ننهاده 
است و من این تزویز کرده بودم . امبرالمومنین عمر مغیره دا 
گفت جون این مال تو نبود دروغ وا کیت ره گفت وجزاء 
سیئة سیئه بمثلها. امیرالمو منیاین‌رآیرا ازدی بیسندید ودهمان 


دا ملامت کرد و باز گردانید. 


۰ حکابت -محمدعباس‌حکایت کر د که‌من دیر‌ساتکن بو دم 
واو بندۂ خلینه بود دقر بتی دمکنتی‌داشت‌امامردکم سخن وخاموش 
بود ودرغایت کیاست و نهایت زیر کی. يك روزذبزر گان بردر گاه 
خلیفه‌در باب تر کان گله می گفتند که‌ایشان خلنا راخلاف‌میکنند و 
عصیان می‌ورزند و آتش محاربت می‌افروزنه ورایت مخاصمت 
می‌افر از ند ساتکین این‌سخنان میشنود ومنتظر می بود تاایشان 
سخن منقطم کر د ند. گفت از خداو ندان سئوالی خواهم کرد. 
گفتند جواب گوئيم. گفت حون مصطفی علیها لساام در گذشت 
خلافت کرا بود. گفتند ابوبکردا. گفت چون او نقل کرد خلافت 
بکی‌دسید, گفتند بعمی ۰ ګفت‌حال او یکجا رسید. گنتند اور آشهید 


ور هز ارسال ثثر بارسی 


کردند. 

گفت بعداز ان خلافت بکی‌دسید. گفتند بعثمان. کنت‌حال 
او جکو نه شک در آخر . گفتده اورا نیز شهید کردند. گفت بعداز 
او خليفة برحق که پود. گفتند علی. گفت آخر کار او یکجاا نجامید 
گفتدد اورا عبدالرحمن ملجم بکشت. جون این سخنان بشنید 
بخند‌ید. گفئند امیر اذحه میخندد. گفت‌دسم خلفاء داشدین‌برین 
رفئه‌است که اشانر ابکشند. تر کانرا ددین جه گناه باشد» آ خر 
پقیناست کهدد آن عهد تر کان نبو ده| ند»هیچ کساین‌معنیر! معارضه 
نت انست کرد و مثانت سخن او اعتر اف نمو د ند. 


۰ حکابت تصاحت عیاد را ندیمان بسیار بودند ووی در 
محاوره ومفا کهه ازهمه بیشتر بود. روزی گفت کهمن ازهیچ کس 
ملزم نشدم چنانک اذبدیهی‌شدم» دوزی درپیش حاضران مجلس 
زرد آلو آورده بودند و هر کس از آن تناول می کردند د بدیهی 
در آن باب غلومیکرد و بشر هی تمام بکار می بر دمن گفتم که حکما 
جنین گفته| ند که زرد ا لو معده را الايد و صقر | انگیزد. بد یھی 
کفت دز ر گان گفثها ند که میز با نرا طبیبی کردن عیب با شد , من‌اذ 
آن کلمه چنان خجل شدم که هیچ جواب نتوانستم گفت.... 


.. حکایت _ آورده‌اند که (بتراط) روزی بنزديك بیماری 
در آ مدو نبض‌ودلیل او بدید ‏ نگاه اورا گفت بدان کمن وتو و بییاری 
سه‌کسیم وهرسه مخالف یکدیگر. اگر تویادمن شوی و آنچ ترا 
بفرمایم از آن‌نگذری و آنچ قرا از خوردن آن‌باز دارم دست باز 
داری ما دوتن شویم وعلت تنهامانه» بروی غالب آئیم چه‌هر گاه 
که دوتن هم‌پشت وديك‌دل شوند بريك کس غلبه‌توا نند کرد د این 
حکمتی عظیم لطیف است دعاقل حقیقت سراین داند. 


قرن هفلم ۷ 


(از اینجا حکایت‌ها از منتخب جوامعالحکایان و ۱ 
لو امع) لروابات که توسط اسناد شادروان بهار 
تصحیح ودر سال ۱۳۳۴ منتشر شده نفل کشنه است) 


حکایت ۳ درعهد | لمعتضد بأل شخصی بدارا اخالافه امد 
وقصه‌رفع کر د ومضمون وة آن‌بود که بوقتی که عر دمت سفر قبله 
داشتم کمسة بر زر بناب قاضی سیر ده بودم که درودی بكهز ار دیثار 
زرعین بود» جون از سفر حجاز مر اجعت کردم بطلبیدم» بحضور 
نواب کیسۀ بمهر پمن‌باز داد» وچون بخانهآمدم ومهر بکشادم زد 
بر‌داشته دود» ودر | نا سرب نهاده 6 و بهیچگو نه حق من باز 
نمید‌هل » خلیفه گفت باز گرد و دل تنگ مدار زر بتو باز دسد؛ 
س ددین باب اه که و یجامه دار اشارت کرد تتا رك‌دست جامه 
مر تفع بیأورد نادر دو سل وجامه داررا ڊمھمی بیرون فر ستاد 9 
دستار رادازه پاره کرد و برقر اد باز نهاد» حون جامدار بیامد 
بشر‌مو ‏ که امروز نخواه‌پوشید» جامه‌دارجامه را ببست و بسرای 
آ ورد ۳ COE‏ و هر تمع را باده‌باده کرده دید از خان 
ئاامید گشت؛ ودر طلبدفو گر در اشست و ببازاد نشد > وآذزهر کس 
پرسید که مملرزی باشد که جامۂ نفیس‌دا رفو کند» ادرا بیکی‌نشان 
داد ند» بیادن و ڪال باوی مر یں کرد رفوک کات هد به نیکو 
خواهم ان دشتان راچنان رفو کنم که ھج س‌ندا ند که آن‌دریده 
دو ده ا حام‌دار دربای او غلطمد» ورضای او بطلنند» وزیادت 
از اجر تاو بداد» وان رفو گردستار قر اد اصل باز برد وحامه- 
دار شادی نمود ودستاد را یجامه‌خانه برد وروزیکه امبرالمومنن 
آن کسوت بخواست» بیش خلیفه بررد؛ وجون خلیفه دستاد مراد 
خود دبه‌جامه‌داد رایر سید که افو را که رفو کردست؟ جامه‌دار 


AFA‏ هز ارسال ثثر پادسی 
دثر سید » فعض گك مترس که من دستار باره کردم»راست‌ېگو؛ 
جامه‌دار گفت فلان رفاف این‌را! رفو کرده است» فرمان داد تااو 
را حاضر آوردند» جون رفاف حاضر آمد فرمود که در حضرتما 
جزراستی ترا نرهاند ایمن‌باش و آنچه از تو پرسم راست تقریر 
کن»و باز نمای که ددین شهز‌هیچ کیسه‌ای رفو کرده‌ای؟ گفت‌از آن 
نایب‌قاضی کیسه‌ای رفو کر دم» خلیفه کس فر‌ستاد و یاحضاد حصم 
کیسهمثال‌داد و بفرمود تا کيسةٌ رقو کرده را باخوداورد» آن‌مرد 
یامد و کدرا بیاورد ورتاف رأنمود. رفاف گفت‌این کیسه دامن 
رفو کرده‌ام. پس نایب‌قاضیراحاضر آورد ند و بفرمود تارفو گر پیش 
نایب‌قاضی تقر یر کرد و گفت این کسه تویمن دادی کة دفو کن» 
و گفتی ازدست غلامی فروافتاده و باره‌شده ودرجاگی دیگر نقل 
نمیکنم که مال مردما نست» این‌را رفو کن تا مال مذهوب نشوده 
بس نایب قاضی از بازدادن‌زرحاره ند رد »معتصّد بفر مو د تا اوراعزل 


کردند ونیا بٹ قضابکسی دیگر تفویش‌فرمود 


 ,‏ حکایت - یکی از سیرحمیده دما ثرمرضیه امیراسمعیل 
ساما نی ر حمة | لهعلیه آن بود» که در روزهای برف و بادان بر نشستی 
ودرمیدان با یستادی م lî‏ | گر کسی را حاجتی یا مظلمتی بودی 
آن‌حاجت با مظلمت شنودی وانصاف بدادی. پس چون دی در 
میدان بایستادی؛ بعداز آن ازمیدان‌برون آمدی و گرد د بض‌شهر 
بر آمدی وضعفا را صدقه دادی » ودرفراغبال ایشان سعی کردی 
و در وقت مراجمت دو د کت نماز شکر بگزاردی» بر آن‌توفیق 
کهیافته بودی» و گفتی الحمداله که حق این‌روز پتدردسم دطاقت 
بگز اردم , اورا گنتند که «ای‌امیر در روز برفه باران بزرگان 
ازخا نه پیرون نيایند » امیر دراین‌ایام بر نشیند ور نج برخودنهد » 
سبب آن‌جیست؟» جواب‌داد که درجنن‌روزهاغر با دلمنگ‌تر باشند, 


قرن طصفم ۸۳۹ 
اگر در آ تحال درحق ا از اشان توفیق یافته شود ء دعای 
ایشان باجا بت ٹزدیکتر باشد » روزی برعادت‌معهود درظاهرمرو 
. مسکشت 6 دز نو احی‌صحر | شتر بر | دید که در کشته‌زاری | مده بود» 
و آنرامیخورد » غلامیر افرمود که پیاده شود » بنگر که این اشتش 
داغ که‌دارد 4 جون‌ آن علام برفت ومعلوم کرد > گفت «داغ‌امیر 
دارد» . بفرمود تا اشتر را بگرفننه وسوادیرا فرمود که «یرو و 
سار بان را بیاود » و خود در آن‌صحر | مام کرد ۳ سواد در ساعت 
فطاردار را بیاورد » سادپان دا دید پرجمازه نشسته و آن شتر دا 
طلب میکرد ؛ امیر ویرا بر‌سید که اشترمن در کشته مردمان چه 
میکند ٩‏ قطاردار سو گند خورد که این اشتر از دوش باذ رمیده 
است ؛ ونخر گاه مرا معلوم شد 6 از | نوقت باز بر جمازه نشسته‌ام 
و او را ميطابم؛ امیر گفت عدر تو مسموع ومقبول افتاد » وفرمان 
داد تا خداو ند کشت را حاضر کردند » و او را گفت شترهن در 
کشت لو رفنه‌است وبعضی‌از آن‌خورده. معهودارتفاع آن کشت‌چند 
بوده‌است ؟ آن‌مردبر استی‌بگفت. امیر‌فرمود تاهمان ساعت بهای 
غله بر ح وفت زر نفد يدو دادند » آنگاه روی بحاضر ان کرد که 
| گر من انساف اذخود ندهم ازمسلما نان نتوانم‌ستد . . 


حکایت - داستان‌مظف خمج - سلطان‌ملکشاه رحمةالعلیه 
د بیری‌داشت که‌اورا مطفر خمح خوا| ند ندی ومو لد اد ازدیهی بود از 
دیههای کو بان که آن‌دبه‌را جلباد نو سند ۱ د آن‌دهی‌مختصر است در 
دامن کوهی اوفتاده. واین‌مظفرمردی‌ادیب وعاقل وحکیم وفاضل 
بود ء ودجون درایامدو لت ملکشاه اور افر اغتی ومالی‌حاصل آمد 1 
تمامت ديه جلیاددا بخر بد ؛ وآ نجا بجهة‌خود سرائی‌عالی ساخت 
و باغی د اسبابی خوب ترتیب کرد و چون ایام دولت ملکشاه 
رحمة‌الهعلیه سبری گشت » مظفر ترك خدمت کرد و عزلت اختیاد 


Af‘‏ هز ارسال ثر پارسی 
گرفت و ید به جلیا د | مد و آنجا دراسباب‌خود ساکن‌شد » و جون 
رایت دولت سنجر بالا گر فت و ملك او 7 4 جماعتی از 
پاران و همکاران سسزديك او نامه نیشتند و او را بحضرت استدعا 
کرد ندو بر آن‌عز لت‌وقناعت‌ملامتهاو اجب‌دیدند» و گفتند که تر | در 
دمت این خا ندان حموق خدمت است ¢ لايق خرد وموافق عمل نبا شد 
در گوشة روستاگی نشستن وعمس عز بز را بأد دادن » مقر در آن 
انديشه پو د که جو اب‌مکتوب‌چگو نه نویسد » داین‌مظفر رباب نیکو 
زدی روزی صراحی شراب وریات بر گرفت و بررسر کوه رفت و 
فکر تی میکرد شرا بی مسخو رد نا گاه این قط عه در خاطر او امد و 
بر باب بر گفت : 

مرا بس ز سلطان مرا رس ر حدمت 
خوشم روز بیسکاری و دوز عزاست 

برین بر شده کوه جلباد گوی 
چو فغفور بر تختم و فور بر کت 

تو گوئی که‌عزجوی عزلت چه‌جوئی 
مرا خوشتر این عزلت از عزوملکت 

بوامی که برروز گار است ما را 
اگر او ندارد بدادیمش مهلت 

کسی کو مهيا ود دولتی را 
اگر او نجوید بجویدش دولت 
پس جواب نامه یادان بنوشت که | گر دولتی و اقبالی ما 
را باقی‌است او خود بطلب ماآید وبجدوجهد دامن دولت نتوان 
گرفت ۵ ۵ بس دوز گار بر نیام که سلطان مسعود که برأدرزادة 
سلطان‌سنجر بود ازعراق فصد‌خراسان کرد» روزی درفصل‌زمستان 
شکار کنان میا مد ودر نواحی کو بان از لشکر جداماند» و روزبیگاه 
بود و اشکرراباز تیافت » از دور در دامن کوه آن‌دیه‌رایدیه » با 


قرن هفتم ۸۴۱ 
خود گفت صواب | نست که بدین ديه روم » و امقب آ نجا باشم » 
بامداد خودلشکرمن» مرا طلبند » پس‌در آن ديه داند » و مظش 
خمج بهدرسر ای خود نشسته بود وجامهٌبی تکلف بوشیده » چنانکه 
اهل روستا بو شند ء ساطان ددر سرای‌او آمد و بر سید خا نه ر ٹیس 
کداماست ؟ مظفر گفت ت از ر ثیس حه‌میخو آهی 1 گفت آ نك امشب 
ما را مهمان دازد » تفت بسم ال فرودآی حا نه تست» سلطان از 
اسب فرود آمد 1 خو اجه‌مطفر غامانر ا بفررمود ۳ اسب او را در 
بایگاه برد ند و او را در خانه‌برد» ۳۳ تخا نه بو د و آن‌رابثرشهای 
حوب | رات » سلطان ینشست و خواجه مظفر در حدمت بحای 
خداو ندخا نه بنشست » آنگاه گفت حاجب‌دا بطعامی حاجت باشد؟ 
سلطان فرمود كکه‌روا باشد » خواجەمطفر گفت ما حضر طعامی که 
هست بيار ید ۰ پس در و عت طعامهای لذ ید بیاورد ند و کدو تس 
بچه بسار پخته» وسلطان‌مستوفی بخورد» چون‌زمانی‌ببود» خواجه 
مغلفر گنت من عادت دارم هرشب نیم من شراب بجهه هصم طعام 
نوش کنم ٬‏ | گر حاجب‌رغیت نما ید در خدعت او خودیم » فرمود که 
بباید آورد ¢ مخلفر بغلامان اشارت کر ۳ مجلس خا زد حکیما نه 
آوردند » و یك‌غللام لطیف ساقی بود وشر‌اب‌دادن گرفت 4 حخواجه 
مخلفر گفت من دیاب دانم زد اکر حاجب را دل‌تنگ شود وی را 
سماع کنم ۰ گفت بیاید زد » س‌خواجه‌مظفر رباب‌میزد وشراب 
میخوددند جندانك مستان شدنه » و سلعلان بئد قبا کشاده داشت 
ولیکن موزه نکشیده‌بود » چون‌وقت آسایش‌خواب آمد جامهای 
نعیم با کم زه بیاوردئد و بکستی د ند 6 رظان تکیه فر مود » خواجه 
ما مطبخی دا بگفت تا بجهت بامعداد هریسه سازند » و شب 
بخفاید ند » بامداد یگاه خواجه‌مظفر بر خاست و سر بالن سلطان 
آمد و او را پیدار کرد و گفت حاجب بر حمن تا صبوح کنیم » 
سلطان بر خاست و شراب‌خوردن گرفت مظفر بیش سلطان ذشسته 


AFF‏ هزارسال نثر پارسی 
و سفت بر کثف نهاده و سٽين در کشیده » ازاتفاق خواص سلطان 
بدآن‌موضم‌رسيد‌ند » دپر سید ند که کسی چنین‌سوادی‌دید ؟ اهل‌دیه 
گفتند که‌جنن‌سوار بوثاق خواجه‌مطفر فرود آمده‌است . خواس 
سلطان میآمدند و درسرای میشدند و سلطان‌دا میدیدند و خدمت 
ميکر د ند ومطفی بشت سوی‌خا نه‌داشت و نمی‌دیده جندا نك یکیادی 
باز نگریست جماعتی از معاریف‌را دید پا کس شمشیر د دور ہاش 
استاده ودست‌بیش گرفته » دا نست که‌مهما نش سلطان‌است » بخود 
نز ديك نشست و آستین در کشیه » سلطان گنت خواجه‌ظفر برقرار 
با شدو هیچ خودرامشوش‌نکند؛ وطعامی کەهست بیارد ٤‏ مطفر اشارت 
کرد آ نچ‌ساخته بو د پیش آورد ند» سلطان بکاد برد و خواجه‌مظشر را 
بر‌جثییت نشاند و با خودبلشکر گاه برد » و دەس اسب و ده اشتر 
و ینگاه تمام قوی وهز اردیثار بوی‌داد واورادر خدمت‌خودیدر گاه 
آورد» واین‌حکایت در خدمت‌سلطان باز گفت» سلطان‌اورا مراعات 
فرمود » و گفت در ایام پدر ما ملکشاه اد کار کردی؟ گفتن د که 
دسر بود » فرمود که مواجب‌اد جند بود ؟ تقر بر کردند > پس 
بشرمود که‌همان شغل برفر اد بروی تفویش کرده آمد : و مواجب 
او را یکی بدو کر ده‌شد » آ نگاه‌مطفر یادان‌دا گفت این‌همه افال 
e‏ نتیجه این بیت است که از پیش گفتم : 
کسی کو مھیا بود دولئی را 
| گر اد نجوید بجو یدش دولت ... 
این آن‌دو لت‌است که ما آن‌دا نطلبیدیم» اما او ما را بطلبیدء 
وکار او در نو مت سلطاث بزر گ‌شد و فایت زسمد ٠.۰‏ 


٠‏ خسرو پرویز - چون پرویز ہر سریں سلطنت فشست 
اطراف مملکت را حصبو ط گی دا نید و او را در یادشاجنی تجملی 
جمع شد و درملك آن‌حاصل آمد که پیش از او هیچ پادشاه را مثل آن 


قرن هفتم ۸۴۳ 
نیو ده بوده یکی‌از | نها ابوان کسری بود که بەششس بر آنئد که بنا 
کرد؟ بر ویز بود و بعضی گفته! ند که نوشیروان بنا کر ده بود درد یر 
تما کرد دتمتع از وی پرویز بر گرفت وتاجی داشت ازشصت من 
زر کرده وادرا یجواهر نفیس که در روشنی | نها کوا کب ا بت نبودی 
و قطبهای باقوت که مرجان دا مشاهد؛ آن قوت‌نمودی و ازغا یت 
روشنی آن شب روز گشتی ودرظلمت لیا لی نور آن للی تایب نود 
آفتاب آمدی و نگن‌های شروزه که آسمان قير وزه لباس از ر نگ 
آن ر نگ آوردی» وتطعهای زمرد که‌چشم افعی را بچکا نیدی در 
آن تاج ترصیع کر ده بود ند و سلسله‌ساخته بودنه از زر ازبالای 
اپوان برابرسرپرویز و آن‌تاج‌دا بر آن‌سلسله‌محک کرده چنانکه 
روزیکه پار دادی‌آن تاج بر‌سروی بودی » دیگر تنختی‌داشت أذ 
عاج وساج مر کب وانواع‌جواهر در آن مر نب وصود تهای لطیف 
از آنا نگیخته و شکار گاهها نکاشته دود ند وشکل‌زمن وجمله‌افاليم 
وصو رت فلك وبروج در آن‌ثبت کر ده و آن تخت‌را طاقی بر آودده 
وطلسمی ساخته شبری و گوئی ذرین دطاس ی که چون آن گوی از 
دهان‌شر در آن‌افتادی معلوم‌شدی که‌از روز ساعثی گذشت و آن را 
جهار دست فرش که در هر فصلی از فصول سال تیان انا را 
بکسترانیدی و دیگر شطر نجی داشت که‌يك‌قطر از آن‌یاقوت لعل 
بودی ودیگرجا نب ازقصبزمرد تراشیده بود ند وصور تهایا نگیخته 
بر آودده ٤‏ دیگر نر دی بود که بکطرف آن‌از یسل پود وطرف‌دیگر 
ازفیروزه‌ساخته بود ند دیش ندر آن تر کیب کرده د دیگر زر دست 
افشار بو د و از کا نی خیزد که در مغرب است 9 او را از آن 
د3 يست ممقال تست | موه بود مأ نندموم نرم بود و برد در بدست با آن 
باذ ی کر ده از آن‌صور تهامیا نگیختی و باز آ نرآدرهم‌ما لیدی ونفش 
میکردی و گفته‌ا ند که اورا خوآنی بود مرصع و کاسهای آن از زر 
وسبزه از زمرد اخضر وئمرء او از زر ساخته‌بودند و روزجشن 


۴۴ هز ارسال ٹر پارسی 
آن خوان برای تجمل وتنعم‌بنهادی و خافا نی آن‌معنی‌را نظم کرده 
و بسخن مطبو ع و لطیف میگوید : 
ن 
پر 9 بر هس بره رین ترد کستن‌دی 
کردی ز ساط زد زدین تره دا بستان 
برویز کئون گمشه زان کمشده کی 3 
زدین‌نره کو برخوان رو کم تر گو برخوان 
۰ دیگراورا گنج‌باد آوربودی که از روم آورده بود ند د 
مال آن گنج‌دا نهایت نبود دسبب آن‌بود که‌چون خسروی»موریق‌را 
که ملك روم بود بکشتند و هر قل‌را سلحلنت بر داشتنه لشکری‌فرستاد 
تا انتقام او دا بکشنه و خوناه بطلبید‌ند جون لشکراو بفسطنطنیه 
رفنند و آن‌را در بندانداد و کار ہںایشان تشد دا نستند که مجال 
مقأومت ندادنه خزاین واموال ملوك دقیاصره که | نجا پود جمله 
گرد کرد ند ودر کشت‌ها نها د ند و خو استند که ببعضی آز جز ابر فر ستند 
وشهر بساز ند چندا نکه کشتیها در دربا ردان شدند بادی‌مخالف که 
موافق لشکر برویز بود در آمد و آن کشتهاراساحل انداخت که در 
تصرف کسان‌پردیز آمده بود وایشان آن کشتیهادابگرفتند واز آ نجا 
مالی بافتنه که‌درشمارم‌هندسان وحساب محاسیان نياید و آن‌جمله 
را مهر کر‌دند و بردست محاسیان‌برویز رسا نید‌ند . 
دپگر گنج گاد بود که در روز گار وی برزیگری کشت 
میکرد وزمن میشورانید نا گاه گوشه آهن در زمن یما ند وجون 
خاك باز شد معلوم گشت که‌سر آهن‌درز نجیرما نده جون‌تنفتیش کرد 
آفتا به‌های گی ان‌سنگک ديد و حود تبارست کهاو را تفحص کر دی 
رورت بدو یل ومشرفان‌را خبر کرد تاحال من ہرد یر را اعلام 
دادند وی امینان بفرستاد تا از آن تفحص کنند وصدافتا په پر زر 
بدست فاد و جون‌معلوم‌شد این‌دفاین وخزاین أسکندر دو ده است 


قرن هفتم ۸۴۵ 
و چندان جواهر نفیس از آنجا بر آوردند که مزیدی بر آن 
ممکن نبود . 

دیگر شیر ین‌جفت‌او بود کهد ید خورشید از تابر خساراو آب 
گرفتی وبیاض‌عارض روزافزوناو در دلماه ثاب آوردی ۾ ھر تار 
از زلف دوتای اد کمندی بود دهرشکن د پیچ ازآن پای‌بندی . 
یاماه‌روی‌او ماه‌راروی آن نە که لاف حسن زدی وزهره زهرء آن 
نداشتی که از مطلع جمال طلو ع کردی » عقرب زلفش چون ہر 

گوشهماه حلقه‌زدی عاشقان‌را جون‌عمرب دو دست برس بما نی و 
چون زلف پر بند را بنه اذ بند بگشادی از آن سلسله عنبرین 
حو رشید در کمندافتادی» گاه ازسرز لف سته ناف مشك گشادی د 
گاء از جشمهٌ نوش آب‌حیات‌رامدد کردی ... 

پیش از آ نکه بر تخت نشستی عا لم‌جان‌خودرادراقطا ع سر خیل 
عسق او کرده بو دودهس‌ی خو درا بدست‌غو نغای‌حسن اوداده و جون 
پادشاه شد اورا بحرم فرستاد وا ین‌قصهازمشاهیر قصص‌است و نظامی 

گنجهّاز گنج‌خاطر جواهرغرایب‌بر گر دنو گوش‌معا نی او بسته‌است. 

دیگر اددا پیلی بود سید که بوست او میدر خشیدی و از 
جمله ببلان بدو گنز بلئدتر دمهتر بود وهیج پیل پیش حمله او 
نا ستادی و دیگر باريد مطرب که واضع نوای خسروانی است در 
خدمت اد بود ومجس بزم ازسماع او انتفاع ممگرفت. درجمله 
دولت عجم بوی تمام شد و آ نچه درملك ودولت پردیزدا مسلم شد 
هیچ پادشاه‌را میسر نبوده‌است وچون بحد کمال دسید روی بزوال 
آورد وس روز گار بر نیامه که بآخر انجامید... 


پرسش نا بجا یکاہ 
آورده‌اند که هنصو ر خلیفه عبأسی قصر ی پثا کر د ۾ خزاین 
سيار در آن بکاز پررد. جون تمام شد بارداد تاخلق ی و 


۴۶ هز ارسال نثر چازسی 


رسو لانملا روم اهده نو د زد , با جمعی‌ار خو اون حون و دنشستنت . 
منصود گفت دد ایر قسن جه گوئید؟ یکی‌ازایشان گفت قصری سخت 
عا لى است اما سه عبن دارد. متصور گفت آن عیبها کداهست؛ گفت 
یا خن کی ات روان نیست فاحل ند گا ات است» دوم ستان و 
واه ندارد و أن سب نز هت‌است» سوم بازاریان ورعبت! زدرون 
ر بض | ند وین نیا بد که شاید که براسرار ملك واقف شوند و نشاید 
انا ای ات و کتک وند: 

منصود در بدیهه جواب داد که آب بجههٌ خوردن بأيد و 
آ نقدر که احیاج افند هست. و سبزه و ترهت برای ۳ باشد و 
مارا از بر داخت کار ملك وضبط اموردنیا ببازی وتماشا مہ ی نبا شد 
و آنچه گفتی که دازاریان اندرون ر بض | ند ویراسرار ملك و اقف 
شو ند مارا هیچ سری نباشد که ازرعیت ما پنهان بود» چه ظاهرو 
باطن ما بادعیت کیان رت 

رسول خاموش گشت؛ و حون رسولان باز گشتند» منصو زر 
فرهود تا آب روان بقصر ورد ند وباغ و ستان ا خن و باز اربان 
را ازد بض بر ون کرد ند و بجهعت ار نات | انواع شنت هر ار 
درم اورا صرف شى تا ان سه عيب ازقصر او دفم شد و سیب آن 
Ce‏ 

عون کر پذیر فتم که بیش باهیچ رسول سخن نا | ند دشیده 


نگویم. 


حکایت ‏ معاو به و عمروعاص 

کویند که جون معاویه‌را وفات نزديك آمد وهنگام آن شد 
که مر غ روحش قفس‌تن بیردازد واورا درتاك ره مسکن نماید 
سر نا خلف خود يزيد دا پیش خود خواند و اورا وصیتها کرد و 
گفت‌بدا نکه موسم دفتن من آمد دمن بجهد بسیار د کوشش‌بیشمار 


فرن هفتم ۸۴۷ 
بثای رفعتی آساس نهادم» وقصر‌قدری یاد انگندم؛ زنهاد در آن 
کوش که آن بنارا برافرازی نه بر آنکه آن بنارا براندازی. 

س ادرا کشت ترا دراین کار چهاد کس مزاحم ومناز عآند» 
یکی‌از ایشان عبدالله عمر‌است واو مردی زاهد و باود ع است و 
البته او بملك دنیا التفات‌نکند» اورا تعرض مر‌سان که دی ازفتنه 
دوراست. دیگر عبدالرحمن بن ابی‌بکر واو مردی‌است که به تنعم 
و تحمل مشغولاست» جون‌کار بتو رسد اورا مال سيار و حلعت 
فاخر بقرست وبمال اورا صید کن. ودیگر عبداله ز براست» بهر 
طریق که توأ نی اورا از بیش بردار؛ وچهارم حسین بن علی‌است. 
وآنگاه گنت «آهآه لولا حسین لابصرت رشدی» ای یزید ا گس 
حسین نبودی من رشد کار خود بدیدمی» وبدانچه میباید ترا 
اشارت کردمی. اما ز نهار زنهاد که بادی جز جطریق مجاملت و 
مدارا در نیا گی والبته گرد منازعت و مقاتله او نگردی و باشد که 
مروت کند وس‌ادر E‏ اقتدا فرماید دکار بتو گذارد واگر 
بر خلاف آن کند ز نهار تا درکار او بادی نباشی وتا او قصد نکند 
تو قصه او تکنی بلکه دفم اودا مهبا بافیء چنانکه من با ا 
المومنی علی کردم. آ نگاه فرمود تاخالی کردند فت مر د 
وصایا آ نس ت که حون من وفات کنم و لحدمن داست کنند عمروعاص 
را بگوئی که بدرم وصیت کرده است که در دئیا من وتر! صدافت 
و ددستی مستحکم بوده است با ید که روز وفات عهد بجای آری و 
مرا بدست خود درلحد تھی و آثار اشفاق دمناصحت و ددستی و 
مصادفت باظهاد رسا نی و جندا نکه مرا دفن کرد وازآن فار غ آمد 
شمش رکشی و گوئی مرا بیت کن وآ نگاه اذاین حفره بر آی و 
| گر نه تورا همځوأ به پدر گردانم» وتا ترا بیعت نکند اورا مگذار 
تا از ] نجا پرآبدء جون معاويهرا و فات دررسید در ید عمروعاص 
را بخواند د دصیتی که يدر اورا کرده دود بوی رسانید و گنت 


A۴۸‏ هز ارسال ثثر پادسی 
جنین گفته‌است که جون درایام حبات وموسم ژنه گا نی مبان ما 
مودت ومصادقت مستحکم بو ده‌است لطف کن و درسفی آخوت مر 
مرا معاد نتی‌فرمای د بدست خویش مرا در لحد نه تامگر بسر کت 
دست تو این مثرل نخستین که منرل‌خاموشانست ومقام کفن‌پوشان 
برمن آسان شود. عمروعاص بگریست ومعاویه‌را پیادردند دعمرو 
بحفر ه قرورفت ومعو یه دا در لحد داست نهاد واز اسپاب دفن و 
آنچه بدان ماند فراغ یافت» خواست‌که بر آید» يزيد شمشیر 
بکشید د گفت نخست بیمت کن آنگاه اذاینجابر آی. عمرو چون 
حال بر | نحمله بدید دانست که عقل پزید بدین دفیقه ثررسد» پس 
روی بکالید معویه کرد و گفت: «ا نمکر وانت فى هدهالحالة». 
هنوز مکرمیکنی وتو دراین حالتی؛؟ پس بضرورت بایزید بيعت 
کرد واز آنجا برون‌آمد واین‌کار براصات دای وحیله ومکر 
فقوت واه انت 


حکابت ‏ عبر عبدا عز دز 

گویند که جون عم‌بن عبدالعز یز خلیفه شد اول خط.ه 
بگفت ومردهان بیامد ند وهمه اورا بیت کرد ند وجون ازمثبر‌فرود 
آمد جئییتان باسازهای آراسته بزدوسیم بر درمسجد آورده بو د یدو 
استانیده e‏ سو ار نشد و گفت البته همان اسب من بباور ید 
و در اسب حود فت و ریخا نه سک و سیر تهاء ننک بیش گرفت حون 
سرت عم در پرهیرز گاری و نیکوکاری و رازداری وروی‌ازجهان 
گردانیدن و جامعه سثبر بو شیدن وطعام درشت خوردن ددرطاعت 
قیام کردن؛ و برور روزه داشتن و بیاده بباز ارها دقن بر ست. 
ا لمال آسیب‌نازدن وستایش شاعران ناشنودن وایشان را صلت‌دادن, 
و جون حلافت بروی قرار گرفت عمال متعدم را که بدر آزدستی 
معروف بودند معزول کرد دعاس شعبی را حکومت کوفه داد و 


فرن هفتم ۸۴۹ 
حوالت کار حلق بو ی کرد. و جون این کار بر‌داخته شد از روم 
خبر دسید که فحطی عظیم افتاده است. بنجهزار شتر بار غله از 
شام بروم فرستاد و پمسلمه‌نامه نوشت که این‌غله نمامت خرج کنی 
وآ نجه درین‌راه ترا خرح شود بر گرد باز گرد. وان مسلما نان 
که در | نچا ما نده بو د ند همه از آن لطف شاد شدند. 


سیاست آلسنکین 

آودده‌اند که جون الیتکن که خواجهً سکتکن بود اذ 
ساما نیان ءستزیه گشت دوی بطرف غز نین نهاد» چون بدر غز نين 
رسید- حصار غز نین جماعتی‌دا که‌داشتندمحکم گر دا نید ند وشهس 
بوی تسلیم نکردند واو بردر شهر بنشست وولات وسواددا ضبط 
:کرد و آ ار عدل در آن ديار ظاهر گردا نید و کار بدا نجا ادا کرد 
که اهل سواد ازداد وعدلاو آسوده گشتند. 

روزی درراه میرفت» جماعتی ازغلامان خوددا دید که از 
دیهی میآمد‌ند ومرغی جند پرفترالك بسته بودند» البتکین پرسید 
که این برنان از کجا آورده‌اید؟ بها نه کرد ند که بخر بده آیسم» 
ایقا نر! نگامداشت وسواری دا پفرمود تا بدیه رفت ومقدم دیه‌را 
بیاورد. ال ازوی پیر سید که این‌مرغان را بخر بده ند با 
بگر فته! ند؟ مقدم میخو است که‌آن سخن را بياداید د بنوعی بهتر 
بگوید» ا لبتکن با نگ بر 2ع) زد که راست ببا ید گشتد! گر نه تورا 
ادب کنم؛ روستاگی گفت: «ترك دردیه آید؛ مر غ هر آبنه بگردا» 
جون صدی روستاتی‌بروی روشن کشت آن سوادانرا سیاست کردن 
فرمود- جماعتی ازخواص شفاعت کردند تأجان ایشان ببخشید و 
بلوعی‌دیگر ارت فرمود.و بفرمودتا گوشهایا یشان‌سوراخ کرد لد 
ویای مرغان دا برشته ببستند و از گوش ایشان در آو بخت و آن 
مرغان برسر وروی ایشان میزدند وخون میدو ید. 


۸5۰ هزازسال شر بادسی 

بدین علامت آیشان‌ر! خوار کرد ودر لش کر گاه اه 
و أن‌معدلت بسمع ا هلت زیت یت کر ویو مها دالی 
وفر‌مانده ازا ین‌عادلتر کجا بدست آ ید ؟ هم د رشب بخدست او بیو سند 
و بااو عهد کر د ند ورور دیگر شهر تسلیم کر د ند وبسپب آن ندید ىن 
شهر غر نن او ا ان مقر اه اال اال 
دولت شد. 


استقلال فاضی 

متصور خلیفه درسال نخستین خلافت خواست که حج اسلام 
گزارد» اشتران عمر أن بن شعبةا لجمال رایکرایگرفت» درراه 
جنا نك معهود بود حق عمران نشناخت» و کرا بتمام‌نداد» عمران 
سب ا و بگزارد ر و ا 
منز دياك محمد بن غمر ان لطلحی آم که قاضی مد‌بنه دود 
وازوی درخواست تأمنصور را بەمجلس خود حاضن کند. دروفت 
محمد‌ین عمر ان‌الماضی مر نمیر دپبر خودرا بخوانه و گفت رقیة 
بلو یی بسوی امیرالمۇمنین تابا تمرد جمال په‌مجلس حاضر آید. 

د بر گفت؛ اگر مولا نا مرا بر نوشتن آین‌دفقعه معدور دارد 
a‏ 
فرماید! 

Ea 
جون دفبه بنوشتم مرا گفت این رقعه دا پیر بنزديك منصور و‎ 
اورا به‌مجلس حکم حاضر آر. رفعه بنزديك رد بیع حاجب بردم و‎ 
حال بای تقریر کردم. دبیم گفت ترا دراین گناهی‌نیست» پس‎ 
آن رقعه را بحضرت منصود برد د بردی عرض هکرد و جملگی‎ 
معارف داشر اف مدبثه پدر گاه‌حاض بود نف. منصور مرد بیم حاجب‎ 
را فرمود که مسارف و اشراف دا فرمان دسان که من ب‌مجلس‎ 


قرن هفتم ۸1 


حکم میروم بای که چون برشما گذرم هیچکس مرا پیش ہر نخیزد 
رس مرد قأضی در پیش روان شد ومنصور درعف او» چون 
بدر گاه سید علید! اسالام ر سیف سلام گفت بر خلسق» وهیچکس را 
زهره نبود که پیش او بر خاستی. همچنن بیاده مرفت تأ بروضه 
سید عليه | لسللام رسید ذبرودی درود داد؛ وروی سوی د پیج بحاجب 
کرد و گفت: میترسم که نباید که قاضی‌دا اذ من هیبتی‌دردل ا ید 
وا ند بشه کند ودرمجلس حکم پیش من بر خیزد ومن هما نساعت او 
را معزول کنم تاهمه را عبرت بأشد, 
س منصور سو ی مجلس حک آمد» قاضی تکبه کرده بود بر 
نها لین دیبای سیاه» چون امیرالمومنین را پدیه داست بنشست» و 
بداد الفات نکرد» و گفت خصمان او کجااند بباد ید و وار او 
بنشا ثبد. عمرآن جمال را پیاوردند و برمتصور دعوی کرد. 
مثصور گفت: بثرمایم تا حق او تمام و کمال بدهند. قاشی 
ار از منصود برردفتر ثبت کرد و ددست عمر آن جمال داد ویکی را 
ازاعوان‌خود بفرمود تابرود وحقاو به‌تمام بستانه و یوی دساند. 
منصور باز کشت ومحمدین عمران قاضی بوی هیچ لفات 
نکرد ومنصور بثرمودتاحق عمران شبةالجمال دا پتمام و کمال 
بداد ند » و دبیع را فرمود که قاضی جون از مسا لح مسلما نان 
فارخ شود اورا نزد من آر جون قاضی بیامد منصور ویرا نا 
گفت وفرمود که گمان مادرحق خویش وفاکردی . واو را ده 
هزار درم انعام فرمو د و گفت ذند گانی هم بر این نمط میکن و 
مگذار که هیج ووی بر ضعیف ستم کند 


شیگردی عمر 


شبی عم درمدننه یی میگگت: ددر خا نه رسید ادان 


۸۵۳ هزارسال تر پارسی 
مردی شنید که سرود میگفت» عمراش فساد درآن خانه مشاهده 
1 ۰ حون بدر خا نه رفت در دسته بودء گفت | گردد بز نم شا ید 
که مرد بگی بزد. جرن پریام خانه رفت مردی دید باز نی نشسته 
وقدری شراب پیش نها ده . با نگ بروی زد و گفت: ای دشمن 
خدای ! بداشتی که ایزدتعالی معصیتی بدین عظیمی بر تو بوشیده 
دارد؟ هرد بر خواست و گفت | گررآیعا لی مصلحت بیند کلمه‌ای 
استماع فر ما یك وراو و تعدیت من تعجیل ا جه ا کرک 
ارتکات معصیتّی کر دم و سه نافرما نی کردی ۱ عمر گفت جرا $ 
گت برای نکه خدایتها لی‌میفر ما ږد ولاتجس و | دتو تجسی کر دی 
و ناجستنی جستی » دوم فرموده است د اتوالبیوت دن ابوابها 
تو بخا نه مااز راه یام فا شتا . سوم #ر مو ده است وادا دخلتم 
پیو تا فسلموا علی اهلها و تو بر من سلام تکردی ۰ عمر گفت 
راستست من سه خطا کردم | گر تو به کنی ترا عفو کنم . مردتو به 
کرد وشر اب بریخت دعمر اورا بگذاشت ۱ 


فر است واحکام ابو حنیفه 

در عهد ایو حنیفه د سس از آن دوزنان بود وهر دو سران 
بردرخانه بگذ‌اشتند و خود بمهمی مشغول شد‌ند. پک از آن 
بسران دا گر گ بخورد ویکی بما ند هردوزن بیامدند و ددین 
فرز ند ما نده دعوی کرد ند و دعوی بدارا لعضاافتاد» جون قاضی 
صورت دعوی بشنید ندانست که میان ایشان حکم چگو نه کند . 
این مسئله را ازا بو حنیفه برسیدند . بمجلس فضا حاضرشه و آن 
دو زن دا پیش خواندو گفت‌شماهردو که بدین‌فرذ ند دعوی میکنید 
ھریکی نیمه‌ای بگیر ید جون شمشر آوردند ] نکه‌مادد قرز ند بود 
شععت مادری جنبید و گفت این را ر ده بگذاد ید و ددین مدعیه 
دهید که من ازسردعوای خود بر خاستم . ابوحنیفه فرمود این 


فرزند از آن این ذنست و آن دیگردا ددین حقی‌نیست» چه این 
شفک که اش را بودان را تنود ۷ س بسر را زر لله بمادر داز 
دادند و بدینطریق حق بستحق رسید . 


آغاز کار بعقوب ليث 

آورده‌اند که در آن وقت که یمقوب لیت هنوز منتظم نشده 
بود جمعی ازعیاران بوی گرد آمد ند و گفتند صللاح ما آن است 
که بسر داھی دوم و کاروانی را بر نیم تامارا استعدادی ددست 
آید » پس بسحرا دفتند وخبر شنید‌نه که ازجا تب ملتان‌کادوانی 
میآید ومال بسیار دارد » یعقوب خواست ایشان را بز ند اما 
بجهة آ نك یادا نش اند دو د ند و کاروان بسیار | ند بشید که بحبله 
پیش‌کاروان باید دفت» یکی ازیادان داییش این کاردان فرستاد 
و گنت جمعی ازعیاران حاضر آمد ند و بما لی متا جأ ند» و بدست 
من شمارا پیغام کرد ند که ۱ را بز نیم درمیان شماعور تا نند 
وفضیحت شو ند وشکستگی وپریشا نی بر شما عاید شود خودباختیار 
مارا توزیمی کنید و بفرستید و بسلامت بروید - ۱ گر استبداد کنید 
آ نجه ببینید اژخود بیئیه . 

پسامل کاروان‌ده گرده شد ند گروهی گفتند صواب | تیش 
که ایشان دا چیزی دهیم قومی دیگر گفتند ایشان دزدانند ما 
ایشان داجیزی ندهیم که مأصدمر ديم باسلاح تمام و بر اق آراسته 
اگر دو يست مرد دزد وعیار رون با مارا با کی نباشه وایشان 
را بز نیم . 

جون‌جواب پيغام رسیدیعقوب يا ران را در رهگذر کاروان 
درشکستکی بنشانه و بدومنرگ پیش‌کاروان شد د بوقی باخود برد 
ومرغعی ودرش کهکارو ان فرود آمد ند » یعفوب بوق بزد اشان 
گفتند دزدان آمدند» همه سلاحها در پوشید ند همه سب ببدار 


۴د هر ارسال نثر پادسی 

بودند وروز بار کردنه وروان شدند دویمقوب بهر نیم فک 
یکباد بوق بزدی وکاروان همچنان بحزم میبودنه وسلاح آزخود 
جدا نمیکرد ند تا نزديك دزدان دسیدند. از آن شکستکی نیا رستند 
گذشت هم ] نجافرود آمدند ویعفوب هرساعت بیکطرف بوق زدی 
جنا نك اهل کارو ان متحیرشنه گفتند مگردزدان بسیاراند دوشب 
همه شب ببدار بود ند چون صبح دمید رودی براه نهد ند. پعتوت 
بوق بریرزمین پنهان کرد ومرغ برداشت دازیس رباطی دیران 
رقت که بدزدان نزديك بود وم غ رابکشت وحامه حود بخون 
آ لوده از بیش کارو ان بازدوید . 

کاروا نیان گنتند : نوجه مردی ٩‏ 

گشت بیکیام که ازسیستان یکرمان ميروم . دزدان بمن 
باز خوردند و بسیاد بزدند و نامها وجامها پستدند وعجب میدادم 
که‌شمارا ندیدند جه از گقتار ایشان دوشش‌ميشد که بطلب‌کاروان 
مه 

گفتند : جله مرد بودند ؟ 

گفت : بنجاه مرد باسلاح تمام نود ند و بر فتاد . 

کاروا نیان خوشدل شدند وهر کس اورا تکلفی کردند واو 
از بیش ایشان دور شد وکاروان بموضعی فرود آمدند ودوشبا نروز 
پود که فخفته بو دند وسلاح از خوددود نخر ده. سلاحها بیئدا خثند 
دایمن بخنتید‌ند . 

یعقوب نزديك یاران رقت وایشان دا خبر کرد و ساخته 
شد ند و جمله باسلاح از جهار طرف در آمد ندو با نگي برایشان‌زد فد 
جمله از خواب درجستند ومتحیرشد ند . 

یعقوب فرمود که سلاح بیندازید ودست یکدیگر ببئدید تا 
بجان امان یابید . جمله دستهای یکدیگر ببسنند» آنگه یعتوب 
گفت : مقدم و سالاد کاروان کیست ؟ بچندکس اشادت کردند . 


رن هفتم ددب۸ 
يعقوت گفت من با ندلگ حیزی از شما راضی بودم شمادر آن 
مسایقت کردبد ودر یتحال بدام گرفثاد شدید ومن باشما نکن ا نچه 

شما باما کردید . ده رك بما دهید و پسلامت برد ید . 
امل‌کاردان منت بسیارقبول کردند 8مبلفی‌مال برون‌آمد. 
وهر که کم رضاعت پو د ازوی‌هیج تطلبید وامل کاروان از ]ن لطف 
که باایشان کرد عجب بما ندند وساکن‌شدند وایشانرا بدلخوشی 
بحل کرد ند ویعقّوب ارشان رایگذاشت واا سبب استتلهاد 
عقوتب و باران اوشدند و کار او بالا گر فت : 


بعقوب ليث وص الح 

آوردها ند که بعفُوب ليث در بان‌صا لح بن ضر بود و حدمت 
او کردی و کترین رقاد بپش‌صالح قر بتی داشتی دمکان او بر دل 
یعقوب گر ان آمدی ۰ خواست که او دا بحیلنی از پیش صالح دور 
کند 

روری صا اح با عقوتب مشورت کرد که مارا زد نما نده‌است 
ویاران مابخر ج د نج می بینند - | گر بشهر بست وروستاً قسمت 
کنیم آن اعت ارتام نف کو نوت وی بت صو آب یت 
که سران حیان خارجی را بگیری ومالایشان را در تصرف آدیه 
کے ا ا کر کے باق کان کر و ابا 
اهل بست غو غا کرد ند و اورا میسر نشد که ابشان را رنجانیدی. 

فق کت : کثبر بن‌رقاد را بدین مهم‌فر ست. صا لح 9 
معنی با کشر بگفت . کنر گفت : فرمان پردادم بروم این مهم 
را کفایت کنم . شب پیش یادان رفت دمهورت کرد که صواب بود 
که ما سران حیان خارجی دا بگریم وکادی چنین کنیم که کسان 
عماد خارجی‌اند 1 ایشان گفتند بلی» بس کثیردسولی به سر آن 
حیان فرستاد که من قصد دارم که‌سوی صالح بن صر تاختن آرم 


مس هزارسال ثثرپادسی 
وشر اورا کفایت کنم | گرهن برانم 6 او بگریزد ۰ اکنون سی 
مرد فرستادم تاایشان دا برسر راه یجایگاهی که اشادت کنید و 
صواب بینید بنشا نید ومنتظر آمدن ما باشی . 
چون بینام به سران حیان دسید بفایت شادمان شدند و 
گفتند باران کجاا ند ؟ گفت : ددین صحر | منتظرشما | ندتا آ نك 
شما بیرون آ ئیده ایشانرا بپینیده بدان صواب اشادت کنید . ایشان 
Ag‏ خی کن تاش درآ ید س درشب هرسه برون آمدنه و 
نز ديك کثبررقاد آمد ند و کثر بااشان مدارا هب در و از هر لو ع 
سخن‌میکفت تا نا گاه کارا شان حمله آورد وهر سه رایگرفت 
و بکشت واسباب واملاك وخانهای ایشان فرو گرفت . و آنکه از 
صا لح مددخواست که نباید که از سیستان لشکر آید دمرأ طاقت 
مقاومت ایشان نباشد؛ صالح بعموت را نامزد کرد > و پعقوب در 
دفن ا وا که تن هان تحت موه رکه لیر از 
سیستان بیامد ند و کثر قادر دا بگر‌فتند و بکشتنه ویعقوب بمرآد 


رسید ه 


بد پیمی 

یکی از بزر گان حکایت‌کرد... ابوبکر بن محمدبن‌جریر 
طبری ۰.۰ آذمن پرسیه که خبرچیست ٩‏ گفتم لشکر باعبداله بن 
الفن وتک ونه هر که و اه وی گفتم محمد 
داودجر اح گفت قاضی که خواهد بود ؟ گفتم ابوالمثنی احمدین 
یعموب.ساعتی سر‌فرو برد و بیئدیشید. بس س ہر آورد و گفت 
این کار تمام و کی 
این هرسه کس دراستحقاق کاری که بدیشان مفوض شده است در 
غاي ت کما لند » وروز گار در تراجع است و کاد بامستحق نتوان 
ساخت وهیچ شابسته را در کار نئوان آورد . واهل Ls‏ 


فرن هقثم ۸2۲ 
آن رتبت فاص بأ شند ساأخته شدن این مهم تن در ندعند , د 
همچنان بود که وی گفته بود ! و آن منص یکش بیش برایشان 
نما ۶ تاعاقلان را معلوم شود که هن در همه ایام سس حرمان 
دو ده است وروز گار ڍو سنه فاصد فاضلان ۲ 

خود هر در عهد ماعیست ور نه این سخن 
(ازمنتخب جوامع| لحکایات ولوامم‌الروایات عدو فی ) : 


۸0۵۸ 


هزارسال نثر پادسی 


انامه سوم امع‌الحکایات 9ور فی 


ك 


ادستعد اد کر دنت ِ لشکر جمع 
کردن وسایل فراهم 
کردن 

باحصا رساندن :مجری کردن» 
تصویب کردن 

استیصال : هلا کت » فتر و 

اعل‌ذمت : مجوس د بهودو 
مس جی 

طامات : سخنان‌هر ذه و بی- 
پا يه 

استیناس : ما وس شدن 

عنا : دنج ومشت 

مغا که : شو حی وخوش زبانی 

شره : حرص طمع 

بالائیدن : بالیدن 

جام مر تفع + جامة پرقیمت 

مطرز + کسیکه جامه فاخ 
مسازد 

رفای : دفو گر 

مذهوب : ازدست رفته > تیاه 

سیر : خوهاه سیرتها 

ریش : بخش پیشه وران و 
بازد گانی‌درشهی‌های‌قدیم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ظاهر شهر : حومه شهر 

پایگاه؛ اصطبل 

حاچپ : برده داد » دزیر 
در بار ( ودراینمورد برسم 
تعادف بکار ر فنه) 

مستوفی : بقدد کافی 

نعبم : نعمت وتن آسا نی 

هریسه : حلم 

صو ح: شراب خوردن‌صبحگاه 
وناشتا 

سفت : الا پوشی که بردوش 
افکنند 

وثاق : خانه » سرا 

مخود نز درك نشست : خود را 
جصع د جور کرد 

آستین در کشید : آسنین 
E‏ 

یت : اس کتل ¢ اسب بدك 

ساج : چو بی است قیمتی 


قصب + گوهر دراز 

سك : مرجان 

اخصر : سیر 

موریق : مودیس» امیر اطور 
روم شرفی 


قرن هنتم 

مشر فان ؛ ج.نأظر مفش3 بیننده 

سر خیل : سر لشکر » سرقبیله 
وسیاه 

اقطاع : ذوعی از ول 

مجاملت : معامله بدون 

دادی + غاز کننده 

خالی کر دن : خلوت کردن 

دستر بد ٠‏ دلگ 6 شاک 

سواد : نو ابم شهر » اطر اف 
شھں 

فتر ال: ددالی که ازپس‌دپیش 
اسب آویز ند 

بکر اگر فتن : کرایه کردن 

جمال : شتر بان 


۸۵۹ 
نهالین : توشك 
اعو ان: فراشان ؛ رجاله 
استعداد : وسایل » لشکر » 
یرو 
عورت : دزن وزوحه 
فضیحت شدن : ہیآ بروشدن. 
رسوا شدن 
توزیع : تصییم ا و 
بخش 
بحزم بودن 
داشترخ 
بحل کر دن : حلال کردن 
قر بت : نزدیکی 
تر اجع از فتن > از 
یکدیگر باذ گر فتن 


E احتباظط‎ ۳ 


معرفی کتات 


حو اجه اصیر ) لدین | بو جعفر محمد نن فخر ) لد ین محمد لن حن طو سی 
حکيم رریاشی‌دان و ستاره شناس بزر تک قرن هفتم هجری - ددسال ۵۵۷ 
۵ , 9 . درطوس ددا مد ودر سال ۶۷۲ ۵ . 3 . در بغداد بدرود جهان 
گفت. وی مانند نتر دانشمندان :زرف آن دوران از دا شهای زمان 
خو یش بو بزه حکمت و رباضی و جوم وطب بهره‌مند بود. خواجه فصیر 
دبشتر متا لعاب جدی خو رش را درحکمت وعلوم در زیر حما بت اسمعیلبان 
شمال ايران با باصطلاح «ملاحدد] لموته که مروج داش و فلمفه بو د ند 
سعمل آورد واغلب تا لیفهای مهم خود را در در بار اصرالدین ابوالفنج 
عبد | لر حیم لن| بی‌منصورمحنشيم ذهستان که یکی از بز ر گان ملاحده بود نوشت. 
وی پیش از بست ودوسال درمیان‌آن قوم میز یست وهنگام تسليم‌خورشاه 
آخر ین زعیم ملاحدۂ (مقیم میمون دز )؛ هلا کو پیز باا یشان بود و بروایتی 
( که خود دراشاع؛ آن میکوشید) موس آ ان بوده و بوی بد مان بود ند. 
در ھر حال ہی از سقوط قلاع ملاحده خو اجه باهلا کو ببوست و ئاسال وفات 
آنا يلخا ن مغو ل( دال ۶۶۳ ۵. 5) مقرب در گاه او بود ودر سال ۵۷و ھ. 5 
رصدخا نه مراخد را بامر ایلخان بکومك عده‌ای از دا شمندان زمان ب از 
ملتهای گو ا ون ۔ بان نهاد و کناب «ز یج )یلخا نی» را نوشت. میگو دند 
که‌خو اجه کتا بخا ای دارای چهارصد هزار جلد کتاب داشته است . وی 
کتا بها ی چند درحمت وریاضی و نجوم بز بان عسر بی وشته است. اما 
کتا بها ی که بغارسی وشنه: «اساس‌الافتباس» درمنطق و «)و صاف‌الاشر افه 
در اخلاق و رز بدا لبية» در جوم و «اخلاق ناصری» که در واقع ت رجمه 
کتاب «) لطهادد» ) بن‌متکو به (ا سن‌مسکو به) - دا شمند بزر فك فرن چهارم 
هجری و وزذیرآل بویه و معاصر این‌سینا میباشد. مافمتهالی از آنر! شل 
ميکنيم, بايد بادآورشو يم که«جلال! لدین دوانی» در کتاب «اخلاق‌جلا لی» 
خو بش از «اخلاق اصری» خواجه تصیر طوسی متا ثر بوده است. خو اچه 


۸۶۲ هز ارسال شر بارسی 
نخست مقدمه‌اي مذاق ملاحده به «اخلاق اصری» نوشته بود که بعدها 
مضمون ۲ثر) تفییر داد. چندتن ازشاعران و و سندگان دیگرما نیز براثر 
انقلا بات روز گار اگسزیر این شبوه را بکار بستهاند و کتابی را که بنام 
فلان غاز کرده ناچار چون فلان گذشت - نام بهمان که دشمی فلان 
نود مختوم ساخته! ند. شر «اخلاق ناصری» دشوار است ومااز جاهای 
آسان آن بر گز بده) یم وشر حیر اهم که‌خو اجه در باره فنح بفدای بدست‌هلا کو 
نوشته و با لسبه ساده است تقل مبکنيم. 


از ۰ اخلاق ناصری» 


حواجه نصیرالدین طوسی 
حدود سال ۶۳۳ ۵ , 5 . 


«...در بیان ] نکه نفس انسانی دا کمالی و نقصانی‌هست.» 

هرموجودی را ازموجودات نفیس‌باخسیس لطیف یا کثیف 
خاصیتی است که هیچ موجودی دیگر بااو در آن شرکت ندارد 
وتعین وتحتق ماهیت اومستلزم آن‌خاصیت است. و تواند بودکه 
اورا افعالی دیگر بود که‌غیر اوجیزهای دیگر بااو در آن شر يك 
باشند. مثالش: شمشیر دا خاصیتی است ددمضا ودوانی ددبریدن 
واس‌دا خاصیتی درمطاوعت سوار وسبکی در دویدن که هیچ‌چیز 
دیگردا در آن‌باایشان مشار کت صورت‌نبندد. و هرچندشمشیر با 
تيشه درترآشیدن و اس با خر در بار کشیدن مشاداند» اما کمال 
هرچیزی درتمامی صدورخاصیت اوست ازو» ونقصان او درقصور 
آن‌صدور یاعدمش» چنتانکه شمشیر چندانکه کاملتر درمضاوروا نی 


AF‏ هز ارسال شر پادسی 


در بر ددلن - تأبی زیادت کلفتی و جهد یه صا حبش را بکار بأ بد 
داشت؛ فعل‌او باتمام رسد در باب خو یش کاملتر بود. واس‌جندانکه 
دو نده تر بود ودرفر ما نبرداری‌سواروطاعت لگام‌وقبول ادب متا بع ار 
بکمال خویش نزدیکتی بود وهمچنین درجانب نقصان | گرشمشیر 
بدشواری برد باخود نبرد اورا بجای آهئی دیگی بکار دار ند و 
در آن | نحطاط رتبه او بود. دا کاس تیک ندود بافرمان نیںد 
اورا بالانی کنند و باخران مساهمت دهند و آنرا بر بی‌هثری و 
سا افخمل کته «مچنین آدمی را خاصیتی است که‌بدان 
ا است از دیگر مو جود ات واغعال دقو تهای دیگر است کەدر 
بعضی ؛ انواع حیو نات با اوشر يك‌| ند ودر بعضی افتافت نیا ءات 3 
در هی معأدن ودیگر اجسام. اما آن‌خاصیت که در آن‌غر را با 
اومداخلت نیست» معنی نطق است که اورا بسب آن‌ناطق گویند. 
و آن نه‌نطق بالفعل است» جه اخرس‌را آن معنی نیز دست و نطق 
بالفىل نه. بلکه آن‌معنی قوت ادراممولات وتمکن از تمیز د 
رویت‌است که بدان جمیل اذقبیح ومذموم ازمحسود بازشناسد و 
پرحس اراده در آن تصرف کند.و پسیب این قوت است که افعال 
اومنقسم میشود بخیر وشر وحسن‌وقبح واورا وصف‌میکنند بسعادث 
وشماوت» بخلاف دیگر حبوانات ونباتات. س هر که این فوت 
راجنا نکه با ید بکار دار د و بار اده و سعی بفضیلتی که أورا متو جه 
بدان آفر‌بدها ند برسدء خير وسعیدرود. و ا گی اهمال مراعات 
آن خاصیت کند پسعی درطرف ضدیایکسل واعراض» شریر دشفی 
باشد. اما نچه باحیواناث ودیگر کبات‌شر کت دارد | گر براه 
غا لب‌شود وهمت را بدان متوجه کند ازمر تبه خویش منحط شوده 
بامر اتب‌بها ئمدسدیا فروتراز آن‌آبد.و آن چذان بودکه‌مثلا رغبت 
بر تحصیل لذات دشهوات بدنی که حواس وقوای جسمانی مایلو 
مشناق آن باشنه جون ما کل ومشارب وملابس که نتيجه غلبة قوت 


فرن هفتم Ae‏ 
شهوی‌بود» ويا برادراك قهر وغلبه وانتقام که ثمره استیلای قوت 
غضبی باشد مقصور دارد. جها گرفکر کندداند که قصرحمت براین 
معا ئی عین‌دذیلت دمحضش نقصان است ودیگر حیوانات درایسن 
أ بواب ازو کاعلتر ند وبرمراد خویش قاددتر» جنانکه مشا هده 
می‌افتداز حرص‌سگت بر‌حوردن وشذف خوك شهوت راندن وصو لت 
شیر درقهر وشکستن وامثاك اشان ازدیگر اصناف سباع ويها ام 
ومرغان وحیوانات آب وفغیرآن. دجگونه عقل‌داضی شود بسعی 
درطر بقی که اگر غایت‌جهد درآن بذل کند ددسگی نرسده و 
صاحب همت از کجا جاوز شمرد طلب‌چیزی که اک مدٹعمر در 
آن‌صرف کند با خو کی مقا بلی نتواندکرد. وهمچنین ددباب‌قوت 
غضبی! کر خو پشترر | با کمثر سبعی تسبت دهد در آن باب آن‌سیم 
بروسیتت گرد. وفضیلت مردم ازقوه بفعل آنگاه- آبد که نفس‌ر | 
ازچنین دذائل فاحش ونتائص تیاءباك کند. اذبهر آنکه طبیب تا 
ازال علت‌نکند» امیدصحت نتواندداشت وصباغ تاجامه‌را از آثار 
دسح ودسومت‌خالی ثیاً ود قا بل ر نگی کداورا پا ود تشمر د. ولیکن 
جون ميل نفس انسانی را از نچه مو حب نقص وفساد اوست‌صرف 
کنند» بضرورت قوت‌ذاتی اودرحر کت آید وبافعال خاص‌ خویش 
کدآن طلب علوم حقیقی د معارف کلی بود مشغول شود وهمت 
برا کتساب سعادات و اقثناء خیرات متصود کند و بحس‌طلب د 
ممادست مشا کلات د مجا نبت اضداد وعوائق آن وت درنتزاید 
بود مانند آتش که تامحل از نداوت خالی‌نیابد مشتعل‌نشود» د 
درو زیادت تامقتضای طبم‌خویش پاتمام‌دساند. دهمچنا نکه نقصان 
دا مراب است » بعص سبب صرف نا کردن تمامی قوت دویت 
دربلاب مقصود و بر خی سبب ضعف‌رویت ازملابست‌موانم» د بعضی 


بسبب توجه بطرف نتیض‌|ذ جهت تمکن قوت‌شهوت دغض دتشبه 


¥ هز ارسال ثثر بارسی 
ببهائم وسباع‌ومفر ور شدن رشو اغل‌محسوسات از وصول بکر اما تی 
که اورا درمعرش‌آن آفریده‌اند تا بهلاك ابدی وشتاوت سرمدی 
دسیدن»همچنی کمالدامراتساست زیادت‌آزهراتب نقصان که‌عبارت 
از 13 کا بسالاعت و ماوت 3 گا دتمت و ز حمت و گاه دملك 


ی 
باقی وسرور حفیقی وقرت‌عین کنند. ...» 


صناعت تهذیب اخلاق شر بفتر بن صناعات است... 


شرف هرصنا عنسی که معصو ز دود پر اصلاح جوهر موجودی 
از موجودات؛ بحسب شرف آنموجودنواند بوددر ذات‌خویش. 
واین فضیه‌است در نظر عتلا ظاهر ومکشوف. جه‌صناعت طب که 
غر از او اصلاح بدن انسان است» شر بفثر بود ازصناعت: باغت 
که غرض‌ازو استصالاح پو ست حیوانات مر ده باشد. وجون شر یف 
رین موجودات نوع اسان‌است؛ جنا نکه درعلوم نظر ی مىرهن 
شده است ووجود ا نو ع مثعلق بعدردت خالق‌دصنع اوستتعا لی 
وتقدس» ونجوید دجود وا کمال جوهرش مفوض برای ودویت و 
تد بر وارادت او . دجون کمالهر‌جیزی درصدور فعل خاص‌اوست 
از اد بر تمامتر ین دجهی» و نتصاناه درقصور آن صدور ازوجنانکه 
اسب! گر +صدر خاصیت خویش نباشد بروجه‌اتم همچون خر نقل 
اتقالر | شا ٤‏ پاهمچون گوسفندذ بح‌را» و اظهار خاصیتا نساث 
که افتضای اصدار افعال‌خاص اد کند ازوتا وجودش بکمالرسد» 
جز بتوسط این صناعت صورت نبندد» س صناعت ی که ثمرخ آن 
کمال اشرف موجودات اینعالم بود» اشرق صناعات اهل عا لم 
تو اندیود. و بیاید دا نست که همچنا نکه در اشخاص هرصنفی از 

# ازشکل این جملات صرف نظر ازلفنتهای فراوان عربی کملا 


پبداست‌که از عربی تر‌جمه‌شده است. 


فرن هفتم APY‏ 
اصناف حیوانات بل‌اصناف نامیات وجمادات تفاو تی فاحشاست» 
چه‌اس دوند؛ تازی بااسب کودن پالانی وتیم هندی نيك مصقول 
با تیغ نرم آهنز نگک‌خورده دديك سلك نتوان آودد» دراشخاص 
مردم تفاوت‌از آن بیشتر است. بل‌هیچ نو ع از انواع مو جودات 
آناختلاف ومبا نیت نیست که دداین و ع ۰۰ 

۰ چه در نو ع انسان شخصی بافته‌شود که اخس‌موجودات 
باشد وشخصی یافته‌شود که اشرف وافشل کائنات بود. و بتوسط این 
صناعت میسر میشود که ادنی مراب انسانی را باعلی مسدارح 
رساننه تخس استهداد وقدر صلاحیت أدء هر جند همه مردمسان 
قا بل يك نو ع کمال نتوانند بود. س‌صناعتی که ردو اخس‌موجودات 
را آشرف کائنات توان کردء چه شریف صناعتی تواند بود! واین 
قدر دراین باب کفایت نمود تاسخن بحد اطناب‌نکشد. 


در بیان عدالت وشرح احوالآن... 
چون مردم مدنی با لطبم است و معیشت او جز پت‌اون 
ممکن‌نه» جثانکه بعد اذاین | آید» دتعادن موقوف 
بود پر آنکه بضی خدمت بعضی‌کنند داز بر خی بستانند و پیر خی 
دهندتامکافات دمسادات دمناسبت تفع نشود. چه‌نجاد چون‌عمل 
خود بصباغ دهد دصبا غ عمل خود باو» تکافی حاصل‌آید. و تواند 
ہود که عمل‌ نجار ازعمل صباغ پیشتر بود یابهتر دبرعکس»؛ پس 
بمُرورت بمتوسطی ومفومی احمیاج افتاد و آن دیناد است. بس 
دیناد عادل متوسط است ميان خلق دلیکن عادلی صامت است و 
واحتیاج بعادلی ناطق باقی. ۶اا گر استقامت متعادضان بات 
عادل‌صامت است حاصل نیا ید» ازعادل ناطق استعا نت طلبند. واو 
اعا نت‌دینار کند تا نظام و استفامت با لفعل‌مو جود شود و 
اسان است. پس أذ این‌ردی بحا کسی حاجت افتاد» و از این 


۸۶۸ هز ارسال نثر پادسی 
میاحنه‌معلوم‌شد که حفظ عدالت‌درمیان خلق بی‌این سه‌چیزصورت 
نبندد. سمنی ناموس الهی وحاکم انسانی ودینار. 


۰.۰ علاج ۳ 

یکی از بزر کان کنته است که | گردنبارا همین عیب بیش 
نیستی که عار تی است‌شایستی که صاحب همت بدانالتفات ننمودی» 
چنا نکه ار باب همت و مروت از استعارات اصٽاف تحمل ف 
داز ند. 

و از سقراط پرسیدند که سبب فرط نشاط و قلت حزن تو 
جیست. گمت] نکه‌من‌دل بر چیزی ننهم که چو ن مفقو د شودا ندوهگن 
۷ 

علاح‌حسد. حسد آن‌بود که ازفرط حرص خواهد که بفو اید 
ومعتنیات از ابتای جنس فلا بود. بس‌همت او برازالت آن از 
دیگران دجذب بخود مقصور باشد. و سبب این دذیت ازتر کب 
جهل وشره بوده چه‌استجما ع خیرات دنیاوی که بنقصان وحرمان 
ذاتی موسوم است» يك‌شخص رامحال باشد. وا گر نیز تقدیرامکان 
کنند استمتاع‌او از آن‌صورت نبندد. پس‌جهل بمعرفت این‌حال 
وافر اط شره» بر حسف باعث شو ند. و جون مطلوب حسو دممتنع 
الوجود بود» جن حزن وتاألم ادرا طایلی حاصل نیاید. و علاج 
این دورذیلت علاج حسه نا شد واز جهت تىلى حسد دحزن ددین 
موضم ذکر اه کرده آمد. والاحمل حسد پرامراض‌مر کبه اولیتر 
باشد. 

و کندی گوید حسد قبیح‌ترین امراض و شنیع‌ترین شرود 
است. و بدین سیب حکما گفتها ند که هر که دوست دارد که شری 
پدشمن‌او بر سد محب شر بود. ومحب شر» شریر بود. وشر یر تر 
ازو کسی بود که خواهد که شر بفیر دشمن او دسد, وهر که 


قرن هفتم ۸۶۵ 
تخواهه که خیری بکسی رسد شر خو استه باشد با نو دا کر 
این معاملت بادوستان کند تباهتر وزشت‌تر بود. پس‌حسود شر بر- 
ترین کسی باشد. وهميشه اندوهگن بود چه بخیر مردمان‌غمتال 
باشد و خیر خلق منافی مطلوب ادبود وهر گز خیراز اهل عالم 
مر‌تفم ومنقطم‌نشود. پس‌غم‌واندوه اورا اتتطاعی وانتها ئی‌صودت 
نیندد ۰ 

وتباهترین انوا حسد نوعی بود که میان علما افتد. جه 
طبیعت مذافم دنیوی ازتنگیعی‌صه وقلت مجال دضبتی که‌لازم‌ماده 
است» مو جب حسد بش . ۰۰ 

وحکما دنیارا یکلیمی کوتاه که مردی دراز بألا بر خود 
افکنده تشبیه کر ده‌اند. چه! گرسر بدان پوشیده کند» بای او برهنه 
شود. وا گر پای‌دا محروم‌نگذادد سر‌محروم ماند. 

۱ همچنین | گر شخصی بتمتم از نعمتی‌مخصوص‌شود » دیگری 
از ان ممنو ع باشد. وعلم‌ازین‌شائبه منزه‌است. چهانفاق وخرج از 
آن ومعار کت دادن ابنای‌جشی در نفم‌از آن ¢ ممتضیز ی دت لذت 
و کمال‌تمتم بود « سن حسد در آن ازطبیعت شرمطلق خیزد. 

و بدان که فرق‌باشد ميان غبطت وحسد . چه‌غبطت‌شوق‌بود 
بحصول کمال با معللو بی کهازغبریاحساس کر ده با شد در دذات‌مفتبط» 
بی‌تمنی ژوال آن ازو . وحسد باتمنی ذوال بود ازو . 

وغبطت بردو دو غ بود یکیمحمو د ذ دیگر ی‌مذموم ۰ اما 
شت مود آ نود که ان شوق متو جه سعادات و فضائل باشد . 
واماغبطت مذموم آن بو د که آن‌شوق متوجه پشهوات‌ولذات پاش . 
وحکآن حکم شره بود . 

این است سخن درحسد وهر که در ین جمله که دوج دادیم 
واقف‌شود و آنرا ضبط کند » ضبطی‌تمام ؛ برو آسان‌بود علاح‌دیگر 
ردائل » ومعرفت‌اسباب آن و اعراضی که حادث‌شود ... 


AY‏ هزارسال نر پارسی 
مثلا در کذب جون | ند دخه کند » داند که ەیر ان از 
حیوانات دیگر بنطق‌است . وغرض ازاظهار فضیلت نطق » اعلام 
+ عبر بود ازامری که بر آنو اقف‌نبود . و کذب منأفی‌اینغرض‌است. 
" پس کذب مبطل خاصیت نو ع بود . وسبب آن انبعاث‌بود برطلب مالی 
پا جاهی » و فی‌الجمله حرص برچیزی ازین‌قبیل. واذلواحتش 
ذماب] بروی و افسادمهمات و اقدام بر نمیمت وسعایت وغمز وبهتان 
و آغرای طلمه وود . 
ودر صلف جون| ند یشه کند دان د که‌سپب آن سلطان غب دود 
یل کال کا دود افا و وار ای ان ورس ان 
وتقصير در رعایت حقوق وغلظ طبع و لو م وجود باشد. و در معنی 
احا دود ازعجب و کذب : 
ودر بخل جون] ندیشه کند » داند که سبب آن خوف بود از 
ففر و احتیاج یا محبت علو رتبت ممال پاشرادت نفس وطلب عدم 
خیرات خلق را . 
د در ریا جون! ند دشه کند 6 داند که آن کذب بود هم درقو ل 
هم درقعل . 
وی هه al‏ اسان نوا 
شود قمع آن اسیاب و احتر از از آن پرمنوال دیگی قبایح آسان 
شود بر طا لب فل و 


آداب سخن گفتن ... 

باید که بسیاد نگوید وسخن‌دیگری بسخن خود قطع نکند 
وهر که‌حکایتی یاروایتی کند و او بر آن داقف‌باشد » وقوف خود 
بر آن‌اظهاد نکند 1 تاا نکس آن‌سخن باتمام‌دسا ند > وجیزی‌را که 
ازغر او برسند جواب نگوید . وا گرسوال ازجماعتی کننه که‌او 
داخل آن‌جماعت بود » برایشان‌سقت ننماید . ۱۳۵ بجواب 


فرن هفتم ۸۷۹ 
مشغول شود و او بر بهثر جوا بی از آن‌قادر بود « صبر کند تا آن 
سخن تمام‌شود ۳ پس جواب خود بگو يد ¢ بردجهی که درمتعدم 
طعن‌نکند. ودرمحاوراتی که بحضور او میان دد کس رود خوض 
فا تاه | ازاو پوشیده‌دار ند » استر اق‌سمم نکند و تا اورا 
با خود در آن‌مشار کت ندهند » مدا خلت نکند . و بامهتران سخن 
بکنا بت نگو ید و آواز نه بلند دارد دنه آهسته > یلکه اعتدال نگاه 
میدارد . وا گردرسخناومعنیغامض‌افتد در بیان آن بمثا لهای و اضح 
جهد کند» و الا شرطایجاز نگاه دارد . والفاظط غر بب و کنایات 
نامستعمل بکار ندارد . وسخنی که‌بااه تفر در می کنند تاتمام نشود 
بجواب مشغول نگردد . و آنچه خواهد گفت تا در خاطر مقرر 
نگرداند» در نطق نیارد . وسخن‌مکرر نکنه مگر که بدان‌محتاج 
شود , وقلق وضجرت ننما ب» دفحش وشتم بر لفظ نگرد ۰ 9 اکن 
بعبارت ازچیزی فاحش مضطر گردد برسبیل تعریض کنایت کند از 
آن ومز اج‌منکر نکند. و درهر مجلسی‌سخن‌مناس آن‌مجلس گو ید. 
ودراثنای‌سخن بدستو چشمو | برواشارت نکند مگر که‌حدیثی‌افتضای 
اثارتی لطیف کند . آنگاه آنرا بردجه پسندیده ادانماید . و در 
راست و درو غ با امل‌مجلس خلافو لجاج‌نورزد » خاصه بامهتران 
دسفیهان . و کسیکه الحاح باادمنید نبود برادالحاح‌نکند. دا گر 
درمناظره ومحاورات طرف خصم را رجحان با بد اثصاف‌بدهد. 
وازمخاطبه‌عوامو کودکان مدیوانگان ومستان تاتوا نداحتر از کند. 
وسخن بار یك با کسی که‌فهم نکند نگو ید و لطف‌درمحاورت نگاهدارد. 
وحرکات واقوال وافعال هیچکس‌را بشح‌محاکات‌نکند وسخنهای 
موحش نگوید . وجون ددیش مهتر‌ی رود ایتدا بسخنی کند که 
پفال ستوده دارند . وازغیبت ونمامی وبهتان ودرو غ گفتن تجثب 
کند » جنانکه بهیچ‌حال پر آناقدام تلم ید . و بااهل آن مداخلت 
نکند و استماع آ نا کاره باشد. و باید که‌شنیدناو از گفتن بیشتر بود. 


AYY‏ هز ارسال نثر پارسی 
از حکیمی پرسید ند که چرا استماع تو از نطق زیادت‌است ٩‏ گفت 
زیر ا که مرا دو گوش داده‌اند و بك زان > يعن در جندا نکه 
میگوثی میشنو . 
ذیل کتاب‌جهانگشای‌جوینی : کیفیت وافمة بفداد از سخۀ 
مر حوم افطل العالم اساد الیش نصیر الحق والدین محمد بن 
محمدالطوسی رحمةاله . 
«بوقت آ نك بادشاه حهان‌مادة امن وامان علا کی خان عرم 

دخول بلادملاحده کرد جهت استیصال آن‌قوم ایلچی پخلیفه‌فرستاد 
که گفتمنایلم . نشان‌ایلی آن باشد که ما چون بیاغی ہر نشينيم ما 
را بلشکر مدد دهی » خلبفه باوزراء و نواب مشورت کرد کهمردی 
جد سیاهی فرستادن مصلحت باشد » جماعت امرا و لشکریان 
گفته پود ند که‌می خواهد که بدین بها نه بغداد وملك‌خلینه ازسیاهی 
خالی شود تا بهردفت که خواهد بیزحمت در ین ملككتصرف کند 6 
سیب این‌سخن خلیفه‌فر ستادن لشکر در باقی کرد » چون بادشاه 
آزاستخلاص‌ولابت مالاحده فار غ شد و بجا نب‌همدآن یو ست از خلنه 
بازخواست سخت کرد و گفت لشکر نفرسٹادی » بترسید و با وزس 
مشورت کرد 6 وزیر گفت ما لهای‌بسیار از نقد وجواهر ومرصات 
وجامهای فاخر ومر کوب و غلمان و جواری و استران تر تیب 
باید کرد و بفرستاد و عذر‌خواست » خلیفه را موافق آمد > فرمود 
که نسخه کنند وت تیب‌سازند و ازخواس دو س هکس نامزد کرد که 
بر و ند واین‌ما لها بر ید و عذر بخواهند ء دو ات‌دار کوحك ودیگر 
بزر گان گفته پو د ند که‌این تد پر وژیرجهت آن کر ده‌است تا کار خود 
ساند د ما و لشکر بان وتر کان دا بدست‌هم باز دهد تا ما را هلاك 
کنند » ما خود نگاه کنیم » چون مال بيرون بر ند رسولان را 
بگیریم و مال بدست مردم حود بر ستیم و کار خود پسازیم وایشان 


فرن هفتم AYY‏ 
را در بلا نهیم » جون خلیفه ازین‌معن | گاه شد» فرستادن دسولان 
و مالها دریافی کرد و ابدك تحفه بفرستاد » پادشاه خشم گرفت 
وفرمود که‌خو یفتن بیادا گر خود می آئی ازسه کس یکیدابفرست» 
یا وذیں یا دواتدار کو جك یا سلیمانشاه . حلیقه هیچکدام نکر د 
وعذر گفت» حشم دادشاه پیفز ود وا ندیشه‌حر کت کرد بجا نی بفداد » 
جنه کرت دلیلی بیامدو بررفت و کر تی این‌الجوزی سرمحیی| لدین 
را بفر‌ستاد و بر جمله هیچ فا وده ثبود» بادشاه ازحدود همدان در 
شوال سنه خمس و خمسین د ستمأئة (۶۵۵) حر کت فرمود » د 
دسو غو نجاق نوین» د « با یجو نوین» رھد ]رس رفته بودند » 
در راه اد بل در میمنه از راه کوههای شهر زور و دفوق و « کیت 
بوقأنوین» و دانکیا نوین» بر میسره از جانب کریت وبیات . و 
پادشاه درقلب لشکی براه کر‌مان‌شاهان وحلوان حر کت فرمود » 
و از بفداد دوات‌دار کو چك با لشکر بیامی ومیان بعقو به د باجسری 
بکذار دیالی لشکر گاه ساخت و بادشاه بایجو را فرموده بود کداز 
دجله بگذرد و ازجا بغر بی بیغداد در آید ۵ و بادشاه بحلوان 
رسید » با نچا وکا کرد و جریده با سوادان بی‌بنه از آنجا 
برفت؛ یزك برايبك حلبی افتاد او دا پگ فتند و بخدمت آ ورد ند 
او قبول کرد که سخنها بر استی نگو د٤‏ او را امان دادئد ويز 
بامفولان برفت؛ سلطان‌زادء ازیتایای خوازدمیان‌هم در یز أك بود » 
بلعکر خلیثه نامه نوشت که من د شما اد يكك جنسیم من‌پند گی 
پو سم وایل‌شدم مر نیکومی‌دار ند ما بر جأن خودرحمت کنید 3 
ایل شوید تاخلاص یا بيد و نامه بقراسنقود نوشئه‌بود » جواب پاز 
نوشت که هلا کورا جه‌محل باشد که قصد خاندانآلعباس کند چه 
این دولت مانند وی بسیاد دیده‌است » اگر او را بایستی که‌صلح 
باشد نیامدی و ولایت خلیفه خراب‌نکردی . اکنون | گر هم با 
همدان رود وعذر بخواهد تا ما دوات‌داد کوچكراشفاعت کنیم تا 
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او پیش خلیفه تضر ع کند.تابس طبع آ ید وصلح‌قبول کند 6 جون‌این 
نامه بیادشاه دسید بخندید و گنت آری حکم خدایر است تا او جه 
خواسته باشد » و جون «سوغو نجاق» و «بایجو نوین» از دجله 
بگذشتند بفدادیان حس ایشان بیافتند پنداشتند پادشاه هلا کوست 
که‌با آن‌طرف گردید؛ دو ات‌داد و لمکر از (جععو بهه باز گردیدند 
و در بغداد از دجله بگذشتند و در حدود اتبار با «سوغو نجاق 
نوین» که درمقدمه می‌رفت مصاف دادند و لشکر او دا بشکستنه 
و هزيمت کردند » و چون ببایجونوین رسیدند او لشکر را باز 
گردانید و پر دوات‌دار زد و او دا بشکست و سیار خلق را 
بکشتند وایشان دهر دمت با بفد‌اد آمدندء بادشاه بر دیا لی بگذشت ¢ 
آنجا کشتی نگذاشته دو دند » ان اف زد و بیامد تا در نفداد ؛ 
« بوفائیمور » را هم بجا نب غر بی‌فرستاد » و یادشاه در مثثصف 
محرم سنه ست وخمسین وستمائة (۶۵۶) بدد بنداد نزول کرد و 
فرمود تا گرد بفداد دیوار کردند که مفول آ نرا چبر می گویند ۱ 
پيك‌شبا روز لشکر بادشاه ازین‌جا نب و«پوقاتیمود» و «سوغو نجاق» 
ودبایجو نوین» از جا تبغر بی دیو اری بلئد بر آورد ند و در داخل 
دیواد ازجات شهر حندفی 3 فرو بر دند دمجا نیقی بنهاد ند و 
کار جنگ سا خته کرد ند ٤‏ خلیفه صاحب دیوان 3 ابن‌در بوس را 
بفررستاد باتحفه اندكد, گفته بودند | گر تحفه بسیاد بفررستیم گو بند 
سخت ترسیدند با ندك اقتصاد بايد کرد » بادشاه فرمود که جرا 
دوات‌دار و سلیما شاه نمأمد ند » خلیفه بجواب فرستاد که پادشاه 
فرمو د که ور در با دوات‌داد با سلیما نشاه ازهرسه‌یکی بير ونآ بند؛ 
اکتون من بقول خود برسیدم وزبررا که بزر گثر بود قرستادم ¢ 
پادشاه‌هم بسخن خود برسد دایشانر! نطلبد » پادشاه فرمود که من 
بهمدان گفتم > اکنون بردر بفدادم وأین‌همه بر فنه‌است» جکونه 
هریکی‌قناعت کلم . هرسهرا ببا یدفرستاد » فی‌الجمله چون جنگ 
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در پیوستند پادشاه بنفس خود برجانب‌شرقی‌شهر بود مقا بل بر ج‌عجم 
و لشکی کیت وکا نجا بقوس جنگگمی کرد ند » و«یلنای» و «ستبای» 
برجا نبرا ست ڈھں بود ند .3 دبوقاتیمور» از جا نب‌غر بی آ نجا که 
باغ بقل است » و «سوغونجاق» و «بایجونوین» از آن طرف که 
بیمادستان عضدی است ٤‏ آغازجنگ کرد ند ٠‏ بيستو دوم محرم سنه 
ستو خمسین‌وستما نه» (۶۵۶) شش‌شبا نروز حرب کرد ند سخت » 
و بادشاه‌فرمود که‌این‌مثال نوشتند که‌جماعت سادات و دانشمندان و 
ار کون ومشایخ و کسانی که‌باما جنگ نکنند ایشا نرا ازما اما نست 
ومثال بر تیر سته شهرانداختند ازشش‌طرف» فی‌الجمله حرب 
سخت کرد ند بر وزو بشب تاروز پیست‌وهشتم محرم وقت طلوع آ فتاب 
لشکر پردیوار رفت » اول بر برج عجم شدند و آزدوجانب پارو 
مید فد ومر دم ر | می دا ند ند تا نماز پیشن همه سر دیو اد مغول از 
بغدادیان ستده بودند » 3بوقت‌دیوار کردن بادشاه قر موده بو د 5 
بالا و شیب بغداد کشتها گر فته بودئد و جسر سته و نگاهبا نان 
بر ثشا نده و منجلیق نهاده و آلات نفطساخته » وجون‌حرب سخت 
شده بود دوات‌دار خواسته بود که در کشتی بجا نب شیب گر یز د» 
این سخن بمغولان دسیده بود منجنیق و تر روان کر ده بود ندء او 
پاز س گریخته بود » سه کشتی‌از آن اوستدند ومردم‌رابکشتند و 
اسلحدا يشان بیاورد ند و نقیب علو یان‌در کشتی هلاك شده بوده حون 
دواد بگر‌فتند بادشاه فی‌مود که هم اعل‌شهردیوار خراب کنند ؛ 
رسولان آمدو شد امودند » بادشاه فرمود که دو ات‌دار و سلماشاه 
یرون آیند» خلینه | گر خواهدبرون آید وا گر‌خواهد نه » خلیفه 
سرميا نین خو د بأدو ات‌دار و سلیما نشاه رون فرستاد » دو ات‌دار 
باز س‌رفت » و سلیما نشاه‌دا گفت لشکریان بسیاد در ماییوستها ند 
اورا بشهر فررستاد ند تأمر دم خودرا برون آ ورد ودیگر روز کاراو 
بآخررسید » دمردم‌شهر شرف لدین‌مراغی وشهاب|لدین ذنگانی 
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را بفرستادنه و امان خواستند » بعداز آن‌خلیفه‌جون‌دید کرو نق 
کاری نما ند اجازت خواست که یرون آ بد 6 جهارم صفر پیرون آمد 
وپادشاه را بدید با پسروخواص خود ازائمه دسادات و مشایخ ؛ 
او را بدروازة کلواذ فرود آوردند» و بعد از آن فرمود تا شهررا 
غارت کردند» و بادشاه بمطا لع خأ نهخلیفه‌رفت د بهمه‌روی بگردید» 
خلیفه‌ر| حاضر کر دند » خلیفه فرمود تا پیش کشهاکردند » آنچ 
آورد پادشاه‌هم درحال بخواصو امرا ولشکر یان و حاضر ان ایثار 
کرد » وطبقی‌زد پیش خلیفه بنهاد که بخوره گفت نمی‌توان حورد » 
گفت بس جرا نگاه‌داشتی و پلشکریان ندادی واین درهای آهنین 
چرا پیکان نساختی وبکنار جیحون نیامدی تامن‌از آن نتوانستمی 
گذشت» خلینه در جواب گفت تقدیر خدای جئین بود» بادشاه 
گفت آنچ بر تو خواهد رفت هم تقدیر خدا است » و ش را 
باز گشت» آنگاه خلیفه دا فرمود که زنانی‌که با او د سران او 
پیوسته‌ا ند بیرون آدرد» بسرای‌خلیفهر فتند هفتصدزن وهزاردسیصد 
ځا دم بود ند ودیگر انرا متفرق کرد ند » جون ازغارت فار غشد ند 
بعداز بك‌هنته اهل شهررا امان دادند و غنیمتها جمع کردند ؛ و 
چهاردهم صفر بادشاه از در شهر کو چ کرد و خلیفه را طلب‌قرمود» 
اورا نجا آوردند و سرمیا نین را بر عقاو پیاو رد ند با پنج‌شش خادم» 
آنروز در آن‌دیه کار او بآ خردسد با وسر ميا نين ٤‏ ودیگر دوز یس 
مهین را و کسانی که با او بودنه بدرو از کلواذ کار بآ خررسید » و 
زنان و خادمان را متفر ق کرد ند 3 بادشاه‌از ‏ نجا دیگر روز کوچ 
فرمود » و وزير و صاحب‌دیوان واین‌در پوس‌دا با پغداد فرستاد. 
وزیردا بوزیری وصاحب‌دیو ان‌را بصا حب دیو أ فی دأ بن‌ دد بوس را 
بسرخیلی‌اودان » و «استو بهادر» را بشحنگی نامزد فر‌مود » و 
دفرمود تا بغدادرا پمارت آ ورد ند و کشتگان وچهاد بایان مرده را 
برداشتنه و بازارها معمور کردند» وپادشاہ بمباد کی حظفر دمنصور 


فرن هفتم AYY‏ 
بأاسیاه کوه آمد » و «بوقاتیمور» را نامز دحله و واسط کرد واهل 
حله از بیش ال شده بود ند ٤‏ جون بوقاتیمور | نجار سید اشان‌را 
امتحان کرد واز ] نجا بواسط شد » يك هفته فتلوتاراج کرد و از 
آ نجا باز گشت:و«بوقا تیمود» بر نشست د بشبستررفت وشرفالدین- 
بنالجوزی‌دابا خودیبرد تاشهر ایل کند وسپاهیان وتر کان بعصی 
بگر‌پختند و بعضی کشته شدند و بعضی ابل گشتند» و کوفه و بصره 
لشکر نرفته ایل شدند .» 
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لختدامه اشلاق ناصری 


تعین : نمودادشدن 

تحقق : حستی یأفتن 

تواند بود : ممکن است 

مضا ٤‏ روانی و بر ند گی 

مطاوعت : فرمانبرداری 

کلفت : زحمت » مشفت 

مساهمت : انبازی » شر کت 
در بهرره 

خساست : فرومایگی 

اخر س : گنگ ولال 

رویت : تفکر در امری ؛ 
بژودهش 6 مطالعه کامل 4 
روش »> عادت 

شقاوت : بدبخنثی 

خير : یکو . 

کسل : سسئی وکاعلی 

اأعراضص : احتراز »اجتنات» 
مخا لفت 

قصر : س کرون ے کی 
در کار 


شغف : حرص و دلباختگی 


ازاله : برداشتن » سئردن» 
محروم کردن 

وسخ : چرك 

دسومت : چر بی 

مأکل ِ خوردنبها 

مشارب: آشامید نیها 

ملایس : پوشیدنیها 

اقتثاء : بدست آوددن» کسب» 
متصرف شدن 

ممار ست : عمل کسردن 
تمرین » آزمودن 

مشاکلات : هما نندان 

مجانت : دوری جستن 

عوالق : ماننها 

نداوت : ری » درطوبت 

احر اق ۶ سوزاندن 

ملاست : مبأشرت ودست در 
کارداشتن ودر هم آمیختن 

تقبصض : مخالف » ضد 

تشبه : همانند شدن » ماننه 
شدن 

شواغل : ج . شاغل 

مقصور : مصروف » کوشش 
در کارمعن 


فرن هتفم 
دباغت : دباغی 
استصلاح : سعی‌در بهثر کر دن 
ا ۱ 
تجو ید : کار نيك کردن 
مفوص ۽ کاری که بکسی‌باز 
گذاشته شده 
الم ۰ تفامتن و امش 
نامیات : دستلی‌ها 
مصقول 4 صیلقی شگه 
اشخاص مر دم : افر اد ناس 
اخس ؛ فرومایه‌ترین 
مر ۵م : در اینجا سا ده 
مد نی با لطبع ؛طبیعت اجتماعی؛ 
شهر نشیه‌ی دارد 
تعاون : همکاری 
تکافی : برآبر شدن 
متو سط : واسطه » میا نجی 
مقوم : نعیین کننده ارزش ¢ 
ارزیاب 
ایتقامت : استواری »> در 
اینجا « ها نهادن» 
متعاوضان + دوطرف معامله 
که جنسی ر امبا د له کنن 
شا يستن(شايستى) : شا رسته 
بودن » سزاواد بودن 
استعارت : بعادیه گرفتن 


۸۹ 

اصناف : انواع 

متقنیات : ددست آور ده ها » 
میا نت 

آر کب : برهم نشستن و استوار 
گید یدن 

استجماع : فراعم آمدن 

تقدیر امکان‌کردن : فراهم 
ا ختن 

استمتاع : تشم خواستن 

شر ه :۽ حرص ؛ ولع 

ممتنع الوجوو : جیزی که 
سدست آوردش محال 
باشد 

طایل : نفع دفابده 

شروه : جمع شر 

صیقی : تنگی 

وراز بالا : بلژد قد 

غبطت : غبطه » رشك 

مغتیط : رشك در ده 

انبعاث : بلاد کردن» خروج» 
اقدام 

ذهاب] برو : دفتن | برد پرو 
دیزی 

صلف : خودستائی ولاف زدن 

افساد مهمات : خرابی‌کارها 


+ ,ای 
سعایت: بد گوگی 
£ 


غمز ؛ دوروگی ؛ بد گوئی 

اغر ای ظلمه : شورانی‌دن 
سنمگران 

سلەلان غضب : چر گیغضب 

غلظطبع : خشو نت طبع 

لۆم :۾ سرذنش 

عچپ : خودخواهی » قکبر 

قمع : رام کردن 4 مطیع 
کردن 

متشده : آنکه پیشتر دو ده 

طعن : سرزنش» به‌زخمز بان 
آزردن 

خوض : درا ند یشه‌فر ودفتن » 
عمق شدن 

استراق سمع : دزدیده گوش 
دادن 

قلق : نا آدامی 4 بی تا بی 

صجرت > آندوه » ناراحتی 

شت ؛ دشنام 

فاحش : ناروا ء بر خلاف 
آداب » حش 

مضطر : ناچار 

تعر بض : (ضدتصر یح) کنا یه 


منکر : ذشت - نا خوش 


۱ 
۱ 





هزارسال ثثر پارسی 

الحاح : سهیدن » اصرار 

سخی باريك : سخن دفیق 

محاکات : (اذحکایت) باز گوگی 

فال ستوده : فال نيك 

تجنب : دودی جستن 

کاره : ناخوش داشتن 

استیصال + امم_اء ٤‏ رادشه 
کت 

ایل » ابلی : گذشته آذمعنی 
معروف بمعنی «حودی» 
دو ست» 

بیاغی بر نشستن : برضد یاغی 
سوارشدن - اقدام کردن 

در باق ی کردن : چشم بو شیدن. 
صرفنظر کردن 

استخلاص ؛ آزاد کردن 

مرصعات : زیئتآلات مرصع 
جواهر نقان 

مرکوپ : اسب - چار پای 
سواری و يا جير دیگر 

سواری 

غلمان : سر کان - بنده 

جوازی + کنیز کان 

سحه کر دن : صورت کردن 

دو ات‌دار کوچك : نامیکی‌از 
بزر گان در بار خلیقه 


قرن هفام 

ترکان : گاهی مغولان راترك 
خطاب میکرد ند 

نوین و نویان : لقب منولی» 
شاهز اده 

بز لك : پیش قراول » دسته 
اکتشاف 

منتصف 7 نیمه 

مجانیق : جمع‌منجنیق» ماشین 
کو ای سود کے در 
محاصره کار مر فت 

اقتصار : کوتاه کردن» بسنده 
کردن 





۸۸۱ 
ارگۇن : نصاری د کشیشان 
نصاری 
شیب : بائن دست 
آلات نفط : وسایل نفط ا ندازی 
یك آلت جنگی قدیم 
نقیب : دئیس » سر دسته 
نو ميا نین ۱ پسروسطی 
پیکان : تر 
سرخیلی ؛ سر کرد گی 
اوران : (مغولی) عملجاته 
بیشه‌وران 


ل ھڅ مه 


ششتر : شوشر 


معرفی کتاب 


شیخ مصلح| لد ین سعدی شیر ازی که بنام | تا بك | بو بکر بن‌سعد ز نکی 
ممدوح‌خو یش - تخلص مینموه تفاي در سالی »۵۸ ه. و بزعمی درحدود 
سال۶۰۰ ۵. درشهر شیر از دیده بجهان شود. پدرش از ستتان درگاه! تا نك 
سعد بن ز نی بود . سعدی نزدیاك پکصد سال عمر کرد و بگفتة دو لتناه 
سمرقندی سی‌سال به تحصیل علم وسی‌سال بسساحت‌وسی سال بعباد ‏ گرا ند 
ودوازده سال سقا ی کرد . وی در کودکی بتیم شد . مقدمات علوم را در 
شیر از فر گر فت : دورد ان جوا نی او با ناخت وه تاز مغول همزمان بوډ و 
سعدی ور حدوی سال ۶۲۰ ھ . ازطر یق اصفهان له نداد سفر کرد و در 
مدرسةٌ نظامیة بغداد بتلمذ پرداخت وسپس به شام و بلاد جزیره و پیتر 
شهرهای آسبای صعیر و مصرومر | کش وحنه ومکه وعراقو آذر با یجان سفر 
کرد . و لدی بیشتر در شام باشنده بود , سعدی معاصر ارغون خان مفول 
بوده است و باشمس‌الدین صاحب دیوان جوینی و برادرش علاء| لدین - دو 
وزیر معروف ابرانی مفولان - مر بوط بوده , با باقاخان ایلخان نیز 
ملاقا تی داشته بود . دیگرمعاصر ان وی : شبخ عطار نبشا وری , مولانا - 
جلال] ادین درومی» ادامی هروی ۰ محمد بن‌قیس رازگ صاحب کتاب | لمعجم 
فی معا بیر اشعار) لمجم , همام تبر بزی ۰ خواجه هیر آلدین طوسی: محمد بن 
همگر فارسی و امیرخرو دهلوی که اراد تی خاص بوي مہورز ده است - 
بود ند . شبخ سعدی درید شیخ شهابا لدبن سهر وردی عارق و صو فی‌معر وف 
بود . و لی درسنی ودن او تردیداست . وی صوفلیآزاده بود وجامی از 
افاضل صوفیه‌اش خوانده است . داشیخ‌صفی‌الدین سر خا لدان صفوی . 
ملاقا تی کرده بود . با ینحال بر خلاف اکثر صو فیانآ مان که بشت با بد نبا 
میزد ند؛ «عبادتر) در خدمت خلق» میدا ست ومعنقد بو د که : سنگی و یاهی 
که دروخاصیتی هست از آدهشی به که درو منففتی بست . وق مردی نوع 
دوست بود و لفتهٌ او که : بنیآدم اعضای بکد یر ند ... الخ‌معروف خاص 


قرن هفتم AY‏ 
وعام ومعرف وع پروری ایرانیان و ز با نزد جها يان است . سعدی با 
مجدا لد بن همگر فارسی آمیزش داشت. همگر درمقام او چنین گفنه است: 

ما گر چه بنطق طوعلی خوش ضیم بىر شکر گفتهای سعدی مکسیم 
در شیوه شاعری با جماع امم هر گز من وسعدی بامامی رسیم 
تاریخ و نلهای بعد فتط بیت اول را تصدیق کرد ند . 
سعدی قدح ستمگران مبکرد وجا لب درو یشان و اتوانان را نگاه 
مید اشت و لی‌ما نند دشتر شاعر ان منقدم و متوسط و غیرد بافتضای زمان واز 
بی گز ند بز ر گان و بخاطر ایمنی از آزار ایشان وشاید برای «نان و جامه 
وقوت» مدح اعبان و امداران میگفت . چنانکه خود گوبد : 
مر اطبع‌از ین نوع خواهان لبود سر مدحت شهرباران لبود 
و لی بر ارشاد اعبان و تعدیل زیاده رویهای ۲ نان مانند دیگر 
ار باب قلم پشین به پند دادن می‌پردازد و گاهی‌هم دلیر بر ايشان میتازد 


ومیکو ید : 
عامل ظالم بنان قلم دزدی بی تیرو کمان میکند 
]" نکه ز بان مبرسد ازوی بخلق فهم ندارد که زیان میکند 
کل مارا گله از گر کف لیت کابنهمه یداد شبان میکند 
چون نکند رخنه بدیوار باغ دزد که اطور همان میکند 


« لوستسان» و «لستان» دو تا لیف بزر ت سعدی است که او لی را 
درسال ۶۵۵ ھ . ق . بنام ) ہو بگر بن سعد بن ز نکسی منظوم ساخت ومعروف 
شد ودومی را درسال ۶۵۴ ۵ . توشت . 

فارسی ز با نان نثر گلستان را هنوز بعد ]زهفت قر ن که بر آن آ]ذشته 
است د لکش میدا اند و با لذت میخوا نند و از بر کردن دیباچه وحکایات‌آن 
سنت نيك وشایتة پبروی مکنبهای قدنم بوده است و اغلب سخنان و 
شعرهای آآن را همان چون مثل کار میبر ند . هر باب گلستان مشحون از ند 
و دروس عملی اخلاق وحکمت است . 

شاعران بسیاری ازغز لهای سعدی را تضمین و استقضال کردها ند و او 
نیز ما نند حاقظ ار عمیقی در ادشاعران و نو سند گان بعدازخو یش - ما ند 
جامی ودیگر ان - گذاشته است . 

سعدی در آخرعمر بیرون ازشیر از زاوله شین بود وغا لبا صلحا 
بدیدن او مر فتند و کسب فيض میگرد ند . او آهل هزل ومطایبه بود و 


۸۸۴ هز ارسال نثر پارسی 


داستان مزاح او باهمام تبر بزی معروف است . 
وی در زمان اتا باك محمد شاه‌بن سلفرشاه بن‌سعد ز نگی بال 25۱ ۵. 
درشیر از در گذشت . هزادش درشرق شیر اژ قراده‌ارد و بقعه‌ای زیا بر آن 
ساخته) ند وما نند مر قد حافظ مطاف اهل دل است , 
ارسهدی باغلب زیا نهای ییا نه ترجمه شده است و و گلستان» 
او تا کنون صدها بار دداير ان ودیگر کشورها ئی که مقر فارسی ز با نان است 
بطبع رسیده وچون دردسترس ه رکس است وغا لبا چند نشخه ازآن در یك 
خا نه وجود دازد ‏ دراینجا فقط به تقل «جدال سعدی بامدعی» و بخشی‌از 
پندهای باب هشتم اقتصار میکنيم . 


ازه گلستان» شیخ مصلحالدین 


( سال ۵۶ ۵ھ . ) 


«جدال سعدی بامدعی دربیان توانگری ددرویشی» 

یکی درصورت درویشان نه بررصفت ایشان درمحفلی ديدم 
نشسته و شنعتی در پیوسته د دفترشکایتی باز کرده وذم توانگران 
آغاز » سخن بدینجا رسانیده که درویش دادست قدرت بسته است 
وتوانگران را بای أرادت شکسته 

کریمانرا بدست | نسدر ددم نیست 
خداو ندان نعمت دا کرم نیست 

مرا که پروردء نعمت بزد گانم این‌سخن سخت آمد گفتم ای 
یار توانگران دخل مسکینان‌اند و ذخیر؛ گوشه نشینان ومقصد 
زاگران و کهف مسافران ومحتمل بار گران از بهرداحت دیگران 


AAY‏ هز ارسال نر پارسی 
دست تناول بطعام آ نکه بر ند که متعلمان و زیردستان بخور ند فضله 
مکارم ایشان بارامل و بران داقادب وجيران رسیده » 
توانگرانرا وقاست و نذر ومهمانی 
زکات وفطره و اعتاق وهدی وقر بانی 
توکی بدولت ايشان دسی که نتوانی 
جز این دور کعت و آن‌هم بصد پر یشا نی 
| گرقدرت خودت وک ورت مچو د توا نگ انرا اسر 
شود که قال هز کن دار ند وحامة باك وعرص مصون ودل فارغ 
وعاقلان دا نند که قوت طاعت در لفمه لطیف است وصحت عیادت 
در کسوت نظیف پیداست که أزمعد٤‏ خا لی جه قوت آسد و از دست 
تهی چه مروت و از پای بسته چه سیر آبد و از دست گرسنه چه 
ی 
شب پرا کنده خسبد | نکه یدید نبود وجه بامدادانش 
مت وی کرد آورد بٿا بستان تا فراغت بود زمستانش 
مین است که فراغت بافاقه نه پیو ندد و جمعیت در تنگدستی 
صورث نبندد یکی تحریمه عشا بسثه و دیگری منتظر عشا نشسته 
هر گر این بدان کی مأ ند ۴ 
خداوند مکنت بحق مشتغل پرا کنده روزی برآ کنده دل 
لاجرم عبادت اینان بقبول نزديك که جمم‌انه و حاضر نه 
پریشان و بر| کند» خاطر» اسیاب معیشت ساخته و باوداد عبادت 
پرداخته e‏ نشنیدی که پیغمبر علبه‌السلام گفت الفقر فخری 
گنتم خاموش که اشارت سید علیها لسلام بفقر طایفه‌ایست که مرد 
میدان رضاا ند و تسلیم تیرقضانه اینان که خر قة 4 ابرار یوشند و لقمة 
ادرار فروشند . 
ای طبل بلنه بانگ در باطن هیچ 
بی توشه جه تدبیر کنی وقت بسیچ 


قرن هفتم 
روی طمم از خلق بپیچ اد مسردی 


تسبیح هزار داند در دست مبیج 


AAY 


درو یش بیمعر فت نیارامد تافترش کش | نجامد... و نمیشا ید 
جز بوجود نعمت برهنۀ پوشیدن یا دراستخلاص گرفتاری کوشیدن 
ابنای جنس مارا پمرتبت ایشان که رسا ند ویدعلیا پیدسفلی جه 
مأند . بینی که حسق جل وعلا درمجکم تثزیل از نعیم اهل بهشت 
خبر میدهد که «اولئك لهم رزق معلوم» تا بدانی که مشغول کقاف 
ازدولت عفاف محرومست وملك فراغت زیر نگن رزق معلوم . 
تشنگا نر | نماید اندر خواب همه عالسم بچشم جشمٌ آب 

جواب حالی که من این سخن بگفتم عنان طاقت درویش 
ازدست برفت؛ تيغ زبان بر کشید واس فصا حت درمیدان دقاحت 
جها نیدد برمن‌دوانید و گثت جندان مبالغه دروصف ایشان بکردی 
وسخنهای پریشان بگفتی که و هم تصور کند که تریاق‌اند با کید 
خزانه ارزاق مشتی مثکبر مغرور معجچت نفور مشتغل مالو نعمت 
ومفتئتن جاه وثروت که سخن نگویند الا بسفاهت و نطر نکنند الا 
بکراهت . فترا را به بی سرو پا ئی منسوب کنند وعلما را بگدا ئی 
معیوب گر دانند بعزت مالی که دارند وبعزت جاهی که پندارند 
بر ترآزهمه نفینند و خودرا بهتر آزهمه بیننئد وه آن در سر دار ند 
که سریکسی فرود آدند بیخبی ازقول حکیمان که گفته‌ا ند هر که 
بطاعت از دیگران کم است و بنست بیش بسورت توانگر است و 
پمعنی دردیش . 

گر بیهثر بمال کند کبر بر حکیم 
کون خرش شمارا گر گاو عنبراست 

گفتم مذمت اینان روا مدار که خداو ند کرماند گفت غلط 
گنتی که نند درم ند » جه فا ید جون ابر‌مدرار ند و نمی بار ند د 
جشمه ‏ فتا بله و نمیثا بند و پرمر کب استطاعت سوارانند و نمرانئله 


۳۳ هزارسال ثثر پانسی 
قدمی بهر شدا ننهند دددمی بی من وآذی ندهنه . مالي بمهقت 
فراهم آرند و بخست نگهدارند و بحسرت پک‌ذارنه د زیرکان 
گفثه‌اند مال بخیل ازخاك دقتی بر آید که او درخاك رود . 

برنج و سعی یکی نعمتی بچنگ آرد 
دگر کس آید د بی دنج و سعی پردادد 
گفتمش بر بخل خداو ندان نعمت وقوف نیافتڈ الا بعلت 
گدائی و گر نه ھر که طمع یکسو نھد کریم و بخیلش یکی نمایه 
تاه ان کون سوت و گا وا ند کف هعضات کیت گنا ی رك 
آن همی گویم که متعلتان بردد بدار ند وغلیظان شدید بر گمار ند 
تا بارعز یزان ندهند ودست جفا بروی احل وفا وصفا باز نهند و 
گویند کس اینجا نیست وهر آینه راست گفته باشند . 
آنجاکه عتل وهمت و تدبیر و دای ثیست 
خوش گفت برده دار که کس در سرای فیست 
گفتم بمذر آنکه از دست متوقعان بجان آمده‌اند واز دقعة 
گدایان‌ہفغان دمحال عقلست! گردیگ بیا بان تدشودچشم گدایان 
بر‌شود . 
دید اهل طمع بنعمت د نیا پر نشود همچنانکه چاه بشبتم 
هر کجاسختی کشیده و تلخی دیده رابینی‌خودرا درکارهای 
مخوف اندازد وازتوابع آن نیرهیزد داز عقو بت نهراسد وحلال 
سگی دا گر کلوخی بر سر آید 
زشادی برجهه کین استخوا نست 
و گر نعشی دو کس بردوش گر ند 
ليما لطبع پند اد که خوان است 
اما خداوئد نعمت بعین منایت حق ملحوظ است د بحلال 
ازحرام محفوظ من هما نا که تقریر این سخن نکردم وبرهان و 


قرن هفتم AM‏ 
بیان نیاوردم انصاف ازتو توفع دارم که هر گز دید دست دعاگی 
بر کف بسثه با بیدواگی بر ندان در نشسته یا بر ده معصومی در بده 
یا کفی از معصم برربده الا بعلت درویشی شیرمر دا نرا بحکم‌ضرورت 
دد نقبها گرفته| ند و کیهاسفته ومحتمل است |[ نکه‌یکی را از درو یشان 
نفس نا فرمان غذای شهوت‌خواهد چو قوت احصانش نباشد بعصیان 
مبتلی گردد که بطن وفرج توأم‌اند. یعنی ددفرزند يك شکم‌اند 
مادام که این یکی برجای است» آند گر ہر وای است شنیدم که 
درو یشیر | باحدثی بر خبتی دگر فتند» بعداز أ نکه شر‌مساری بر د 
خوف سنگسادی بود. گفت ای مسلما نان زد ندادم که زن‌کنم و 
طاقت نه که صبر کنم» چکنم «لارهبا نية فُی‌الاسلام» وز‌جملهة مواجب 
سکون 3 حمعیت درون که مرتوأنگررا هسر مشود یکی آنکه هر 
شب صنمی ددیں تک هر روز بدو جوانی ازسر گیرد- صبح 
تابان را دست ازصباحت اوبردل سرد خر اما را بای‌از خجا لت 
او در گل. 

بخون عزیزان فروبرده چنک 
سرانگشتها و عناب ر نگ 
محالست که ۴ حسن طلعت او گرد منأهی گردد بارای 
تباهی ز ند. 
دلی‌ که حور بهشتی ربود ویغما کرد 
۳ التفات کند ر يتان یغما گی ۵ 
اغلب نهمدستاڻ دامن ضمت تفش | ۲ که گرستگان نان 
ر با بند. 
چون سگ درنده گوشت یافت نبرسد 
کین شتر صالحست یبا خر دجال 
جه ماه مستوران بعلت درو بشی درعین قساد اشادهء‌انه 
وعرض گرامی بباأد زشت‌نامی برداده. 


۸۹۰ هزارسال ثرپارسی 
با گر‌سنگی قوت پرهیز نما نه 
افلاس عنان از کف تقوی بستا ند 
حاتم طائی که بیا بان نشین بود ا گر شهری بودی ازجوش 
گدایان بیچاره‌شدی وجامه‌برو باره گشتی» گفتا نه که من بر‌حال 
ایشان دحمت میبرم. گفتم نه که پرمال ایشان حسرت میخوری. 
ما ددین گفتاد وهردد بهم گرفتاد هر بیدقی که براندی بدفع آن 
بکوشیدمی و هر‌شاهی که بخواندی بفرزین پپوشیدمی تاأنقد کيسة 
همت همه در باخت وټر جعبه حجت همه بیئداخت, 
ھان تسا سیسس نیفکنی از حمله قصیح 
کو را حر آن مبالفة مستعار پیست 
دين درز ومعرفت که سخندان سجم گوی 
در بر سلاح دارد وکس در حصار نیست 
تا عاقبة الام دلیلش نما ند ذلیلش کردم دست تعدی دراز 
و ببهده گفتن آغاز وسنت حاهللا دنست که حون بدلیل از خصم 
فروما نند سلسلهٌ خصومت جنبا نند جون‌آزر ت‌تراش که بحجت با 
پس بر یامد پجنکش بر خاست. .. دشنام‌داد وسقطش گفتم» گریبان 
در ید ز نخدا نش گر فتم. 
او در من و من درو فتاده خلق‌آذیی‌ما دوان و خندان 
انگشت تمجب جهانی از گفت و شنید ما پدندان 
القصه مرافعت پیش‌قاضی‌بردیم و بحکومت عدل راضی‌شدیم 
تاحا کم مسلمان مصلحتی بجوید ومیان توانگران ددرویشان‌فرقی 
بگوید. قاضی چو حلیت ما بدید وحجت ما بشنید سر بجیب تفکر 
فرو برد و بس‌از تأمل بسیار بر آورد و گفت: ایکه توانگران را 
نا گفتی «بردرویشان‌جفا رواداشتی» بدانکه هرجا گل‌است خار 
است و با خمر خمادست و برس گنج مارست و آ نجا که‌در شاهو ادست 
نهنگ مردم‌خوارست ولذت عیش دنبادا لدغه أجل دز س‌است و 


قرن هفتم ۸۱ 
نعیم بهشت را دیوار مکاره دز بیش » 
جور دشمن جکند گر نکشد طالب دوست 
گنج و مار وگل وخار وغم وشادی بهم‌اند 
نظر نکنی در ستان که بیدمشگ است وجوب‌خشگ همچنن 
درزمرء توانگران شا کر ند و کئود و درحلمةٌ درو یشان صا ہر ند و 
صحجو رز . 
اه ژا-4 هر فطرء ور شدی 
جو خرمهره بازار از آن پر شدی 
مقر بان حضرت حق جل وعلا توانگرانند دردیش‌سیرت و 
درویشان توانگر‌همت دمن توانگی‌ان آاست که عم درو ش‌حورد 
و بهن درویشان | نست که کم قو ا نکن کر5::: پس ری عتاب از 
من بجا تب درویش آورد و گفت: ای که گفتی توا نگران مشتفل | ند 
وساهی ومست ملاحی نعم طایفه بر ین صفت که بیان کردی فاص 
همت‌کافر نعمت که ببر ند و بنهند و نخور ند و ندهند و گر پمثل بادان 
نبادد باطو فان‌جهان بردارد باعتماد مکلت خوش از هحنت درویش 
ثبر‌سند داز خدا نتر‌سند و گویند: 
گر اذ یستی دیگری شد هلاك 
مرا هست بط را زطوفان جدباگ.... 
دو نان چو گلیم خویش بیرون بردند 
گویند چه غم گر همه عالم مردند 
قومی بر ین نمط که‌شنیدی‌وطا یف خوان نعم نهاده ودست کرم 
گشاده وطالب نامند ومغفرت وصاحب دنیا و آخرت... 
قاضی چو سخن بدین غابت دسانید وزحد فیاس ما اسب 
میا لغه در گذرا نید بمقتضای حکم فا رضادادیم داز مأهضی 
در گذشتيم وبعداز مجادا طریق مدادا گر فتیم وسر بتدارك برقدم 
یکدیگر نهمادیم وبوسه برسر وروی هم دادیم وفتنه بیارامید و 
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خصومت بصلح انجامید وختم سخن برین بود 
مکن ز گردش گیتی شکایت ای درویش 
که تیره بختی | گرهم برین سق مردی 
توانگرا جو دل و دست کامرانت هست 
بخور ببخش که دنیا و آخرت بردی 
از باب هشتم « گلستان» 

- دو کس رنج بیهوده بردند و سمی بیشایده کردند یکی 
آنکه | ندو خت و نخورد ودیگر آنکه آمو خت ونکرد... 

- عالم ناپررهیز گار کور مشعله‌دار است... 

ملك از خردمندان جمال گرد... 

بت سه چیر پایداد نما ند: مال بی‌تجارت دعلم بی بحت و 
ملك بی‌سیاست .. 

دحم آوردن یں بدان ستمست بر نیکان» عفو کردن ازظالمان 
جورست برردرو یشان».. 

- بدوستی بادشاهان اعنماد نتوان کرد و بر آواز خوش 
کودکانکه آن بخیالی مبدل شود واین بخوابی متفر گردد... 

هر آن سر ی که داری بادوست ددمیان مئه چه دانی که 
وقتی دشمن گردد. دهر گز ند ی که توانی‌بدشمن مرسان که‌باش 
که وقتی ددست شود. 

داز ی که نهان‌خواهی با کس درمیان منه د گرچه دوست 
مخلص باشد که مر آن دوست دا نیز دوستان مخلص باشد وهمچئن 
۲ 

- دشمنی ضعیف که درطاعت‌آید ودوستی نماید مقصود وی 
جز آن نیس تکه دشمنی قوی گردد.... 

- سخن ميان دو دشمن جنان گوی که گر دوست گردند 


قرن هفتم ۸ 
شرمزده نشوی ۰ ۰. 

هر که بادشمنان صلح میکنه سر آزار دوستان دارد... 

جون درامسْای کاری متردد باشی آن طرف اختباد کن که 
بی آذادتر ى اڭ 

- بر عجز دشمن دحمت مکن که ا گر قاذر شود بر تو 
نبخشا ید . 

- هر که بدی دا یکشد خلق‌را از بلای او برهاند و اورا 
ازعذاب خدای... 

- نصیحت ازدشمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست 
ثا بخلاف آن کار کنی که آن عيبن صوایست. 

ی خشم بیش‌از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی‌دفت هیبت 
ببرد. نه جندان درشت یکن که ازتو سیر گردند وئه چندان نرمی 
که بر تو دلیرشو ند... 

بت بادشه با ید که تا بحدی خشم بر‌دشمتان نرانه که دوستان 
را اعتماد نما ند. آ تش حشم اول در خداو ند حشم اوفتد فی اگ 
ز با نه بیخصم ز سد با ذر سد. 

چو بینی که درسیاه دشمن تفرقه افتاده‌است تو جمع باش 
و گر جمع شوند از بریشانی اندیشه کن.... 

دشمن جو ازهمه حیلتی‌فروهانه سلسلهٌ ددستی بجنباً ند. 
پس‌آنگه بدوستی کارھا ئی کند که هیچ دشمن نتواند۰۰.. 

- سر ماد بدست دشمن یکوب که :زاحدیالحسنین خالی 
نباشد | گراین غالب آمد ماد کشتی» و گر آن ازدشمن برستی... 

مب حیری که دانی دلی بيا زارد تو خاموش ۳2 دیگری 
بیارد... 

- هر که نصیحت خود رای می کند او خود بنصیحت گری 
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- متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نیذیںد... 
- همەه کس را عقل خود بکمال نماید و فرزند خود 
بجمال.. 
- هرچه زود برآید دیر نباید... 
کاردا بصیر برآ ید ومستعجل تفر دز | وق 2 
- نادانرا به از خامشی نیست و گر این مصلحت بدانستی 
نادان نبودی... 
داگ شنها همه قدر بودی» شب قدر بی‌قدد بودی... 
- پنجه باشیر زدن ومشت باٹم‌شیر کار خردمندان نیست... 
وا شکم نیستی» هیچ مر غ در دام صیاد نیوفتادی 
بلکه صیاد خود دام ننهادی».. 
حکیمان دیردیر خورنه وعا بدان نیم‌سیر و زاهدان سد 
رمق وجوانان تاطیق ن گرفد ویران تاعرق بکنند» اما فلندران 
چندانکه درمعده جای نفس نما ند د برسشه دوزی کس... 
- مشورت بازنان تباهست دسخاوت برمفسدان گناه... 
هر کەرا دشمن پیشست | گر نکشد دشمن خو شست, .۰ 
در کشتن بندیان تأمل اولی‌ترست بحکم آنکه اختیاد 
باقیست» توان کشت دتوان بخشید و گر بی تأ مل کشته شود محتمل 
است که مصلحتی فوت شود که تدارك مثل آن ممتنع باشد. .. 
- حکیمی که باجهال درافتد توقع عزت‌ندارد و گر جاهلی 
بز بان آوری بررحکیمی غالب‌آید عجب‌نیست که سنکیست که گوهر 
E‏ 
ب خردمندی‌ر | که درزمر اجلاف سخن دسندد شگفت مدار 
که آواز بر بط باغلبۂ دهل بر نیاید وہوی عنبر از گند سیر فرو 
مأند... 
- مغك آ نس ت که ببوید نهآ نکه عطار بگوید. دانا جوطبله 


قرن هفنم ۸۹۵ 
عطارست» خاموش وهنر نمای دنادان خود طبل غازی بلندآواز 
و میان تهی... 
- دوستی راکه بعمری فرا جنگ آرند نشا ید که بیکدم 
بیأزار ند. 
اندك اند خیلی شود» فطره قطره سیلی گر دد. ينی 
آنان که دست قوت‌ندادند سنگك خورده نگه‌دار ند تا یوقت فررصت 
دمار ازدماغ ظالم و 
- درویش ضعیف‌حالرا در خشگی‌تنگ سالمیر سکه‌چو نی» 
الا بشرط | نکه مرهم دیشش بنهی ومعلومی بیشش... 
شدت نیکان ړوی در فرج دارد و دولت دان سر در 
- تلمیذ بی‌ادادت عاشق بی‌زدست و روند پیمعرفت مرغ 
بی بر وعالم بی‌عمل دردخت بی بر وزاهد بی‌علم خا نه بی‌در ۰۰ 
- یکی دا گفتند عالم بی‌عمل بچه ماند؟ گفت بز نبود بی- 
- مرد پیمروت زنست وعابد با طمع دهزن... 
خلعت سلطان | گرجه عزیز است جامهٌ خلفان خود 
بمزت‌تر و خوان بزر گان | گرجه لدیذ‌است» خرده انبان خود 
بلذت نر ... 
یکی‌از لوازم صحبت آنس تکه خانه پبردازی يا پاخانه 
خدای درسازی ۰.۰ 
- هر که با بدان‌نشیند | گر نیز طبیعت ایشان درو اثر نکند 
بطر یقت ایشان متهم گردد و گر بخراباتی رود ماز و دنت 
منسوب شود پخمر حوردن .۰.۰ 
دیشی درون جامه داشتم و شیح از آن هرروژز بیرسیدی 
که چونست و نیرسیدی کجاست. دانستم از آن احتراز می‌کند که 
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ذکن همه عضوی روا نباشد و خردمندان گفثه‌ا ند هر که سخن 
نسنجد از جوا بش بر جد. .. 

ت درو غ گفتن بضر بت لازم ما ند که اکر نیز جراحت درست 
شود نشان بماند,.. 

نيك‌بختان بحکایت وامثال‌پیشینیان پند گيرند زان بیشتر 
که سیئیان بواقعه او مثل ز نند... 

دزدان دمت کوته نکنند تادستشان کو ته کنند... 

گدای نيك‌انجام به از بادشای بدفر جام... 

زر از معدن یکان کندن بددآید وز دست بخیل بجان. 
کندن... 

تب تصندجت بادشاحان کر دن کسیرا مسلم پو د که بیم سر ندارد 
و با اميد زر... 

شاه از به دفع ستمگارانست وشحنه برای خو نخوادان 
وقأضی مصلحت‌جوی طر اران هر کد دو حصم بحق داضی پیش 
قاضی ثرو ند .. 

۹ همه کس را دندان بر شی کند شود فک فاضیان را که 
ور 

- فحبهً بر از نابکادی جه‌کند که توبه نکند وشحنه معزول 


از مردم ازاری... 


فرن هفتم 


AAY 


شاه کلستان 


شنعت : ذشتی » رسواگی ؛ 

ذم : نکوهش 

محتمل: حمل کننده 

ادامل: مستمندان» زن ومرد 
مس 

اقادب: نزدیکان 

جير آن: ج. چار» همسایگان 

اعتاق: بنده آزادکردن 

هدی: قربانی حاجیان که 
بمکه فس‌ستند در صورت 
دست با نجا نداشتن 

مز کی ز کوة داده‌شده 


افاقد: فا بدهرسا ندن » نهبود 


مر.ص 

تحریمه؛ گفتن تکبیرةالاحرام 

عشا: غدای شب 

اوراد: وردها 

الفقر فخری: ددویشی مايه 
فخر من‌است 

ابر ار نیکان 

ادر ار: مستمری 

لسیج ؛ آماد گی بر ایح ر کت 


بد علیا: دست‌بالاء دست‌دهنده 


بد سفلی: دست پأئين » دست 
گر نده 

محکم تنزیل: فر آن 

او لثك لهم ردق معلوم : 
آنا ٹیا روزی مملوم است 

مشغول کفاف: کسی که س گرم 
کس رزق روزا نھ است 

معجب: خودخواه 

تفور : ۳ که از مردم 
بیز اداست 

مشتغل: سس گرم 

سقاهت: بیخردی»فرومایگی 

غرت : عرود 

کاو عنیر : ماهی کاشا لوت که 
عنبس میدهد 

مدرار: بسیاد بار نده 

من و آذی+ نیکی کردن‌ومنت 
گذاشتن 

غلیظان: مأمودان سختگر 

پار : اجازةٌ حضور 

بلك کف: بسنده 

معصي: مچ و بند دست 

کعب: قاپ با 


۸۵۸ 

احصان: اوران و دا نندن 

حدث: جوان» نو دسیده 

خبت: عمل زشت» عمل شنیع 

لارهیا نیةفیالاسلام: در اسلام 
کان گیری ازد نيا د جود 
ندارد 

مواجب: ضرورتها» واجبات 

بغماء غارت 

ا بیاده شطر نج 

9 : وزسر خصوص در 
شطر نج 

آزد بت تر اش: عموی | بر اهیم 
با پدرش 

حجت: دلیل 

۳ : ظاهر وهیئت 

قدغه : گز بدن 


هز ارسال تثرپادسی 
مکاره: دنجها و ناراحتیها 
کفو رد کفران کننده 
ضجور؛ دلنئنگک 
سس سهو کنندهوفر امو شکار 
ملاھی: بازیها» سر کرمیها 
نعم: بلی 
مجار!: با یکدیگر براسری 
کردن وراه‌دفتن 
یکی از دو 
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معر فی کاب 


تار مخ جهها نشاف جو ينی - تا لیف علاءا لدین عطا ملك 

اعضای خسا نواده جو بنی از اعبان ایرانی نود ند که 
بدر بار خان #غول قرب جستند ومقام با فنند. عطا ملك جو ينی که 
در سال ۶۸۱ هجری وفات یافت در مداد از طرف خان متصدی 
امور ما لی دود و تار یخ‌جها نا را - که مقصود وی از «جها نکذا » 
چنگیز بود - نوشت! ین کتاب که با نثر ی متکلف و ۲ گنده از و اژه‌های 
مغو لی و | یغوری و تازی نوشته‌شده در و اقع نار يخ چنگیز بان‌است. 
عطاملك بر ار تحر يك‌های در باری مورد سوء ظن |باقاخان قر ار 
گرفت و بحبف و میلامو ال دو لنی‌منهم کشت وز ندا نی‌شد وشکنجه‌اش 
کره ند و اموالش را مصادره نمود ند و چیزی نگذشت که در گذشت 
(سال ۶۸۱ ۵ ). افر اد خا تو ادجو ينی و بو بژه صاحب دیوان‌وذیر 
باقاخان بر ادر عطاملك که به نز دیکی بامغولان معروف و «مفتخر » 
بود ند جملکی با یی‌سر نوشت دچار شدند. تاریخ جها نگنا در سال 
۶۸۵ ۵ . تا لیف شده است و لاذ کر حوادن‌سال ۶۵۵ ۵ . وانقراص 
اسمعیلیان بدست هلا گوخان - ممدوح ملف - بایان می با بد 

مستخرجات مااز نخه‌ا ی که بوسیلة اوقاف کیب و بهمت 
شادروان ادو ارد بر اون باحو اشی علامة قرو ینی منتشر شده - اخذف 
گرد ده است. 


از «تاریخ جپانگشا‌ی 


- سنه۸خ ۶ طجری - 


ذکر خروج تادابی 

درشهور سنه سٽو تسن وستمابه قران نحسین بود در برج 
سرطان منجمان‌حکم کرده بود ند که‌فتنه ظاهرشود و یمکن‌متبدعی 
خرو جکند» بر سه‌فرسنگی بخارا دیهی‌است که آنر! تاراب گویذد 
مردی‌بود نام آومحمود صانع غر بال جنا نلث در حق او گفته| ند در 
حمافت وجهل عدیم‌المئل ء سالوس وزرق زهد و عبادتی 
آغاز نهاد ودعو ی برک‌دادی کرد یعنی‌جنیان پا اوسخن میگو یند 
و ازغیبیات اورا حبر می‌دهند ؛ ودر بلاد ماوداءا لثهر د تر کستان 
سيار کسان بیشتر عور تینه دعوی بری‌داری کئند وهر کس‌را که 
رنجی باشد یاییماد شود ضیافت کننه وبری‌خوان را بخوانند د 
رقمها کنند وامثال آن خرافات و آن‌شیوه‌را جهال وعوام التزام 


° هز ارسال شر پارسی 
کنند؛ جون خواهر او بهر نو ع از‌هذیا نات بری‌داران 5 اوسخنتی 
می گفت تا او اشاعت‌میکرد عوامالناس داخود چه‌باید تأتبع‌جهل 
شوند دوی بده نهادند و هر کجا مزمنی بود و مبتلاگی روی بدو 
آوردند واتفاقدا نیز در آن زمره بريك دو شخص اثر صحتی 
بافته| ند | کثرایشان روی‌بدو آوردند از خاصوعام, , .. ودر بخار | 
از جندمعتبر مقبول قول‌شنيدم که ایشان گفتند درحض ود ما بفضلة 
سک يك‌دو نامنارا دارو در چشمرسید صحت بافتله من جواب 
دادم که بینن هگان تابثا بو د ند وال این‌ممجزء عیسی بن‌مر یم بو ده 
ات هم در دا گرمن این حالت بچشم خود مشاهده کنم بمداوای 
چشم مشغول‌نشوم» ودر بخارا دانشمندی پود بفصل ونس معروف 
ومشهور لاو شمس‌آلدین‌محبربی» سیب تعصبی که اورا باائمة 
بخارا بودست اضافت‌علت آن‌احمق شد و بزمرء معتقدان‌اوملحق 
و گفتاین‌جاهل را که‌بدرم روایت کر دست ودر کتا بی نوشته که از 
تاراب بخارا صاحب‌دولتی که‌جان رامستخلص کند ظاهر خواهد 
شف وعلامات این‌سخن را نشان دأده و انا ار در نو بید‌است» 
جاهل ازعتل دود بدین دمدمه بیشتر مفر‌ورشد وان آوازه با 
حکم منجمان موافق افتاد وروز بروز جمعیت زبادت میشد و 
تمامت‌شهر وروستاق دوی بدو تهادند وآثار فتنه و آشوب بدید 
۳1 آمر ا و باستاقان که حاضر نو دنه در کن نار نشو ش 
مشأورت کرد ند و باعلام این دسو لی بخجندفرستاد ند نزديك‌سصاحب 
یلواج وایشان بر‌سبیل تبرك وتترب بتاداب رفتند و ازو التمای 
حر کت بیخارا کر د ند اھر ئ بهمَد ماو آراسته سو د وقر اد نهاده 
که‌چون سر پل وزیدان رسد مخافصة او را تیر باران کنند جون 
رو آن‌شد ند دراحوال آن‌جماعت أت تغبر می دبل جون نزدیث سر 
بلدسیدند روی بتمقا که بزر گتر شحنگان بود آورد و گنت از 
| ند دش بد باز گرد و الا یفر‌مايم تاچش‌جهان بیئت‌دا بی‌واسطه‌دست 


فرن هفتم ۰۳ 
آدمی‌زاد پیردن کشند. جماعت‌مغولان چوناین‌سخن ازو بشنید ند 
گفتند یمین است که ازقصد ما کسی او را اعلام ندادست مگر همه 
سخنهای اوبرحق است» خائف‌شدند واودا تعرض نرسانیدنه تا 
ببخا را ز سیف درسرای سنجرملك نزول کرد آمر ا د اکا بر وصدور 
درا کرام داعزاز اومبالغت می نمودند ومیخو استند تاددفر‌صتی‌او 
دایکشند چهعوام شهرغا لب دود ند و آن محله و بازار که او بسود 
بخلایق پر بودچنا نك گر برا مجال گذر نبود وچون ازدحام مردم 
ازحد می گذشت وبی‌تبرك اوباز نمی گشتند ودخول دا مخارح 
نما نده و حروج ممکن نه» بر بام می‌د فت وآب از دهن بریشان 
می بارید بهر کس که رشاشهٌ از آن می‌رسید خوشدل و خندان باز 
می گشت شخصی ازجملهٌ متبعان غوایت وضلالت ادرا اذا نديشة 
آن‌جماعت خبرداد نا گاه ازدری دزدیده بیر‌ودن‌دفت وازاسپا نی 
که‌بردد بسته‌بودند اسبی بر نشست و افوام بیگانه ندا نستند که او 
کیست باد التفاتی نکردند بيك تك‌بتل باحفص‌دسید ودرك لحظه 
جهانی مردم بروجمع شد بعد ار له آن‌جاهل راطلب داشتنه 
نیافتنه سوادان ازجوا نب بطلب اومی‌تاختنه تا نا گاه او دا برس 
تل مذ کور در یافتند باز گشتند وازحال اوخبر دادند عوام‌فر‌یاد 
بر کشید ند که خواجه‌پيك‌پرزدن بتل باحفص پرید » زمام‌اختیاد 
ازدست کبار وصنار بیرون‌شد اکثر خلایق روی بصحرا دتل‌نهادند 
و بر 3 جمع شد ند > نماز شأمی بر‌خاست ری بمردم آودد و گنت 
ای‌مردان حق توقف وا نتظار جیست» دنیادا اذبی‌دینان پالمی با ید 
کرد» هر کس‌را آنسچ میسرست ازسلاح وساز یاعصا وچو ہی معد 
کرده روی‌بکار آورد ودرشهر آنج مردينه مودند روی بدو نها د ند 
و آن‌روز آدینه‌بود» بقهر درسرای دابع ملك نزول کرد دصدود 
واکابر ومعارف شهررا طلب داشت سرور صدور بلكدمر برهان- 
الدین سلالةٌ خاندان‌برها نی و بقیةٌ دودمان صدرجهانی اورا سب 


۹.۴ هز ارسال شر پارسی 
آ نك ازعتل وفضل‌هیچ خلاف نداشت خلافت داد وشس محبوپی 
دا :صدری موسوم کرد واکشر اکا بر وععارفرا جنا ون واب 
روی بر بحت و بعضی ر | بکشت وقومی نیز بگر بختند دعوامو ر نود 
را استمالت داد» و گفت لشکرمن یکی از بنی دم ظطاهر ست د 
یکی مخفی ازذجنود سماوی که در هوا طیران میکنند وحزب 
جنیان که در زمین عی‌رو ند وا کنون آنرا تمر بر‌شماظاهر کنمدر 
آسمان و زمین گر اء تا بر هان دعوی مشأهده کنید. خواص 
معتقدان می نگر پستند دمی گفت آ نك فلان جای در لباس سبز و 
بهمان جای در پوشش سپید می‌پر ند. عوام نیز موافقت نمودند و 
هر کس که می گفت نمی‌بینم بز حم چوب او دا بینا میکردند» و 
دیگر می گفت که حق‌تعالی مارا ازغیب سلاح‌می‌فرستد در اثنای 
این‌ازجاف شیر از بازر گا نی ر سید وجهاد خروار شمشیر آورد» 
بعدازین درفتح وظفر عوام راهیچ شك نماد و آن آدینه خطبة 
سلطنت پتام او خواند‌ند وچون از نماز فارغ شد ند پخا نهای‌بز ر گان 
فرستاد تاخیمها وخر گاهها و آلات فرش وطرح ]ورد ند و لشکر- 
هانثی باطول وعرض ساختند و د نود واوباش بخانهای متمولان 
رفتند ددست بعارت و تاداج آورد ند و جون‌شب در آمد سلطان 
نا گهان بابتان بری وش ونگاران دلکش خلوت ساخت وعيش 
خوش براند وبامداد دا درحوض آب عسل بر آورد... 

از راه تیمن وتبرك آب آن‌بمن ودرسنگ قسمت کردند 
وشر دت ‌بیماران با وین واهوالرا که حاصل کرد ند بر‌دن وبرآن 
بخش کرد وبرلشکر وخواص تفرقه کرد وخواهر اوچون تصرف 
او درفروج و اموال بدید بیکسو شد و گفت‌کار او بواسطهٌ من بود 
خلل گرفته امر | وصدور که آبت‌فرار بر خوا نده بودند در کر‌مینید 
جمع سد ند ومنولان‌ر | که در آن حدود و دید جمع کرد ند و آانج 
میسر شد ازجوانب تر تیب‌ساختند وروی بشهر نهادند واو نیزساخته 


قرن هفتم ۵۰۵ 
کارزار شد بامردان بازاد باپیرهن د ازاد بیش‌لشکر بازرفت و 
ازجانبی صف کشید ند وتادابی بأمحبو بی‌درصف استاده بی‌سلاح 
وجوش دجون درمیان ووم شا یم‌شده بود که هر کس‌دد روی‌وی 
دست بخلاف بجنبانسه خشك‌شود آن(شکر تیسز دست بشمشیر و 
اھ می بأ ز ید ند ا از آن جماعت تری غرق کرداتفاق 
را برمقتل‌او | مد ودیگری تیر ایز ؛رمجحیو بیز د وک را ازین 
حالت حير نه» نه‌فوم اورا و نه‌دیگر خصمان را در تضاعیف آن بادی 
سخت بر خاست و ځاك جٺان انگیخته شد که بکدیگر درا نمی‌دید‌ند 
لشکر خصمان پنداشتند که کرامات تارا بی است همه دست باز 
کشید ند وروی با نهز ام باز پس نهاد ند و لشکر تادابی زو درب 
بشت اپشان آوددند و اهالی رساتیق از دیهای خوش بابیل و 
تبر روی بدیشان نهادنه وهر کس را از آن جماعت که می‌بافتند 
خاصه عمال ومتصرفان‌دا می گر فتند وبتبر سر نرم میکردند و تا 
بکرمینیه برفتند وقرب ده‌هزار مردکشته شد جون تا بعان‌تاداپی 
باز گشتند اورا نیافتند گفتند خواجه غیب کرده است تا ظهور او 
دو پر ادر او محمد وعلی قایم‌هقام او باشند» برقراد تارا بی اش 
دو جاهل نیز در کار شدند وعوام داو باش متابع ایشان بودند و 
یکباد گی مطلق| لعنان دست بفارت وتاراج بردند بعداز بك‌هفته 
ایلدز نوین وچکین فودجی بالشکری بسیار ازمفولان در دسید‌ند 
باز آن حاهلان بااتبام خود بصحر | آمدند و برهنه در مصاف 
دا بسا د ند ودر اول گشاد تبر آن هردو گمراه نیز کشته شد ند ودر 
حدبیست هزارخلق درین نوبت بکشتند دوز دیگر شمشیر زنان 
صباح شب را بپشکافتنه خلایسق دا از مرد وزن بسحرا دران‌دند 
مفولان دندان انتقام تیز کر ده و دهان حرص گشاده که بار دیگر 
دستی بز نیم وکامی برانیم وخلایق‌را حطب تنود بلا ساذیم واموال 
واولاد ایشان را غنیمت گیر یم . خود فضل دبا ئی ولطف یزدانسی 


.۹ هز ارسال ثثر پادسی 
عاقبت فئنه را بدست شفعّت محمود جون نامش محمود گردانید و 
طالع آ نشهر دا باز مسعود چون او پرسید ایشان‌را اذقئل د نهب و 
زجرمنم کرد و گفت‌سبب مفسدی چند چندین‌هزاد خاق‌راچگو نه 
توان کشت وشهر ید | که جندین‌مدت‌جهه رفنه‌است تارودی‌عمارت 
نهاده بواسطهٌ جاهلی چگونه نیست توان کرد. بعد از الحاح و 
مبالفت ولجاج بر آن قرار نهاد که این‌حالت بخدمت قا آن‌عرضه 
دار نه بر آن جمات که فرمان باشد اتمام رسا نند و بعد از آن 
ایلچیان بفرستاد دسی‌های پلیغ‌نمود تاازآن زلتکه امکان عذو 
ممکن نبود تحاوز فرمود و برحیات ایشان ابقا کرد و اثر آن 
اجتهاد محمود ومشکود شد. 


ذکر واقعة نیشا بود 

اگر زمین دا نسبت بفلك توان داد بلاد بمثابت نجوم آن 
گی دد و نیشا ور ازمیان کوا کی زهر ه زهرای آسمان باشد وا گر 
تمثیل آن بنفس بشری رود بحسب نفاست وعزت انسان عین| نسان 
تواند بود .. 
حبذا شهر نشابور که در روی زمن 

گر بھشتست خو دا یٹستو گر نی خودنیست 

سلطان‌محمد از پلخ برعز م نشا بور روان‌شد وفز ع روز | کبس 
بررصفحات احوالاو ظاهر ومولوترس دراقوالاو بیدا وهر‌جچند 
ازتا ير افلاك برمر کر خاك اموری حادشمی گر دد کها گر در خیال 
جبال يك‌نفس نق شآن‌تصور گیرد اجزای‌آن ابدالدهر مزلزل و 
اوصال آن منحل گردد. 

وعلاوء آن‌اهوال حوادث‌غیبی و وهمی مطاف می گشت از 
امثال منامات و اشیاه تفاوّلات تا بکلی عجز وقصود بر وجود او 
مستو لی شد و قوای مفکره و مخیله از تدبر و تدییر و استعمال 


قرن هفتم ¥ 
حبل عاجز آمد . سلطان‌شبی درخواب اشخاص‌نودانی‌دا دیده‌بود 
روی‌خراشیده مویها پریشان و کالیده جامه‌سياه برمثال‌سو گواران 
بوشیده برسرزنان نوحه‌میکردند » ازایشان بر سید که شما کیستید 
جواب‌داد ند که‌ما اسلامیم » وانواع این‌حالات برد مکشوف می‌شد 
ودرین نوبت بزیادت مشهد طوس دفت» دردهلیز آندد گر به یکی 
سیید ودیگر ی‌سیاه‌دید در جنگ درحال خویش وخصمان بدأن‌هر دو 
تفاژل کردست و ننظاره آن توقف نموده چون گربهٌ خصم غالب 
گشته و گر باه مقهور شده آهی بر کشید و بررفت... 

دازسبب استیلای جیوش هموم وغموم شب‌جوانیاو بصباح 
پیر‌ی کشیده بود وازغا لیه‌جشمه کافور جوشیده واز تف درون وئوران 
ماد سودا جرب از اعضای او مانته حباب در غلیان آب بظاهر 
دوست دمیده » یدرم حکایت گفت در اثنای انهزام دوقت توجه از 
بلخ روزی سلطان بر سر بشئۂ بر سبیل استرواح فرود آمد ؛ 
بمحاس خود نگاه میکرد و از زمانه تسب » روی بجدت 
شمسا لدین صاحبالدیوان آورد و آهی بر کشید و گفت یری د 
ادبار و گر جمم شده روی نمودند و جوانی و اقبال و صحت 
بر | کنده شت بداد » این درد را که دردی کاس روز کارست 
درمان جه و این عقده را که کی دوار زده بود گره گشای کو 6 
فی‌الجمله چون برین هيات بکنار نشا بور دسید شب دوازدهم 
صفر سنا سبع عشره و ستمایه در شهر آمد و از غات ترسی که 
برد غالب بود دائماً مردم دا از لشکر تاتاد می‌تر‌سانید و بر 
تخر یب قلاع که در ایام دولت فرموده بود تاتف فرا می نمود » 
بظن | نك بنداشت در هنگام محنت دستگیری توا ند کرد جمعیت 
مردم را بر تثرقه د جلا تحریض می نمود و می گفت چون کثرت 
جموع مانع د دافم لشکر مغول نمی‌تواند شد وهر آینه چون‌آن 
قوم بدین مقام( که‌مشار الیه از بلاد اینست)ومسکن‌صدور مملکت 
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بر سند برهیچ | فر یده اپقا نکنند و دمه دا بر شمشیر فا گذدانند 
و ز نان و فرز ندان ادن ول ات افتند و در آن حالت 3 
دست ندهد و جون اکنون متفرق گردند یمکن اکثر مردم و الا 
بعصی باری بما نند وجون برابنای دم جلای وطن پسیت حب‌آن 
بمثّاً بت جلای ددم است از بدن ... و جونب اجل دست در دامن 

أا ان تمه ها اقا نی ان کنات رده وا 

رضا تداد ند و جون سلظان دانست د دید که قبول نصحت در 
باطن ایشان جاي گیر نیست فرمود که هرچند نهقوت بازو مفید 
خو آهد بو د نصا نت مان مجح اما هم نارو را وعمارت 
واجب می بأ بد داشت خلق ارت ان مشفول شد‌ند ودر آن جند 
روز خبر مغول تراشی گرفته‌بود سلطان را خیال افتاد که لشکر 
مغول برفوز از آب نخواهد گذشت › سکونی گرفت و سلطان 
جلالالدین دا بمحافظت بلخ ردان کرد و چون يك منزل برفت 
خير ردک مه و سای از انت. گدشتته: و ر ويك :رسد ند 
جلالالدین باز گشت و سلعلان سبب آنك تا مردم را دل شکسته 
نشود پاسم شکار بر ندست و روی در راه نهاد و اکثر ملازمان را 

E ENE 

و فخر الملك نظام لدین ! بوا لمعا لی ۲6 جامی ونیاءالملك 
عارض زوذنی دا با مجیرالملكکافی عم رخی بگذاشت تا مصالح 
نشا بور باتفاق ساخته می کنند . جون سلطان برفت شرف‌الدین 

امیر مجلس که خادمی بود و ر کنی ر کین آز ارکان سلطان و 
بملکی شا بور نامزد از خواردم بر عزم ممام و محافظت نشا بور 

می آمد چون بسه منزل شهر دسید متوفی شد و خبر واقعة او 

بنمان داشتند از ترس غلامان او که نباید خزانه و مال او در 
رباینه . مجیر الماك باس استقبال بالشکر بیرون رفت و ایشان 
را در شهر آورد غلامان او دغبت مقام شهر نکردند » و بر عقب 
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۱ ساطان محمد ردان شدند » روز دیگی که نوزدهم ماه رپیم‌الاول 
"سثه سبع عشرة و ستمایه بود مقدمه یمه و سبتای نوین طایسی » 
بر در شهر نزديك دسید و ازیشان چهارده سواد بیشتر دوانیه 
وجند گله شثر براندنه و خبر غلامان شرف‌الدین بافتند» سواری 
چند پر عقب ایشان بتاختنه و آن جماعت دا بر سه فرسنگی شهر 
بیافتند و دد حد یکهزاد سواد بودند تمامت ایشان‌را قتل کردند 
و ازحال سلطان ازهر کس که می‌با فتند بشکنجه دسو گند تحص 
می کردند و ارباب شهر را بایلی خواندند. مجیرالملك جواب 
داد که شهر از قبل سلطان من دادم و من مردی پیرم اهل قلم 
و شما برعف سلطان می‌روید | گر بر‌سلطان ظفر باشد ملك شما- 
راست و من نیز بنده باشم و آن دوز لشکر را علوفه بدادنه و 
آن جماعت روان شدند . روز بروز لشکر می‌دسید و علوفه 
می گرفت و می‌رفت تاغرة د بیم‌ال خر یمه‌نوین برسید» استحضاد 
شیخ‌الاسلام د قاضی و وزیر کردند . سه کس دا از اوساطالناس 
بدین اسامی بنزديك ایشان فرستادند تا علوفه و اند خدمتی 
ایشان دا تر تیب می کرد » بخط ایفودی مکتو بی یداد و وصیت 
کرد تا هر کس راکه رسد علوفه دهند و دیوار خراب کنند و 
یمه روان شد ؛ و بهر موضعی که ایل شده بودند بنه گذاشته 
بودند و شحنه مانده » جون بکچندی از مرور لشکرهای مغول 
تراخی در ميان افتاد و اراجیف آ نك سلطان در عراق غا لب شاه 
است برز با نها شایم گشت 5 شبطان وسو اس در دماغهای اناس 
بیضه نهاد بارها شحنه طوس که مغولان گذاشته بودند بشادیاخ 
پبغام فرستاد که ایلی می‌باید کرد و پسخن پرا کنده قر یمه نشد » 
" از نشا پود جوابهای سخت می‌داد ند » در اثنای آن (باغوای) 
سی خبل حشریان طوش سراجالدین ئی که عقل ارو هزاد 
فرسنگ دور بود شحئه خویش را مکشتند و سر او بثیشابور 
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فر‌ستادند و ندا نستند که بدان یك سر سر خلقی عطیم بریدند و 
شر‌ی بزرگی را از خواب برانگیختند ؛ سید اپوتراب که او را 
بر سر او راز طوس نامز د کرده بو د ند ینهان از ار پاب و فتا نان 
طوس باستوا رفت وقشتمود داکه با سیصد مرد سواد برس چهار 
بایان داشته بودئه از بان فتل شحنه د شوش اعلام داد و 
قفتمور بااعلام آن حال نزديك نوینان کس فرستاد و قشتمور از 
استوا بطو آمد با سیصد سوار و سراج‌الدین داکه با سه هزار 
مرد در طوس در بار گاه امارت نشسته بود مغافصة" فرو گرفت 
و اغلب ایشان را بکشت و تا زسیدن لشکر بزر گ حصارهای 
طوس را خرات هو دب » و جون تفاجاد گور گان که داماد 
جنگیز خان بود باامرای بز رگ د ۳ ده‌هزار مرد درمقدمة تو لی 
برسید در اواسط رمضان بدر نشا بور دوانید و مردمان نشابور 
نهوری می نمود ند و حون خلق سیار بو دند و لشکر مغول کمشس 
بیرون می‌رفتند و جنگ م ی کر دند و چون از جان سیر شده 
بودند با شیر در کشتی می‌شدند و با دجود نهنگ از راه تهتك 
در کشتی می نشستند تاروز سیم آزطرف برج قرائوش جنگ سخت 
می‌کردند و از باده ددیواد ثير جرخ و تیر دست می‌دیختاد از 
قضای بد وسبب هلاکت خلقی تبری ردان کشت و تغاجار ازآن 
بیجان شد و اهالی شهر خود از کار تفناجاد فار غ بودند و او 
را نمی‌شناختند لشکر هم در روز باز گشت و ازیقان اسیری دو 
گر بخته بشهر آمد‌ند و خبر تغاجار دادند اهالی شهر بنداشتند 
مگر کازی کردند و ندانستند که سیعلمن نباه بعد حین#٭ خواهد 
بود » چون لشکر باز گشت دقایم‌مقام او نورکای‌نوین بود لشکر 
را دو قسم کرد بخویشتن بجانب سبزواد رفت و بعداز سه‌شبا نروز 


#خبرش‌بمد خواهد دسید. 
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سبزوار را بجنگ بگرفت و کشتنی عام کرد جنانك هفتاد هزار 
خلق در شمار آمده بودکه دفن کردند و دیگر نیمه لشکر بمدد 
قشتمور بطوس آمدند و بق حصادهائی که لشکر قشتمود آ نرا 
مستخلس نتوانسئنه کرد بگرفتنه و اگرچه ارباب نوقان و قار 
مقادمت سیاد نمودند و نهماد تجلدها کرد هم عاقبت کار بگرفتنه 
وتمامت را بکشتند و نوقان و سبزوار دا در بیست‌وهشنم بگر‌فتند 
و قئل کر‌دند » و اهل نشا بور یاغی گری صریح می کردند د پھر 
کجا فوجی مغولان نشان می‌دادند رنود دا می‌فرستادند تا ایشان 
را می گرفتند » و آن زمستان درنشا بور اسعاد غلاگی تمام گرفت 
و مردم دا از خروج منم می کردند و بدین سبب اکثس خلایق 
منطر گشتند . جون بهار سنۀٌ ثمان عشرة روی نمود و تولی از 
کار مرو فادغ شده عازم نشابود شده بود و هیچ کس دا ازآن 
خب نه » چندان لشکر تعبیه کرده بود و فرستاده که در ولایت 
طوس بيك نوبت تمامت دیهها را فرو گرفتند و بقایای شمشیر 
بدیگران ملحق و درمقدمه لشکر بسیار با آلات مجانیق و اسلحه 
پشادیاخ فرستاد و باز آ نك نشا بور سنگلاخ بود ازچنه منزل سنگك 
پار کرده بودند و با خودآورده چنانك خرمنها ریختند د عشر 
آن سنگها در کار نشد » اها لی نشا پور جون دید ند که کار حدست 
و این قوم نهآ نند که دیده بودند » باز ] نك سه هزار چرخ بر 
دیو ار باره برکار داشتند د سیصد منجنیق د عراده نصب کرده و 
از اسلحه و نفط درخود این تعبیه داده تمامت را بای سست شد 
و دل از دست پرفت » هیچ روی ندید ندجن أ نك قاضی ممالك 
د کن‌الدین علی‌بن ابراهیمالمنیثی دا بخدمت تولی فرستادند . 
بدر نا یخدمت او رسید . اهل نشابود دا امان خواست و مالیا 
قبول کرد فا يده نداد و او نیز اجازت انصراف نیاقت روزجهار 
شنبه دوازدهم صفر علیالصباح کاس صیو حی جنگ در دادن تا 
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روز آ دینه نماز بیشن جنگ سخت کردند و بچند موضم خندق 
انداشته بو دند و دیواد را ر خنه کر ده .9 باز آ نك جنگ ست ثر 
از جانب دروارة شتر با نان و برج فراقوش بود و مردان - کار 
زیادت ‏ نجا » مخول علم بر سر دیوار خسرو کوشك برافراشتند و 
لشکر را نگ و با مر‌دانی که بر باد ه بو د ند یجنگ مشغول سد ند 
و ازدروازه شتر با نان هم ای اما و آن‌روز تا شش لشکر بر 
دیو ار می آمد ومر دم را از دون دورمی کرد شت شنبه تمامت 
دبوار وبادء شهر بلشکر مغول برشد و روزشنبه‌را تولی بجنگرك 
دسد فر سنگی رسیده نود لشکر ها در دروازه‌ها ون ادن د بفتل 
د نهب مشغول شدند ومردم برا کنده در کوشکها واوا نها جنگ 
می کر دند ومجیرالملكرا طلب می‌داشت تا اورا اذنقب بر آوردند 
و سبب ا نك تا زودتر او را از رہقة حیات بر کشند » سخنای 
سخت می گفت تا او را بخو اری بکشتنه و تمامت خلق را که 
ما نده بودند از زن ومرد بصحر | راندند د یکین تفاجاد فرمان 
شده بود تأشهر را آزخرابی جنان کنند که درآ نجا زراعت توان 
کا ا ای ی ار توق خر 
چنگیز خان که خاتون تفاحار بود با خیل خویش دن شهر هه 
هر کس که باقی مانده بود تمامت دا بکشتند » مگ جهادصد نفر 
را که پاسم ببشو ری بیرون آوردند و بتر کسئان بردند و ا کنون 
از بقایای ایشان فرزندان هستند » و سرهای کشتگان دا از تن 
جدا کرد ند ومجلی بنهاد ند مردان را ی | د زنان و کودکان را 
جدا و بعداز آن چون تولی عزم هراة مصمم گردانید امیری‌دا با 
چهار تازيك آنجا بگذاشت تا بقایای زند گان‌را که یافتند بر عقب 
مردگان فرستادنه » ذباب و ذئاب دا از صدور صدور جشن 
ساختند » عقاب برعقات از لحوم غید عید کردند » نسور سور از 
نحور حور ترتیب دادند ... 
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اماکن و مساکن با خاك یکسان هر ایوان که با کیوان 
از راه توفع برابری می نمود جون خاك بزاری تواضع پیشه 
گرفت › دور از خوشی ومعموری دود شد » قصود بعدازسر کشی 
در بای قصور افتاد : گلشن گلخن شد › صفو ف بقاع قا 
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تاریخ جمانگها 


ست و ثلثین وستمایه : ۶۳۲ 

یمکن : شاید 

متبدع ؛ بدعت گزار ؛ 
متلحد 

صانع غربال : غربال ساز 

زرق : دودنگی > غدل ) 
مکر 

پری دادی : جن گیری 

عور تینه : زنان 

التزام‌گردت : برذمه گرفتن؛ 
متا بعت کردن 

مزمتی : کسی که بیماری 
کهنه دارد 

تعصب : جانبداری : حمایت 
مدهبی 

دمدمه : مکر و فریب 

باسقاقان : حاکمان » 
شحنگان 

مغافصة : بنا گهان 

رشاشه : ترشح؛ قطره‌هاید یز 

متیعان : پیروان 

غوایت : گمراهی 

معد کردن : آماده کردن 

صدوه : رگیسان 


چنود سماوی : لشکرهای 


آسمانی 
فروج : برسبیل مجاز بمعنی 
ز نان 


ازار : شلوأر ء رس شلو اری 


غرق : سخت کشیدن کمان 


تضاعیف : + . تضعیف 

رساتیق : روستشاها» 
دهکد,‌ها 

متصر فان : ما لکان» مدیران» 
ماجران دو لت 

قودچی : سلاحداد» متصدی 
جبه خا نه 

کشادلیر : تراندازی 

حطب : هیزم 

زلت : لغزش 

اجتهاد : کوش 

عبی انساث : مردمك دیده 

فزع اکبر : روزفيامت (هول 
و هراس بزر گ) 

مز لزل : باشیده از هم 

منامات : خوابها » دویاها 

اهوال : . هول 

کالیسده ؛ شکست خورده » 
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ترسیده » ژولیده 
شودان : برانگیخته شدن 
استرواح : آسایش جستن » 
بر آسودن 
نجوم : ستارگان 
گر : پیسی » جرب 
سبع غشره و ستمایه : SY‏ 
مشار اليه 1 آشاره‌شده » نمایان 
منجح : فیروزمند 
تسراخی : درنگ و سستی 
دمه وسنتبای : سرداران 
چنگیز 
عارص : آماد گر قشون 
ایلی : همراهی › یگانگی 
استحضاد : بحضور طلبیدن 
نتوین : نو بان 6 درحة عالی 
در ققون چنگیز 
حشریان : جماعت» عوام خلق 
اور از : بالاء بلندی ؛ فراز 
تولی : پسر و سرداد چنگیز 
تهتاك : برده دربدن ؛ رسوا 
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کردن 

تغاجار : داماد جنگیز 

نوقان : مشهد کنو نی 

اسعاد : نر خها 

مان عشره : ۱۸ 

باز ۲ ناب : باو‌جودآ نکه 

ذداب : مکسان 

ذئاب : گر گان 

صدور صدود : سنه‌ های 
رگیسان 

عقاب : باز 

لحوم : گوشتها 

غید : نرم و ناز 

سود : سور از نحور حور 
نی تیب داد ند سح کر کسان 
سور از سینهٌ حورپیکر ان 
تر تیب داد ند 

قاعاً صفصفا : بالكل بازمن 
هموار کردن 

تباع : خانه‌ها » سرایها 

عقاب : شکنجه‌ها » ر نجها 


معرفی کتاب 


«مرز بان نامه» کتا ببست بك کلیله ودمنه - از ز بان 
وحوش. بقلم اصفهبد مرز بان بن رستم بن‌شروین ازملوله طبرستان 
(آل باو ند). بقول عنصر ا لمعا لی کیکاو س‌بن اسکندر بن قا بوس بن 
و شمگیر ؛ صاحب قا بوس نامه ؛ 2 سیز دهم ندرش کیکاوس نن‌قا د 
نود - برادر ملاك نوشروان عادل...» 

این کناب در اواخر قرن چهارم هجری بز بان طبری 
تا لیف شده است. دریفا که اصل طبری آن از دست رفته است. 
وجود کتابهالی بز با تهای محلی آنعصر گواهیست براینکه ز بان 
دری یافارسی وشعیرا که در سده‌های بعد بدست آورده - و براثر 
بر تری سیاسی سامسائیان ( که بز بان دری سخن میگفتند) و عوامل 
تار یخی دیگره در برد ز ندگی بردیگر لهجه‌های ابرانی فایق 
آمده ز بان عمومی ورسمی شد - نداشته‌است. 

مرز بان نامه دا در آغاز قرن هفتم هجری سعدا لد بسن 
وراوینی از اصل طبری بفادسی ترجمه کرده است. گرچه بعضیها 
این )ثر متکلف پر از و اژه‌های ناما وس تازی دا نمی پسند ند و لی 
در بعضی جاها خا لی از فصاحت لیست. باز دریغ و افوس! کسه 
اصل طبری مرز بان امه - شاید برای همیشثه - از دست رفته 
است . 

ضلمه‌های بر کزیده از نخه‌ای که کتسا خا نا طهر ان 
و بتصحیح و تحشیه شادرو ان علامه محمد قرو ینی‌درسال ۱۳۱۷ منتشر 
شده اخذ گردیده و تع قطعه‌ها ئی | نتخاب شده که نسبتاً و اژه‌های 
ناما نوس تازی در آن کمتر لوده است. 


از «مرزیان نامه» 


تألیف اصفی‌بد مرزبان‌بن. دستم 
بن‌شروین - (اواخر قرن چہارم) 
که سعدا لدین‌ود او ینی در آغاز قرن‌هفتم شادسی بر گر دانده است 
داستان شکال خر سو ار 
ملك‌زاده گفت شنیدم که شگالی بکناد باغی خانهٌ داشت 
هر‌رور ازسوراخ دیو ار دز باغ رفتی و سی از انگود زهر میو ه 
بیخوردی وتباه کردی تا باغبان ازو پستوه آمد یکروز شگال را 
در خواب‌غفلت بکذاشت دسوراخ‌دیواد دا منفذ بگرفت واستواد 
گردانید وشگالرا در دام‌بلا آورد و پزخم چو بش بیهوش گر دا نید 
شگال خودرا مرده ساخت جندا نك باغیا نش پمردد کسی در داشت 
واز باغ بیرون انداخت.. 
جون از آ نکوفنگی بادهٌ باخویشتن آمد از اندشٌجور 
باغبان جوار باغ بگذاشت ت بای کشان ولنگان میرفت با گر گی 
دد بیش آشناگی داشت بنزديك او شد گر گك چون اورا بدید 


۲ هز ارسال تثر پارسی 
برسید که موجب این بیمساری وضعف بدین زاری چیست ... 
گفت: افر پایمال حصوادث را سر گذشتو احوالستکه سمع 
دوستان طاقت شنیدن آن‌ندارد بلك | گر برد سنگیسن دشمنان 
خوانم چون موم نرم گردد وبرهن سوزد بااین همه هیچ‌سختی 
مرا جون آرزوی ملاقات دیداد نو نبو د که اوقات عمر در خیال 
مشاهد؛ تو بردل من مننص‌می گذشت تاداعیه اشتیاق بعد ازتحمل 
داهیهٌ فراق مرا بخدمت آورد گر گا گفت .... دوست را جیست 
به‌زدیدن دوست» شاد آمدی شادیها آوردی‌و کدام تفه آسمانی د 
و ارد روحانی درمتا له این‌مسرت وموازنة اين مبرت‌شنبه که 
نا گهان جمال مبارك نمودی وچن اندهه دا ازجبین مراد ما 
بگشودی.. .. وهمچنن اورا با نواع ملاطفات‌می نوا خت وتعاطعی 
که ازتعارف ارواح درعالم اشباح حبزد از جا نىن درمیان آمد 
گر کک گفت من سدروزه شکار کرده‌ام وخودده آمروز چون تو 
مهمان عز یزرسیدی د ماحضری نیست که حاضر کنم ناچار بصحرا 
پیرون شوم باش د که صیدی درقید مراد توانم آورد....شگال 
کشت مرا ددین نزدیکی حری آشناست بروم واورا بداماختداع 
درجنگال فهر تو انداز م که جند روز طعمه ما را بشاید گر گی 
گفت ا گراین کفالت مینمائی و کلفتی نیست سمال . شگال از آنجا 
برفت بدردیهی‌دسید خری‌دا بردر آسیائی ایستاده دید بار گران 
ازو بر گرفته وچهار حمال قوایم از تمل احمال کوفته وفروما نده 
نزديك‌اوشد واز ر نج روز گارش ببر سید و گفت ای بر ادر تا کی 
مسخر ادف ٩1‏ بودن وجان خودرا درین عذاب فرسودن. خس 
گفت اذین محنت چاده نمیدانم. شگال گفت مرا ددین نواحی 
بمرغزادی وطنست که عکس خضرت آن بر گنبد خضراء فلك 
میز ند» متنزهی آزعیش پافرح شیرین‌تر وصحرائی ازقوس قزح 
دنگین‌تر چون دوحهٌ طوبی وحلۀ حورا سبز وتر.... وآنکه 


فرن هفتم ۳۱ 
از افت دد ودام خالی‌الاطراف وازفساد وزحمت سباع دسوام 
فار غالا کتاف» ا گر رای کنی آنجارویم د مأهردو تمصاحیت و 
مصادقت یکدیگر برغادت عیش ولذاذت عمر زندگانی ہس ہر یم 
خر دا این‌سخن برمذاقوفاق‌افتاد د باشگال راه مشایعت ومتابعت 
بر گرفت شکال گفت من از داه دور آمده‌ام؛ اگر مرا ساعتی 
بر بشت گیری تا آسایشی يا بم همانا زودتر مقصد ز سیم» خرمنقاد 
شد» شکال بر يشت او جست ومیرفت تأبنزدیکی آن پیشه دسید» 
خر از دور نگاه کرد گر گی را دید باخود گفت... ای نفس 
حریص بپای خود استتبال مر که میکنی دبدست خویش در شباك 
هلاك می آدیزی. 
گر دل ز تو اندشه هنود کند 
جان در سر اند‌شه خود زود کند 

آنجا که رسید | گر عنان باز کشد 
خود را و مرا هزار غم سود کند 
تسویل وتخیل شگال مرا عقال وشگال بردست دپای عقل 
نهاد ودرین ورطة خطر وخلاب اختلاب‌افکند؛ جاره خود بجوم 
برجای خود باستاد و گفت ای شکال ابنك آثاد و انسواد آن 
مقاأمگاه از دود می بینم وشموم آزاهیر ودیاحین بمشاممن میرسد 
وا گرمن دانستمی‌که مأمنی وموطنی بدین خرمی وتاذ گی داری 
مکبازه با شجا آمدمی؛ امر وزه باز گردم فردا سا خته وازمهمات 
پرداخته باختباد سعد و اختر فر خنده عزم اینجا کنم شگال گفت 
عجب دارم که کسی نھد و فت را سسیه منوهم باز کند. خر گفت 
راست میگوئی اما من‌از پدر یندنام مشحون به‌فوائد مسوروث 
دارم که دائماً پامن‌باشد وشب بگاه خفتن ذیر بالین خود نهم 
وبی‌آن خوابهای پریشان و خیالهای فاسه بینم » آنرا ہردادم 
وباخود بیاورم» شکال | ندیشه کرد که اگر تنها رود و باز نيا ید 


arr‏ هزارسال ثر پادسی 


واو را بر آمدن ممکن باعٹی ومحرصی نباشد لیکن ددینچ می- 
گویه برمطا بقت وموافعت اوکاد می‌بایدکرد» من نیز باز گرد 
وعنان عزیمت او از داه باز گردانم. ہس گفت نیکو میگوشی‌کار 
پر بند بدر ووصابت او نشان کفا یتست وا گر از آن بندها جیسزی 
یاد داری قایده اسماع وابلاغ ازمن دریع مداد . خر گفت جهاد 
پند است اول آنك هر گز بی‌آن پندنامه‌مباش سه‌دیگر بر خاطر 
تدارم که در حافطه من خللی هست. حون آ نیا راسم از بند نامه 
پر تو خوانم. شگال گفت: اکنون باز گردیم د فردا دهمينة.. رار 
رجو ع کنیم. خر دوی براه آورد بتعجیل تمام جون هیون‌زمام 
کس وس غ دآمدر دده هیر قفت تا بدر ديه زر سیث. خر گفت آن سه 
دیگر مرا یاد آمد خواهی که بشنوی؛ گنت «بفرمای». گفت‌بند 
دوم آ نس ت که چون بدی پیش آید از بتر بترس وبینسدیش. سيوم 
آ نك دوست تادان بر دشمن دا نا مگزین جهارم آ نك‌ازهمسایگی 
گر گه ودوستی شکال برحذد باش. شگال‌چون این بشنیددانست 
که مقام توقف نیست از یشت‌خر بجست وروی بکریز نهاد.سگان 
دبه درد نبال اورفتنه واودا گر فتند وخون‌آن بیچاره هدر گشت. 


داستان برزیگر بامار 

ملك گفت آورده| ند که برزیگری در دامن کوهی با ماری 
آشناگی داشت مگر دانست که ابناء روز گار همه در لباس تلوین 
نفأق صفت دود نگی داد ند ودر ناتمامی بمادماهی مانند وجون 
نهاد اورا بريك وتیرت وسرت جنان یافت که | کی ماهیت او 
طلبند الابمادی نسبتی دیگر ندهد. بدین‌اعتباد در دامن صحبت او 
آویخت و دامن تعلق از مصاحبان ناتمام پیفشاند. الصه حردقت 
پرزیگر آنجا دسیدی مار از سوراخ بر آمدی و کستاخ پیش 
او بر خاك می‌غلطیدی و لعاحات خورش او از زمین برمی‌خیدی. 


فرن عفتم arr‏ 
روزی پرزیگر بعادت گذشتهآ نجارفت مار را دید ازفرطسرمای 
هوا که بافته بود برهم پیچیده سر د دم درهم کشیده وضعیف د 
سست و بیهوش افتاده. برزیگر دا سوایق آشنائی و بواعث نبکو- 
عهدی بر آن باعث آمد که مار را بر گرفت ودد توبره نهاد و بر 
س جح [وبخت 2 از دم ذدن‌او گرم گردد 3 مزاج افسر دة او را 
باحال خورش آورد. خر را همان‌جابکه‌بیست و بطلب هیمه‌رفت. 
جون‌ساعتی بگذشت گرمی درماد اثر کرد. با خود آمد. خبث‌جبلت 
وشر طسعت در کار آورد وزحمی جان گزای پر لب حصرزد و در 
جایسرد گردائید و پاسوراخ‌شد.... این‌اقسانه از بهر آن گفتم که 
هر کے آشناگی بابدان دارد بدی بهر هنگام آشنای او گر دد. 


داستان آهو وموش وعقاب 

ملكازاده گفت: شنیدم که وقتی صیادی بطلب صید بیرون 
دفت. دام نهاد آهوگی در دام‌افتاد. بیچاده در دام می‌طیید و بر 
خود می‌بیچید و از هرجاب نگاه میکرد ؛ تا چشمش برموشی 
افتاد که از سوراخ رون آمده بو ده حال او را مشاهده میکرد؛ 
موش راآوازه دادو گفت: | گرچ ميان ما سا بقة صحیی ورا بطة 
الفنی نرفتست وهیچ حقی ازحتوق بر تو متوجه ندادم که بدان 
وجه ترا لازم ید بتدا رگ حال من ایستاد گی نمو دن. لکن اد 
حسن‌سیرت بأطن‌از نکو خو ئی وتازه دوئی برظاهر تو می‌بیلم۰۰۰ 
قوقع میکنم که این افتادة صدمه نوایب را دست گیری دعقد؛ این 
محنت ازیای من بدندان بر گشائی» تاچون خلاصی باشد اذبن 
دندان خدمت تو همه عمر لازم شمرم وطوق اطاعت تو در گردن 
نهم درقم رقیت ابد بر ناحیه حال خود کشم وتراذخیرة بزرگگ 
از بلند نامی و الامنشی معتنی‌شود و بر صحیقة حستات بت گودد. .. 

موش از نجا که دناعت و خیم وخلق لثیم اوبود گفت : سر 


۹۴ هز ارهال_ثثر پادسی 
ناشکسته را بد‌اود بردن نه از دانائی باشد» من حفارت خوش 
مبدانم وجسارت صیاد میشنأس » اگر ازعمل‌من] گاهی بابد خا نه 
من ویرآن‌کند و من از زمرء آن جهال باشم که گفت يخر بون 
بیو تهم‌ بايديهم (خانه‌های خود را بدست خویش خراب میکنند)د 
من همیشه از بدر خویش این وصیت باددأرم .... 

کاری که نه کار تست مسیار راهی که نه راه تست مسیر 
پس رو ی از آمو بگردانید و اورا همجنان مقید ومسلسل در 
ند بل بگذاشت : گامی دوسه بر گرفت ۰ خواست که در سوراح 
خزد » عقا بی ازعتبة پرواز در آمد وموش را درمخلب گرفت واز 
روی زمن در دبود. صیاد فر از آمد؛ رال را که هزاد غزل و 
نسیب تشبیب عشق جمال لحظات ودلال خطرات او نتوان کرد » 
بسته دام خویش بافت» گاه درجشمش‌خیال غمزء خوبان دیدی» 
گاه تو گرو زیور حسن دلىران بستی » با خود اندیشد که 
خاك جنس اين حیوان ازخون هزار سفله اذنوع اسان بهتر » 
من خا درشک از کنم وخون اونر یرم » آهو را بردوش نهاد و 
آهنگک بازار کرد » در راه نيك مردی ف امه جشمش بر ان 
آهوی خوش چشم کشیده گردن افتادء اند بشید که چنین گرد نی‌را 
درچنبر بلا گذاشتن و چنین چشمی را از چشم زخم‌آفت نکه 
نداشتن آزمذهب مروت‌دودمی نماید.۱ گر چ ر حصت شر بعت کدام 
طبیعت سلیم وسجیت کریم خون جانوری دیختن فرماید » فخاصه 
که درمعرض تعدی هیچ شری و ضرری نتواند. آهودا از صیاد 
بدیناری بخر ید ورها کرد واز آن مصیق هلاك آزاد شد و گفت 

آ نك بیگناهی دا از کشتن برهاند هر گز بیگناه کشته نشود . 


داستان سه انباژ راهزن بایگدیگر 
دانای مهران‌به گفت شنیدم که وقتی‌سه‌مرد صعلوك داهزن 


قرن هفتم ۹۳۵ 
با یگدیگر شريك شدند دسالها برمدارح راههای مسلما نان کمین 
بیررحمتی گشود ندیوجون وايب روز گار دمار ازکاروان جان 
خلایق برمی آوردند درپیرامون شهری باطلال خرا به رسید ند که 
قرابۀ بپروذه دنگش بدور جور روز گار خراب کرده بود و در 
ودیو ارگ چون مستان طافح سر یر بای بگدیگن نهاده و افتاده 
نيك بگردیدند ذیر سنگی صندوقچهة زد یافتند بفایت خرم د 
خوش دل شدند یکی دا باتفاق تعیین کردند که درین شهر با ید 
رفش دطعامی آوردن تا یکار یم بیچاره دررفتن مبأدرت نمود و 
پررفت وطعام خر یدوحرص مردار خواد مردم کش‌اورا بر آن داشت 
که جیزی ازسموم قاتل در آن طعام آمیخت براندیهةآ نك هر دو 
بخور ند دهلاك شوند ومال یافته برد بماند وداعیةٌ رغبت مال آن 
هردو را باعث آ مد بر آ نك جون باز اید زحمت وجود اواز ميان 
پردار نده | نچ یافتند هرد ق.مت کنند . مرد باز آمد وطمام آورد؛ 
ایشان هردو بر جستند واول‌حلق او بئش‌دند وهلا کش کردند پس 
پر‌سر‌طعام نشستید خوردند و برجای ٥ں‏ دیف .هه 


داستان دزد با کیلک 

داستان گفت شنیدم که وقتی دزدی عزم کرد که کمند بر 
کنگر؛ کو شك خسرو اندازد و بچالا کی درخزانه او خزد مداتی 
غوغای این سودا دماغ دزد فرو گرفته دود و وعای ضمیرش 
ازین اند‌یشه ممتلی شده » طافتش دراخفای آن در‌سید ۰« ۰ ۰ در 
جهان‌محرمیلایق‌وهمدمی‌موافق ندیه کهراز بااو درمیان نهد خر 
کیکی در میان جامهٌ خویش بیافت گفت این جانود ضیف زبان 
تاد ار وا گر نیز تواند چون میداندکه من اورابخون 
حو یش میبرودم کی سندد که راز من آشکارا کند بیچاده دا جان 
درقا لب‌جون کيك‌درشلو اردسنگی درموزه بتتاضای انتراع زحمت 


r‏ هز ارسال ثر پادسی 
مینمو د تا آن راز بااوبگفت. بس‌شی قضا برجان اوشبیخون آود د 
و برارتکاب آن خطرمحرض‌شد خودرا بفنون‌حیل درسرای خسرو 
انداخت » اتقاق خوایگاه ازحتور خادمان خالی یافت ودرذیر 
تخت‌بنهان شد و تقدیر درخت سیاست از بهر اومیز د ۱٩)خسرو‏ در 
آمد و بر تخت رفت 4 رات که بر عزم خواب سر بر بالن نهاده 
كيك ازحامه دزد بجامه خواب حسرو در آمد د جندان اضر اب 
کرد که طبع خسرو را ملال افزود »› بفرمود تاروشتائی آوردند 
ودر معاطف حامهٌ خواب نيك طلب کردند » کیکی بیرون حست 
و زیر تخت شد در جستن كيك دزد را یافتند و حکم سیاست برو 


پراندند » . 


داستان مرد باز ر گان با ذن خویش 

فرخ‌زاد گفت شنیدم که در بلخ بازر گا نی بود صاحب ثروت 
که از کثرت نقود خزائن بامخازن بحر ومعادن بر مکارت کردی 
چون یکچندی بگذشت حال اواز قرارخویش بگشت وروی بتر اجم 
آوردودر نتا یج‌احداث زما نه‌رقعهموروث ومکتس خویش برا فشا ند 
و بچشم اهل بیت و دوستان وفرز ندان حمر د بی آب ومقدار گشت» 
روزی‌عزم مهاجرت ازوطن‌درست گردانید داعي فتروفاقه زمام 
نافه نهت أو بصوب معصدی دور دست کشیدو بشهر ی ازاقصای دبا 
مغرب رفت وسرمايهٌ تجارت بدست آورد تا دیگر بارش روز گار 
رفته و مخت رمیده باز آ مد واز نعمت‌های وافر بحظ موفور رسید 
دواعی مر اجعتش بدیار ومنشاء خویش بادید آمد .... 

باخود گفت بیش آازین روی بوطن نهادن روی مود لیکن 
اکنون که موانع ازراه بر خاست رای نست که روی بشهر حوش 
آرم‌وعیا لی‌که درحبالهةٌ حکم من‌بود بازبینم تاپرمهررصیا نت خویش 
هست یانی اما | گر باعدت واسپاب و مماليك ودواب واثقال و 


قرن هفتم ۳۷ 
احمال روم بدان ماندکه باغیان درخت بالیده وببار آمده از بیخ 
بر آرد و بجای دیگر نشانه هر گز نمای آن امکان ندارد و جای 
نگیرد و ترشیح وتربیت نپذیرد ...۰ پس آن اولیئر که تنها و بی 
علایق روم و بنگرم که کار بر حه هنجاد ست جه پا ید کرد» راه فس 
گرفت و آمد تا بفهر خویش دسید » دد پیرامن شهر صبر کرد 
جندا نك مفادق آفاق را سواد شب خضاب کردند درحجاب ظلمت 
متو اری‌ومتنگر در درون شهررفت جون بدرسر ای خود رسید در 
سثه دید براهی که دانست بر بام رفت و اژ منفذی نگاه کرد زن 
ویر مادک جریا ابا خران OG‏ 
را رعدة حمیت و ابیت براعاء وجوارحافتاد وجراحتی سخحت 
ازمطالعةٌ آن حال‌بدرون دلش رسید خواست کهکادد بر کشد وفرو 
رود دازهردومرهمی ازپهر جراحت خویش ممجون کند بازعنان 
تملك در دست کفابت گرفت و گفت خودرا فاغۆز نفس گردا نیدن 
شرط عقل نیست تا نخست بتحمیق این حال‌مشفول شوم شاید بود 
که ازطولالمهد غیبت من‌خبر وفات داده باشنه وقاضی‌دقت بعلت 
ذات‌الید وعلت اعسار نفقه باشوهری دیگر نکاح فرموده از آنجا 
بزیر آمد وحلقه بردرهمسایه زد در باز کردند اواندرون رفت و 
گفت من مردی غریيم واین نمان ازداه دور می‌آیم این سرای 
که درسته دارد ازرگان داشت سخت توانگر ودردش دار و 
غربت نواز ومن هروقت اینجا نزول کردمی» کجاست وحال او 
چیست . همسایههاقمهحال باز گت » همچتان بود که اواندیشید» 
نقش انداخته خویش از لوح تقدیر داست باز خوانده شکر ایزد 
تعا لی بر صبر کردن خویش بگزارد و گنت الحمداله که وبال این 
فعال بد ازفوت بفعل نینجامید وعقال عقل دست تصرف طبع را 
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۹۳۸ هز ارسال شر پارسی 
داستان دای هندبانديم 
شهر یار گفت شنیدم که رای هندر | ندیمی بود هثر برور و 
دانش برست و سجن گزار که هنگام محاوده در دامن روز گار 
پیسودی دهردو ظرف زمان ومکان بظرافت طبع او پربودی واز 
سبك روحی‌ومصو بی جون حبةا لقلوب در برد همه دلها گنجیدی 
وازمقبولی وبه نشینی جون انسان العی در همه دیدهاش جای 
کردندی روزی درمیان حکایات از نوادر واعاجیب برزبان او 
گذشت که من مرغی دیده‌ام آتش خوار که سنگ تافته و آهمن 
گداخته فروخوردی ندماء مجلس دجلساه حضرت جمله برین 
حدیبث | تکار کرد ند وهمه به تکذ ب‌اوز بان بگشود ندوهر چند پیر هین 
عقل و دلایل علم جواز این معنی می‌نمود سود نمیداشت وجون 
حوالت بخاصیت میکرد کهآ نج از سر حو اص وطبایع درجواهر و 
حیوانات مستودع آفرید گارست جز واه صور وخالق مواد کس 
ندا ند وهر ك ممکن ازمحال شناخته باشد اگرچ دهم او از تصور 
این معنی عاجز آید عقلش پر لوح وجود بنگادد این تقریرات 
هیچ مفید نمی آمد باخود اندیشه کرد که حجاب این‌شبهت ازپیش 
دید افهام اين قوم جز بمشاهد؛ حس بر نتوان گرفت همان 
زمان ازمجلس‌شاه پیرون آمد وروی بصوب بنداد نهاد ومدتی‌دراز 
مذازل مر احل می وشت ومخاوف ومهالك می‌سبرد تا آن جأیگه 
رسید که شتر مررغی چند بدست آورد و در کشتی مستصحب خویش 
گر دا نیدوسوی کشود هندوستان منصرف وتوفیق سعادت دفیق داه 
او آمد تأدرضمان سلامت بنز ديك در گاه شاه آمد . شاه از آمسدن 
ادخبریافت » فرمود تاحاضر آمد؛ چون بخدمت پیوست دسم دعا 
وثناد! اقامت کرده»‌دای‌پر‌سید که‌چندین گاه سبب‌غیبت چه‌بودست. 
گفت فلان روزدرحضرت حکایتی بگفتم که مرغی آ تشخواد دیدهآم 
مصدق نداشتندواز آن استبداعی‌بلین دفت» نخواستم که من مهذاد 


شرن هفتم 2۳۹ 
٤‏ ات کوش ومکنار باه یادبیمای بأشم ودامن احوال من بقذر عدر 
آ لوده شود و نام من‌در حمله داهن گرا درو ع باف ترفند تراش 

وا کر و ر خاستم و ببفدآد دفتم تا ببدرفة اقبال شاه آوسددهیم 
او یمتصد دسیدم و با متس د باز آمدم و ابنك مر غی چند | تش خه ار 
آوردم تا نچ ازمین بخبر شنیدند بعیان بینندو نفشی که در آبینه 
عل ابشان مر تسم نمیشد از تخت حس بصر بر خوانند. رای گفت 
هرد که به پر ایةٌ خرد وسرمايةً داش اراسته‌بود حر راست نگوید 
ل سخنی که در اتان کم ا صر ف ا ا 5 
او لیثر 


داستان زغن ماهی خوار باماهی 

زيرك گفت آوردها ند که زغنی بود جند روز بگذشت تأاز 
مور وملح وهوام وحشرات که PES‏ او بو دهیج نیافت که بدا ت 
جوعی کر دی و لوعت CORE‏ را ی دادی . بلثاروز 
بطلب روری بر خاست و یکنار جو یار ی جون منصہد ی مر صف 
بنشست تا ازشکة ارزاق شرا درافکند , نا گاه ماهیّی در بیش 
او یگذشت . زغن بجت واودا بگرفت . خواست که یی عع ۱ 
ماهھی کا را آزخوردن من جه سیر ی بود . لیک لیکن ۳ 
بجان امان دهی هر روزه ده ماهی ن شیم اذسیم ده دهی د برف دی 
مهی سبید تر وپا کیزه تر پرهمین جا گاء عن هه بگذرانم 
تا یکاباك میگیری و بمراد دل بکاد هی پر ی وا کر وای نمیشوی و 
ڊول مجرد مرا هت تفت ار کا سے و ای ور کهانج 
گفتم درعمل آرم زغن گفت «بگو بخدا» ... منقار ازهم بازدفتن 
وماهی حون لممد تیک روزیان در آب افتادن بکی بود ,. 


مس سس 


#این همضمون در قادو سنامه E‏ ان 


° هزارسال نثر پادسی 
داستان زن‌دبیا فروش وکفشگر 
زروی گفت: وقتی دیبافردشی ببازار دفت. مردی مرغی 
می‌فر و حت. ازویر‌سید که این‌جه‌مرغست د بچه‌کار آید. گفت‌این 
زغنیست که هر ج درخانه بیئد با کد‌خداي بگوید. دیبافروش‌زنی 
داشت که از دیباجهٌ رخسادش نقش بند چین نسخه زیباگی بردی 
وصورتگر خامه مثل او درهیچ کار نامه ننکاشتی وچنا نك محصنات 
نا بکار را باشد پیوسته بر‌جم‌الطن شوهر سرزده بودی. دیبا 
فروش جون دشنید که دغن آن خاصیت دارد در خریدن اورغبتش 
صادق شد. اندیشه کرد که من‌اورا براحوال خانه گمارم وزن را 
باشر اف او تخو یف کنم تادر غیبت من خو د رانگاه‌دارد واز رقبت 
مرغ برحذر باشد ومر! درجزای افعال ادچیزی نباید کرد که 
موجب دسواگی دهتك‌پردء حرمت باشد. مرغرا بخرید و بخانه 
برد وزن را گفت این‌مر غ را نیکومراعات کن دعزیزداد که این 
مرغیست پحدس ودانائی ازهمه مرغان ممیز ۱ گرچ چون کبو تر 
نامه برنیست اما نامها سر سته خواند از ماه نمام ترو از مشك 
غماز تر ست.طلیعة غو ارب تغیبست؛ جأسوس‌شوارق نظرست. .۰ هر چ 
از اندرون بیند ازییردن خبر باز دهد. زن‌ازآن سخن‌پشگنتی 
عجب‌افتاد» سخت بترسید. چون دیبافروش بیرون رفت کفشگری 
نوجوان» خوب‌روی که گرد کفش او حودان خلد بجای سرمه 
در چشم کشید ندی‌همسا یه او بود وز نرا باه دی بنه سوداگی درسن . 
برعادت گذشته فر صت‌عغعست شوهر نگ هداشت واورا تحجر ؛وصال 
دعوت کرد» چون اتفاق ملاقات افتاد » ذن گفت بنگر تا بحضود 
این‌مر غ دست بمن‌نیازی وحر کتی نکنی که‌اد بر کار ما داقف شود 
وباشوهر دساند. مرد ازآن سخن بخندید و گفت ذصی سخاقت 
عقل‌زنان دقصور معرفت أیشان»؛ پس سو گند یاد کرد که بااو گرد 
آید وسرقضیب برمنتار زغن‌ماله تااز آن چه‌خبر باز خواهد داد. 


فرن: هشتم ۳۹ 
زن‌پس از امتناعی بسیا ر که‌نمود بالتمای اوتسن در داد. آنگاه 
هردو چون سرو خوش‌خرام متمایل‌دست در گردن یکدیگر‌حمایل 
کردند. یکی چون خرمن گل سوری پر فراش حریری‌بیفتاد و 
آن دیگر جون صنو بر یکناد أودرآهد. پنگان غنچه کردار ۳ 
سوفار درنشا نة گلبر گ پاسمن نشا ند وقطرء جندسیساب ناب‌از 
ابریق عمیق در جوف پنگان بلودین ریخت راست که ازکادفاد غ 
شد سرقضیبدا برا بر منقار ذغن بداشت. زغن آن ساعت ازغایت 
رگن زاغ‌زده مود . پنداشت که آن گوشت یادها بست در حست 
ومخلب ومنفار درواستواد کرد جنا نك مرد از درد بیهوش کشت 
زن‌را گفت تواندام خویش پنمایش باشد که مرا رها کند زنا ندام 
خویش نرديك زغن برهنه کرد ذغن بچنکال دیگر در آندام او 
آو یخت ومحکم بیفشر د . دد ین میا نه دیبافروش در سند و بریشان 
زد ودست بردیلایق بجای آورده آن آوازه درشهر مشهور گشت. 


داستان رو باه باخروس 

زيرك گفت شنیدم که خروسی بود جهان گردیده د بسیاد 
دستا نهای رو باهان دیده وداستانهای حیل ایشان شنیده, روزی 
پیر امن دیه پتماشای بوستانی میگشت پیشتر رفت و برسر راهی 
با ستاد» چون گل ولاله شکفته» کلالة جعد مشکین از فرق وتاراه 
بر‌دوش و گردن افشا ند فقو قلعل بر کلاه گوشه شا نده در کسوت 
منعش وقبای مبر فش چون عردسان در حجله و طاوسان درجلوه 
دامن دعناگی دریای کشان ھی گرڈ یا با نگی بکرد» روباهی در 
آن‌حوالی بشنید» طمع در خروس کرد د بحرصی تمام میدوید تا 
بنزديك خروس رسید» خروس اذبیم بردیواد جست. رویاه گفت 
آزمن جرا هی تر سی > من‌این ساعت درین پیرامن میکشتم نا گاه 
آواز بانگ نماز توبگوش من آمدو از نفمات حنجرۀ تو دل 
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در پنجر؛ سین من طبیدن گرفت دا گرچ ومردی دومی ندادی 
حدیث ارحنا که با بلال حبشی رفت دریردء دوق وسماع بسسعه«ن 
رسانیدند» سلسلاةً وجدمن بجنبانید همچون بلال را ازحبشه و 
صهیب دا از روم دد اعی‌محبت وجوادب نزاع تومر | اینجا کشید, .. 
اينك برعزم این‌تبرك آمدم تابر کات ائفاس واستیناس تو ددیابم 
و لحظة بمحاورت ومجاورت تو بیاسایم و ترا آ گاه کنم که بادشاه 
وقت منادی فرمودست که هیچ کس مبادا که پر کس بیداد کند یا 
| ند دشه جور وسم در دل بگذر] ند» تااز اقو با برضعفا دست تطاول 
دراز نبود وجز بتطول واحسان بایکدیگرزنه گا نی نکنند. جنانك 
کبوتر هم آشیانه‌عتاب باشد ومیش حمخوابه ذئاب» شیں دد پیشه 
بتعرض شفال مشغول نشود ویوز دندان‌طمم ازمذیحآهو بر کندو 
سگ درپوستین دوباه نیفتد و باز کلاه خروس‌نر پاید.| کنون بايد 
که‌ازمیان‌من وتو تنا کر وتنافی بر خیزد و بعهد وافی اذجانبین 
استظهار تمام افز اید. خروی ددمیانه‌سخن او گردن دراز کرد و 
سوی‌داه‌مینگر ید. دو باه گفت: چەمی نگر ی. گفت:جانوری می بینم 
که ازجانب این‌دشت‌س آبد؛ سر جون گر گی؛ بادم و گوش‌های 
بزر گی»روی بما نهاده»جنان می آ ید که‌با دبگردش نرسد.رو باه را 
ازین‌سخن‌سنگ نومیدی در دندان آمدوتب‌لرزه ازهول براعضاء 
اوافتاد؛ از فصد حروس با ما نده نا پرو | وسر‌اسیمه پناه گاهی ھی 
طلبید که مگر بجاگی متحصن تواند شد» خروس کفت: بیاتا 
بنگر یم که این حیوان باری کیست. روباه گفت : این امادات و 
علامآات که تو شر جمردهی دلیل آن میکند که آن‌سگک تاز ست د 
مرا آزدیداد اوبس خرمی نباشد. خروس گفت: پس نه تومیگوگی 
که‌منادی ازءدل بادشاه ندا در دادست درجهان که کس دان کس 
عدوان وتغلب نرسد وامروز همه باطل‌جویان جود فیشه از بیم‌قهر 


وسیاست او آذارخلق رها کرد ند. روباه گفت: بلی » اما امان 


رن هفتم ۳۳ 
دارد که این‌سگ این‌منادی تشنیفه داشد» بس ازین مقام توفف 


نیست» از انجا بگر بخت د بسوراخی فروشد. 


داستان خسر و بامرد زشت‌دوی 

شیر گفت شنیدم که وقتی خسرو را نشاط شکار برانگیخت 
رد ین أ ند دشه بصحر | بىر ون شد > جشمش برمردعه ذشت و اف 
دمامت منظر ولقای منکراو دا بهال فرح نداشت» بفرمود تااورا 
از بیش مو کب دور کرد ند و یگذشت مرد اکر چ درصورت فبحی 
داش بجمال محاسن خصال هر چ آراسته‌تر بوده نعش از روی 
کار باز خو | ند با خود گفت خسرو ددین بر گار عیب نقاش کر دست 
ونداستهکه رشته کر آن فا ترا در کار اه کت برتلوین یك 
سرسوزن خملا نباشه من‌اورا پاسررشْتةٌ داستی افگنم تااز موضع 
این‌غلط متنبه شود وبداندکه قرعه آن فال بد بنام او گر‌دیدست 
و حواله آن بمن افتاده جون خسرو ازثر گاء باز آمد شاهین 
همت‌را پرواز داده و طابر واقع گردون دا معلق‌زنان از اوج 
محلق خویش درمخلب طلب آورده کلب اکیررا بتلاد؛ تقلید و 
جره سخشیر نو ات اشقن | ند| خته پلنگ دور نککزما نه را ببا لهنگ 
قهر کشیده آهوان شوارع اما نی را یوز بندحکم بر نهاده هرصید 
امل كه فر به‌تر ازفتراك ادراك آدیخته»... اتفاقاً همان‌جایگاه 
سید که | تارك یافته بود» مرد از دور آواز بر آوردکه مرا 
و السبت ددیرد؛ تصیعحت | گر يك‌ساعت خسرو عنان عظمت کشیده 
دارد واز دروء کب با قدمی فرو تر نهد و سمح قول بدان دهد از 
فاید؛ خالی نباشد خسرو عنان اسب باز داشت د گفت ای شيخ بيا 
تاجه‌داری گەت ای‌ملك امروز تماشای‌شکارت حگونه بود. گفت: 
هر چه بمرادتر دنیکوتر گفت خزانه و اسباب پادشاهیت برقراد 
هست گفت بل کت از هیچ جانب خسری ناموافق شنید؛ گفت 


۳۴ هز ارسال نثر پادسی 


نشنیدم گفت ازین‌حیل و خدم که در رکب حدمت تواند هیچ يك 
را ازحوادث آي رسیده گفت: رسید. گفت: س مرا بدان 
اذلال واستها نت جرا دور فرمودی کردن. گفت: زیراکه دیداد 
امال نو بر‌مردم شوم گرفته‌اند. گفت: بدین حساب دیدار خسرو 
برمن شوم بوده باشد نه دیداد من بر خسره. خسرو از آنجاکه 
کمال داش وا نصاف اوبود تسلیم کرد وعذرهاخواست. 


داستان پیاده وسواز 

راسو گفت‌شنیدم که وقتی‌می‌دی‌جامه‌فر وش‌رزم4ٌجامه‌دد ست 
و بردوش نهاد تابدیهی برد فروختن را. سواری اتفاقاً بااد همراه 
افتاد. مرد از کشیدن پشتو اده تون | مه و خستگی درو اثر کرد 
بسوار گفت ای‌جوانمرد اگر این شتواد؛ من ساعتی در پیش 
گیری جندانك من بارء بیاسا یم از قضیت کرم وفتوت دور نباشد. 
سوار گفت: شكك نیست که تخفیف کر دن از متحملان بار لفت در 
میزان حسنات وذنی تمام‌دارد واز آن ببهشت‌باقی توان دسید.. 
اما این بار گیرمن‌دوش راتب‌هرروزه جو نیافتست و تیمار بتاعده 
ندیده. امروز آن‌قوت ندارد که‌اودا سکلیف‌زیادت شایدر نجا نید. 
دراین‌میان خر گوشی بر خاست» سوار اسب‌را ددیی اوبرانگیخت 
و بدوانید. جون میدانی دوسه برفت اندیشه کرد که اسبی جنیسن 
دارم» جرا جامهای 1 نستّدم وازگوشةۀ پیر ون نر فتم والحق 
جامه فروش نیز از همین اندیشه خالی تبودکه اگر این سواد 
جامهای من برده بودی و دوانیده بگردش کجا رسیدمی» سوار 
بنزديك اوباز آمد و گفت هلا جامها بمن ده تالحظه بیاسای 
مرد جامه‌فروش گفت برو که آنج توانديشيدة من هم از آن‌غافل 
نبوده‌ام. 


۹۳۵ 


مرز بان نامه 


مرودلك : زنبه )٩(‏ 

باخو بشتن آ مدن: بخود آمدن 

داعیه: ميل وخواحش» قصد 

داهبه: سخقی 

مسرت اعمال نيك 

تعاطف: مهر بانی باأیکدیگر 

اختداع: خلعه دنریگ 

کلفت: ذز حمت 

قو ایم: دست وبا 

احمال : بارها 

خضرت : سبز کر 

گنبد خضراء: اسمان 

متنثزه: جای خوش 

دوحه طو بی : باغ » درخت 
طو بی » در حت بهشبی 

حلااحورا: بسیاد سبزء لباس 
حوریان 

سوام: جر ندگان 

اکناف: اطر اف دجوانب 

رغادت؛ فراخی ذ ند گی‌دعیش 

منقاد : مطیع 

شاله: دام؛ تله 

تسو بل آدایش و فریب 

شکال: شنال 


عقال: بند بای شتر 
شگال: بنددست ویای اسب 
خلاب: باتلاق 

اختلاب : قریب 


شمو مء بو ها 
مشجون : بر 


در ص ۰ انگ 

اسماع: شنواندن 

عبود: جا نور کلان 

تلو ین : دودنگی» دنگادنگی 
و تیرت: طریقه» روشل»شیوه 
لقاطات : خرد:غذا 

هیمه: هیر م 

توایپ: مصاگب» ر نجها 
رقیت: بند گی واسارت 
ناصیه: پیشانی» دد» چهره 
دناعت؛ نا کسی د بخل 

زمر هر شمار 

عقبه : گرد نه» گدوك 

مخلب :چنگال 

غزل : شعر وچامه 

نسیپ: مناسب گوئی د تشبیب 


در شعر 


۳۶ 

تغبیب؛زیباگی زنان سرودن 
دلال: ناز دغمزه 

سچبت : صفت 

تعدی: ستمگری» تجاوز 
صعلو لك؛مفلس» دزد 

اطلال: توده‌های خاك» آجر 

وغره 
طافح: مستاز خود بیخیر 
سودا: وسواس» هو س 4 
ما لیخولیا 

وباع: نرمی سر کودك 
وعا؛ ظرف 

ممتلی: بر 

انز اع:جدا کر دن 

محرض: برانگیخته 
معاطف: لا بلاها 

مکاثرت : افزونی طلبیدن 
ناقه: شثر 

نهضت ٠‏ حر کت» جذیش» سم 
دو اعی: میل» خواهش 

حبا لحکم: درعقد ناح 
صیانت: نگهداری» حفاظت 
مماليك: ند گان 

دو اب : چارپایان 

ائقال : بارها 


هز ارسال نثرپارسی 

تر شیح: بروردن» اصلاح 
درختان 

مفارق فاق :محل جدائی‌افتها 

متنکر : تنها 

رعده : ارزه 

ابیت : نخوت 

قلت‌ذات‌البد و عات اعسار نفقه: 
9 تنگدسی و عسرت 

ویال: گناه وتتصیر» خبلا؛ 
عبس 

عقال: بند بای شتر 

حبها لقلوب + دای دل» که در 
همه‌دلها جای گرد 

انسان‌العین : مر دمك‌دیده 

اعاجیب : شگفتیها 

مستودع : و دیعه نهاده 

و اهب‌صور : «خشندة» حالق 
صورتها 

افهام: در یافش 

مخاوق : حاهای ترسنال 

مها للک: جاهای مر گیاد 

مستصحب؛ هم‌صحبت» همر اه 

استبداع: يدیع شمردن 

مهذار ؛ ببهوده گو 

مگنار: بر گو 


فرن هفتم 

قذر: بلید‌ی 

هذر: بیهوده گوئی 

ټر فند تر اش: تاداع کو 
مز ور 

زغی: زاغچه 

هوام جا نو ران حر نده و 
5 زد ه 

لوعت : ر نج ناشکیبا ئی 

متصید: شکار چی گو نه 

شيم ٠‏ نام‌ماهی‌ای 

سیم‌ده‌دهی : نعرخالص 

واثق: مطمئن 

محصنات: ز نان‌شوهر دار 

دجم لظن: بد گما نی 

اشر اف: خبر دادن 

تخو یف : ترساندن 

ممیز : ممثاز» بر گز يده 

غو ارب : بلند‌یها 

سخافت_ : کم‌عقلی» بی‌خردی 

قضیی: آ لت رجو لیت 

کل سوری: کا 

پنگان: فنجان و طاس و کاسه 

یو فار: سوراح 

سیماپ: جیوه 





1۳۷ 
مسر قش : داغدار» لکه دار» 
رنکار نگ 
دواعی: میل‌ها» هوسها 
جو اذب :+ کذشها» جاذ بهها 
استیناس: انس‌والفت 
تطول: عنت نهادن» فصل نمودن 
ذف ئار: کرد 
مد بح؛ ۲۱ 
ثناکر ؛ از یکدیگ, دوری 
سیر 
تنا فی: گیگ را رد کردن 
عدو ان : "۳ 
تغلب : بز در وستم غلبه کر دن 
دمامت: ذشتی 


لقا : سورت 


منگر : زشت 


تلو بن: ر نک ور دن 

کار گاه تکوین + دستگاه 
آفر ینش 

طابر و اقع: پر نده E‏ 
ازهو ا 

محلق: حلعه» حلقه‌و ار 

تقلید: فلاده در گردن ۱۳ 

کرو 

جره : 
شجا ع 


باز سفید ؛ محا زا مر د 


ATA 

پالهنک : لگام د کمند 

بوز بند : بندی که به‌یوزپلنگ 
شکاریز نند 

امل : آرزو 

فتر اك : تسمه‌های پیش وپس 
ات 


الال خوار کردن 


هز ارسال ثثر بارسی 
استهانت: پست کردن» توهین 
رزمه: بتچه لبایس 
قضیت؛ فرمان» فضاء 
متحملان بار کلفت : کسانیکه 

بار ر نج وا هل میهد 

راتی: هعردی» مرسوم. 
تخلیف : رنج‌دادن 


معرفی کتاب 


رشیدا لدیسن فصل این بن عماد) لدو له !ییا لخر بن عوفق) لدو لد حلی 
درسال ۶۴۵ هجری بدلیا ]مد. جد او بوفقالدد له علی_ با تفاق خواجډ 
تصیر | لد بن طوسی و در ئیس‌الدو له مدتی در قلعه الموت نزد اسععبلیان 
مبز پست. وق دردا نش پزشکی و کشورداری و تاریخ و سی سر آسد اقر ان 
خویش ود و در عهد سلطنت اباقاخان بطبا بت سلطان اشتغال داشت و در 
عصر غازان‌خان بوزارت رسید (سال ۶۵4 ۵.). خواجه رشیدا لدین موق 
دا شمندان بون و حمدایژه مستوفی مژ لف نزهتالقلوب و تاریخ ګر ده را 
بکار ماشت و عبدا لله‌ین فعل‌الله شبر ازگ معروف ه‌وعاف) لحترة صاحب 
تار بخ مشهور وصاف را بهاو لجا بنوخان معرفی کرد (چنا نکه شرح آن دراین 
مجلد مده‌است درسال ۷۱۳ ۵.). وی عبتکر اصلاحا تی وه که غازان‌شان 
عمل آورد واز تر کتازی واجحافات خوانن مفول تاحدی جلو گبری بسل 
ورد و ازمظا لمی که حبات وهستی مردم ابر انزمی را تیدبد میکرد کاست. 

خواجه رشیدا لد بن ضیاع وعقار فراو ان گرد آورد ودرعهد سلعلت 
لجا دتو خان (سلطان محمد خدا ننده) نیز مقرب در گاه لود ووز ارت داشت. 
و لی سر) تجام ما نند اغلب وزيران ایرانی دودان عفولان درسال ۷۱۷۲ ۵: 
درزمان ملطنت ا بوسعید بهادرخان براثر بدگو ی و لمامی خو اجه علیناه 
یلا ئی - همکار خویش - از کار بر کنار شد و سپس نوضع فجیعسی امسر 
ایلخان مز بور قتل رسید و املاك اور) تاراج کرد ند و بستگا نش را شکنجه 
داد ند وحتی مقبره‌اش را باخالك یسان کرد ند تا شان ازاو نما ند. 

و لی وی کتا بهای فراوان تا لیف کرده بود که «جامعا لتو اریخ » 
مهمتر از همه ۲ تهاست. خواچه رشیسدا لدین «جامعالتو اریخ» را که تاربخ 
وجفرافیای عمومی و مفصل جهان شناخته شدفا آن روز است امر و کو مك 
غاز ان خان تا لیف کرد. کتا بی است مشتمل بر تاریخ و یر مفولان و آر کان؛ 

ار یخ آل چنگیز تازمان غازان خان و تارهع آدم واه ياه و پیامبر ان بنی- 


۹۴۰ هز ارسال ثثر پارسی 


اسر ائیل و تاریخ سلاطن ايران قبل‌از اسلام و تاریخ پیامبر اسلام و خلفا 
تا | تقر اض خلافت بدست مغولان درسال وه ۶ھ. و کاروخ غز ویان و سلجوقیان 
وخوارزمشاهیان و اتا نکان سلفری فارس و اسمعيليةً غر بی وشرقی وغزان و 
اعقاب تر کان و چینیان و عبرانیان و فر نگیان و امپراطورها و پاپها و 
هندیان و بود)ا وغیره. بخش جغر افیا لی‌جامعا لتوار مخ مفقود است و از بخش 
تار یخی آن فتط تار يخ هلا کوخان و تاریخ غز ویان و ساما نيان و آل بو یه 
و تار خ غازانی و تار یخ اسمعیلیه و چند قشمت متفرق دیئر تا کنون چاپ 
شله است. 

جامع| لتو ار یخ رشیدی تاریخ سیار معتبری است که در ادبیات 
فازسی طم ندارد. ثثر آن با لنبة ساده است و و یسنده تاتوانسته تاریخ 
نو یی را فدای فصل فر وشی ومغلق کو لی نکر ده‌است. خو اجه رشبد تا لیفهای 
دیگری نيز ازقبيل مفتاحالتفاسم و الرسا لا للطا نیه و لطا فا لحتقا يق و 
دیان) لحتایق وغیره دارد. جامع‌التو ار یخ بچند زبان خارجی و از[ اجمله 
توسعا اتن کاترمر دز بان فرا سوی ترجمه شده است. 

ستجج ای جند از جامع) لو ار ی را در ختح توداق مق دیگنيم: 


از «چامع التو اريخ" تالف 
رشیدالدین فطل اه 
که در سنن +9 تاليف شده 


حکابت مشغول شدن هولاکوخان بتر تیب و تجهیز لشکر بجهت 
فتح بغداد ومسخر کر دا نیدن حوالیآن 

وچون دسولان دا باز گرد نیه* از کثرت لشکر بنداد 
اندیشه میکرده بتر تیب دتجهیز لشکر مشغول شد د خواست که 
پیشتر لشکر باطراف وجوانب بغداد فرستد که کوهها سرافراز 
ومنیع است - ومسخر کند» نزد حساءم| لدین عکه که ازقیل خلیفه 
حاکم درتنگ و آن نواحی بود دازخلیفه بواسطهٌ د نجیده ایلچی 
فرستاد و اورا طلب داشت. حسامالدین بی‌تردد درتنگ بفرزند 
خود امرسعد سبرد وخود به بند گی آمد. هولا کو خان ادرا سیاد 


# مقصود رسولانی است که خلیفه مستعصم سرد هولاکو خان 
فرستاده‌بود. 


۴۳ هز ارسال تثر پادسی 
عاطفت وسیورغامیشی فرمود و اجازت مراجعست ارزانی داشت و 
دز وروده و دز مرح وجند قلعة دیگر بوی بخشید واو باز گشت 
و بهردزی. لشکری فرسناد تاتمامت ایل ومطیم شدند ودزها بوی 
تسلیم کرد ند وچون مطلوب دیرینه او بحصول پیوست ولشکریان 
سلیمان‌شاه نزد او جمم شد نف دل‌بزر گک دمتکبر شد و بیش حاکم 
ار بیل آبن‌صلایه علوی فر ستاد تا اورا بادیو ان ê‏ دهد د 
گفت هولاکوخان را بمیزان کفایت و کیاست بر گرائیدم» هرچند 
بیکباد تعنیف و تخویهست پیش من قدری و وزنی ندادد» اک 
خلیفه مرا بنوازد وقوی‌دل گردائد ولشکری سواد می‌فر‌سند من 
یز قر بب‌صدهز ار پیادء کرد و تر کمان مثفرق جمم گردا نم‌وداهها 
برهو لا کو خان بگیرم و نگذارم که هیچ آفر بده ازلشکر او ببغداد 
در آید. ابن‌صلایه وزیر دا از آن اعلام داد داد نزدخلیفه عرضه 
داشت» زیاده التفاتی ثر فت واین سجن نرد هولا کو خان رسید 
آ ی ی ا ت هلت کف که وبا و یفارص از 
بدفع ابشان روانه فرمسو د» جون نز دك رسد حسام! لدین را 
بخواند که عز يمت بضداد مصمم است و یکنکاج تو احتیاج است. 
حسام| لدین بی‌تفکر وندیر بیامد» کیتو بوقا اورا تو کیل فرمود 
و گفت | گر خوامی‌که خلاص یابی و برقرار حاکم این‌قلعه باشی 
زن وفرزند و متعلقان و لشکر‌های خود بتمامت ازاین دزها فرود 
آر تاشماره کنم ومال وقبجود دا مقرر گردانم. حسام‌الدین چازه 
فبك و تمامت‌را خافن گر دا تفه کته وة کفت اگردل‌تو با یادشاه 
گردد. او دریافت که سخنان بیهوده او بایشان رسیده دست از 
جان شرین شسته بفرستاد تاهمه دزعادا خراب کردند. بعدازآن 
اورا باتمام اتباع واشیاع بکشتند» مگر اهل‌قلمه که پسرشامیرسعد 


گرن هشت afr‏ 
بر آ نجا دود اورا خرف واندار طلب دای اایت ننمود و 
گفت ءهدو بیمان تفا با دنه یه اعتماد ندارم ومد نی خلیم! لاد 
در آن کوهها میگر دید وعاقبت‌الاهر بیفداد رفت داز دیوان عز یز 
نوازشها دافت ودر جنگ بنداد ستل مد و کیتو بوقا مطفر ومنصور 
اشوک حضرث آعد. هولا کو خان باارکان دولت واعیان حضرت 
ی ی 
میگفتند. حسا ما لدین حنجم که بفرمان قا آن منجم او بود تااختیاد 
نزول ور کوب همکند» طات کرو وفرود که هر آنچه در تحوم 
می نما ید بی‌مداهنه تقر یر کن. چون بواسطه قر بت جرا تی داشت» 
ملق باپادشاه گفت که ميارك نباشد قصد خاندان خلافت کر دن و 
لشکر بفداد کشیدن» چه تاغایت وقت هر یادشاه که فصد بفداد د 
عباسیان کرد از ملك دعم تمتم نیافت؛ | گر بادشاه سخن نشنود 
و آنجا رود شش فساد ظاهر گردد: اول | نکه همه اسبان يمير ند 
ولشکریان بیماد شوند. دوم نکه آفتاب بر یاید. سیم آنکه بار ان 
Es SS EL‏ 
پنجم بات اززمن نرو ید. ششم آ نکه بادشاه درو ت در آن سال 
وفات کند, هولاکو خان از وی‌بر آن سخن‌حجت طلبید» بیچاره 
مجلکا بازداد و بخشیان وامراء گفتند دفتن ببفداد عن مصسحت 
است» پعداز آن خواجه نصیرالدین طوسی‌دا طلب فرمود و باوی 
کنکاج کرد» خو اجه متوهم کشت و بند‌اشت که بر سبیل امتحان است. 
گفت اذین احوال هيچ‌يك حادث نشود؛ فرمزد که پس چه باشد. 
گفت آ نکه بجای خلیمه هولا کو خان بود , حساما لدین را طلب 
قرمود تا پا خواجه بحث کند. خواجه گفت باتفاق جمهود وامل 
اسلام بسیادی از صعحا په کبار شهیده شده| ند ودهیچ فسادی ظاهر نشد 
وا گر گویند خاصیت عباسیان‌است ازخراسان طاهر بحکم مأمون 
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بیامد و برادرش محمد امین دا بکشت و متو کل را بسرش باتفاق 
اشنا کت | ومعتز را آمر اء وغلامان بکشتند د علیهذا 
چند خلیفه دیگر بردست هر کس بفتل آمد‌ند وخللی ظاهر نگشت 


ز گفتار دانا دل شهرباد 
برافروخت چون لاله در نو بهار 


جازمالىزمى هو لاکوخان بعد از آن بقصد بغداد و لشکر کشیدن 
ازاطر اف و جوانب بمدین) لسلام ومستخل صگردانیدن و انتهاء 
دو لت خلفاء عباسیه 

وبعداز آن عزم‌بغداد را جزم‌فرمود تالشکرهای جرماغون 
و بایجو نویان که یودت ایشان درردم بود برمیمنه ازطرف ادبیل 
بموصل در آیند و ازجسر موصل گذشته درجانب غرب بغداد نزول 
کنند» بمیقاتی معین» تاجون رایات ازمشرق برسد ایشان از آن 
صوب در آیند» شهزاد گان ملفا سر شیبان سر جوجی وتوتاد 
پس سکنقوربن جوجی وقولی پسر آوزده‌بن جوجی د بوقاتیمود 
وسونجاق هم ازمیمنه از گر یو سونتای نویان در آینه بجانب 
هولا کو خان و کیئو بوقا نویان وقدسون و نرلایلکا بررمیسه»ازحدود 
لرستان و بيات وتکریت وخوزستان تاساحل عمان می‌آمدنه و 
هولا کو خان درمرغزار Pê‏ ازحدود همدان او غروفها دا رها 
کرد وقیاق‌نویان دا بررس‌بگذاشت و دراوایل محسرم سنه خمس 
وخمسن دستمایه (۶۵۵) بالشکرها درقلب که مفول «قول» 
کو برراه کرما نشاهان وحلو ان روا نه‌شد وامراء که ونان 
وخواجه نصیرالدین طوسی وصاحب سعید علاءالدين عطاملك با 
تمامت سلاطین وملوك و کتاب ایران‌زمن دربند گی بودند وچون 
باسدآ باد رسید دیگر بار باستحضار خلیفه ایلجی فرستاد. خلیفه 
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دوهی مسکفت ودر دیتوداین‌آلجوزی دیگربار از بشداد بر‌سید؛ 
حامل بینام بو عد ووعید والتماس آ نك هولا کوخان باز گردد و 
آنچ مترر گر داند عر سال بخزانه می‌رسا ند. هولاکو خان | ندیشید 
که خلیفه میخواهد تا لشکرها باز گردد تا ایشان کار عصیان ساخته 
کردا نك فرمود که جون جندین راه آمده‌ايم خلیفه را جگونه 
ناد یده بان گرد بعداژ حطود ومشانهه باجازت او مراجعت 
نمااییم واز [ نسا بکوههای کر دان در ادن ددر بيست و هتم تاد 
بکرما نشاهات نز ود فرمودند وقتلوغادت کرد ند وایلچی فرستاد ند 
تاشهزاد گان دسویحاق و با نجونویان وسونتای بعجیل حاضر 
شو ند. درطاق کسری به بند گی رسیدند. وايبك حلبی وسیفالدین 
فلج را که از آن‌طرف طلایه ہو د ند گر فته به بند گی آوردند.هولاکو- 
خان ا مرك را بجان امان داد؛ او قبول کرد که سخنها براستی 
عر ضه‌دأرد. هولا کو خانایشان‌را نو گر یز 4 ول کر وا ند وامرا 
دا بانواخت دنوازش باز گردانید تا ازدجله بگذر ند دمتوجه 
عر بی اد فة و جنان که عادت ایشانست شانهای کوستد 
سوختند و باز گشتند واز دجله گذشته متوجه غر بی‌بنداد شدند. 
طلایه بندادبه‌ان‌طرف قبچاق پود قراسنقر نام وسلطان جوق نام 
از نسل خوارزمیان» دریزك مخول‌بود نامه بیش قر آسنقر نوشت که 
من وتو اذيك جنسیم دمن بمدازتکاپوی‌بسیاد اس عجز واضطر ار 
به بند گی حضرت بیوستم وایل‌شدم ومرا تیکو مید‌ارد» E‏ ۳ 
جان خود دحم کنید وبراولاد خویش ببخشاییه وایل‌شوید تا بخان 
ومان ومال وجان اذین قوم امان یا بید. قراسنعر جواب نوشت 
که مغول را جه محل باشد که قصد خاندان عباسی‌کنند جه‌آن 
خا ندان چون دولت جنگیزخان سباد دیده واسای آن از آن 
استواد تراس ت که بهر‌تندبادی متزلزل شوده زیاده از پانصد سال 
است تاحا کم | ند وهر | فر يده که قاصد ایشان شد زمان اورا امان 
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نداد وجون نو مرا بتازه نهال دو لت مغول دعوت کنی از کیاأست 
دود باشد» طریق دوستی و آشتی آن باشکه هولاکوخان چون 
ازفتح قلاع ملاحده فار غ شد ازطرف دی نگذشتی وباخراسان 
وتر کستان مراجعت نمودی» دل خلیفه از کشیدن لغکر او ر نجنیده 
است و الحالة هذه ا گر هولاکوخان از کرد خود بشیمان شده 
سیاه را باهمدان گر دا ند تا ما دواقدار را شفاءت کنیم تا او بیش 
خلیفه تضرع کند یمک نکه درسر در نجش برود دصلح قبول کند تا 
در فتال وجدال سته‌شود. سلطان جوق‌آن نامه به‌بند گی بادشاه 
عرضه کرد» بخند‌ید و گفت استظطهار من بکرد گار است نه بدرم 
ودینار» ا گر خدای جاوید یار ومعین باشد مرا ازخلیفه ولشکر 
او جه اند شه: ...۰ 

وباز ایلچی را بفرستاد کها گر خلیفه ایل است بیرون آید 

و الا جنگ را ساخته باشد و بیشش وزیں وسلیمان‌شاه و دواتدار 
بیا ید تا سخنها يشنو ند و زور دیگر کوچ کر ده ببکناد رود حلوان 
فرمود آمد. نهم ذی‌الحجه سنه خمس و خمسین و ستمایه (۶۵۵) 
و تا بيست و دوم آن ماه آ نجا مقیم پود و در آن ایام کیثو بوفا 
نویان از بلاد لرستان بسیاری بگرفت لطفاً و عثفاً د در یازدهم 
حتشاباط (بلو) آی از موغاییل - موافق نهم محرم سئه ست و 
خسین و ستمایه (۶۵۶) بایجونویان و بوفاتیمود و سونجاق 
بمو عدی که بود از دراه دجيل از دجله گذشته بحدود نهر عیسی 
رسیدند . سونجاق نویان با یجو را التماص کرد تا مقدمة لشکر 
غر بی بغداد باشد و بعد از اجازت روان شد د بحر بيه آمد و 
مجاهدا لدین| يبك دواتدار که سر لشکر خلیفه دود وین کر بیشتر 
میان یقوبه و باجسری لشکر گاه ساخثه پودند چون شنیدند که 
مغو ل بجاف عنم آمده‌اند از دجله گذشته در حدود آنبار بدر 
کوشك منصور بالای مزرقه بر ئه فرسنگی‌بنداد باسو نجاق‌نویان 
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و بوقاتیمود مصاف دادند » لشکر مغول عطفه کردند د با بشر به 
آمدند از ناحیهٌ دجيل و چون ببایجو و ایشان رسیدند ایشانرا 
باز گردانیدنه و در آن حدود ا بز رگ بوده مفولان بند آن 
بگشادند تا پس پشت لشکس بنداد همه صحرا بآب غرق شد + 
با یجو و بوقاتیمودبوقت طلوع صبح پنجشنبه روزعشورا بردواتداد 
و ابن کر زدنه و ظفر بافته لشکر بغداد دا هزیمت کردند و 
فتح‌الدین کر و قراسنقور که سرود لشکر بودند با دوازده هزار 
مرد بعتل آمدنه غیراز آ چ غرق شدند با بگل بما ندند و دوانداد 
با معدود چند گربخته ببنداد آمد و جندی بحله و کوفه گر بختند 
و سه‌شنبه منتصف محرم بوقاتیمور وپایجو وسو نجاق بینداد آمدنه 
و بر جانب غر بی مسئولی شدند و در محلات شهر بکناد دجله 
فرود آمدند و از طرف نجاسیه و صر‌صر کیئو يوقا نویان و دیگر 
امرا بر‌سیدند بالشکری انبوه دهولا کوخان اغروقرا درخانقن 
رها کرده عازم شد وهفتم جتشا باط آیسوغاییل موافق‌بازدهم‌محرم 
سنة ست و خمسن وستمائةالهجريه بطرف شرق فرودآمد و لشکر 
مغول چون مود و ملخ از جوانب و حوالی در آمدند و پیرامون 
باروی بغداد فر گه زدنك و دبوار نهاد ند 

و مه‌شنبه بيست و دوم محرم ابتداه حرب‌کردند و جنگ 
در پیوستند پادشاه از طریق خراسان در قلب پود بر یسار شهر 
مقا بل برج عجمی و ایلکا نویان و فربا بدروازه کلواذی و فولی 

و پولنا د توتاد و شرامون و ادفیو بربهن شهر بدروازه سوق 
سلطان و بوقائیمود از طرف قلعه و جانب فبله بموضع دولاب بقل 
و بایجو و سونجاق از جانب غربی‌انجا که پیمارستان عضدی‌است 
اتناق جنگ میکردنه دبرابر برج عجمی مجائیق داستکردنه 
و آن برج را رخنه کردند . خلیفه وزير و جائلیق را برون 
فرستاد و گفت پادشاه فررموده که وزیر دا بفرستد بقول وفا کرده 
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او را بفرستادم . بادشاه سخن خود بر سد بادشاه فرمود که این 
شرط بدر همدان کردم » این زمان پبنداد آمدیم و دریای آشوب 
و فتنه در اخطراب آمد چگو نه بیکی قناعت نما یم هرسه دا باید 
فرستاد یعنی دواتداد وسلیمان‌شاه نیز د (وزیر) دسولان با شهر 
ر فتند ودیگ رود دزیر د صاحب دیوان ذجمعی معارف دمشاهیر 
بیردن آمدند . ایشان دا باز گردانید د شش روز جنگی سخت 
کردند وپادشاه فرمود تا شش يرليم نوشتند که فضاء ودانشمندان 
وشیخان وعلویان وارکانان (بازر گانان) و کسانیکه با ما جنگ 
نکننه ایشان را از ما بچان امانست د کاغذها دا بر تبر بسته 
ازشش جانب یشهر انداختند چون درحدود بنداد سنگ منجنیق 
نبود از جبل‌ال<مرین و جلولا می‌آورد ند د نخلها دا می بر ید ند 
و بجای سنگ می‌انداختند و روز آدینه بيست و پنجم محرم بر ج 
عجمی دا خراب کردند . دوشنبه بيست و هشتم محرم اذ آن‌طرف 
که پادشاه بود پرآبر برج عجمی > لشکر مغول پمکابره پر پارو 
رفتند وسردیوارها از مردم خالی کرد ند و ازجاب سوق سلطان 
که بولفا د توتاد بودند هنوز بر دیوار نرفته بودند » بادشاه 
با ایشان عتاب فرمود نوکران ایشان نیز برفتنه دوشب دا تمامی 
سردیوادهای شرقی مسلم گردانیده بودند . و پوقت جس بستن 
هولا کو خان فرموده بود که تا از بالا و زیر نداد جس سته 
بودند و کشتیها معد داشته دمجانیق نصب کرده ومحافظان نشانده 
و بوقاتیمور با تومانی لشکر بر سر راه مدائن د بصره نشسته 
بود تا | گر کسی بکشتی بگریزد مانع شود . حون حرب بفداد 
سخت شد و کار بر مردم تنگ آمد دواندار خواست تا بر کشتی 
نشسته برجانب سیب گریزد »> جون ازقر ية العقاب بگذشت لشکر 
بوقاتیمود سنگ منجئیق و تیر و قوادیر نفط روان کردند و سه 
کشتی بستد ند ومردم را هلاك کر دند و دواتداد منهزم باز گشت.. 
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جون خلیفه بر آن‌حال وقوف‌یافت بكلى أزملك بغداد ما بوس گشت 
و هیچ هقر ی و مهر بی ندید کون ابل‌میشوم . فخر‌الدین دامفانی 
را و اين‌در نوش را باتحنة اندلد برون فرستاد بنای آن که ا گر 
بسیار فرستد دلیل خوف باشد و خصم جبره یردد , هولاکوخان 
بدان الثهات ذفر مو د ومحر وم باز گشتنن و سه شنبه يست و هقفتم 
محرم پسرمیا نة خلیفه ابوالفضائل (ابوالفضل) عبدالرحمن بیرون 
آمد و وژیر با شهر برقت و صاحب دیوان و جممی بزر گان با 
ابوالفضل بودند و مال فان افسته ان نیز مقبول نیفتاد دیگر 
رور سلح مبحرم سس وو کار و دزیر و جمعی مقر بان دشفقاعت 
پردن آمدند » فایده نداشت » با شهر دفثشده » بادشاء خواجه 
واا هر | ور نامی دا برسالت پیش شاه فرستاد در 
صحبت اشان» در غرء صفر درون آهد ند و فخر‌الدین دامغانی که 
صاحب دیوان بود و | بن!لجوزی د این در نوش را بشهر فرستاد 
۳ سلیمان شاه و دواتدار را بر ون اند و حهت استظهاد اشاث 
یر لین و بابزه‌داد دفرمود که ارادت خلیعهاست | گر‌خواهد بردن 
آید و الا نيایه و لکن وغول تا بیرون اسفن ایشان برقراد بر 
سر دیوار باشند و پنجشنبه غر صفر ایشان هر ده بیرون آمدنه 
و باز اشانرا شهر فرستاد تا متعلتان خود دا یرون آرند تا 
بچر بك مصر و شام روند . لشکر بفداد در صحبت ایشان عزم 
بیرون آمدن کردند خلقی بی‌اندازه با امید آنکه خلاص یا بند » 
ایشان‌را درهزاره وصده ودهه قسمت کردند تا تمامت دا بکشتند 
و آ: نچ درشهر بما فد ند در نقهاأ ه کشتها گن و جمعی ازاعیان 
۳ و زنهار خواستند که خلق بسیار ایل و مطیع‌اند » 
ایشا نرا مهلت فرمایند » چه خلیفه پسران‌دا می‌فر‌ستد وخود نیز 
بیرون می ید » درائناء این‌حکایت‌تبری بر چشم هندو ی بیتکچی 
آمدکه از اکا ہں امر اء بود . مولاکوخان عظیم خشم گرفت و در 


۹۵۰ هز ارسال تلر پازسی 
استخلاص بفداد تعجیل نمود و خواجه صیرالدین دا فرمود تا 
معام بردر درو ارءٌ حلیه برد جهت اسان مردم و آغاز بیرون آمدن 
مردم شهر کرد ند و آدینه دوم صصص دواتدار را بفتل آورد ند و 
سلیما نشاهرا باهفتصد کس از اقارب حاضر گر دا نیدودست بسته سخن 
پر سیدند و فرمود که چون تو اخترشناس منجم بودی وبراحوال 
سعود و نحوس‌ملكث و اقف جگو نه روز بد خودرا ندیدی و مخدوم 
خود دا پند ندادی تا از راه صلح بخدمت ما مبادرت نمودی . 
سلیمانشاه گفت خلبفه مستبه و بی‌سعادت بود » پند نیکخواهان 
یشک ران قفا اقا با سامت اتبا ع واشیاع شهید کر د ند 
و امیر حاجالدین (ناج‌الدین) وسر دوا تدار بزر گرا نیز بکشتند 
وسر هرسهرا پدست ملك صالح پسر بدرالدین لولو بموصل فرستاد 
3 بدرآلدین سلیمان شاه را دوست بود گی سات لکن از بم 
جان سر ایشان دا بر داد کرد . بعداز ان مستعصم خليفه چوڻ 
دید که‌کار از دست رفت وزير دا بخواند و پرسید که تدبیر کار 
ما چیست وزیر درجواب این بیت بر خواند . 


ےا 


ظنون ان الاس سهل و انما هوالسیف حدت للفاه مصار به 

و بعد خراب‌البصره پاهرسه پسر ابوالفضل» عبدالرحمن» 
و ایو العباس احمد وا بوالمناف مار روز بکشنیه چهارم صفر 
سنه ست وخمسین وستمایه (۶۵۶) بردن آمد دسه هزا رکس از 
سادات وائمه وقضات واک بر داعیان‌شهر باوی بودند وهلا کو خان 
را بدید پادشاه هیچ‌خشم ظاهر نکرد و خوش ونیکو پر سید بعداز 
آن با خلیفه گفت بگوی تأمر دم شهر سلاح بینداز ند و ببرون آیند 
تاشماره کنیم. خلیفه شهر فرستاد تاندا کنند که مردم شهر سلاح 
بینداز ند و برون یند» اهل شهر گرده گروه سلاح انداخته بپرون 
می آ مد ند ومغولان ایشان دا بتتل می آوردند وفرمان‌شد تاخلینه 


فرن هشتم ۹۱ 
و سران ومتعلقان پدروازه کلواذی بلشکر گاه کیئو بوقا و بان خیمه 
زدند وفرود آمد ند و جند مفول را مو کل ایشان گردا نیدند و 
خلینه بچشم حقیقت درهلاك خودمینگریست و برترك حزم واباء 
قبول نصا یح تارف میخو رد . , . 


ص“ 


بدل گفت فل خواه من دید کام 
فتادم جو آن مر غ زيرك بدام 
وجهارشنبه هفتم صفر ابتداء قثل وغارتعام بود دلشکر 
پیکبار درشهر رفتند و تر وخشك میسو ختثند مگ خانه معدودی 
جدی از آن گاویان وبطی غر باء وعولاکوخان دوز آدینه نهم 
صفر در شهررفت بمطالعه خانه خلیئه ودر میمنیه بنشست وطوی 
امرا کرد به استحضار خلیفه اشارت فرمود که تو میزبانی و ما 
میهمان‌بیا تادرخورماجه داری. خلیفه آن سخن دا حقیقت‌انگاشت 
واز خوف میلرزیه وچنان,دهش (مدهوش) گشته که مفا تیح خزائن 
را نمبدا نست فرمود تا قفلی‌جند بشکستند وممدار دوهر ار تاحامد 
وده‌هرز ار دیناد و نفایس ومر‌صعات وجوهر جنل بند گی ورد 
ها کوان انا ات ف مه اف مارا تاش آغ هافر ان 
بشید و باخلیفه گفت اموال که‌برروی زمن‌دادری ظاهر است واز 
آن‌ینن گان مأء آ نچ دقا ین است و تا جیست و کجاست. حلیفه 
بحوضی بر از زر در ميان سرای معترف شد اتا یکاو ید ند پر 
از زدسرح بوده تمامت در ستم‌ای صدمثتال وفرمان شد تأحرم- 
های خلیفه را بث مار ند هفتصد زن وسربت ویکهز ار خادم بتفصیل 
آمدند. خلیفه چون ازشمار حرمآ گاء شدتضر ع کرد و گفت‌اهل 
حرم ر | آفتات وماهتاب برایشان نتافئه یمن ببخش فرمود که از 
این هفتصد صد اختیاد کن و باقی را بگذار . خلیفه صد زن 
را از خویشان دنسزدیکان باخود سرون برد و هولا کوخان 


۵۳ هزارسال نثر بارسی 
شبا نگاه باردو آمد د بامداد فرمود تاسو نجاق شهر رفت 
و اموال خلیفه را ضبط کرده بیرون فرستاد و بس‌جمله آنچ 
تمامت خلفاء با نصدسال جمع کرده دو د فل تمامی در پیر امن 
گر باس کوه کوه درهم نهادند و بیشتر مواضع شریفهٌ شهردا چون 
جامع خلیفه دمشهد موسی جواد علیه‌الرحمه دتربتهای خلیفه 
سوخته شد وخلق شهر شرف‌آلدین مراغی دشهاب‌الدین زنجانی 
وملك دلراست دا فرستادند وامان خواستند؛ حکم نافذ کشت تا 
من بعدقتل وغارت‌در توقف دارند چه‌ملك بفداد از آن‌ماست‌برقراد 
بنشیننه وهر کس بکار خود مشذول شوند بقّیه شمشیر مانده مأ نسده 
بجان‌امان‌یافتنه وعولا کوخان جهت عفونت هوا روز چهارشنبه 
چهارده‌صفر از بغداد کو چ‌فرمود و بدیه وقف وجلابیه نزول فرمود 
و امیرعبدالرحمن را بفتح ولابت خوزستان فرستاد و خلیفه‌را طلب 
فرمود. او امادات بد برحال‌خویش مشاهده کرد و بغایت بش‌سید 
باوز بر گفت جاده کارما جیست. در جواب کت لحیثنا طوبله د 
مراد آن‌بودکه در اول حال که تدیر کرده پود تاحملی فراوان 
فرستند و آن قضیه را دفع‌کنند دواتداد گفته بود لحیةال‌وذیر 
طویلة دمنع آن معنی‌کرده» خلینه سخن او مسموع داشت و تدبر 
وزیں فرد گذاشت برجمله خلیفه ازجان ناامیه شه و اجازت 
خواست تادر حمام‌رود و تحد دد غسلی کند. هو لا کوخان فشرمود 
تا با پنج مغول در رود گفت صحبت پنج ز بأ نيه نمیخواهصم ودوسه 
بیت أزقصیده میخواند. .. 

وآخر روز جهارشنبه چهاردهم صفرسنه ست و خمسن د 
ستمایه‌کاد خلیفه با پسر ر کر د پنج خادم که ملازم أو بودند 
بدیه دقف تمام کردئه و روز دیگر دیگران داکه بدروازه 
کلو ای بااه فرد آمده بودند شهید کردند وهر کس‌دا از عباسیان 
کهیافتند زنده نگذ‌اشتند مگرمعدودی جلد که ایشان‌دا درحسا ہی 


قرن هشتم aa‏ 
نیاورد ند ومیار کشاه پس کهین خلینهرا باولجای خا نون بخشید ند 
وخاتون‌اورا بمراغه فرستاد تا پیش خو اجه صیر | لدین‌میبود واورا 
زنی مغول‌دادند. ازوی دل سر آورد د آدبنه شا نز دهم صف سس 
میانه خلیفه دا ببدر و برادر در دسانید ودولت خلفاء آلعباس 
که‌بعد از بی‌اهیه نشسته بودند منقضی شد و مدت خلافت ایشان 
پا نصد و پیست و بنج‌سال بود وعدد ایشان سی‌دهفت قر برموجبی 

که‌مسیی ومفصل درقلم می ید : 

سفاأج» هنصو ر » مهدی» هادی» رشید »4 امین » مأمون» معتصم 4 
وائق» متو کل» منتصر » مسئعن؛ معثر / مهند‌ی» معتمد» معتصد ء 
مکتفی ؛ معتدر » اهر ء راضی » متعی » مستکفی ؛ مطيع » اء 
قادر» قایم» مقندی» مستظهر» مستر‌شد» رآشده مفثفی» مستنجد» 
مستنضی » ثاصر » ظطأهر» مستنصر » مستعصم هفده سال خلافت کرد. 
وهم‌در آن‌روز که خلیفه دا شهید کر‌دند دزیر مویدالدین 
ی ی ااا اه ۱ 
شهر فرستادنه وعلی بهادر رابه‌شحنگی داورتاقان واوزان نامرد 
کردند وبنیات امیر قراتای عمادالدین عمر قزوینی‌دا معیین 
کردند واه مسجد خلیفه ومشهد موسی‌جوادرا عمارت کرد و نجم.- 
الدین |بی‌جمفراحمدعمر ان که‌اودا وزیرراستددلی گفتندی نولات 
اعمال‌شرقی بغداد چون‌طریق خراسان وخا لص و بندینجن‌منصوب 
شد و قاضی‌القضاتی نظامالدین عبدالممن بندیجینی دا فرمود د 
ایاگ نویان وقراپوقا دا باسه‌مزار سوارمغول معین‌فرمود ويا بغداد 
فرستاد تا باحال عمارت‌دارند و کارها تمأم کنندوهی کس کشتگان 
ومتعلقان خودرا در گور کرد ند وچهار با پان‌مرده‌را از راه بر داشته 
و بازارها را معمور گر دانید ند و پنجشنبة بيست ونهم صفر شرف 
الدین پسس دزیر و صاحب دیوآن جهت استطلاع امور بدر گاه 
آمدند و باز گشتندومولاکو خان آدینه‌بیست و سوم صفر کو چکید. 


۹ هزارسال شر پادسی 
بقبه شيخ مکارم نزول فرمود واز آنجا کوچ بر کوچ میسرفت تا 
بخانقن باوردوهاء خود دسید وبوقت‌محاصرء بفداد ازحله جلد 
علو ی وداندمند بیامد ند والتمای‌شحنه کر دند وهولا کو خان بو که 
وامیر نجلی نخجوانی‌را آنجا فر ستاد و برعقب ایشان بوفاتیمود 
بر ادر او لجای خاتون‌را جهت امتحان اهل حله د کوفه و واسط 
بفرستاد. مردم حله استقبال لشکر کردند دیرفرات پول بسئند و 
بوصول ایشان شادیها نمودند. بوفاتیمور چون ایشان‌دا ثابت‌قدم 
دید دهم‌صفر کو چ کرد ماو جه و اد.ط شدو هقدهم برسیك. اهلا نسا 
ایل نشدند؛ مقام کرد وشهر را ستد وقتل وغارت آغاز کرد و 
قریب جهل هزاد آدمی بتئل آمدند واز آنجا بخوزستان رفت 
وشرف‌الدین ابن‌الجوزی را باخودبرد تاشهر تستر (شوشتر) 
ایل کرد وسپاهیان وتر کان خلیفه بسنی پگریختند و بعض یکشته 
شد ند و بصره و آن‌حدود ایل‌شدند و امیرسیفالدین بیتکچی از 
بند گی‌حضرت التماس کرده صد مغول را بنجف فرستاد تا مشهد 
امیرالموّمنین على رضى أله ءنه را واهل آ نجارا محافظت نم‌ودند 
ددوازدهم ر بیع اول بو فا نیمود بلشکر اه رسد و نوردهم دبیم 
الاول رسولان حلب راکه ببغداد آهده بودند پاز گر دا نید ند 
حامل‌مکتوبی که خواجه طوسی بفرمان هولا کو خان 
بعر یی سواد کرده بود.. 

وهولا کو خان روز ا يازدهم دبیعالا خر باغروق 
رسید بحدود همدان و سیاه کوه واز آن سف ر فرود آمد وهفتة 
مزاجش متحرف شده دود و باصحت ا وشا نز دهم ربیم‌الاخر 
کو که بیکچی نمانه و چهارشنبه بیستم دبیم‌الآخر ایلکانویان و 
بعصی ام |ء بدر گاه رسید‌ند و بنجتشنبه دوم جمادی‌ا لا خر مر یلاہ 
الدین وزير بخداد نماند و پسرش شرف‌الدین را بجای او نصب 


کرو 


قرن. هشتم 


۹۵۵ 


لنتنامة چامح‌التر آريخ دشیدی 


عاطفت: مهر با نی 
سیورغامیشی: (مغولی) 
مهر پا نی 
دل دز رگث: جسور 
دیواد‌عز یز : دستگاه خلافت 
بغداد 


اد ي 4 
2 


تعنیف؛ بددشتی سرز نش کردن 

تخو بی: تر سأ ندن 

کنعاج: کذکاش» مشو رت 

توکیل: کادی‌دا بکسی‌دجوع 
کردن 

قبجور:(قبچور)» نوعی‌مالیات 
که در عهد عفول معمول 
کت 

اثیاع و اشیاخ : تاب ان و 
اطر!ذیان 

انذار: تر سآندن» نهدید کردن 

دز ول‌ود کوب؛ فرود آمدن د 
سوآرشدن 

اختیار: بر گزیدن ساعت سعد 
بانحس برای‌امری توسط 


مد اهنا : جایلوسی 
مچلکا: (تر کی) سند ددستاویز 


واقرار 

بخشیان: مثشیان» نواب‌حاکم 

میقات: هنگام کازی» جای 
کاری» زمان معهو د 

گریوه: تبه» زمین شیب دأد» 
معیر‌دشو ار 

قول: قلب‌سپاه (منولی) 

مشافهه: دوبرد سخن گفتن 

نو کر یز ل۵: یز ك» پیش‌قراول 

ایل‌شدن : یار دهمرآه شدن 

لطفاً وعنفاً : بلطف ويا بزور 

عطفه: باز گشت» میل بسوی 
دیگر 

منتصف محر م؛ تیمامح م 

ن ره : دور کردن 

جا نیق : منجنیق‌هاأ؛ آلات 
پر ثاب سنگگ د تیر برای 
ی و ور 

مکابر ۵: مجادله وستیزه 

معد : آماده 

سوق: باز اد 

قو اریر : (ج . قاروده)؛ 
شیشه‌ها 


مغر راه‌فر اد 


f 
بایزه: صفحه‌ای از طلا یافلز‎ 
دیگر که خان مفول به‎ 
مأموران مخصوص خود‎ 
میدادتاهر جاضرورت باشد‎ 
بمنز له بروانه نشان‌دهند‎ 
چر بك: سخن‌جرب و نرم و‎ 


هز ارسال شر پادسی 
تزویر آمیز 
گلخی: تون و آتشخانه حمام 
سریت: کنیز 
کر باس: در باد شاه ین حیاط 
ودروازه» خلو تخانه‌شاه 


استطلاع: کسب‌اطلاع 


محر فی ای 


هندو شاه بن‌سنجر بن عبداند. عصاحبی تخجوالی (کیوانی) 
بظن قوی از خدمتکز اران خاندان جو بنی بوده و از طرق اینان 
مامور یتهای دو لتی را ۱نجام میداده و در سال ۲۷۴ ۵ . حکومت 
کاشان داشته . وی مردی دير و ساذوق بوده است وفرژ دش 
شس | لدین محمد بن هندوشاه تحجوا نی معروف به «شمس منشی» 
مق لف کتاب «دستورا ا ذب فی عین‌المر) تب» است درفن انناء و 
ترسل . 

تا لیف معر رف جندد شاه بن سنجر بعنی و تجارب) سلف » 
ترجمه)بست از یلک نشخه مفصل و مفقود کتابالمخری تا لیف ان س 
| لطقطقی (فوت در سال ۷۰۵ ۵ . ) که هندوشاه بنام اتا نك لسر 
زر گی نصرة| لدین احمدین پوس شاه (۵۵بس۲۳۰) وشند و تقد لم 
وی گر ده . 

تجارب] لسلف بد نثر عاید فهم وسلیس نوشته شده و تا لیف 
آن درسال ۷۲۴ ۵ . بایان رسیده است . 

شادروان استاد صاس ابال آشنیا نی در سال ۱۳۱۳ 
آ ثرا تصحیح و منتشر کردد . و باری دیگر هسم در سال ۱۳۴۴ 
توسط کنا بخا نه طهوری همان نخهُ مصحح آن شادروان علبع 


ر یله ۰ 


از « جار بالف »> 


تاليف هندوشاه‌بن سنجربن عبدالله صاحبی 
۳۹2 انی 
(ا نجام تا لین کتاب سال ۷۳۳ ۵ .) 


«کشتن ابومسلم صاحب آل عباس . 

در نفس متصور ازا پومسل آزاری بود وجند نوبت باسفاح 
گفت آورامی‌باید کشت 6 سفاح نمی بسندیه دجون حلافت بمنصور 
رسیف | بومسلم مجنگ عبد الله رفت بشام چنا نکه گفتیم » دجون 
| بومسلم ظفریافت وغنیمت گرفت منصور یکی ازمعتمدان خویش 
پفرسٹا د تاغنا گم واموال دا اعتبار کنند » | بومسلم بر نجید»ء گفت 
هن در دماء مسلمانان آمینم ودر اموال خائنم؟ و منتصور را دشنام 
داد ومنهیان بمنصور نوشتند . وا بومسلم عزم خلاف کرد وخواست 
که بخر اسان رود بیش منصود نباید » منصود أندرشناك شه از 


آنکه مبادا أ ہومسلم دل مشغول دهد و مملکت را مضطرب دارد 


(f‏ هز ارسال نثر پارسی 


زیراکه مردی داهی وشجاع وعاقل وزیرك پود وهرچه خواستی 
آسان توانستی کرد . منصور درکاراو متحیرشد ودرپناه مکر و 
حیله گر یخت وبا پومسلم نامه نوشت مشتمل بر استمالت و تطبیب 
دلومو اعد جمیل؛ واورا بطلبید» | بومسلم جواب نوشت که مطیع 
ومنماد امیر المهنینم » اما میخواهم که بخر اسان روم وا گس 
امیرالمومنین اصلاح نفس خودمیکند من‌همان بنده‌ام وا گررچنا نچه 
برعادت ها ار در آرزوهای خویشتن است من نیزغم کار خود 
حورم و ند یری که مثضمن سللامت باشد بیند دشم » منتصود از ات 
جواب خاگف ترشد و کینه زیاده شد و نام باپومسلم نوشت » 
مضمونش آ ن که تودر نظر ما باین صف ت که میگوئی نیستی بلکه از 
همه عر بر تری و آن زحمت که تو در اعلاء ما کشیدء ازشر ح مستفنی 
است » باید که باستفاهاری تمام دوی باین جانب نهی که جز 
تیکویی نخوآهد بود. بس‌بفرمود 5 بزر گان بنی‌هاشم همه نامه‌ها 
و شتک دا پومسلم دایر آمدن ترغیب میکرد ند ومتصور نامه بدست 
عاقل‌ترین یار خویش بفرستاد و گفت که باید بااوسخن نرم بگویی 
وهر‌چه ازترغیب وتحریش‌توانی بجای آدی» | گر بازش گردانی 
که هیچ وا گرسر خلاف ونافرمانی دارد دمیخواهد مر اجعت نکند 
وترا مجال هیچ حبلت نماند با اوک که منصود میگوید اذپشت 
عباس تباشم واذپیفمبر بری باشم که | گر براین حال بردی وپیش 
من نیایی که جز من هیچ آفریده بجنگ توایه وخدای دا چلین 
وچنان باش که | گر آنچه گفتم نکنم . دسول پا بومسلم دسید و 
نامه‌ها بر سا نیدوهرجه پاستمالت و استعطاف عاید باشد ,جای آورد. 
| پومسلم ناما لك هی که یار او بود دد این معنی مشاورت کرد. او 
گفت رای داست آن است که اصلا باز نگردی که درچنگ اوافتی 
و برتو ابا نکنه و البته ترا بکشد وا گی براین صورت که عزم 
کردءٌ بروی جون بری دسی | نا هقام ساز» اگر حالتی سحادث 


فرن هشتم ۹۶۱ 
شود بخراسان وهر جا که خواهی توأنی‌دفت ۰ ابومسلم این رای 
را سندیه ورسول دا گفت باز گرد که من بخراسان میردم والبته 
باز نگردم. دسول گفت ایابومسلم توهمیشه امین آل. محمد بودی» 
بخدای سو گند هیدهم که خویشتن دا بعصیان و خلاف موسوم 
مگردان و بخدمت امیرالمومنین متوجه شو که جز خير و خوبی 
نخواهی‌دید.| بومسلم گفت تو باچنین من خطاب کجا کرد که | کنون 
توا نزن . رسول گفت سبحان الا لعظیم » مارا وهمة خلق داببنی- 
هاشم دعوت کردی وگنتی هر که مخالف ایشان باشدیکشید وچون 
ماهمه مطیم شدیم ودعوت ایشان قبول کردیم تو تخلف میئمایی > 
ین حالتی عجب است. اپومسلم گفت سخن همان است که گفتم و 
مرا جعت را دجھی نیست » رسول جون دا نست که البته مراجعت 
نخوآهد کرد خلوتی‌ساخت وپیغام منصود پرسا نید. | بومسلم زمانی 
سردد بیش افکنده تا ملی کرد. آنگاه سر بر آورد و گفت بيأیم دعذر 
بخواهم . س لشکر دا بیکی ازمشمدان خود سپرد و گفت ا گر 
امه من پیش شما آرند بنیمه نگین مهر کرده آن مهر من باشد و 
| گربتمام نگین‌مهر کرده باشدآن نامه من نباشد. وروی بمداین 
نهاد که متصور آ نجا يود . جون منصوردا آمدن او خبر‌شد بفرمود 
تاهمهٌ خلق استقبال کرد ند و بتعظیمی تمام اورا در شهر آوردند . 
چون بمنصور دسید خدمت کرد ودستش ببوسید . منصور او را 
ا کرام کرد 6 آنگاه گفت : باز گرد و امروز بیاسای تأفر دا :م 
رسیم . ابومسلم باز گشت و آن رور بيأ سود . منصور روز دیگر 
جند کس‌را باسلاحهای مخفی درمرافق متام خودبد‌اشت و باایشان 
قرارداد که چون من دست برهم زنم شما ببرون أ بید وا پومسلم را 
بکشید . آنگاہ کس بطلب اوفرستاد . چون | بومسلم در مجلس 
رفت منصور گفت‌آن شمشیر که در لشکر عبداله یافتی کجا است ٩‏ 
| بومسلم شمشر ی در دست داشت» گفت : این آست . هنصوز سمشیر 


۶۲ هز ارسال نر پادسی 
ازدست او بستد ودرزیرمصلی نها د و باادسخن آغا زکرد و بتو بیج و 
تقریم مشنول‌شد ويك يك گناه ادمیشمرد وا بومسلم عذرمیخواست 
وهر يك را ودجهی میگفت ۰ در آخر گفت باامرالمومنن بامئل‌من 
این چنن سخنها نگویند» بازحمتی که جهت دولت شما کشیدهام. 
منصو زد در حشم شد واورا دشنام داد و کنت ] نچه تو کردی اکن 
کنیزسياه بودی همین توانستی کرد وآنچه تو یافتی بدولت ما 
بافتی. | پومسلم گفت‌این‌سخنان‌را بگذاد که‌من‌جز ازخدای از کس 
دیگر نسم . منصور دستها برهم زد» آن جماعت بیرون جستنه 
وشمشیر درا بومسلم نهادنه داوفر یاد میکردکه باامرالمومنن مرا 
از پهردشمنان حود بگذار؛ ضور کیت هیچ کس مرا دشمن تراز 
تو نیست » پس بشرمو د تأشخص اھ را بعداز آن که کشنه بودند در 
بسأطی بیچید ند ودر گرشه خا نه‌بنهادند. عیسی بن موسی‌پن محمد. 
بن علی‌بن عبداله بن العباس در آمد وابومسلم اورا دیده پود واز 
اومعاو نت خو استه وعیسی‌قبول کرد که‌درحق او بامنصور سخن گو ید 
وتر پیت کند. گفت یا امیرالمومنین ابومسلم کجا است؟ منصور گفت 
آنجا کشته بیچیده در بساط, عیسی گفت : انال واثاا له راجمون 
بعداز آن که اورا امان فرمودی و آن همهر نجها که جهت کار شما 
دید این‌غدر مستئحسن دار ند دیبچاده بامن‌دهستی داشت. منصو ر 
گفت خداو نددل‌ترا اذاین غم فادغ گرداند که‌ترا از آن دشمن- 
تر کین نبود . وس بفرمود تا لشکر | پومسلم رامالی دادند و باز 
گردانید ند ومنصور درخراسان تصرف کردهاین‌حالت درسنة سبع 


وئلن دما به و اقم‌شد .» 


مرن ده وه 


۳ 


لغات «تجارب السلف» 


اعتبار کر دن : اعتماد کر دن؛ 
فدر چیزی را معین کردن 

دماع : خو نها 

نطییب دل : دل خوش کر دن 

اعلاء : بلند گردانیدن 

استظهاری : پشت گرمی 

استعطاف : مهربان گشتن 
خواستن 





مرافق:جمع مرفق ؛ مطبخ و 
آبریز 

آقر بع : ملامت کردن 

تر بیت‌کر دن : پرودش‌دادن» 
ادب آموختن» خلاصی 


بخشیدن 


سبع و ثلئین وماله : ۷۱۳۷ 


همعر فی ات 


عمد| لله بن‌فصل | لله شیر ازی : معروق 4«وصاف» يا «وصاف! لحضرة5». 
در دوران الجا بتوخان ازعاملان دبو ان خراج‌بود و باخو اجه رشیدا لد بن 
فصل !لله وز یر بزرك غازان خان و الجایتو خان بستگی داشت و کناب 
« تجز یذالامصار و ئزجیةالاعصار» را که نام «تاروخ وصاف» مشهور شدد 
است » در ۲۴ محرم سال ۷۱۲ هجری بوسیلاً خو اجه رشیدا لدین تقدیم 
الجا يتو خان کرد . 

با اینکه « تاریخ وصاف » (تاریخ وصاف د چاپ بمبئی ص ۵۴۵) 
بك سند معتبر و مهم تاریخی شمرده میشود وهمچنا نکه .و لف آن اشاره 
کر ده است دنبا 4 تاریخ جها نگشای جوینی میباشد - ثثر فارسی آن با لکل 
بی‌فدر و فاقد ارزش است و بجر أت ميتو ان گف ت که ز با ئی است مصنوعی . 
نه عر بی و له فارسی ۔ بلکه ساخته و بر داخته مگ لف . ادغای او هم 
بهتر لن امو لها يست بر ای اینکه «چکو ه نباید نوشت» . 

روزی که کتاب را به الجا بتو خان عرضه داشت » دعائی خواند و 
خان را ستود . آن مقول بینوا با]"نکه فادسی میدانست وغالیاً با قادسی 
ز با نان محشور بود - از گفته‌های وصاقا لحضرة چیزی فهمید و چندین 
بار (یگفتة خود وصاف) سخنان او دا قعلع کرد و از وزير وقاضی لقضاة 
توضیح خواست و باز قول خود مو اف - ایشان گنته‌های او را < سارت 
سلیس فادسی» تر جمه کرد ند - «تاز بخ وصافه از تا لیفا ټی است که شا یسته 
است ما ند «درك نادره» میرز )مهد یخان‌استر ۲ نادی «بعبارت سلیس» تر جمه 
و خلاصه ذوه . 


از کناب «ثار بخ وصاف» 
با «تجز يةالامصار و تز جیةالاعصار» تاليف 


عبدالله بن فصل‌الله شیر آازی معروف 
به «وصاف)الحضرة» ‏ او ایل قرن هشتم هجری 


کیخا توخان برادر ارغون خان مغول پس از وک در ماه رجب 
سا[ ۶۹۰ هجری اجگذاری کرد و صدرالدین احمد خا لدی 
زنج‌انی ‏ مذهور به صدر جهمان - را وزير بزرک خوش 
ساخت . بر اثر اسر اف کپخاتو و وزیرش خزانه ملك تهی 
گشت و صدرجهان بر ای چاره‌جو ی ورفع مضایق مالی | نشار 
ډ چاو » را که لوعی اسکناس - و جاثئشین زر و سیم . بود 
و مفولان خود از چینبان گرفته بودند » لوصیه گرد و الخان 
کیخائو خان نیز پذیرفت . 

اکنون صفحه‌ای از تاریخ و صاف را ور یار ر چاو ۾ که 
با لنسبه ساده‌تر از بخشهای دیکر آن کتاب است تقل میکنیم : 


۶۶ هزارسال شر پبارسی 
« . . . جئن در خاطر میاأید که بر مثال بلاد قا آن در 

سيط مما لك پلخان فيز چاو درعوض زر روان گردانند تا ابواب 

معاملات ردان مفتوح گردد ومال باسره با خزانه عاید و خسران 

و نقصان با بو ابا لمال هیچ آفر بدء راه نیافته باشد . بدین‌مقدمات 

و همی صاحب‌دیو ان بائفاق و بو لاد RE‏ زلك » ایلچی‌قا آن سخن 

عرضه داشت . جون ظاهر این تفر پر منتج فسحت عرطه روت 

و تخفیف مون ارپاب تجارت وترفیهخواطر ار باب فقر ومسکنت 

بود و عن بادی‌الرآی در نظر متا ملان عن تواب مننمود» ابلخان 

یرلیغ داد نا ها وجا مقا ےا کے در ساير ممالك 

بهیچ جنس از نقود مبایمت و معاملت نکنند و نسج ثیاب مذهب 

پرمنوال مصحف آن نسخ‌فر ما یند مگر‌چندانکه کسوت‌خاص پادشاه 
و خواص امرا دا بسنده باشد و از صنعت مکفتات ادانی و هر 
حرفتی که موجبابطال زر ونقره باشد اجتناب‌نمایند » زد گری 
و سیم پالائی بر نگ جهره و اشك دیدء عاشتان باز گذاد ند . 
علی| لجمله بتسویل واغرا دتطلیل واغواءآن سناس‌صفت ناساس 
که ولی‌لعمت خودرا چنین وصمت بسندید» باطراف ممالك عراق 
عرب وعجم ودیاربکر ورپیعه وموصل و میافارن و آذدبایجان 
وخراسان و کرمان وشیراد میر ی بز ر گ بدین‌مهم یں خطر نامزد 
شد » و درهرملکی چاو خا نه بنباد کر دند و متصر فان و بیتکچیان 
و خزنه ودیگرعمله مین و در هر‌طرفی مبالغ مال درمۇ نت جاو 
صرف شد. باشتهاد اینحکایت طوایف امم دد چنبر حیرت پیچان 
بل بیجان بودنه ... (جمله‌ای تازی) هیأت و صورت چاه بدین 
منوال بود : پیرامن سطح‌کاغذ بادء مر بع مستطیل چند‌کلمه بخط 
خطائی که محضش خطا این بود -نوشته و بر بالاء‌آن از دد طرف 
دلاا لهالاال محمد رسول‌اله» سکه سبیکة نقد و واسطة فواید عمد 
و طنرا صحيفة منشور د متمم تمائم آن نحور ساخته وفروترازآن 


قرن هشتم رم 
«أیر نجین تورچی» تحر یں کرده و در ميا نه دایرء کشیده خادج 
ازمر کز صواب وازنیم ددهم تا ده دیناد دقم زده و پشیوة مسطور 
درقلم آورده که بادشاه جهان در تاد یخ سنه ثلث و نسس د ستما به 
(۶۹۳) این‌جاو مبارك دا درممالك روانه گردانیه تفییر وتبدیل 
ى وا با زن و فرز ند باس رسا نی ده مال او را جهة دیوان 
ب‌دار ند . وحاو نامه پشیر از آورد ند بغایت مطول موصل بشرحهاء 
مفصل در آن اصو له متوهم انگیخته و جواب بر عقب ایراد کرده 
و نسغه‌آن موجود است و ذکر آن تطویلی غیر نافع باشد » بل 
ممل مسامع . زبد؛ تقریرات آنکه چون چاو مبأارك در عوض زر 
مانندء اشك مهجوران جاری شود فتر د فاقت و صر و مسکنت 
از ميان خلایق مر تفع گردد وغلات وحبوب رخص ديرد د غنی 
و فير در درجه تساوي گیرد و شرا و افاشل عصر درمدحآن 
بر حست ميلان خاطر بادشاه و صاحب دیو ان نايج قکر خود 
باظلهار رسانید‌تد . نمودار دا این بیت از قطعةٌ یکی از افاضل 


ثبت کرده شد : 
لس 


جاو اگر در جهان روان گردد 
رونق ملك جاودان گر دد 
وجون حکم رفته بود تا تمامت ارباب حرف که زر و نثره 
درانواع صناعات خود استعمال میکنند تارك شوند » ایشانرا از 
جاوخانه مبارك متداراد کردند و برحسب استحقاق حکام ملك 
مواجب و ادرادات مر تب و موطف گردانند . و هر گاه که چاو 
سمت اندراس گیرد باز چاوخانه بر ند و هر ده دینار دا نه دیناد 
جاو مجدد ستانند . و تجار بحار ملك فارس دا که مسافران و 
مجتازان بلاد یاغی‌اند ازخرانه زر بدهند و چاو ایشان بسئا نند. 
مادام که درین باب طریق احتیاط مرعی افته و اجازت وجواز 


۹۶۸ هزارسال ثثر پارسی 
ابشان مقدر بوقوف نواب و نظاد دیوان باشد . ازین جنس کلمات 
درج کر ده بو د ند ۰ 

فر د 
شرو ع در غرضی کان بمقصدی رسد 

عزاد باره ز کردن به است نا کردن 
بر تقدایر فرص ممتنع و وجود محال | گراین شروط فاسد 
نگشتی و بواسطة تقلب احوال وتنقل دول و تبدل امور این احکام 
از تفر مصون ماندی دخلایق بی‌تردد وتبلد به‌اخذ و اعطا داضی 
و راغب شدندی » ممکن که بعسی اذین مقدمات منتج افتادی » 
اما از دوی قاس عقلی‌مالا کلام جنس این‌فصل بهر نو ع که انديشه 
ديرفت عرضی مفارق و لازمی غبر موم مینمود . خاصه که ازین 
مقولات و وضع این تودمات نظر بر 1 گندن‌خزا نه‌بادشاه وبر! کندن 
اموال عام بود و « حرمة مالالمسلم كحرمة دمه » . و خود در 
حکمت عملی بر‌اهین مقرر شده که زر ناموس اصغر است ومةدر 
مقادیر ایمان و مستدعی نظام جهان . و اندك آن مقا بل بسیاری 
از دیگر اشیا می‌افتد که نقل‌آن موّدی باشد بطول زحمت د ثقل 
تمام د بو اسطه رزافت جوهر ژ متانت مزاح هر گز آفت عدم دز 2 
تطرق نداردو باغراق و احراق ددمس و دق و قطم و رض فا بل 
نقصان نمیشود ... (جند جملۀ تازی) هل مقھو ر | ست 2 

گر زر دی مرا همه کاری حو زر یدی 
از بی‌زریست کار که حون زر نمی‌شود ... 
( شعر تازی )۰ . . و اگر کاب » امثال و نوادد بلغاء عرب 
د عجم که در خواص و منافع و محامدآن نطم داده| ند و بر لوح 
حافظه مسطور دارد » ایراد کردی این کتاب را مذهبالذهب نام 
شدی و غرض مطلوب ناتمام . . . اگر نه زر باشد اکلیل فرق 


قرن هشتم ۹۶۹ 
سلاطین کامگاد و سوار و گوشوار دست و گوش کواعب و ابکار 
از چه سازند » کل طری* از شادی مشتی قراضه زر که در جیب 
کر نه مودودع دازد و در رح بار خندان‌میگر دد وشکوفه بی بر که 
سیم بچه استظهاد در پیری تقدم لشکر دبیم نمودی » نر گس 
سرهست در خواب سحر بخبال زر دیده را بڀنا میگردا ند » دل 
سنگین پیر حم کوه را از آرزوی | کتسات از آفئاب زرافشان خون 
در عروق منجمد میشوده باکاغذ جگو نه مقا پل ومعادل توأ ند بود 
که‌بشرری جر و دخان گردد و با ندك بادی جون نات لهو ا طیران 
کند» «شبئمی صو رت مائی گیرد و در گردی متلاشی احجزا شود. 
لاف و گزاف ازحد گذشت داز تموبهات و تشبیهات ملالت افز ود . 

در ماه ذی‌قعدء سنۀ ثلث و تسعن دستمائه (۲۵۹۲) در تبر یز 
چاو روان شد وموجب عقد؛ دل وعتلةٌ روان . بضرورت » صیانت 
نفس ومالرا بانوا م‌اطعمه دامتعه خسیس معاملةٌ بی‌مجامله آغاز - 
نهادند. بعداز سه دوز ملك تبری ز که مصر کوحك عبارت از آ نست 
مانند صر٤‏ صبر مشتاقان تھی شد » فر و بھی از دیار دور گشت 
د بهلوه امن واستقاعت دا ف بھی نماند . دکاکین و اسواق صورة 
دبیو تهم خاویة» یافت » ابواب معامالات دا مسدود گردانیدند »> 
یکمن نان بدینادی دایج | گی میفرو ختند يا بنده دابح بود دبایع 
ا له لا آن ار ان و کرد که وزفها یج 
آن‌حال در سوق لخیول کی یز اوه بودم » بیاعان سر اسب 
را که با نجده (پا نزده) دیناد مضا عف من معدل دود خاصه در سط 


# درپایان تاریخ وصاف چاپ مبئی ناش مقداری لغات مغولی 
وترکی‌راکه بعفیده خویش نامأنوس پنداشته معنی‌کرده است و «طری» 
را هم اقبال و مرود بر شیئی ترجمه‌گردہ ات دلی طری «خر ماده 
هتروك» است و این اصطلاح کیان میرود ا معادل هر «خ 
و امانده‌ای» باشد. 


.۹۷ هز ارسال ثثر پادهی 
تبادان حوادث ؛ بمیلغ صد و پنجاه دینار چاو همین کردند » 
فروشنده درمعرض استزادت ثمن یعنی فراهت و نشاط و مسایقت 
اشواط مر کوب عرض میدهد اسب را بر نشست و پر کی سریم 
از مپان دایرء بازاد منسرح شد تا از خدآء ابصار نایدید 
گشت ... ( عبادت عربی ) ... نفیر و زفیر و جوش و خروش 
خلایق بفلك| لبردج پیوست و حکام و لشکریانر! طاقت طاق شف › 
عواما لاس روزجمعه در مسجد تضرع وابتهال نمودند و پمجاهره 
و مکایره تظلم آغاز نهاد و عزالدین مظفر دا باجممی که با نشاء 
و افشاء این بدعت و سنة سئه منسوب بودند لعنت کردند . 
(عبادت عر بی) ... پس قصد کردند تا او دا با موافقان بقتل 
آورند » در میان انجمن گر یختند و جانرا با نام بد پیرون‌برد 
و اریاب فضل و شعراء عصر بتبرك مذمت و هجو او دا زبان 
بر گشادند چنانکه یکی از اهل عصر گفته در وقتی‌ که از حضرت 


4 


۰ عمیدا لملك - ملك 
دیش شوش که پشم سگ په ازو 
در تناس چو اطلس و كلك است 
کار فردای او مشاصده کنن 
گر چه امروز جملةالملك است 
واین قطعه نیز دران تاریخ بر رقعة نظم دوخته آمد : 
ص قطعه 
تو عز دیشی و ظل جهانی 
جهانرا هستی تو نیست در خود 
از آن گبرو مسلمان و هودی 
پس از توحید حق والها کس 


را همچو آب در فلك است 


فرن هشتم 4 
همی خواننه از دوی تضرع 
شرد حصرت دارای داور 
خدایا بر مراد خویش هر گز 
میادا در جهان یکدم مظن ! 
درشیر از بتخصیص مقدارپنج تومان زد بمصالح چاو صرف 
شد » کاغذ که اسیاب ار باب هنی بود چون جهل صفت ددائی یافت 
وک را يارا نه که پنهان ازنواب چاوخانه يك طبق کاغذ بفروشد 
میاأدا تام او را جون زر بی نشان گر دأ نند. در آن‌حال این رۋىه 
بیکی از اخوانالصفا نوشته پود و تذکار و اغراب دا ثبت کرده 
۹ کلام نی فلان بر صفحة نجاح جاری باد i‏ داعی مخلص 
و مشتاق متخصص قلم آسا منطقةٌ تودد برمیان بسته » زبانرا به‌ثتاء 
فاح و دعاه فاتح گشاده میدارد و جهره پاش مصافات را بر فوم 
اخلاس می‌نگارد عرصه اشتباق بمجاورت انیس که داحلی من 
حيوة معادة» صفت دارد نه‌آن طول و عرض گر فته که بهندسة قلم 
دوزبان وشکل مسطحکاغذ دو دوی ... مسافتآ نرا مساحت توان 
کرد » مدتیست تا طوطیان ذدین پر سخن . . . از آبشخود 
مشکین . ۰ بر نشیمن سیمین ... طیران ننموده وسفیران انهاه 
مغیبات از قیروان مغرب بخطه نیم ددز حبری نباورده » اگر 
خاطر بتلقیح فکری یاتنقیح ذ کری مسامحت میکند بخانۀ مفکره 
بر‌صفحه متخیله اثبات میباید کرد یا بحمرۂ اشك پر سواد دید 
ستم دیده منتش گردانید : توقم که بچند اوداق از آن جنس » 
که پیش داعی جر ذکر آن نمیرود » زذبان شکایت قلم سس زده 
در بندد و اگ حهرء انز امثیت در حجاب امتنا ع مستور خواهد 
ما ند همین قدر مایمه که كلك سو گواد تظلم را پیراهنی کاغذی 
ددپوشد و نفیر صفیر بذروه فلك پیردبیررساند و از زبان خاقان 
مما نی خاقانی شیروانی گو ید : 


۷۲ هز ارسال تثر بادسی 


از دست بار پیر هنی کاغذدی کنم 
کوکاغذ و سرقام اذ من ددیخ داشت 

ی 

جون شکا یت ڏمين وزمان بآسمان دسیه وکار بجان و کارد 
باستخوان د سيل بدهان » امرا و نوئینان باتفاق صاحب دیوان 
عرضه داشتنه که | گراین حال جند دوز دیگر برقراد ماند دست 
از روثق ممالك مبیا ید شست و بعد از آن طریق تلافی د تلافی 
باطراف تدارك نجست ... حخکم برلیغ بنفاد پیوست که حال را 
ابطال کنند » ایلچیان بتطم مادء شر و رفع قاعد؛ محنت عام 
باطر اف روانه کشتند و بفضل حق سبحانه و تعالی این داهیه ... 
مندفع شد وخواطر جماهیر خلایق ببشادت این فتوح غریق حبود 
و سرور ٩۰.‏ 





%* نتسه تمام این مقدمات اینکد «کاغذ ندارم دنویسم ‏ قدری 


درن هستم 


۷۳ 


]بو آبالمال * متصود راههای 
در آمد است 

مال باسره : پنی مالیات 
ده زر را یج > زد بی غل 
و غش 

9چت : فراخی ٤‏ کشاد کے 

مۇن : نیازمند بها » فة4 »› 


زاد و توشه 
تر فيه ۰ آسایشی 6 خو شو فتی 
رفاهت 


عن بادی‌الر آی : در آغاز 
دای » در بادی امر 

متاملان : عساقبت] ند یشان 6 
متفکر ان 

حکما جزماًء حتماً» مقضاً ۰ 
فرمان اسئواد د حتمی- 
الاجری 

مبسایعت : با یکدیگر خربد 
و فروش کردن 

سچ : بافتن 

ثیاب : جمم ثوب » لباسها 

مذظب : طلائی ۽ زدین 

منوال : نوردنساجان» طرز» 
طور 


موی : خطا شده 

مکفتات : ج مکفت» بهم ضم 
کر وه شده و فیض شده 

اوانسی : ظروف 

۲,طال زر : ناچیر و بی‌فا بده 
کر دن طلا 

سیم بالائی : نره دوب 
کردن برای سکه زدن يا 
اسپاب زینت ساختن 

اسویل : فريب و اغوا 

آغر | ؛ تحریص کر دن + آزمند 


گردانیدن 
تضلیل : بر اننگیختن کسی 
بهضالالت 


اغواء : گمراه ساختن » از 
راه بدد پردن 

وصمت : ننگ و عار و عیب 

جاوخانه : محلی که «حاو» 
درست میکرد ند 

متصر فان : مآمودین مالی 

بتیکچیان : (مغولی)جاسوس 
و استراق سمع کننده 

خز ه : ج . خازن 

منت : نفمه 


۳۴ 
باشتهاد : بمحض شمرت 
یأفتن » شايع شدن 
چنیر حيرت : دایره» حلمّد» 
فلادة حرت 
فراید : چیز نفیس د منفرد 
عقد : رشتۀ‌مردارید» گردن- 
بئد 
طغرا : أمضاء و رقم بادشاه 
متممم تما سم 0 کسی که 
تعویذ‌هادا بگردن کود کی 
برای حفاظت ازسحر وجادو 
آویزان میکنه 
نحور : بیش‌سینه‌ها » جای 
گردن بند‌ها 
اصو ٩‏ متوهم :مطال‌ترس آور 
ممل مسامع : رنج رساننندة 
رفا کو ران 
رخص پذیرفتن : ارزان‌شدن 
ميلان : میل » گرایش 
متدارك ؛ دربا بنده 
بحاز 1 در باها 
مجتاذان : مسافران 
باغی : دشمن 
بر تقدیر فرض‌ممتنع و و جود 
محال : بثرض محال 
تنقل دول : تغییر و تبدیل 


هز ارسال شر پار سی 
فراوان دو لها 


تغیر ؛ د گر گونی 


لرده : عدم ثبات » تردیه » 


پریشانی خاطر 

تملد : متحور شدن» دریم 
حوددن 
وجون 


عرضی مفادق : قصد و نیت 
دور و دراز » کار صعسب 
الوصول 

لازم غیر مقوم : امری که 
ارزش آن معلوم زشده 

مقولات : سخنهای گنته 


مده 


«حرمة مال‌السمسلم کحرمة 
۵مه» : احثراممال‌مسلمان 
مئل احترام خون ادست 

ناموس اصغر : در براپر 
« ناموس| کبر » که جبرئیل 
باشد آورده است 

مقدر مقادیر ؛ اندازه گیر ند٤‏ 
مقدارها » کیل اد زشها 

مستدعسی نظام جهان : 
خو أهند؛ نظام جهان 

مۆدی : بر گزاد شونده : 


قرن هشتم 
ادا شده > ګر ارده شده 

رزانت : آهستگی » وقار » 
بردبادی 

متانت : بایداری» استوادی» 
ثبات قدم 

نطرق : ازیکدیگر رد شدن 
در راه > مزاحم شدن ¢ 
راه یافتن 

اغراق : غرقه کردن ؛ در آب 
تا بود شدن 

احسراق : سوزانیدن 

رمس : درخالد کردن » زیر 


خاك کر دن 
دق ؛ شکستن » کوفتن › 
خرد کردن 


قطع : پریدن » جدا کردن 

دض : کوفتن » ریز کردن» 
خرد کردن 

مذهب) لدعب : مذهب زر » 
کیش ذد پرستی 

کواعب : دختران نارپستان 

ایکار : دوشیز گان 

کل‌طری ؛ اصطلاحی ما ند 
و 


«خر وامانده‌ای» )٩(‏ 


۹۷۵ 
کرته : پیراهن وقبای یلد 
لا و نيم تنه 
مودوع : بودیه گذاشته 
شده 
استظهاه : حمابت 4 بشت 
گرمی » قوی پشت 


تقدم : بیشی جستن 
شرد : شله 


دخان : دود 

ننات) لهوا : پا رد آ نچیز ی 
باشد گوی مانند و پسیار 
سرك که در هوا درحر کت 
آید و قاصد و خوش خبر 
گویند 

نمو بهات : آراشم | 4 ۳ 
و فریبها » تملتها 

عقله : بند کمئد 

امتعه خسیس : کالاهای ست 

مجامله : معامله بدون صفا 
د مواخاث 

صر ه ٠‏ هميان 

پهلوء امن : ساحل امن 

اسواق : بازارها 

نیو تهم خاویه : خانه‌های 
خراب و ویران 

الچ : سود بر نده 


YF 

مسامح : سهلانکاد » غافل » 

ظر اف ؛ زیر کان ودانایان 

مضایق : تنگیها 

سوقالخیل : بازاد ستور 
فروشان 

تیاران : تدارك کننه گان» 

آماده کننه گان 

تمن معدل ؛ قیمت عادلانه 

استزادت : فزونی خواستن 

فر اهت : شادمانی » زیبائی» 
شکو همندی 

اشواط : کگفتها » دورها 

رلض : اسب تاختن 

منسرح : بشتاب رفت اسب 

خداء اصار :؛ منظر حشمها 

ابتهال : زاری کردن » 
تواضع کردن 

مجاهر ه : آشکار دشمنی 
ورزیدن 

مکابره : ستیزه کردن 4 
معأرضه » مجادله 

نای : آفریدن جیزی » 
آغاز کردن جیزی 

سنة سیثه : رسم بد 

به تبر : بر ای میمنت 


هز ارسال ثثر پارسی 
لك : کرك دپشم نرمی کهبا 
شأ نه از بن‌موی بزیر آد ند 
بتخصیص : پویژه» مخصوصا 
مصالح چاو : وسایل و 
اجزای چاو 
اغراب : چیزی نو و غریپ 
آوردن 
امانی : آرزوها » خواهشها 
تجاح : رستگاری» پیروزی» 
دوائی حاحت 
منطقلاً تودد : کمر بندددستی 
فائح : منتشر کنند؛ بو 
بیاض : بپید » کتابچتشنید 


مصافات : دوستی داقی و 


دوات 

نشیمن سیمین ؛ کنایه از کاغذ 

انهاء : خير دادن » دسانیدن 
پیفام 

مغیبات : جیزصمای غیبی » 
پنها نی 


قیسرو اب مغرب 1 فیروان 


فرن هشنم 
افریقا - در دیار مغرب 
تاقیسح : استن‌کردن 
(خرمابن) 
تقیح : پاکیزه کردن » 
پر ايش 
دسامعت : سل انگاری 


کردن 
اثبات : ثبت کردن 


۳۷ 
حمر ۵: سر حی 
سواد د دده هة سوادالعن» 
سیاهی چشم 


آمنیت : آرزو » خواهش 

ذروه : با لای هر جیز 

تلاقی : ہر خورد 

تدادك : تهیه‌اسیاب» حراست 
از بدی 

داه بلا و سختی 

و : شادی و قراخی 


شهعر فی کتاب 


حمدا لله بن بی بکر بن محمدین نصر مستوفی قزو بنی از 
مورخان امی مکتب رشیدالدین فحل‌الله وزير مشهور غاذان‌خان 
و الجا بتوخان وصاحب تاریخ رشیدی. 

حمدا لله متوفی از خاندان مستوفیان و دیران بوده 
است و خود اورا هم رشیدا لدین فل الله در حدود سال ۷۱۱ ۵. 
بسمت عاملی وصول ما لیات قزوین و ز نجان و ابهر و طارمین 
کماشت. وی به‌پهروی از و لی همت و استاد خو یش سه کتاب نو شتد 
است : 

-٩‏ تار وخ گز یده - در تاد بخ 

۲ فر نامه که دنا له شاهنامۀ فردوسی شمار میرود و 

منخلو م است. در ۰ه‌هز ار پیت و بزمان مگ لف با بان‌می با لد 

۳ نز هتا لقلوب درهست و جغر افیا . 

مۇ لف در و نزهتا لقلوب» از کتاب «فارسنامة» این بلخی 
و بعحبی تا لینهای بیش از عصر خو ښ استفاده کرده است. « نز هت 
القلوب» حمدالله مستو فی کتا ی با ارزش ودارای شری بار ساده 
و روان است ودرآن باصطلاحهای سیار زیباگ فادسی که ا کنون 
متروك شده است بر میخور بم. 

سخ چا یی که میتو ان مر اجعد کرد: 

اب نزهت! لقلوب جاپ اوقاف کیب 

¬ 6 بکوشش ۲قای محمد د بیرسیافی - چاپ 

کتا خا به طهوری 
۳- تاریخ گز یدد. 


از زو هه | [قلرب 
تألیف حمدالله مستوفی قزوینی 
(سال ۷۴۰ هجری قمری) 

مقصو د 

درذ کر ولایات و بلاد ابران‌زمین وچگونگی آب وهوا د 
بنیاد عءمارت دوصف ساکنان هردلایت و آن ببست با بست هر يمك 
دروصف مملکتی‌ازمما لك اپران. 

ودر تمامت ایر آن‌زمین... شهرست» بردن ولابات مفرد. 
حقوق دیوانی آن بیش أذ این فترات؛ برون‌خراسان کهآ نرا سلطنت 
علیحذده است» و حساب آنا در عهد مغول دا خل جمسع ایران 
نمیکید نىد د جدا گا نه نو شندد‌ی» بچدی نوبت که جامعا لحساب 
ممالك نوشتیم تااول‌غازان‌خان... بکهزار وهفتصد تومان بوده 
است؛ و بعداز آن دسیب عدل غازان‌خان که ولایات ری با بادانی 
نهاده بود» ميلع دوهر اروید نومان و کسری هر سید 4 وا کنون 


۸۰ هز ارسال ثثر بارسی 
همانا نیمه آن نباشده جه اکثرولابات ازتحکمات وتردد اشکرها 
برافتاد ودست از زدع بازداشنند و دره‌سالكا لممالكك آمده که در 
هیال ار نای دوو که 2و ال تیان کر 
دوده زبراکه در نوزدهمش حضرت رسول (صلعی ) شرف وحی 
مشرف شد» جامع! لحساب مملکت او نوشتنه جهارصد سار هزار 
هزار و ست‌هز اردینار ( ۰ .و۲۰ ۰9۰ ۴۰) زرسرخ بوده‌است که 
ا کون آنرا عو امل ميخو انند؛ و یقاس این‌زمان هشتادھ زار 3 
جهار تومان راج باشد. ودر دساله ملك‌شاهی آمده که در عهسه 
سلطان ملك‌شاه سلجوفی بیست ویکهزار ویانصد وجند تومان زد 
سرح ډو ده‌است ودیثاری زر سرح را دو دیثاد 3 دودا نگ حسات 
کردندی» که پنجاه‌هز ار تومان و کسری‌بودی. خرابی وا پادانی 
جهان اذین قباس توان کرد وشك ثست که خرابی که در ظهور 
دولت مغول اتفاق افتاد دقتل‌عامی که در آن‌زمان رفت»› ا گر ا 
هزارسال دیگر هیچ حاد 4 دافم نشدی» هنوز تدار كدير بو دی 
وجهان با آن‌حالاول نرفتی که بیش‌از آن واقعه‌بود. علیالخصوص 
در ین‌زما زه از کثرت دقوع حدژان ؛ 

ھ روز که بگنرد خو شا انده دی 
الک و عون عارت ناه 
ورد حلایق باشد. حق سبحا نهو تعا لی نظر در حمت ورأفت فر هو ده 
مملکت ایران‌زمن وساأبر بالاد مشلمین را تا | بدا لدهی از نکمات 
زمان در حمفیل وامان خود زگاه دارد وامنی‌کامل ور حصی شادل 3 
عدلی تمام و اتی بردو ام کر امت OS.‏ 


۰ اصنهان 
از اقلیم جهارم شمر دما ند» اما اسب طول و عرص »> 9 ۳ 


قرن هشتم ۸۱ 
از اقلیم سیوم گرفته| ند. طو لش ازجزابرخالدات «عوم»* وعرض 
از خط استوادلب که»( ودداصل جهاردیه بوده‌است: کران و کوشك 
وجوباده ودردشت باجئد مررعهء بعضی گویند طهمورث بیشدآدی 
وجند‌ی جمشید و ذدالفرنن ساخنه بودند» وجون کقباد اول 
کیا نيان نر دارالملك ساخت کشرت مردم حاصل شد. بر بردن 
دیهها عمارت میکر د ندء بتدر بج باهم دیوست وشهرر ی بز رگ شد» 
ر کن‌الده له حسن‌بن بویه اورا بارو کشید و دور باروش بيست و 
یکهزار گام باشد, .. جهل‌و جهار محله و ,.. دروازه دارد وهو ای 
او معتدلست» درتا ستان وزمستان گرما وسرما جثان نبود که کسی 
را از کار داژدادد وزلز له بار ند کی و صاعقه که مو جب خرایی 
باشد درو کمتر اتفاق افتد» ځا کش مرده دا دير دیزاند وهرجه 
یدد بسیار ند از غله دغر آن مکو نگاه دارد» و تأجند سال تساه 
نکند. ودرو بیماری مزمن ووبا کمتر بود. آب زنده رود برجا نب 
قبله برظاهی‌شهر میگذرد وازد نهرها درشهر جاری باش و آب 
چاهش درپنج وشش گزی بود ودر گوادند گی وخوشی بآب رود 
نزديك بود. وهر تخم که ازجای دیگر | نجا یر ند وزر ع کنند اگر 
بهتر ازمقام اول بر ندهد کمتر نیز نباشد. الا انادکه آنجا نیکو 
نباید و آن‌نیز ازنیکوی آب وهواست که انار درهوای متعفن نيك 
آید وسعر غله ودیگرارزاق پیوسته وسط باشده اما نرخ هيوه در 
غایت ارزانی باشد وغله وصیفی نیکو آید دمیوه‌های او بغایت 
حول ونازك بود نخص.ص سیب ويه دامرود بلخی وعنمانی و 
زره آلو وسش وترفش و 
وازین میوه‌ها ازشرینی شکمی بی‌آنکه آب خودند نتوان خورد 


# 1۱۶ بحروف ابجد 


۵۷ 


AF‏ هز ارسال نثر پادسی 
و کثرت خوردن آن مضر نیست. 9 میوه‌های آ تجا تاهند و روم 
بر نف. وعلفز ارهای و دزد وهر چهار بایی کهآ نجا فر 4 شود 
دوچندان توانایی داشته‌باند که بجای دیگر فر به شود. و در آن 
ولایت مرغز ارهاست. بزد گتر ین‌شان‌مرغزار پلاشان.وشکار گاههای 
فراو ان و نیکو دارد چون گاو خانی وهرشکاری درو باشد ودرآن 
شهر مدارسو خا نقا مات وابواب‌الخیر بسیارست؛ از آ تجمله مدرسه‌یی 
که خوایگاه ساطان محمد سلجوقی است بمحلهٌ جلباده. سی 
سنگین بوزن کم بیش ده‌هر ار من که مهتر بٿان هید بوده» واز 
سلطان آ نر | بر ابر مر و ار ید عشر ی داز میخر بد ند » نفر و حت و نداد 
و پیاورد و ناموس دین دا در استانهٌآن مدرسه بر‌افکند. ومردمان 
آنجا سفیدجهره ومردانه باشند واکثر سنی وشافمی مذهب ددر 
طاعت در جد تمام دارند. اما بیشتر اوقات باهم درمحار به و نزراع 
بأشند ورس‌دوهوایی‌هی گز از | نجا بر نیفتد وهمه‌خوشیهای آن شهر 
درهنگام اظیاد دوهو یی با ناخوشی آن فتنه مقا بل نتوان کرد و 
بد ین سیب گنته | ند: 
اصفهان جنتیست پرنەمت جز جوانی درو نمی‌بابد 
همه‌جیزش نکوست الاآنك صصفهانسی درو نمي‌باید 
و کمال‌الدین اسمعیل اصفهانی گفته ام 
ی 
تسا در دشت عت و جویاده نیست از کوشش و کشش جاره 
ای خداه ند بع ساره لشکری را فرست خو تخواره 
تا در دشت را جو دشت کند جوی خون راند او زجو باده 
عدد مسردمسان بیضز أ بى هر یکی را وق دوصد باده 
۰ وحتوق دیوانی‌اصفهان بتمفا مقردست» ودرسنة خمس 

و ثلائن (۳۵) خانی سی‌وینج تومان حاصل داشت. 


فرن هشتم f‏ 
ولایتش هشت ناحیه است وچهارصد پاره ديه برون مر اد ع 


که داخل دیهها باشد: 


.. رود بار 

ولایتیست که شاهرود برمیا نش‌میگذرد و بدان بازمیخوانند. 
ودرشمال قزوین بثش‌فرسنگی افتاده است ودر آ نجا قریب بینجاه 
قلعاً حصین مستحکم است د بهترین آن فلاع الموت و میمون‌دز و 
للبسر بوده» ومعتبر‌ترین همه‌قلعةً الموت که دادا لملك اسمعیلیان 
ایران‌زمن بود و صدوهفتاد ويك سال مقرر دولت ایشان برد و 
آن قلعه ازاقلیم چهارم است. طولش ازجزایر خالدات «فدلز»* 
وعرض‌از خط استو | دلو کا» . الداعیالیا لح حسن بن زذیدالبافری 
ات میک او سیر برد یبدا ا 
ماتین (۲۴۶ه.ء) ساخت ودرسنة ثلاث وتمائن وار عماية (FAT)‏ 


# «فهلر » یح اب اد ۴۲ ! میشود. قاعده خسان ابجد ۳ 
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۸۴ هز ارسال ثثر پادسی 
حسن صباح بر آن مستولی شد و بدعوت بواطنه مشفول شد و آن 
قاعه را در اول «الهاموت» گفته‌اند پمنی آشیا نه عقاب که بچگا نرا 
درد آموزشکردی دمرور آاموت شد» وحروف دا له‌اموت» بعدد 
جمل چند سال صعود حسن صباح است بر آن قلعه واين از نوادر 
حالاتست. درسئة ادبم دخمسین دسئمایة(۲۶۵۴) بفرمان هولاکو 
خان آن قلعه دا خراب کردند. وولایت رودبار | گرجه اکثرش 
گزفسرا ست اما سر‌دسرش نیز چنان نزدیکست که در دوموضم که 
آواز هم تو ان شنید» دریکجا جو بدرو ند ودردیگری هنگام ذدع 
جو باشد. و حاصل نیکو دارد وغله و ینبه وانگود ومیوه سيار نیکو 
بود واز میوه‌هاش سیب کم بکارآید دامرود کم از اصفهان نبود د 
نا نش نیکو باشد. ومردم | نجا مذهب پواطته داشتها ند وجمعی را 
که مراغیان خوانند بمزدکی نسبت کنند: اما اهل رودباد تمامت 
خودرا مسلمان‌شمار ند وا کنون باده باده براه دین‌مياأیند. حمّوق 
دیوانیش هشتهز ار دبنارست. 


از کتاب «تار ی خ گز نده» 
.۰ اسماعیلیان ایران 
هشت تن» مدت دولتشان ازسته ثلاث وثمانن وار دعمابه 
(۴۸۳) تاسنه ادبع و خمسن‌وستمایه (۶۵۴) صدوهفتا د و یکسال: 
او لشان: 


حسن صباح 

نسبش حسن بن على بن محمدبن جعفر بن حسین بن محمد 
الصباح از تخم بوسف حمیری یادشاه یمن دراول شیعی | ثئی‌عشر ی 
بود وحاجب سلطان الب‌ارسلان سلجوقی بعداز آن بقول عبدا لملك 


قرن هشتم ۹A۵‏ 
عطاش شیعی سبعی شد. میان او و نطامالملك وزیر برس حساب 
ممالك» جنانك ذکر درفت» خصومت افتاد.* از خدمت سلطان 
الب‌ارسلان دورشد و بەری رفت که مستط راس اوبود» درسنهٌ ادبم 
وستین دواد بعمایه (۴۶۴) وجون از بیم سلطان و تطام| لملك ایمن 
نبو د؛ در سنه احجدی وسیعین بشام رفت وحجوت نز اد بن مسئاعص 
دعوت کرد وجند تالا اة نز ادین مستنصر کود کی را از 
فرزندان خود بدو داد. حسن صیاح آن کودك دا بایران آورد و 
پرورش کرد. چون ناما لملك وزیر بطلب او بوده حسن صباح 
متواری بود. درولایت اصفهان درخانه رئيس ابوالفصل لثبانی 
نزول کرد. بك روز درعبارت آورد که اگر دوباد موافق یافتمی» 
این مملکت :م پرزدمی. دیس |بوالفضل تصور کرد که او را 
ما لیخولیا آغاز کر دوا گی نه‌مملکتی از اقصای کاشغر تا| نطا کیه بیاوری 
دوتن جگونه خلل بذیرد. بدین اندیشه اغذیه و اش په صاحب 
مرص ما لمخو لا بیش‌حسن صباح آورد. حسن دریافت. ازاصفهان 
بهری رقت و مردم فلاع را در خفبه دعوت گرد. ر یس مطفر که 
ازقبل امیرداد حبشی حاکم گر ده کوه دود و خسن فأ گنی که حا کم 
ترشیزقلعه قهستان بود وحکام دیگرقلاع خراسان دعوت او قبول 
کرد ند» عازم قزوین شد وداعیان بهالموت فرستاد. مردم آنجا 
بدعو نش در آمد ند. درسنه لاٹ وئمانن وار بعمابه بر قلعة الموت 
رفت. نام آن قلعه دراول د«الهاموت» بود یعنی« آشیا نه عماب» وار 
عجایب حالات بحساب جمل» عدد حروف «الهاموت» پتاریخ 
عرب سال صعود آوست بر‌قلی4. در آن وت قلعه الموت» ازقبل 
سلطان ملکشاه سلجوقی» عاویی مھدی نام داشت. حسن صباح 


س س سس ل سس وس سس ل سس و سس س 


۸۶ هرارسال_ثثر پارسی 
علوی مهدی دا گفت چون براین 2 قلعه مرا ملکی نیست» برینجا 
طاعت کر دن جایز نمی بيثم نم. | گر مصلحت‌بینی جندان زم ن که در 
گاوپوستی آید» e‏ بمن فروش تا برملك خود طاعت کنم 
وخدای تمالی‌را بزء کار نباشم . مهدی آن ممدار زمین متس 
او پوست را بدوال برید و در گرد قلعه کشید و گنت تمامت قله 
مراست. مهدی علوی دا مجال ملع نبوده قلعه بااو گسذاشت و او 
سه‌هز از دیناد سرح در بهای قلعه بر رئيس مظفر حاکم گرده کوه 
ذوشت. حسن صباح بدعوت شغو ل‌شد , سلطان ملکفاه را علامی 
دود نامش [ لتون‌تاش. رودیاد درو چه اقطاع او بود. بتلعه‌تاختن 
می کرد و از اتباع حسن صباح هر کر! می‌یافت می کشت. کار 
بر حسن تنگک شده جهت آنکه هنوز ذخره برقلعه نبرده‌بود. جون 
آلمون‌تاش در گذشت» حسن را کار قوت گرفت. حسین قاینی در 
فهستان خلفی‌فراوان را دعوت کرد. این احوال بسلطان ملکشاه 
عرض کردند» ارسلان تاش را با لشکری گر ان بدقع حسن صیاح 
فر ستاد وغزل‌سارو غ را اساھ ی تمام بدفع حسین قاینی. ا 
تاش کار برحسن صباح تک آورد و استخلاص نزديك شد. در آن 
وقت» درقلعه باحسن صباح هفتاد مرد بودنشد. دهدار ابوعلی 
اردستئانی» ازفهیایةٌ طالتان ودی» سیسد مرد بمدد حسن صباح 
فرستاد . بس‌لشکر ارسلان تاش شیخون بردند ومظف‌شدند. 
ارسلان‌تاش منهرم بادر گاء‌شد دهم در آن جند گاه وزیر نظام) لملك 
که بقلع ملحدان محرلد سلطان‌بود بردست فداگی ملحد درصحنه 
کشته شد وسلطاث ملکشاه نمر در آن نزدیکی بیغداد در گذشت و 
غزل ساروغ درقهستان کار بر حسین‌فائنی تنگ آورد وبسہب وفات 
سلطان باز گشت. بعدازسلطان ملکشاه پسرانش پر کیارق ومحمد 
در کار ملك تاهمدیگر در تناز ع بو دند» باکار حسن صباح نمی- 
پر داختند. کار او قوت گرفت. ازقلعة لثبس‌فرمان او نمی‌برد ند. 


قرن هشتم AY‏ 
درد فعدء 9 حمس و نسعن دار مما یه کیا بزرگ امسه رود باری 
را بفرستاد تادزدیده برقلیه رفت ومهتر قلعه دا بکشت دقلمعه 
مستخلص کرد. 

جون‌سلطان محمد پن ملکشاء با دشاه‌شد » در قلم ملاحده‌ساعی 
شد. لشکر باستخلاص آن قلاع فرستاد. قلعهٌ الموت هشت سال 
محصور بود. عاقبت اتايك شر گررا بفرستاد داد درکار جنگ 
وحصار مبالغت نمود واستخلاص نزديك شد. اما پسبب مر که 
سلطان محمد درحجاب توقف ماند. 

جون سلطان سنج پیادشاهی شست 4 او نیز درطلب حسن 
سمی‌نمود. زن حسن‌صیاح زنی‌دا ازخو اس سلطان بفریفت تأشبی 
درخوابگاه سلطان‌کاددی برزمین فروبرد دحسن صباح بسلطان 
بینام فرستاد که ا گر نه حب ساطتان دردلم بودی» آن‌کاردکه در 
زمین‌سخت فروبردند» درسینه وشکم نر م آسا نتر‌بودی. من اگر چه 
بر ین سنگم » هر که شما دا محرمند مرا همدمند. سلطان ازین 
يام بترسید ودیگرقصد او نکرد وباجات بنام او مسلسم داشت. 
کار حسن عروج تمام یافت. دئیسابوالفضل لنبانی پیش او رسید. 
حسن صباح گفت که دیدی که جون پار مواقق یافتم چەکردم. 
فرا برمن گمان دیوانگی بود. ریس ابوالفضل گفت مرا همیشه 
بدانش تو اعتراف بوده‌است. اما کرا در خاطر گنجیدی که کار 
ددین مر تبه توان دسانید. حسن گفت در کار دولت دی دی که جه 
کردم» | گر توفیق باشد» بینی که دردین نیز چکنم. 

حسن صباح دعوی زهدی تما م کردی تا بمر تبه ای که در 
مدت سید نج سال که او حاکم آن ملك بو د» در آن‌ملك کس شراب 
نکر د ونخورد و اورا دوسر پود ایشان دا بشراب خوددن وزنا 
کردن منسوب کردند. هردو دا دزیر چوب بکشت وچون بوقت 
محاصره‌کار براوتنگک شد» زن خودرا بادو دختر بقلعه گردکوه 


۹A4‏ هز ارسال نثر پارسی 
فرستاد و برئیس مظفر نوشت که چون این عودتان جهت دعوت 
خانه دوك دسند ازاجرت آن مایحتاج ایشان بده واین معنی 
ملحدان را آگینی شدکه» بوقت سختی» زن دبچه ازخود جدا 
کنند وقوت طبع او بمرتبه‌ای بودکه درمدت حکومت دونو مت 
ازخانه ببرون آمد ويك نو مت بربام رفت» بافقی مشکف بود و 
تصا نیف می برداخت. مضمون آن معا نی اصول دفرو ع مداهب ملت 
محمدی را تاو بلات کرد. ظاهر شر بعت را باطثی گفت و باطن را 
باز باطنی. چندانکه توان گفت بدین سبب نام باطنی بر آن قوم 
افتاد, 
حسن صباح در شب چهارشنبه سأدس دبیم‌الاخر سنه ثمان 

عشر دخمس مایه (۵۱۸) در گذشت. کیابزر گ امید دا دلی عهد 
کرد تاباتفاق دهصداد ابوعلی وحسن آدم قصرانی و کیا پو جعفر 
دعوت معتئد او کنند. 


قرن هشتم 


۹4۹ 


لیات هستععر ج « ذز هت لقاو ب» و « تاریخ کزیده» 


دار ا لملات: با یتخت 


ویر ریز آندن :دیر‌متلاشی کردن 


ظاهر : حومه 

سعر: نرح 

امرود: گلابی 

سرمش: زردآلسوی خشك 
| کنده ازمغز بادام 

ترغش: نوعی زرد ا لو 

ابو اپا لخیر : مراکن خر نة 

دردشت وجو باره: دو کوی 
اصفهان 

فتر ات: بحران؛: ذمان آ شوب 
و نا اسئواری اوضاع 

ترفد آمد وشد 

تدار ك یذیر: قا بل جبر ان 


نکبات: ج. نکبت 

حصان : محکم» استو ار 

بواطنه: باطنیان» اسماعیلیه 
مالاحده 

عدد جمل: حساب أ بجی 

ازقبل: ازطرف 

قهپا یه: معرب کوه‌پا به 

تنازع؛ بایکدیگر نزاع کردن 

باجات: باجهاء مالیا تھا 

عروج؛ بالا گر فتن 

دعوت 5) نه: محل‌تبلیغ» خا نه 
تبلیفات 

معتکف: گوشه‌نشین - کسیکه 
همیشه درمسجدعیادت کند 


تصا یف: تا لیفات ٠‏ کب 


معر فی کتات 


ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم 
كاذ ىر طلب راکب هس روره بباتی 
رو مسخرگی پیته کن و مطربی آموز 

تا داد خود از ههر و دهتر دستانی 
(عبید زاکانی) 
نظطام) لدین عسیدایثه زا کانی از و یندگان نامی عهد 
تیموری شمرده میشود» که قدرش راما نندحکيم عمر خیام نیشا بوری 
فقط دراین ایام دانسته بمقام بلند وک بی بردهایم . عبیدز اکالی 
شاعری از رک و هجوسر | و فکاهی کو کی چیر ه دست دود که دادخود 
و هم میهنان بینوا و بی‌دادرس خویش را با هزل و «مسخر آی» از 
ستمگر ان مهترو کهتر عصرخو بش سباند ۰ تاریخ تو لد او بدرستی 
دا ته بست وهمینقدر میدا لیم که درحدود سال ۷۰۰-4۰ هجری 
دبده بجهان گشود. ولی سال وفات او ۷۷۲ ۵ . ق . میماشد . 
عبیدژ)کای دراد ببات ایران هما نند ندارد ‏ ز ندگی ادبی خود را 
در شیر از گذر | ند و بزادگاه خویش قزو ین و مردمآن کمتر دلستکی 
داشت . وی ما نند سیاری از و یمن دآان‌وشاعران وهنر مندان هم 
عصر وقبلو بعد خوش تهیدست بود ودراشعار خود ببزاز بینوانی 
شکابت کرده است . ]ار او : «موش و تر به» » «اخلاق)لاشر اف» 
ور یش ا مه» . «رساله صد بنده» ر تعر قات باده فصل » , «هز لیات 
متفر 49 » » ورسا له دلاشا» و«عشاقنامه» ۰ «فا لنامه ‏ . عبیدز ا کا بی 

فصا ید غرا درمدح شیخ ابو اسحق | نجو دازد . 
خو انندگان برای آشنالی کامل شرح ز ندگی و ]تاد 
عبیدز | کا نی‌میتو ) نند دمقدمه‌ای که شادرو ان استاد عباس‌اقبال شتا نی 
بسر دیوان عبید نگاشته و« کلیات عبیدزاکانی» ( که شامل مدمه 
اخیر | لذ کر میب شد)و با هتما م]قای پر و یز | تا بکی‌منتشر شده‌ر جوع کنند. 
عبیدز اکانی نثرق ساده ودلنشین و درعین حال فصیح 

داره . وی غالبا اشوخ سعدی تقلید مبکند , 


از ا لشهای منود 
بيد ذا انی 


(تولد ۶۹۰-۷۰۰ وفات ۷۷۳ ۵ .) 


از کتاب «اخلاق‌الاشر اف» ( تال ۰ ۴ 2 .) باب جهارم 
در عدا لت (مدهب مختار) 8 

حکایت س در تواریخ‌مغول وارداست که هلا کوخان داچون 
تښد اد مسخر شد جمعی را که از شمشیر بازما نده دود یفر مود تأ 

# رساله «اخلاق الاشراف» هفت باب دادد . عبیدذاتانی در هر 
باب نخست روش پیشنیان را تحت عنوان «مذهب منسوخ» (باطل شده) 
ذکر میکند و آن چیزی را که عموماً اخلاق ویا حکمت عملی نامیده 
میشود شرح میدهدوسس ذیرعنوان «مذعب مختار» (برگزیده) دوشی 
راکه ميان بزرگان واشر‌اف ییول ات ها ورد . ودد هریاب حکایاتی 
نقل مسکند . 


۹۹۳ هزارسال ثثر پادسی 
حاضر کردند . حال هرقومی باذپرسید چون پراحوال مجموع 
واقف گشت گفت اذ محر فه نا گز یز است»ا .شا نرا ر خصت داد تا ر‌سر 
کار خودرفتند» تجاردا مايه فرمود دادن‌تااز بهر او باذر گا نی کنند. 
جهودان را فرمود که قومی‌مظلومند. بجز یه از ایشان قانع شف > 

مخنثان‌را بحرمهای خودفرستاد» مضاح و مشایخ وصوفیان 
وحاجیان وواعظان ومس‌فان و گدایان وقلنددان و کشتی گیران 
و شاعران دفصه خوانان را جدا کرد و فرمود ابنان در آفر ینش 
ز بادتند و نعمت خدای بزیان میبر ند . حکم فرمود تا همه را در 
شط غرق کر دند وروی زمین را ازخبث ایشان واگ کرد ۳ لاجرم 
فرب تودسال بادشاهی درخاندان او قرار گرفت د هرروز دولت 
| یشان‌دد تزا ید بود. | بو سعید بیچاره‌را چون دغدغه عدالت در خاطر 
افثاد وخود را شعاد عدل موسوم گردا نید در اندك مدتی دو لتش 
سبری شد وخاندان هلا کوخان و مساعی او در سر نیت أ بوسعید 
رفت ... رحمت برأین بزر گان صاحب توفیق باد که خلق را از 
طلم ضلالت عدالت بنور هدایت ارشاد فرمودند . 


از باب پنجم درسخاوت (مدهب مختار) 

۰ حکایت - بزد گی‌داازاکا بر که‌درثروت‌قارون‌زمان خود 
بود اجل دررسید . امید از زندگانی قطم کرد : جکر گوشگان 
خودرا که‌طفلان‌خا نان کرم پو دند حاضر کرد. گفت ای‌فرز ندانِ» 
رو زگاری دراز در کسب مال زحمت‌های سفر و حضر کشیدهام و 
حلق خودرا بسر پنجه گرسنگی فشرده تا این جند دیناد ذخیره 
کرده‌ام . ز نهار ازمحافظت آن غافل‌مبا شید و بهیچو جه دست حرج 
بان میازید دیغین دانید که : 


زر عزیز آفریده است خدا هر که خوارش‌بکردخواد بشد 


فرن هشتم ۳ 
ای کسے۔ اتا سخن گو ید که بدرشما را در خواب دیدم 
قلیه‌حلوا میخواهد» ز نهار پمک ر آن فرینته مشوید کمن آن نُگنثه 
باشم. ومرده چیزی نخورد. | گرمن‌خود نیزدرخواب باشما نمایم 
همین التماس کنم بان التفات نباید کرد که | نرا اضناث واحلام 
خواننه . باشه‌آن دیو نماید . من آ نچه درز ند گی نخورده باشم 
در مردگی تمنا نکنم . این بگفت و جان بخزانه مالك دوزخ 
سپرد . 
حکابت - از بزد گی‌دیگرروایت کنند که‌درمعامله‌ای که ۲ 
دیگری داشت يدو جو مضا بمه ازحد در گذرانید. اورا منم کرد ند 
که این محتر بدین مضایقه نمیارزد . گفت جرا من مقداری از 
مال خود تر ك کنم که مرا یك روز دیکهفته ویکماه دیکسال وهمه 
تین با گنه حرف | گر ماک وس دن یناف 
| گر بحمام روم یکوفته ۰ اگر بفصاد دهم یکماه ۰ اگر بجاروب 
دهم یکسال ۰ | گر بمیخی دهم ودر دیوآدز نم همه عم بس باشد . 
پس نعمتی که جندین مصلحت من بدان منوط باشه چرا! بگذارم 
بتقصير أذمن فوت شود . 
حکابت - دداین روزها بز رگ زاده‌ای خرفه‌ای بدردیشی 
داد . مگرطاعنان خبر این داقعه بسمع پدرش دسانید‌ند . با یس 
«داین باب عتاب E‏ یسر گفت د رکتا بی خواندم که هر که 
بز گی خواهد یابد هرچه دارد ایثار کند. من بدان هوس این 
خرقه دا ایثار کردم. پدر گفت ای ابله غلط درلفظ ایثار کرده‌ای 
که بتصحیف خو انده‌ای. بزر گان گفته! ند که ه که بزر گی خواهد 
یا پد هرجه دارد انبار کئد تا بدان عزیز باشد . نبیئی که | کنون 
همه بزرگان انبار داری میکنند. شاعر گوید : 
| نىك | زوك بهم شود سیار دانه دانه است غله درا نباد 
حکایت - هم از بزرگان عصر یکی باغلام خود گفت که از 


۹۹۴ هز ارسال ثثر پارسی 
مال خود بادء گوشت بستان واز آن طعامی ساز تا بخورم وترا 
آذادکنم ٤‏ عام شاد شد . بریأنی‌ساخت دیش او آورد ۴ خواجه 
دخو رد د گوشت به‌غلام سيرد . دیگرروز گفت بدان گوشت نخو د 
آ یمز عفر بسازتا بخورم وتراآزاد کنم. غلام فرمان برد وساخت 

وپیش آورد . خراجه زهرمار کرد و گوشت E‏ ودنگ 
روز گوشت مصمحل که دود 2 از کار افتاده ۰ ت این گوشت 
بفر وش‌وباده دوغن بستان واز آن طعامی بساز ایب رم وتراآزاد 
| ی خو اجه حسبة الله بگذاد تأمن بگردن خو دهمچنان 
ye‏ نو با ره ا خبری درخاطر مبارك میگذرد بثیت 
خدا 0 باه را آزادکن . الحق بز ر گك وصاحب حزم 
کسی دا توان گت تکه احتباط معاش بدین نوع بشقدیم دساند . 
اجرم تادراین دنیا باشد عزیزالوجود و محتاج الیه زید . ودد 
ادن علو درجاتشان ازشرح و وصف مستلنی منت : 


از باب ششم درحلم ووفا (مذهب مختاد) 

حکالت - شنیدم که ددأین روزها رد گی زی بدشکل ومسئتور ه 
داشت . بطلاق ۳ یافت وقحبه‌ای‌جمیله را در نکاح آورد. 
خاتون حذانکه عادت باشد صلای عام درداد . او را منع کرد ند 
که ذنی مستوره بگذاشتی و فاحشه اختیار کسردیٍ ۰ ان بز رگ 
ا فرمود که عتل ناقص شما بسر این حکمت 
تسد 6 E‏ نکه من دص ازاین که میخوز دم به تنها . این زمان 
حلوا میخورم با هزار آدمی. دق امتتال: امه استت که دالدبوث 
سعیدا لدار دن €« تاویل جنان فر دو ده ند که دوت تا در ین 
دنیا باشد چون بعلت حمیت مبتلانیست فاد غ میتواند زیست. ودد 
آن دنیا نیز بمو جب حدیث «الدیوث لاید‌خل‌الجنة» چون او را 
سهشت نیا ین رفت از کدورت صحت شخکان دزامدان که در بهشت 


قرن هشتم 4۵ 
باشند واز دوی ترش ایشان بمن این سیرتآسوده باشد . هر 
جاکه شیخکی دا بیند گوید : 

گر‌ترادر بهشت باش جای دیگران‌دوزخ اختیار کنند 
بددن دلیل دیوت سعیدا لدادینن باشد بز, افا ابنجا نکته وارد 
است : سوال -اگر سائلی برسد که این جماعت بعنی ا کاس 
دیوث‌چون بواسطة صحبت‌شیخکان از بهشت متنفر ند وبدوزخ نيز 
بعدد هر‌شیخکی که در بهشت است هزار قاضی و نواب وو کلای او 
نشسته است . چو نست که از صحبت ایشان ملول نیست . چواب- 
گوئیم چون شیخکان دراین دنیا بطهارت وعبادت موسوم بود ند 
(ا گرچه این معتی سری‌بریاودعونت داشت ) وان مظلوم دیوث 
هر گز... من نشسته باشد دسجده نکرده ۰ پس دضع شیخکان 
مقأیر دضع دیوث باشد . دفاضیان واتباع ایشان بواسطة اینکه 
بسیان و تزویر وتلبیی دمکر وحرام خواد گی وظلم و بهتان و 
نکته گیری و گواعی‌بدروغ وحرص وابطال‌حقوق مسلمانان وطمع 
وحیلت وافساد ددمیان خلق و پیشرمی وا خذرشوت موصوف بوده 
ودر دیوت هم این خصال مجبول است پس ميان ایشان جنسیت 
یکی تواند بود و بسب جنسیت صحبت قاضیان و اتباع ایشان 
خواهد که « لجنس‌الیالجنی یمیل» در کلام حکما آمده است که 
«| لجنسية علةا لضم» لاجرم چون کود کشان دوزح که جنینر | 
بدوزخ کشند؛ آن بزر کی دل خوش کرده میگو ید ۰ 
گرم باصالحان بیددست فردا در بهشت آد ند 
همان بهئر که در دوزخ کشندم با گنه‌کادان 
یکی از کباد مفسران در تفسیر این آیت که « وان منکم 
الاواردها» چنین فرموده باشد که مجموع خلایق ازصراط چون 
برق میگذرند مگرقاضیان واتباع ایشان‌که ابدالاباددردوزخ 


۹۶ هزادسال نثر پارسی 
باشند و با همدیگر شطر نج1 تشین باز ند. چنانکه دراختیاد نبوی 
و | ثارمصطفی آهده است که «اهلالناریتلاعبون با لناد». بدین‌دلایل 
ابن خلق دا بردیگر اخلاق ترجیح میدهند . 


از باب طفتم ‏ درحیاو وفا و صدق ودحمت دشغفت (مدهب 
مختاد) . 

کا بت - گویند که محی|لدین غر بی که حکیم روز گار 
ومقتدای علمای عصر خود بود سی‌سال بامولانا نورالدین دضدی 
شب و روز مصاحب بود ويك لحظه بی‌یکدیگی قراد نگرفتنی . 
جند روز که نورالدین درمرض موت بود محی| لدین بر بالین او 
شرب مشنول نود بی بجحره رفت بامداد که بادر خانه آمد 6 
غلامان دا مویها بر یده و بهء‌زای نورالدین مشغول دید. برسید که 
حال جیست گفتنه : مولانا نورالدین وفات کرد . گفت : « ددیغ 
ثورالدین!»› دس روی‌بغلام خود کر دو گفت: « نمشیو نطاب‌حر یف 
آ خر »دهم از ] نجا به‌حجره حودعودت فرمود. گو بند ست‌سال رعد 
از آن عمریافت‌وهر گز کسی‌نام نورالدین اززبان‌|ونشنید.راستی 
همگنان را واجبست کەوفا از آن‌حکیم گا نروز گار بیاموز ند... 

۰ حکایت - در زمان مبارك حضرت دسول کفار را 
میگنتند که درو شا نرا طعام دهید . ایشان میگفتنه که درو یشان 
بند گان خدایند . | گرخدا خواستی ایشانرا طعام دادی . چون 
او نمیدهد ماجرا بدهیم > ٠‏ . پس داجب باشدکه بر هیچ آف :دة 
رحمت نکنند و بحال هیچ مظلومی د مجر وحی دیتیمی دمعیلی و 
دروشی د خدمتگاری که بردر خانه‌ای یں بأزمین گبرشده باشد 
التفات ننمایند . بلکه حسبةاله تعالی بدانقدر که توانند اذیتی 
بد بشان‌رسا نندتامو جب رقع درجات ودحبر ات باشد. ودرقيامت. .. 


دستگیر او شود ... 


رن هشتم 4۷ 
از دسالا «صدپند» (سال ۷۵۰ ھ .) 
- پر خودسندان سلام مدهید. 
زمان ناخوشی را بحساب عمر مشمرید. 
- مردم خوش‌باش وسبکروح و کریم نهاد وقلندد مزاجدا 
آزما درود دهید. 
ب طمم ازخیر کسان ببرید ٹا بریش مردم توانید خندید . 
گرد دریادشامان‌مگردید وعطای ایشان بلقای در با نان 
ایشان بخشد. 
ب بر کت عمر وروشناگی جشم وفرحدل در مشاهد؛ نیکوان 
دانید . 
_ خواجگان وبزر گان بی‌مروت دا بريش تیزید. 
- تاتوانید سخن‌حق مگوئید تا بردلها گران‌مشوید دمردم 
سبب آزشما نر تجند. 
چت مسخر گی وقوادی ودفز نی و غمازی و گواهی بدرو غ 
دادن و دين بدنبا فروختن و کفران نعمت پیشه سازیه تا پیش 
بزر گان عزیز باشید وازعس بر خورداد گردید. 
- سخن شیخان باور مکنید تا گمراه نشوید و بدوزخ 
ردك » 
- در کوج که مناره باشد وثاق مگرید تااز دردسرموّذنان 
بد آداز ایمن باشید . 


ی 


_ در دام زنان میفتید خاصه بیو گان کره‌داد ۰ 

. دختر خطیب درنکاح میآودید تا نا گاه خر کره نزاید, 

۔ طعام و شراب تنها مخوربدکه این شیوه‌کار قاضیان و 
جهودان باشد. 

. درخانه مردی که دوزن‌دارد اسان و خوشدلی ومر کت 
مطلنیث . 


۹۸ هزارسال ثر پارسی 
_ حاکمی عادل وقاضی که رشوت ستانه وزاهدی که سخن 
دربا نگو بد و حاجبی که بادیا ت باشد . . . . در این روز گار 
۔ راستی وانصاف ومسلمانی ازبازادیان مطلبید. 
- حج مکنید تا حرص برمزاج ا غلبه‌نکند و پی‌ایمان و 
بی‌مر ات نگردید . 
۹ هام فان شراب در برابرمردم مخو ر رد تاه نها 
۔ در داستی و وفاداری متالفه مکنید تابقو لنج ودیگر 
امراض مبتلا نشو ید. 
- بهرحال ازمر کی ببر هیز ید که ازقدیم مر کدرا کرو 
داشته| ند. 


۰ هزل‌خو ار مداد ید وهز الانر | بچشم حتارت مگ بد. 


از دساله دلگشا (تر جمة حکایتہاف عربی) 


حکایت - عر بی دا گفتند : تو پیر شده‌ای و عفر ای اه 
کرده‌ای توبه کن و بحج رو . گفت : پول سفر حح ندارم ؛ 
گفتنه: خانه‌ات را بفروش و هزینۀ سفر کن. گفت : جون باز 
گشتم کجا نشینم؟ و اگر باز نگردم و مجاور کمبه مانم خدایم 
تمیگوید ؛ ای احمق جرا خانه خود بفروختی و در خانهٌ دن 
منرل گز یدی؟ 

حکایت - سر بازی دا گفتند جرا یجنگ یرون رهی ؛ 
گفت: بخدا سو گندکه من یکتن از دشمنان دا نشناسم و ایشان 
ثم مرا نشنأسند» س دشمنی ميان ماأجون صو رت نندد ! 


حکایت - کنیزی را کفتند : آیا تو با کره‌ای؛ گفت خدا 


قرن هشتم ۹۹۹ 
از تقصیرم در گذرد» بودم. 

حکابت ۔ فاأضی قوم خود دا گفت: ای مردم خدایرا شکر 
کنید. شک ردن د گفتند ابن‌سباساز بهر چه باشد؟ گفت: خدای 
را سیاس دارید که فرشتگان را نجاست مقرد نست ارنه برما 
میں یستند وجامه‌های مارا می آ لود ند. 

حکارت - رو باه را پرسیدند که در گریز ازسگ جندحیلت 
دانی ؛ گفت؛ از صدافزون است و نکوتر ازهمه آنکه من د او 
بگدیگردا نبینیم . 

حکایت - ذنی بیماد شد» شوی‌را میگفت: وای برتو | گر 
من بمیرم چه میکنی؛ گفت: ا گر نمیری چه کنم؟ 

حکایت عر بی دا در سید ند: شراب گرم دا جه نامید؟ گفت 
گرم می. گفتند: جون سرد شود جه خوانیدش؟ گفت: ما مجال 
ندهیم که سر‌دشو د. 

حکابت - مردی را که دعوی پیفمیر ی میکرد رد معتصم 
آوردند. معتصم گفت: شهادت میدهم که تو دیقمبر احمقی هستی 
گفت: آری» از آنحاکه بر فومی جون شم میعوث‌شده‌ام. 

حکایت - مردی جامه‌ای بدزدید و ببازاد برد تأش‌وشه . 
جامه‌را ازو بر بودند. بر سید ند که بچندش بفرو ختی؟ گفت: باصل 
۳ 

حکابت - مردی ذنی بگرفت و بروز پنجم فرز ندش زاد. 
مرد پپازار شد ولوح ددواتی بخرید. اورا گفتند: این از جه 
خرید‌ی؟ گفت: طفلی که بینج‌روز زایدبسه دوه مکتبی‌شود. 

جکایت - یری مست دا بحطور هشام‌بن عبدا لملك آوردند 
وبااو شیشه‌ای شراب دعودی بود. هشام گفت: دنك پررسرش 
+یشکنید و بخوردن شرامش حدر نسد» شبح بششست و بگر بست»اورا 


گفنند: پیش از آنکه ذئیمت گریستن اذچیست؛ گفت: مراگر یه 


۱۰۰۰ هز ارسال شر پارسی 


از زدن‌نباشه لیکن از آن گر یم که‌شما عودرا خوار داشتیه ود نك 
نامیدید ومی ناب شراب خواندید. والی‌دا سخن‌او خوش‌آمه داز 


او در گذشت : 


حکات - شخصی بامعبر ی گفت در خو اب‌دیدم که‌از بشك شثر 
بودانی میسازم تعبیر آن جدباشد. معبر گفت دوتنگه بده تاتعبیر 
آن‌یگویم. گفت اگر دو تنگه داشتمی خود بادنجان دادمی د 
بورانی ساختمی تااز مشكك شتر نبایستمی ساخت. 

حکایت - شیمیی دره‌سجد رفت. نام‌صحابه دید بردیسواد 
ڏه شنه > خواست که خیو بر ناما بو یکی دعمر اندازد بر نام علی‌افتاد . 
سخت بر نجید. گفت: تو کسه بهلوی اینان نشینی سزای تو این 
باشد . 

حکاین - شخصی دعوی خدائی‌میکرد. اورا پیش‌خلیفه 
بردند - اورا گفت بارسال اینجا یکی دعوی بیغمبری میکرد او 
رایکشتند. گفت: نك کر ده ا ند که او را مرن نفر‌ستاده بودم» 

حکاات ‏ ی می‌دزد ید و گوشتش‌صدقه هی 
کرد. ازو بر سید ند که ایس جه معنی دارد. گفت: تشواب صدقه 
با يزه در دی وا تز گردد ودرا نه بيه ژد نبه تو فیں باشد. 

حکایت - پیری پیش طبیبی رفت. گفت سه زن‌دادم پیوسته 
ی ومتانه دکمر گاهم درد هناد جه‌حوزم تا نيك شوده گفت 
معجون ه‌طلاق. 

حکایت - عمران نامی‌دا ددقم مبز د ند , یکی گفت‌جون‌عمر 
نیست چراش میز‌نید. گفتند عمر است و الف ونون عثمان هم 
دازد 


حکا بت فزدیش باسهری دز ر گ یجنگ ملاحده رفته فو د » 


فرن هتم .۱۰ 
از قلعه سنگی برسرش زدند و AE‏ سی نجید د گفت: ای 
مردك» کوری؟ سپری‌بدین بسزد گی نمی بینی. سنگه بررسر من 
هین نی 2 د 

حکارت ‏ در خا نة جحی بدزدیدند, اوپرفت د در سجدی 
پر کند و بخانه میرده گفتند: جرا در مسجد بر کند؛. گفت دد 
خا ند من‌دزدیده | ند و خداوئد این دزد را میشنأسد» دزد را من 
سپارد ودر ځا نه حود بازستا ند. 

کے کیو او و اا که 
که فلانکس مطلق شکل تودارد. اورا حاضر کرد. از اوسرسید 
کهمادرت دلالگی کردی و بخا نه‌های بزر گان دفتی. گفت: مادرم 
عور نی‌مسکین بوده کک ازخاند بیرون نرفتی. اما ندرم در 
باغهای بزر گان کار کردی و آب کشی داشتی. 

حکاین - جمعی قزوینیان بجنگ ملاحده دفته‌بودند. در 
باز گفتن هر يك سرملحدی بر ولا کرده میاورد ند. یکی باگی 
بر‌چوب‌میآورد. پر سيد ند که ایترا که کفت. گفت من . گفتند جر | 
سرش نیاوردی. گفت تأمن در سید م سرش بر ده بو د ند. 

حکایت - شخصی از مولانا عضدالدین برسید که چو نست 
که در زمان خلفا مردم دعوی خدا ئی د پیغمبری بسیارمیکردند و 
اکنون نمیکنند. گفت: مردم این روز گار را جندان از طلم و 
گرسنگی افتاده است که نه از خدایشان بیاد میاید و ئه از 
ا 

حکایت - کلی‌از حمام بیرون آمد. کلاهش‌دزدیده پود ند. 
باحمامی ماجرا میکرد. حمامی گفت تو اینجا آمدی کلاه نداشتی 
گفت: ای‌مسلما نان این سر از آن سرهاست که بی کلاه براه‌توان 
درد ؟ 

حکایت - سلطان‌بحمود روزی درغض‌بود. طلحك‌خواست 


۱-۲ هزارسال نثر پارسی 
کداه را از آن‌ملالت رون ]رف گفت ای سلطان نام بدرت جه 
بود. سلطان بر نجید. روی نگردانید. طلحك باز برایر رفت و 
همچنین سر ال کرد. سلطان گفت: مردك قلتبان‌سگه» تو با آن جه 
کارداری؟ گفت: نام یدرت معلوم شک نام ددر ددرت حول بوده 
سلطان بخندید. 

حکا بت سلطان‌محمود را در حالت کرسنگی باد نجان 
بورانی‌بیش آوردند. خوشش آمد. گفت: باد نجان طعامیست خوش. 
ندیمی درمدح بأد نجان فصلی برداخت. حون سیرشد گفت؛ 
باد نجان سخت مضر جبری اد ندیم باز در مصرت بادنجان 

مبالغتی تمام کر د.سلطان گفت: ای مردك نه‌این‌زمان مدحش می- 
گفتی؛ گفت: من ندیم توام نه‌ندیم پادنجان. مرا جیزی میباید 
گفت که ترا خوش آید نه‌باد نجان‌دا. 

حکایت - اذقزوینی بر‌سیدند که آمیرالمومنن علی شناسی؛ 

گفت: شناسم . گفتند جندم خلیمه بسود؟ گفت مهن خلیفه ندا م. 

آنست که خسین اورا در دشت کر بلا شهید کر ده‌است. 

حکابت - لولثی با پس حود ماجرا میکرد که نو هی کاری 
نمیکنی وعمر دربطالت بس میبری. چندباتو گویم که معلق زدن 
بیاموز وسگاز چنبر جهانیدن ورسنبا زی تعلم کن تااذعمر خود 
بر خوردار شوی.۱ گراذمن نمه‌شنو ی ؛ بخد | ترا درمدرسه اندازم 
تا آن علم مرده‌ر بگک ایشان بیاموزی ودانشمند شوی وتبازنسده 
باشی‌ددمزلت و فلاکت وادباد ہما نیو یکجو ازهیچ‌جا حاصل نتوانی 

حکایت - فزوینی خر گم کرده بود؛ گرد شهر میگشت و 
شکر فیگفت» گفتتد شکر جرا هیکنی کفت از یھن آنکه بجر 
ننشسته بودم و گر نه من یز امروز جهارم روز بود که گم شلد ه 
بودمی ۰ 


فرن هشتم ۱۰۰۳ 
حکابت - مولانا شرفالدین دامفانی بردد مسجدی می- 
گذشت» خادم مسحل سکی‌را در مسجد بیچیده پود ومیرد؛ سک 
فر یاد میکرد. مولانا در مسجد بکشاد» سگ بدرجست. خادم با 
مولانا عتاب کرد. مولانا گفت ای بار معدور دار که سف عمل 
ندارد. از بی‌عقلی در مسجد هیآ ید. ما که عفل‌د اد بم هر گز مارا 
درمسجد هی بیید؟ 
حکایت - خراسانی پیش طبیب‌رفت و گفت ذ نہر نجور است 
جه‌باید کرد. گفت : فردا قاروده بيار تا ببینم د بگویم . اتفاها 
خراسانی خود نیز آ نروز رنحور شد. روز نگیو قاروده بیش 
طبیب آوردء ریسمانی درمیان قاروده بسئه بود. طپیب گفت این 
ریسمان جرا دستۀ؟ گفت هن نیز رنجور شدم. نیمه رالا بول ماست 
و نیمه‌ز یر بول ز نم طبیب دوز دیگر این حکایت بهرجمعی باز 
میگفتند» قرو ینی حاضر بود گت مولانا معذور دار که خر اسا- 
نبا نر | غفل نباشد» | نر سان از اندرون قاروده تة بود بااز 
بیرون؟ 
حکایت - شخصی از واعظی ب‌سید که‌زن ابلیس‌چه نام‌دارد؛ 
واعن اورا بیش خوا ند ودر گوشش گفت: ای در دك قلثبان من حه 
دنم . جون باز بمجلس آمد از او بر سید ند که جه فرمود. کعست 
هر که‌خواهد از مولانا سوال کند تا بگو ید. 
حکابت - لور کی دره‌جلس و عظ حاضر شد . میگفت صر اط از 
موی باریکتر باشد وازشمشیر تیزتر وروز فیامت همه کس را براو 
با ود گزشت. لود کی بر خاست گفت مولانا ‏ نجا هیچ دار بز نی ۳ 
جیر ی باشد که دست در ات ز ند و بگذر ند. گفت: نه. گفت 
نيك بریش خود میخندی وال | گر مرغ باد از انجا نتواند 
حکابت . درویشی گیوه در با نمازمیگز ارد. دزدی طصع در 


۴ هزارسال_تثر پادسی 
کیوة اوست. گفت با کیوه نماز نباشد. درویش دریافت و گفت 
ا کی ار فاش وناشن 

حکایت - قزوینی با کمان بی‌تیر بجنگ میرفت که تیں از 
جانب دشمن آید پردادد. گفتند شایه نياید. گفت آنوقت جنگ 
نا ی 

حکایت - طلحكٹ‌را برسیدند که دپوئثی جه باشد. گفت این 
هه از قاضیان با ید بر سید. 

حکایت - استر طلحكرا بدزددد ند: یکی‌میگفت گناه تست 
که ازیای آن اهمال ورزر دی دیگری گفت گناه دهشر است 
که در طو بله باز گذاشته است. گفت پس‌دداین صورت دزد را گناه 
ا شن 

حکابت - سلطان‌محمود سر بزأنو ی طلحك نهاده‌بود. گفت 
تو دیوثانرا چه باشی گفت: بالش. 

حکایت ۔ دقتی مزید را سک گزید. گفتند اگر میخواهی 
درد سا کن شود آن‌سگکرا قر و بخوران, گفت: آنگاه هیچ سگی 
درجهان نما نك مگر ا نک بيأ رک ومر ا بگزد. 

حکابت . از بهرردز عیدسلطان‌محمود خلعت هر کسی تعیین 
میکرد. چون بطلحك رسید فرمود که پالانی بیأورید د بده بدهید 
جنان کرد ند. جون مردم خلعت یو شید ند » طلحك ان پالان در 
دوش گرفت و بمجلس سلطان آمد. گفت ای‌بزر گان عنا مت‌سلطان 
درحق من بنده اذاینجا معلوم کنید که شماهمه‌را خلعت ازخزانه 
فرمود دادن وجامهٌ خاص از تن خود بر کند و دی من وشا نید. 

حکایت - شیطان دا پر سیدند که کدام طایفه را دوست 
داری؟ گفت دلالان تا کته جرا؛ گفت: از بهر ئک من سخن 
درو غ از ایشان خرسند بودم ایشان سو گند درو غ نیز بدان 
افزود ند . 


قرن هشئم ۱۰۰۵ 
حکابت - رنجوری‌دا سر که هفت‌ساله فرمودند» از دوستی 
بخو است. گفت من‌دارم اما نمیدهم. گفت حرا؛ گفت: اگر من 


س ۸9 وا دادمی سال‌اول نمام سدی د بهنت‌سال نر سبد‌ی ۰ 


از دسالة «تعر یفات» مش بور به«ده فصل» 

از فصل اول ودر د نیا 3 مافها» 

الدنیا -آنچه که هیچ آفر یده در آن پیاساید. الماقل - 
Ell‏ رد فیا و اهل او نبردآزد ۰ الکر یم - آنکه در جاه ومال 
طمع نکند. الآدمی -آنکه نیکخواه مردم باشد .... الفکر - 
نجه مر دم را بيا بده بیمار کند. الدانشمند - آنکه عمل معاش 
ندارد, الجاهل - دولتبار العالم بیددلت ۰ الخسیس -مالداد 
النامر اد - طالب علم.المدرس بزر ک ایشان.... 


ازفسل دوم «درتر کان واصحاب ایشان» 

اییاجوج والماجوج - قوم ترکان که پولایتی متسوجه 
سو ند : ا لر نی پیشروایشان. لمصادد ات و القسمات - سوقات 
ایثان. التحط - نتيج ایشان ۰ عمووالفتنه سنجاق ایشان. 
التالان - صنعت ایشان..., زلز لالساعه - آنزمان که فسرود 
آیند النکیر والمنکر - دو چاوش ایشان که بر دو طرف در 
ایستاده و برجماق تکیه زده .۰۰ الواجب‌القتل - تمفاجی شهر . 
المشرف دزد ۰ المستوفی - دزد افشاد ۰ . البیاع - جیب‌پر. 
المحتس - دوذخی الاسفهسالار - انبار دزد العسی - آنکه 
شب راه زند و رور از بازاریان اجرت خواهد. الغماز - قنشی 
دیوان. 


از فصل‌سوم «درقاضی ومتعلقات ان 


ee‏ هز ارسال ٹر بادسی 
القاضی - آنکه همه اورا فیدر ی نایب)(قاضی- 

آنکه ایمان ندادد... )لوکیل - آنکه حق‌را باطل گرداند... 

المیانجی - آنکه خدا و خلق‌ازاه داضی‌نباشند. اصحابالقاضی- 

جماعتی که گواهی بسلف فروشند.... چشم قاضی - نی که 

بهیچ‌پر نشود... الر شوه - کارساز بیچاد گان. السعید - آنکه 

هر گزقاضی نبیند.... الخطیی_-خر .۰۰ المعلم -احمق الو اعظ- 

آنکه بکوید و نکند... الشاعر - طامم خودپسند 


از فصل جهارم «درمشایخ وما ینسلق بهم» 

الشيخح کا لی د ) تتبلیس کلما تی کہ در یاب دنیا 
گوید. الوسوسه - آنچه در باب آخرت گوید. المهملات - 
کلماتی که در معر‌فت داند... الشیاطین - اتبا عاد. الصوفی - 
مفتخو ار ... الحاجي آنکه‌سو گنددروغ یکفیه حورد... 


فصل ششم در اریاب پیشه واصحاب مناست» 

البازاری - آنکه از خدا نترسد. البزاز -گردن زن. 
الصر ای - خرده دزد. الخیاط - نرمدست. الامام -نماآذفروش. 
العطار - آنکه همه را بیمار خواهد. القلاب - زد گر + الطبیب 
جلاد. الکذاب - حنجم. المندبور- فا لگیر. الکشتی گیر - تنبل. 
الدلال - حرامی بازار... 


ازفصل نوم «در کدخداگی وملحتات آن» 

المجرد - آنکه بر بش دنب حندد . الفول - دلاله ون 
ذوالقر نین - آنکه دوزن دادد. اشقی‌الاشقياء - آنک-ه بیشتر 
دارده.. الدپوث - ببری که زن جوان دادد ... العشق _ کار 
بیکادان. المغبون - عاشق بی‌سیم. 


رن هشتم 


یامه 


مختار؛ گز يده ب بسندیده 

صاحب اختیاد 
محتر فه: بیشه‌ور آن 

جز به: مالیاتی که اهل ذمه 
می پر دا ختند 

معر فان: کسا نی که درمجلس 
بزر گان واردان‌رامعرفی 
میکردند 

اضغاث و احلام: خوابهای 
آشفته. 

فصان : ر گفزن 

تقصیر : کوتاهی کردن 


طعنه‌ز نند گان 

تصحیف: اشتیاه در نوشن د 
خوا ندن لفخی. 

نخوه آب: آبگوشت با نخود 
شدن 

بگردن‌خود: برضای خود» 
پمسئُو لیت خود 

<سبةالله: محض‌رضای خدا 

ر پوشیده » درجادر 

جمیله: ذیبا 


مضمحل‌شدن: فاأسدشدن» ناجیز 


۱۰ ۰۷ 


صلای‌عام: فر یادی که عامدرا 
بدان بطعام یا چیزی خو | نند 
که آیندو وة کر زد 

دیوث: بی‌غیرت» بخصو ص‌در 
مورد ذن خویش 

الد بوت‌سعید الد ار ین: دوت 
دردو جهان ننکیخت است. 

تاویل: تفس تعبیر » بیاندعنی 

الدیبوت لابدخلالجنة: دیوت 

رعوفت: نادانی» ستی» سر 
و خوداراگی وذینت 

مجبول : جبلی» مادرزادی 

چنسیت: هم‌جنسی 

الجنس‌الی !لجنس بمیل: 
همجنس ميل به همجنس 
میکند 

لجنسی4علهالضم؛ هم جنسی 
مو حب پیوستگی مىشو ده 

کباد : بزر گان 

و ان‌منکم‌الاو اردها: تست ار 
شا مکر گذر نده 

اهلا لنار ینلاعبون‌با لنار : 
دوزخیان با آش‌بازی 


۱۰ ۰۸ 


e 


محیآ لد ین‌عر بی: صوفی بزر کی ۰ 


نمشی و تطلب‌حر رف آخر : 
برو یم‌ژهمدمد تن ی‌جو تیم 

معیل : عیالواد 

خوشباش: خوشگذران» خوش 

قو اد: زن‌جلب» دیوث؛ دلال 
محت 

و ثاق: خانه». اطاق 

معدر ١‏ تعبیر کننده‌خوات 

لنگه: بول وسکارایج 

ص حا ره : باران موافقان 

خيو: آب‌دهن (بروزن گیو) 

توفیر :در أ مد اضافه بر مالیات» 
تفاوت 

آرده: کید 

مطلق: | ينجا بمعئی کاملا ومو 
بمو» آمده‌است 

عورت: رن 

کل: کچل 

قلنبان: قرمساق» جا کش 

دسنبازی: طناب بازی 

مر دهد یکت: میراث» ( گاهی 
بر سبیل تحقیر پمعنی «عرده 
شو تی»» دراین مورد حنن 


هزارسال ثثر پارسی 
است. ) 
وی دنک جات 
الز با نیه : دوزخیان ؛ دیوان 
سر کش» سرهنگان 
ا(مصاددات. ضبط امو ال 
عمودا لفعنه؛ گر زفتنه 
سنجاق: ددفش 
تالان: غارت وتاراج 
تمفاچی: کسی که درشهر از 
اجناس باج‌میگرفت (از 
زمان منولان) 
المشرف: کس که در خرانه 
صعحت حسا نها وا تصدیق 
شک د مامور ‏ گاهی‌هم 
البياع : دلال خرید وفروش» 
کسی که قیمت اجناس را 
معین کند. 
الغماز :سخن جين 
لعطاد :(ددمتن بمعنی قدیم است» 
که دارو هم می فر و حته) 
القالاب: قلبزن 
المند بو ر؛متلو »مد بر»غمگین 
الغول: مر دمودحشی»دیو کوه 
ا نات که ام کنند افر آن 
ذوة) لقر نین: صاحب دوشاخ 
اشقی الاشقیاء:شعی تر پن‌شفیان 


معر فی کتاب 


شرف) لسدین علی زد مورخ و مدیحه ګوی عصر تیمور شمار 
مبرود و کناب «ظفر نامه» را در سال۸۳۸ هجری براق خوش آمد فرز ندان 
تبمور نوشته است. بنظر میرسد مطا لب «ظفر نامه» از کتابی بهمین ام که 
هنگام حیات تیمور نامر آن مرد سفاك بقلم نظام) لد ین شامی نوشته شده» 
مأخود میباشد. حتی در باردای جاها شرفالدین علی بردی له ننها شرح 
وقا بع بلکه اشعاری را که در خلفر نامه شامی آمده بدون ف کر مأخذ س شل 
کرده است . اين رو به‌است که راو ندی در «راحة| لصدور و 11]لروره 
حو پش با «سلجوقنامد» ظهیرا لد ین نیا بوری معمول داشته. 

شرفاڈدین علی در عهد اخلاف لیمور میز یسته, مصاحب شاهرخ و 
برش میرزا ابر اهیم سلطان بودة‌است. وی شعر میگفته و در فن معما نیز 
مهار ی داشته است. 

شرفا لدین در ئملق و مدح سفا ئیهای تیور در اير ان حتی از 
] نجه عطاملك جو یئی در تاریخ جهانکشای خویش در ساره چنگیز و 
فرز ندان او روا داشته نیز بپیشی جسته است و برای مرد خو نخواری که 
در سیاری از شهر های یران و از جمله يزد ے زادگاه او ے از کله‌های 
کشنتنان کله مناد ساخته مدح بیجا و چابلوسیرا از حد گذر ا نده است.ه 

خلفر نامه به « تثرفنبی» نوشته شده است و معاصران مسق لف ععنی 
شاعران و مستوفیا نی که ريزه خوار خوان در بار لیموریان بود ند نرا 
می پسند ید لد و در دورة صفو ید پیز بقول استاد شادروان بهار «ظفر امه 
اسباپ دست پیشتر منشیان و مترسلان بوده» . در هر حال ظفر نامه شرفه 
الدین علی یز دی و تاریخ نظام شامی همان ام ( که مأخذ شرفا لدین بوده 
است و لی کستر شهرت دارد) دو تاریخ مهم عهد تیموریان شمارمیرو ند. 

شرفا لدین علی یزدی سال ۸۵۸ هجریدر قر یه تفت برد در گذشت 
و هما نجا مدفون است. 


# اکنون نیز در برد محله‌ای بنام «کله منار» - یادگاد عهد 
تیموریان - موجود ومعروف است. 


از «ظفر نامده 


شرفالدین علی‌بزدک 
(سال ۸۲۸ حجری) 


در باره غارت در جرد به بها نه انتقام حاجیان مینو دسد: 

«... و چون (نیمود) از جیحون عبود نموده ومثازل و 
مراحل قطع کرده بسعادت وفیروزی بثیروز کوه دسید» سید کمال- 
الدین دالى ساری سر خود سبدغیاث‌آلدین را بالشکر بدر گاه 
عا لم يناه فرستاد تادر سلك دیگر ملازمان مو کب هما بون‌متخرط 
باشد» وجون رای مشکل گشای آنحضرت که جام جهان نمای 
دولت بود» از احوال واوضاع ولات وحکام اطراف استضار و 
استکشاف می‌فر مود وحکایت عزالدین که حاکم لر کو جك بود و 
بدکرداری وراه‌زنی که ان‌طایفه بی‌باك میکردند بمسامم‌علیه 
رسا نیدند» وپیشتر آزین‌کاروانی دا که متوجه حجاز بود و بولابت 


11۳ هز ارسال نثر بادسی 
ایشان دسیده زده بودند وغارتیده» خبر آن خر کت نا سندیده 
بحصر ت صا حب قران رسیده ودر خاطر خطر حطلو ز یافته» که 
هنگام محال انتقام حجاج. .. از آن‌فاطمان طریق بکشد. درین 
ولا که بتجدید صورت افمال فبیحۀ ایشان عرضه داشتند همت 
عالی نهمت‌اقتضاء آن کرد که بصاعقةً سیاست‌خرمن مکنت واقتداد 
آن اشر ارسو خته» ځار فساد و بیداد ایشان از راہ مسلمانان بر 
خیزد. لاجرم» فرمان‌قضا جریان نفقاذ بافته وتواجیان از هرده 
نفر لشکری دومردکار اختیار کرده مررتب داشتند» ساحب قران 
رای که شا مزا وا ان ساد کل 
متوجه صوب‌لرستان گشته بتعجیل هرچه تمامتر براند» و بعد از 
وصول بفرمود تاوروجرد وحوالی آنرا غار ت کردند وخرمآباد 
که‌حصنی‌حصین و بناء 5اه متمردان وقطا عا لطریق آن سر زمین بو د» 
مسر کرده بکلی وبران ساختند وا کثر دزدان را بدست آورده 
ازس کوهها فروانداختند...» 


تیمور چکو نه در تعافب سلطان احمد جلایر : نخجوان و تسر بز 
را غارت کرد و صنعنگر ان ) نجارا سم فند فر ستاد: 

۰۰ ودر آن و اقعه در نخجوان فتل فكو دسیاز دافم 
شد. ازجمله ازشعلةً آتش انتتام قماری ایناق (یکی از مأموران 
گشتند. حضرت صاحب‌قران ممالك آذر بایجان دا بتحت تسخیر 
وتصرف‌در آورد وبحوالی شش‌فازان نزول‌فرمود» اکابر واشراف 
آ نجا .۰ تم نی کے بسته مر اسم عبو د بت بتعد یم رسا نید ند د 
برحس فرمان مال امان براهالی تبریز حواله رفت و محصلان 
بتحصیل آن قیام نموده بتمام و کمال مستخلص گردا نیدند ورایت 


نصرت شعار آن تاستان درتبر یزو نواحی‌آن توقف‌نموده وفرمان 


قرن هم ۱۱۳ 
لازه‌الاتباع مَل «سارقعءادل» نفاد بافت و اورا در زیر دیواری 
کرده بنه وارخته‌اش دا غعارت کردند واٌاصناف هنرمندان و 
بیشه کار ان هر که درفسمی‌از افسام مشهور ومعروف بود همه را 
خانه کو چ سمرقنه فرستادند ودر آن ائنا امیر ولی راکه از بیم 
جان گر بخته اد ھی هنز در ولایت خلضال محم ود 
خلخالی اورا کر فته بقمادی ایناق سیر د و قماری ایناق او را 
بيا ساق رسا نیده سرش را بدر گاه‌ع ام پناه آوردند. .۰ 


کشتار تیموز در اصنهان 

«... ورأمت نصرت شعار با باقی(شکر فتح ات 
فاری گشت ... 

دجون از ولابت همدان گذشته پجر بادقان دسید بثر تیب 
لشکر فیروزی اثر التفات فرمود از ا ات موده ها وت 
واقبال روان شد. وجون‌ظاهر شهر اصتهان محل نزول همایون 
گشت» سیدمظفر کاشی که خال سلطان زین‌العا بدین بود و اذ قبل 
اوحا کم اصفهان» باخواجه ر کن‌الدین صاعد وسایر ساداث و 
علما واکایسر واشر اف از راه استیمان واستعطاف از شهر رون 
هه ند و شرف ساطبوس فان گشته بعوأطف و مراحم بادشاها نه 
مفتخر سر افر از شد ند ومساکر گر دون ماثر اطراف و حوات 
شهر را فرو گر فتند د صاحب قران کامگاد پشهر در آمد و طبرك 
را بفر قدوم همایون رشك حضاز فير ده کار طارم جهارم سيھر 
گردا نیدوقلعهر | احتياط فر هود اهر ا ید مود را بضبط قلعةطبرك 
فرمان داد و سعادت واقبال بیرون آمده بمنزل مبارك معاودت 
نمود ودر هر دروازه جمعی از اشکر بان دا بضبط ومحافظت آن 
نص‌فرهود ویر لبغ‌لازم الاتبا ع بنفاد يیو ست که در تمام شهر از 
اسب و اسلحه هر حه باشد مخد‌ام بهر ام ندقام‌سیار ند د جوا بر سب 


۱۰۹۴ هز ارسال نر پاد سی 
فرمان کار یند شدند» اکایں واصول شهر بد يوان اعلی آمده جهتب 
نعل پهای‌عسا کر منصور مال امان قبول کردند و براهل شهس 
قسمت کرد از برای استخلاص آن‌محصلان طلب داشتند و فرمان 
فضا جر بان صادر شد که ممحلات دا برامراقسمت کرده» هرامری 
ازم‌دم خود کسی بتحصیل فرستد واز برای ضبط مال نورملك- 
بزلاس دمحمدسلطان شاه را تعیین فرمود واکابر اصنهان را در 
اردوی همایون توقیف نموده محصلان بشهر در آمد ند و ببدرست 
کردن وجه مشغول شدنه و چون اراده بادشاه قهار جل‌جلاله 
بخرابی آن‌دیار تعلق گرفته 5 در آن انا شبی یکی از جهال 
رساتیق اصنهان که اورا عل یکچه‌پا گنتندی وازطهران آهنگران 
دو د» درا ندرون شهر دهلی زد و حشری از اشراز. عوام کالا نام 
بل‌هم اضل » جمع شد نل ودست بی‌با کی بر آورده گرد محلات 
بر آمدند وا کر محصلان دا بکشتند مکر در جلد محله که عثلی 
ووجودی دانشند ومحصلان خود دا ازشر آن مفسدان بد کسرداد 
محافظت نمودند و سیاری ازلشکر بان که جهت مهمات خودبشهر 
در آمده بودند انت عرضه‌تلف گشتند ومحمد سرخطای بهادر 
بقل آمد؛ جنا نکه قر یب سه‌هز‌ار کس در آن شاز غوغای عوام 
کشته‌شدنه و آن‌جاهلان کم‌خرد بی‌باك‌بعداز قتل اتراك بدردازه‌ها 
شتافتنه وأزجمعی که بمحا فلت آن قیام می امسو د ند باز گر فتند و 
بضبط واحکام آن‌مشغول شده بتصور باطل و اندبشة محال بنیاد 
باغی گری نهادند» روز دیگر چون کیفیت داقبه پسمع مبارك 
صاحبقرانی رسا نید ند آتش‌خشم جهان سوزش که داشدنارا لجحیم 
ابردهاه زیا نه زدن گرفت و لشکر تصرت شعاد دا بتسخیر شهر 
قرمان داد. دلاوران سیاه تیعم اتقام ددست حلالت کشیده روی 
قهر بشهر نهادند ومردم اندرون چون‌قنیه‌ای داقم‌شده بود د 
اختباد ازدبت رفته درمتا بله ومدافعهاز بیم‌جان حر ها لمذ بوحی 


قرن لهم 1۰15 
میک ردد ده بيان تمور آقوغا» در آن جنگت کشته شد و جدون 
بهادران ظفر قر ین حصاد بگشود ند وشهر ثمأمدسخر شد ه صاحب 
قران کامگار جمعی را بفرستاد تامحلهٌ سادات و کوچه موالی 
تر که وخانه خواسه اماعالدین واعظ وا گر چه بيك‌سای ازین‌حال 
وفات بافنه بود حمایت نمایند و بعتل‌عام وانوام عهو بت وانتفام 
فرمان‌داد. 
فتادند در شهر خیل مغل بسرافتاد بنیاد مردم زکل 
بعتل و بفادت کشادند دست سرای سر ان‌جمله کرد ند ست 

و بعنی مردم زیر ك که لشکریان‌دا پادب نگاه داشنه بود له 
واز آسیب تعرش آن جاهلان بی‌باك صیانت نموده خانهای‌ایشان 
بسلامت بما ند و بسی مسلما نان از آن ممر خلاص یافتند وبر لیخ 
شحنۂ قهر نفاذ یات که تسومانات د صز‌ارجات وصدجات س 
کشتگان بحصه ف زسد بسیار ند» و جهت‌ضیط آن‌تو اجیان دیوانی 
علیحده بنهادند» وازثقات استما ع دفته که بعشی لشکربان که 
نمیخواستن که بدست خود مباشر فقتل شونه سراز یاساقیان 
میخر ید ندومۍ سیر د ند » ددر اوایل حال‌سری به بيست دیناد کیکی 
بود ودر اواخر که هر کس حصه خود سپرده بي‌دند يكس به‌نیم 
دیناد آمده بود و کس نمیخرید» وهمچنان هر کرامی یافتنه می. 
کشتند» واز غوامش حکمت الهی آ نکه‌جمعی که در روز از گن ند 
تیغ بیدریغ امان یاقتند درشب خواستند که بکریزنده از قضا 
پررفی نشست واثر بای ایشان در برف بماند. روز دیگی آن کینه 
خواهان پی‌ایشان بر گرفته برفتند وازعر جا که پنهان شده بود ند 
بیرون آورد ند و بتیغ انثتام بگذرا نبدند. 

ی وازعدد کشتگان آ نچه بقلم در تحت‌شبط کتا بت دحساب 
در آمد بروات اقل هفتادهزاد سر درظاهر اصفهان‌شه داز آن‌دد 


۱۹۶۶ هز ارسال ثثر پارسی 
مواضم دد فا ها اة 


فرمان تبمود در باده کشتن اسیر ان‌هندی 

( در روز جمعه سيوم ر بیع ا لتا نی وات فتح آبت از 
مقا بل «جهان‌نمای» که سبق ذ کریافت نهصت فر مود وجا نب‌شرقی 
قلع لونی مضرب خیام نزول فرخنده گشته » قبهٌ بار گاه خلافت 
پناه باوج مهر وماه بر افر اشته شد و... درهمان دوز امیرجهان 
شاه ودیگر | بعر‌ض همایون رسانید ند که از لب فى ۱۶ باین 
منزل کم و بیش‌صدحزار هندوی بی‌دین از کنن و بت‌سرست اقنش 
گشتها ند ودرمعسکر ظفر بثاه جمع آمده» مبادا که روز جنگ 
اهالی دهلی میلی‌نماینه وهجوم کرده باشان‌پیون‌نده وبرحسب 
اتفاق آن‌روز که ملو خان با لشکر و بیلان بردن آمسده بو د ند 
آثار «شاشت وحرمی درابمان* ظأهر شده بود واین معنی را تیر 
معروض داشتند . بنا برین برلیغ قضا نغاد بصدود پیوست که 
مجمو ع هندوان که در دست لشکربانند بفتل آودند »3 
هن که کا در امتثال ا ا بان وتهاون روا دارد او را 
بکشند و زن و بچه و مالش از آن آن‌کس باشدکه تقصیر اورا 
بعرض رسأ ند » بر حسب فرموده بروایت اقل صد هزار هندوی 
بی‌دین را بنیع حهاد بگذد] نید ندء از آن جملد مولا نا ناصرالدین 
عمر که EE‏ از زمره ار باب عمایم نود بانسزده هندو 
درخیل داشت و با انکه هن کن کو دی ذ بح نکرده بود در آن 
روز امتئال فرمان دا هرپانزده طعمة شمشیر غرا ساخت »› 
وحکم لازم‌الاتبا ع نفاذ یافت که از لشکریان ازهسرده نفر 


يك‌نفر در آن یودت توقف نموده زن وفرزند هندوان و ستودان 


۷ مقصود اسیر ان هندی است. 


قرن نهم ۱۷ 
که ازتاراج حاصل‌شده بو د محافخلت نماد و دعك از آن غر دمت 
طرف شهر تصمیم بدیرفت۰۰.» 


کا وا ی اا ات ان 

«جون اعتنا واهتمام صاحب فران سیهر احتشام بدریافتن 
فضیلت جهاد و براند‌اختن امل ضلال دفساد نصاب کمال داشت» 
يداز فح وضبط قلعۀ کر تین فورلتای‌فر‌مود. وتمام شاهزاد گان 
کا ودار ای ام وان یام د سر آن غا کی اش ادج 
آمدند» و بعد از تر تیب‌جشن بادشاها نه بر ای‌اسلام آ رای کفر فر سای 
عزم جا نب ابخاز تصمیم فرمود... و آمر شیخ نودالدین وامیرشاه 
ملك ودیگر امرا را بالشکری گران و ہی کران ازپیش روان 
ساخت؛ و فرمان داد که اطر اف گرجستان را تا حدود ابخاز که 
نهایت آن دیارست تاز ند» ایشان بر حسب فرموده توجه نمودند 
وراه جنگلستان بود» شیران بسسهٌ جلادت درختان انداخثه راه 
می‌ساختند» و مرا کب صدق نیت بةصد غزو ارمنیان وگرجیان 
تاخته ديار کفر بصرصر قهر از آبادانی می‌پردآخنند» ورایت‌فتم- 
هد ازعقف نهشت فرمود و بعد از حند روز بمیان ولات آن 
بی‌دینان درآمد داز هبوب عواصف مها بت غازیان وعبود سیلاب 
سیاست سياه گینی‌ستان قريب حفتصد قصبه و مزرعه و دیر عرضه 
نهب وتاراج گشت» وازآن مخذهولان هر که دید ین تاجيز شد 
و کلیسیا ومعا بدایشان که ازسنگ برافراخته بودند باخاك برایر 
افتاد» ودد بعسی‌مو آضع بی‌دینان بمغارها که‌درمیان کوهها ودرهای 
پلند‌بود بنردبان بالارفته بودند ونردبا نها دا بر کشيده در آ نجا 
تحصن جسیا » اثارت از موقف عبرت صدور بات وصنددقي ا را 
بز نجیی وریسمان استواد می بستلد ددرهر صلددقی یك نش ودد نفر 
ازمحاهدان دلاور می اشسننند وجمعی دربالای کوه صندوق را چا 


۱۰-۸ هز ارسال ثنر بارسی 
باس مغاره فرو می گذاشتند و آن بهادران موفق در آن صنادیق 
معلق ء دست شجاعت بنصرت دين حى بر آورده؛ و به ثبر ه 9سنامشیر 
جون شیر دلیر جنگ می کرد ند؛ و باوجود ] نکه درسوداحخی از 
آن‌کما بیش پنجاه کس و صدکس می‌بودند بقوت اسلام و نیروی 
دولت بی‌انصرام برایشان غالب می‌شدند و بچستی از صنددق به 
مغاده می‌جستند» ومخالضان را مها رها فاد بیغ غز! می- 
گذدا ید ندء و غنایم د نیو ی که بدست نهب وتاراج اند حنه هیشف 
بامثو بات اخروی که برحسب میعاد ... غازیان دا مد خر است 
انضمام می‌یافت وامئال این‌مفاره در آن‌ولات سیار بود» جنا نچه 
شرح آن بتفصیل طولی دادد . بهمین طریق مجموع مسخر می 
سأختند... که( خداو ند) نسبت باموّمنان خطاب می‌فرماید که«متا تله 
ویار کنید با گروهی که پیرامن‌شمایند ازکافران وبا که پیابند 
ایشان درشما درشت خویی وسخت کوشی در آن کار بی‌مساهله د 
مجامله» . سا کر گردون مائی بعداز آنکه اماکن ومساکن‌آن 
گمرامان بتخصیس دور و کنایس چون قواعد عتاید باطلة ایشان 
منهدم گردا نیده بود ند» درخئهاً ورزها دا بضی از بیخ بر کند ند 
د بعضیر أ از پو ست باز کرد ند و بضی ر | آ تش‌زد ند وهرجهدر امکان 
گنجد ازخرا بی و اضراد بتقدیم رسائیدند» ... وروز دوشنبه 
چهار دهم ر بیع‌الاول امر ای‌سیهر افتداد از آبلغاد مظفر وکامگار 
باز گشته بمو کپ‌ظفرماب پیوستند» وروز سه‌شنبه بادیکر بند گان 
دولت يار بعزم شکارسو آرشده درسا به رابت نصرت‌شعار شکار بسیار 
انداختند وباذ در جمعه هیژدهم ماه مذ کور خاطر موقورالسرود 
نشاط شکارفرمود ودر فمل‌خزان ازخون حانودان صحرا ودشت 
نمو دار لاله‌زار گشت» وجون ازصید و حشیان‌محرایی بر داختند 
قتل‌وقید ددسیر تان گرج را وجه عزیمت‌ساختند» وغازیان جهاد 
آیین سبت با بی‌دینان لین برقراد معهود از مقتضی فرمود؛ و 


فرن هم ۹ ۱٩‏ 
اغلظ علیهم» هیچ دقیقه‌ای نامرگی نمی گذاشتند » از گر جیان هر 
کر ا می‌بافتند عرصة تيغ فنا می گشت واز اموال 3 اسبات ابشان 
هر حه دش می‌آمد ببادتاراج یں می‌د فت۰ ۰۰ 


در بار عاشق شدن شاهز اده خلیل سلطان به‌کنیزی 

® .ره امیر‌زاده خلیل سلطان» جهان سلطان دحدر امیر- 
ژاده علی‌را درحا له داشت . امیر زاده علی خواهرز اد حصرت 
صاحب قرانی بود . و از قضا امیرزاده خلیل سلطان را با شاد 
ملك که از قمکان امیر حاجی سیف‌الدین بود تعلق خاطری بیدا 
شد » و آن سودا در خیال شاهزاده بنوء‌ی استبلا یأفت که عنان 
اخثیار از فَبضْهٌ وقار و اصطیار او بيك‌بار در دبود » و در غیبت 
حضرت صاحب قران او دا پتحت نکاح در آورد . و چون حرم 
شاهزاده از آن قضیه] گاه کشت شعلة غیرت اشتعال یافت » و آن 
حال را در سمرفند برض صرت اعلی رسانید . و چون فرمان 
فضا جر يان باحضار «شاد ملك» صدوریافت» شاهراده نوعی‌ساخت 
که اه دا نیافتنه » و اذین معنی آتش خشم جهان سوز تيز تر 
گشت » وحکم‌شد که او را یدید کرده ناجیز ساز ند » و امیرزاده 
یر محمد جهان گیر خون او دا درخواست کرد ؛ و اما حکم 
در توقف افتاد » و باز در «أقسولاٽت» بمسامع عليه رسا نید ند که 
شاهراده او را نهفته همراء آورد » امر عالی نفاذ پذیرف و مير 
برات پرفت و او دا بیاددد » و فهرمان قهر بتتل او اشارت 
فرمود » مهد اعلی‌سرای ملك خا نېرا خاطر براضطراب شاهزاده 
می‌سو خت > و کمال محبت و دل‌نگرانی حصرت صاحب قرانی 
سبت باولاد و اخلاف می‌دانست » با امیر شیح تورآلدین و امیر 
شاه ملك بر سبیل مواضعه داست داشت که در بای سریر خلافت 
مسي عرضه دادند » که در صدف وجود این عورت دردا نه‌ای از 


۱۰۳۰ هز ارسال ٹر پارسی 
سلیل صلب شاهز أده مکنو نست , و جون این سخن ممروض‌افتاد 
اثارت شد که او را بمهد اعلی «تومان آغا» سیارند تا بعد از 
وضع حمل فرزند را محافظت نماید » و او را @ از غلامان 
سیاه دهد ... » 

(یس‌از مر گك تیمود برحسب اتفاق آمیرزاده خلیل سلطان 
پادشاه شد و شرف‌الدین علی یزدی دداین‌باده میگوید :) 

« ... اسبات شو کت و کامگاری و مقدمات ملك‌ستانی 
و جهان داری » آنجه امیر ژاده خلیل سلطان را بحست اتفاق 
دست داد » از ابتدای آفر ینش باز عجب از کت ۱ مسر شده 
باشد » از دی نسب و نژاد نبیر صاحب قران عالم ملاذ پود » 
و هنگام وفات آ نحضرت اکثر نویینان نامدار و امرای کامگاد 
و تمامی اشکر جراد فیروزی آثار با او در تا شکنت بودند » 
و از وصول خبر آن واقعة جها نسوز هول وهراسی عظیم بخاطر 
ایقان راه پافت » و مجموع در غرقاب قاق داضطراب افتادند » 
و چون از ادلاد و اسباط 4 اسن از شاحزادة مشارالبه 
کسی در آن نزدیکی نبود» ازغا ت‌دهشت وحیرت او را بیادشاهی 
بر‌داشتند » و آن معنی دا موجب حفظ دولت بایدار و صیانت 
خانوادة بزر گوار از تقلب‌روز گار ناهمواد بنداشتند » وبتعجیل 
روانهٌ سمرقند شدند » و چون بنزديك رسیدند » و مصیبت عام 
بود » و تحیر و خوف شامل حال تمام انام " بزر گان و اعیان 
سمرفند نیز بتصور بهبود مو کب تاهزاده را استقیال نمودند » 
و زبان تهنیت بدعا و ثنا بر گشودند » وامراکه ضبط شهر دقلعه 
۲ محافظت گنج وخزاین در عهده اهتمام ایشان‌بود » در دروازه 
باز کرده بتدم انقیاد و اذعان بیش دفنند » جناأنچه سبق ذ کر 
یافته » کلید شهر و مقالید خزاین . . . بسیردند و بدینگونه 
اتفاقات تختگاه سمرقند بحیطاٌ حکم و تصرف امیرزاده خلیل 


فرن لھم ۱۰ 
سلطان در آمد » و در آن دوقت مملکتی بآن معموری و شهری 
بآن غلبه و این در تمامی.روی زمین نبود » و مردم اطر اف و 
| کناف‌عالم ازاکابر وامائل وعلما وافاضل دهنرمندان وییشه‌ودان 
واهل براعت درهر‌صناعت » ودیگر طبتات حلایق بمشتشر با کوچ 
شون مصر جامع جمع شده بودند» و متوطن گشته . اما حدیث 
وفود خزاین و ذخایر » از نقود و جواهر و اقمشه و دخوت و 
ظروف و نثایس » که از هريك از آن خزانهای مالامال بود » 
جنانچه محاسبان ماهر ازحصر واحصاء یکی‌از آن عاجز وقاص 
آمدندی » وسایر اسپاب تجملات بادشاهی ازصنوف اسلحه وجبه 
و حیمه و تن ماع و سر‌آیرده د سایبانو بار گاهد غیرآن ¢ زیاده 
از آن بودکه بوسیلةٌ تقریز وتحریر شرح‌پذیر گردد » چهذخیره 
وا ندوختهٌ سلاطین دودان » ونقد دجنس سروران‌جهان و گر دن- 
کشان ايران و توران از قلماق تا باقصای روم و از هندوستان 
تا نها ہت شام ء وازخوارزم ودشت‌فیچاق تا پایان روس وچر کس 
و بلغا و فرنکک » با قتوحات و غنایم هر ديار و بلاد مجموع 
مسکون سنال بال آورده بو دزد ٤‏ وضمیمهآن شده 4 وبا انکه‌جنان 
شهر ی با آن اسساب آماده و کثرت اتباع و اشیاع ازسوار و بیاده 
نا گهان بداست اهر اد مشادرالبه‌افتاد با ندكزما نی بهیچ بر آمد 6 
و بعرض جهار سال از مجموع آن خزاین و اموال و شو کت و 
حجلال اثری بافی نما ند 4 و سبت سرعت زوال و انتقال آن دولت 
و اقبال بعد 6 فا الها لکبیا لمتعال» آن‌بود که شاهز اده‌ر | جنا نچه 
اشار تی به 711 رفته » با عور تی «شاد ملكث» نام از سرادی امیر 
حاجی سیفالدین تعلق خاطری پیدا شده بود » و پنهان از 
حصرت صا حفر ان او را حت نکاح در آورده ۾ و جر دزدیده 
بتری و بیم‌مجال صحبت د دسال با او نداشت ؛ د«والنای حریص 


۱۳ هر ارسال نثر پادسی 
على ما منم» و در زمان سلطنت استقلال بحضور خاطر و فراغ 
بال متوجه غنج د دلال او شد » و چنان فریفتَهةٌ حسن و جمالاو 
کشت که از فرموده «شاوروهن و خالفوهن» ... غافل ماند 
و اكه 

شکوهی تماق در آن خا تدان 

کهبا نگک‌خروسآبد آزما کیان 
ذامل افتاد وزمام تصرف و اختیاد بفَبضْهٌ تسلط وافتداد او داد . 

بنا بر ین اساب ٠‏ مجاری آمود شاهزاده عا لی قدر بلند 

جناب در بیشتر ابواب از نهج ضواب منحرف بود ...و دست 
اسراف باتلاف ذخایر بر گشاده » مجموع نقود و اجناس کنوز 
و خزاین که پی‌مبا لفه دهم از حرز د تخمین آن عاجز بود › 
با نك زمان صرف کرد پیشتر برجممی که درآ خر خرایی‌ملکش 
ازیشان شد ... 

و از فاسدات تدییر که در طی مجادی تقدیر دقوع یافت» 
آنکه چون مالك‌تصرف درمزاج صاحب‌ملك* » سبت بامخدرات 
حرم‌سرای بادشاه سعید مرحوم انحطاط دتبه‌ای‌داشت » وحشمت 
ده روز او بنظر اعتباد اشان درنمی آمد » شاهزاده دا بفریفت 
که خوانن و سراری‌آن حضرت دا هريك بامیری و بهسادری 
می بأ ید داد » تا از صمیم دل و جان مطیم و هواخواه گردند » 
3 از معاد نت د مظاهرت ایشان کاد ملك وجها نداری | نتظام‌یا بد ۰ 
و بکثرت دسوسه بآ نجا دسانبد » که شاهزاده با گروهی واجب. 
التعظیم » که نسبت با او بمثابه مادر پودند طریقی سپرد که هیچ 
دا نا نېسندد » چه ایشان دا بتکلیف و زور » هر یکی را بکسی 
داد که‌آن کس حد خدمثءاری آستان او نداشت »> حور فرشته نهاد 


# مقصود شاد ملك خانم ات 


قرن نهم ¥ 
را در دام کام اهرمن اند‌اخت و همای عنتآمنش را در آشبان 
ازدواح جفت زغن ساخت » و دردانه قیمتی را درسلك خرمهرءٌ 
کم بھا کشید د ياقوت دمانی را تو ام جز ع یما نی گردانید ۰.۰ 

لاجرم از آن حر کات ناموجه » طباع کافة خلایق از رعایا 
ولشکری متفر شده و خاطرها بکلی ازسمت اخلاص اویگردید 
و امور مملکت د مصالح سلطنت بزودی از نسق و نظام بیفتاد و 
بزوال دانصرام انجامید ... و اصل این مناسه مصاحبت نا اهل 
و موانست نأجنس بود ... و از دقوع این حوادث همکنانرا 
دوشن کش ت که ضمیر منیر حضرت صاحب‌قرانی که در باب قتل و 
افنای آن عودت مبالغه می‌فرمود بی‌سری نبود ... » 


۱۰۴ 


هزارسال تفر پادسی 


ژختنامه ظفر یامه 


مسامع : (ج. سمم) گوشها 

ددین ولا : در این گروداد 

نهمت : همت 

تو اجیان : منصیسی است ¿ 
مأموران 

اغرق : (تر کی) خانه 
و نزدیکان 

ورو جرد : بروجرد 

شنب غازان : گان و کوی 
عازانی در تبریز 

مستخل ص گردانیدت : حلاص 
کردن » آزاد کردن 

ارخته : رخثها 

بیاساق دسانیدن : سیاست 
کردن طبق یاسا 

جر بادقان : گلپایگان 

ظاهر شهر : حومة شهر 

استیمان : امان خواستن 

استعطاف : جلب عطوفت 

طارم چهارم : فلك جهاده 

احتیاط ؛ حزم و هشیادی 

کر بند شدن : دست بکارشدن 

مال امان ؛پولومالی که برای 
امنیت‌جانی بشاتح دهند. 


استخلاص : معافشد گی 

درست کردن وجه : کامل 
کردن مبلغی ۰۰ 

رسائیق : روستاها؛ دهکده‌ها 

طهر ان : پاکان 

حشر ؛ جماعت عوام 


ام : خلق 


اضل * بست‌تر 

تومان : ده‌مزاد (مغولی) 

هزار جات : دستجات هزار 

نفری قشون 

صدجات : دستجات صد نفری 

حصه : قسمت و بهره 

رسد : تقسیم میان کسان 

ثقات : معتمدان 

یاساقیات : ماٌموران‌سیاست د 
کشتاد و مجازات 

دینار کیکی : بولی بو ده 

روایت اقل : دست کم 

دایت : پرچم 

آیت : نشا نه 

سبق ذکر بافت : بیشتر باد 
شد 


مضرب : محل زدن 


فرن نهم 

خیام ؛ جادرها 

معسکر : اردو گاه 

ملوخان : هندیان 

ار یاب عمایي : صاحبان دستار 

خیل : اشكر و سپاء 

بورت : خانه , اطاق » جادد 
(تر کی) 

نصاب : اندازء کامل » متدار 
مال که ز کوء بر آن تعلق 
گیرد 

قور لتای : مجمع » کنگره 

هبوب : باد با گرد وخاك 

عواصف : بادهای سخت 

مها بت : هیمنه 

ناچیز کردن : نا بود کردن 

موقف غیرت : آشبان همت 
( ود ری آلنت) 

صنادیق ۰ صنددفها 

انصر ام : بريدن » منقطع 
کردن 

مثوبات : پاداشها و جراها 

هدر : ذخیره شده 

مساهله : سهل انگادی 

مجامله : معامله ددول‌صمیمیت 

دود : (ج . دارع) خانه‌ها 

اصطباد : شکیبایی 


۱۰۳۵ 
مهد اعلي : ملکه‌زن تیمود 
مواضعه : فرار ومداد 
خلافت مصیر لقبی برای 
تیمود ؛ مصیر بمعشی 
«باز گشت» است 
سلیل صلب؛ آب بشت و 


اساط ؛ نوادگان 

اسن : هسن ی » فران گی 

تقلب روز گار : گردش 
روز گار » ور کوت 
روز گار 

اذعان + اقرار واعتراف 

مقالید : کلید‌ها 

براعت ؛ فضیلت 

مصر : شهرستان 

رخوت : لباس 

اشیاع : اطرافیان 

شاوروهن و خالفوهن : 
با زنان مشورت کنید و 
ان سل کنو 

ذاهل : غافل و پی‌ حبر 


1۶ 
تهج ۳ ۳ 
کنوز : ده 


» طریق 


گنجها 


حرذ : حفظ » نگهداد 
داری 


مظاطرت 2 


پشتیو دسنگیری 


هر ارسال نثر پادسی 


۱ باه 2 a‏ 
سم 


مثل دانه اناد 

جزع مانی : مهر؛ 
مهر ؛سلیما نی» 
سنگ ابلق یمانی ۳ 


معرفی کتاب 


« کمال) لدین عبدا لرزاق بن اسحق‌سر فندی» مق لف کناب 
«مطلع | لعد لن» ازمورخان و و ند گان عصر تیموری بود (لو لد : 
سال ۸۱۲ درشهر هرات). در دربار شاهرخ خدمت میکرده است . 
یکبار سفری هندوستان کرده . بعد از سرک شاهرخ در خدمت 
شاهز اد گان لیموری بوده و در سال ۸۶۷ ھ . شيخ خانقاه میرزا 
شا هرخ شد ودر سال۸۵۷ هجری درهرات د رگذشت . 

تار وخ «مطلع) ل‌عدین» به نثری ساده نوشنه شده است 
ووقایع را ازسال تو لد سلطان | بوسعید مغول آغاز و دورف سلطنت 
| بوسعید لیسوری ختم میکند » ( این کتاب را بهمین مناسیت 
«مطلع! لسعدین» نام نهاده) و پیش آمدهای آن دودان دا تقریباً سال 
بسال ذ کر کرده است . 


از «مطلسم سد ٩‏ 


تألیف کمالالدین عبدالرذاق اسحق سمر قندگ 


(او اسط قرن نهم حجری) 


در ذکر وقایع سال۸۰۷ 2 . 
ذکر باغی‌شدن خواجه سلعلان علی‌سبزواری 

دروتی که آمیرسید خواجه بعمارت طوس مشغول بودخبر 
آمد که خواجه على سر خواجه مسمود سیزوادی حفوق نعمت 
حصرت تاحبتران فراموش کرده با جمعی سربدادان به پشتی 
مشتی ارذال دست تصرف باطراف ولایت دراز کرده » مملکت 
موروث وملك خود میداند . میرسیدخواجه غلی‌الفود باسیاهی که 
ملازم داشت عر دمت نمود ودرشهر د ی قدد هد بمو سم بهار که سیر ه و 
ریاحین بفر فروددین سر پر آورده بودند درمرغزار رادکان فرود 
آمد ومسرعان باحضار لشکرهاء اطر اف قهسثان و طوس دمشهد 


معدس سورد و سا 2 بازد دوا ثيد واعءبرمضراب رسمده» سر دو 


۱۰۳۰ هز ارسال لر پادسی 


امیر باتداق شش صد سوار نامداد برسبیل مثغلای بجاب سبزواد 
فرستاد ندو خواجه علی‌خبر یافته‌دو یست سوادمسلح باستقبال تر کان 
روان کرد ودر نواحی بحر آ باد هردو فر.یق بهم دسیده ؛ تر کان 
شش فشون بودند و سیزوادیان يك قشون» حمله کسرده برول 
تر کان زدند و آتش حرب بالا گرفته نا٤‏ قتال و جدال التهاب 
و اشتعال داشت . سبزوادیان کهنه گر گان جنگها دینده و کار 
ود دو دند ٤‏ اکن تر کان را بقثل آ و رد ند : 
نه‌یکسان بگرددسپهر بلند کهی‌شاد داردگهی مستمند 

جون امیرسیه خواجه] گاه شد کمر انتتام بسته فیالحال 
سواد گشت و بتعجیل تمام ایلفار کرده بادوهزار سوار بآن موصع 
رسید . درمیدان محار به-تن‌ها بی‌سر‌دید داز آن بی‌باکان کسی را 
نیافت واز آ نجا متوجه جاجرم گشته جمعی‌بی‌عاقبتان بجنگه پیش 
آمدند وسپاهیان زخم دارشدند. امپرسید‌خواجه دا دوزخم دسید؛ 
امااظهار نکرد وبا آنکه جنل روز ف له مر هم هی نها د ند هیچ‌يك 
ازمقر بان نیز ا گاه نشد » و قلعهٌ ‏ نرا بدوسه روز نب زده چون 
خانه زنبور مشبك ساختند ودر ودیوار انداخته قتل بافراط واقع 
شد واز آنجا عازم فریومد گشت و مردمآنجا پیزبناه بقلعه برده 
جنگهاه سخت کردند. امیرسید خواجه فرمود که بافات ودرختان 
ایشان را بر کنند . مردم فربومد سادات وعلماء را شفیع‌سا خثه» 
آمین‌سید خو اجه از گناه ایشان در گذشت وساودی قناعت نموده 
متو جه‌مز نيان شد وقلعةایشانر! مسخرساخته عریمت سبزواد نمود 
ودرظطأهر سبز وار فررمود که لشکر گرد حود جو کنده هر روز از 
صباح تاشام . ده روز پرین گذشت . ناگاه خبر آم د که پیر 
پادشاه از ساز ندران بولایت جوین در آمد . امیرسید خواجه 
سبزوار را گذاشته متوجه بيرك بادشاه شد و خواجه سلطان علی 
یز ازسزواد پیرون آهده به يرك بیو سث واذطر‌فین صفما راست 


قرن نهم ۱۳۹۱ 
شد. آمیرسید خواجه در قول وامیر مظطرب در ميمه و پوز بوفا 
د سیخ لاان و اقا من درمسی د و از آن طرف بيرك بادشاه 
درقلب و خواجه سلطان‌علی‌برمیمنه وجمعی ماز ندرآنیان برمیسه 
ممررشد داز جوأ نب جنگ بیش برد ند . میمنه بيرك بادشاه بعوت 
خواجه سلعلان علی» میسره امیرسید خواجه را پرداشت د میمنة 
آمیر‌سید خواجه بزور بازوی‌کامیاب امرمضراب ... میسره يرك 
بادشاه را بر داشته از یس ڌول او در آمد بيرك بادشاه که‌آثار 
مردانگی اظهادمیکرد روی ازصف‌کارزار بسرتافت ... خواجه 
سلطان علی جون خبر فر از بيرك بادشاه بافت درعقب گر بختگان 
شتافت و (شکرمنصودغنیمت گر فته» امیر‌سید خواجه دوروز درققای 
ایشان رفت وبسیاری را بمتل آورد و بجات سبزوار باز آمد.., 


+.. حکایت - گویند فیلی اذپنه گر یخته بمحرا د جنگل 
رفت وفیلبا نان درعمب رفته در راه اوجاه کندند 2 

(فیل) چو بی مانند عصادر خرطوم گسرفته پیش پیش نهاده 
احتباط میکی‌دومرفت : فیلبا نان از گرفتن اوعا جر شد ند و بادشاه 
میل گرفتن اوداشت . فیلبا نی بر بالای در ختی که فیل از بایان 
اومی گذشت پنهان شد ددروقت گذشتن» فیلبان خود دا اذبالای 
درخت بر بشت فیل انداخت وریسمانی سطبر بر‌یشت وسینه فيل 
می‌بندد ... وهئوز آن دیسمان پسته بود» محکم گرفت . فیل‌هر- 
جنك خودرا جنیا ند و گلاند وخرطوم انداخت فایده نداشت» پر 
پهلو غاطان شد » بررهر پهل و که غلطان شد فیلبان برپهلوی دیگر 
جست ودرین اثناچند نوبت قلاپهای محکم برسرفیل زد چنانکه 
فيلك ز بون ومنقاد گشت وتن به بند و گر‌دن په کمند نهاد. ., 


مکتوب شاه شجاع بامرغیاثا لدین سیورغتمش (ازامیران 
آلمظفر) که‌ازشاه‌شجا ع طلب‌عفو کرده بود( نقل ازمطلم| لسعدین) : 


۱۳۳ هز ادسال ثثر بارسی 
۰ «امیرسیورفتمش را دقت آنست که | نچه کشته بدرود و 

آ ندر خت که نما نده ویار آمده از ان ذخرره‌سازد» این‌حکابات 
اوجندان اثری نداشته باشد. ماقول وفعل وعهد وسو گند دشرا 
اورا بسبار دیده ؛ هردی مروت و وفا و دوستاری اورا بارها 
آزموده‌ایم» و بکلی اعتماد از آن بر داشتها یم ی من آذمودم ود بذم 

توئیز خواهی دید ! 
| گرراست میگو ید صو د تی ظاهر گردا ند که‌مادا باورشود؛ 
والا بمجرد تقل درو ع وتصسل بیعر و ع جند وان یران ۱ 

چنانکه خاطر بر آن قراد گیرد این نوبت دیگر عثو کنیم» والا 
آنچه خدای خواسته باشد ومالك الملك دا اراده » خواهدشد... 


سخن سیاراست زیاده جه نوسد . 


مکتوب شاه شجاع ببرادر درمقدمه کار بهلو ان اس ۱ نعل 
ازمطلم! لسعدین) 

(بهلوان اسد دررآس سر بداران کرمان قرار داشت ویاغی 
شد وجممی از بزر گان محلی دا اعدام واملاك مادرشاه شجاع را 
مصادره کرده پود . ویعد سلطان احمد برادرشاه شجاع داشفیع 
کرده بو د تا باردیگر حا کم کرمان شود دسلطان احمدنامهة او را 
بشاه شجاع فرسئاد واينك پاسخ شاه شجاع ببرادد) . 

۰ ععدالعئوان - بانی کرمان اردشیر پا یکان بوده است ۰ 
و پدر آن‌ما بز حم تيغ آ پداردرقبضة افتدار آورده وماینفس ود کرو 
بعداخری تسخیر آن‌کرده‌ايم و بامانت باو (یعنی پهلوان اسد) 
سپرده واودزامانت خیانت کرده ... رجاء وائق دامیدصادق است 
که با یس وجوه استرداد دارد دجزای کفر ان نعمت ٠.۰۰‏ 4 ازمن 
اززمانه باز بیئد . 


قرن لیم ۷ 
لت نامه «مطشع[ لسعدین» 


حضرت صاحبقر ان : متصود میمثه : جناح داست لشکر 
امیر تیمور است میسر ه : جاح جب لشکر 

پشتی : پشت گرمی تقبل : بعهده گی فتن۔ ضما نت 

مسرع : پيك - چاپاد دادن 

منفلای : بیش قراول(مغولی) | علاندن ؛ افشاندن - تسکان 

قول : فلب لشکر (مغولی) دادن 


معرفی کتاب 


« نورا لدین عبد) لرحمن جامی» متو لد سال ۸۱۷ ۵. ق 
از بر ر گان طر از اول متصو فة ابران و بزر کترین شاعر 
و سکیم قرن هم هجری. معاصر سلطان حسین با یغرا و یار 
و استاد امج‌حلی‌شیر والی وز بر دا ش‌پرود و هنر دوست 
آن بادشاه. جام ی گذشته از آثارمشهور منظوم - تا لبف‌های 
منثور بسار یز دادد. ازقبیل قدا لتصوص و فخات‌الاسی 
و لواح و لوامع و بهارستان وغیره. وی بهارستان را 
بنقلید و سبك گلستان سعدی برای فرز ندخو یش ضیاء) لد بن 
بوسف نوشته است و ما منتخب هائی اذ ان در اینجا قل 
ميکنيم. با اینکه نثر بهارستان ساده و خوبت گلستان 
سعدی از لحاظ مضمون و سبك وژ بان بر تر است و مز بت 
آن تنها از لحاند تقدم‌زمان تا لیف نیست. جامی درسال۸۶۸ 
هجریةهری و فات با فت. 


از «بپار ستان جامی» 
لیف نودالدین عبدالر حمن جامی 
(۱۷ ۸۹۸-۸ جر ی قمری) 


مر یاب 

منصور حلاج را قدس سره بر سید ند که ور شا کشت ۲ گفت 
آ نست که از نخست بار که حصرت حق دا نشانۀ قصد خود سازد» 
۳ بوی رسد بهیچ چیر نیادامد» و بهیچکس فبر دازد. 
تصوف 

ابوسعید | بو الخیر قدس‌سره دا بر‌سید‌ند که تصوف جیست؟ 
گفت آ نچه در سر داری منهی » و آنچه در کف داری بدهی» د 
آ نچه فوقو ید از آن بجهی . 
رباعیه 

خوامی که بصوفی گری اذخود برهی 
بایدکه هوا و هوس از سر پنهی 


۱۰۳۶ هز ارسال نثر بارسی 
وان جیز که داری بکف از کف‌بدهی 
صد ذز خم پلا خوری و از جا نجهی 
اسکندر وحکیم 
اسکندر رومی دراوان جهانگیری بحل تمام حصاری را 
بگشاد و بویران کردن وی فرمان داد؛ گفتند در آ نجا حکیمی‌است 
دا نا و بر حل مشکلات حکمت تو انا او را طلب کر د. جون تما من 
شکلی دید از قبول طبع دور» اطبع اهل قبول ازوی نفود. گفت 
این جه‌صورت مهيب وشکل غر بیست. حکیم از آن سخن بر آشفت 
و خندان در آن آشفتگی گفت: 


ومد 


طعنه بسرمن مزن بصورت زشت 
ای هی از فضیلت و انصاف 
تن بود چون غلاف وجان شمشیر 
کار شمغر میکند نه لاف 
دیگر گفت: هر کرا خلق باخلق نه‌نیکوست بوست بر بدن 
او ز ندان اوست وجنان ازوجود خود در تنگنا کیست افتاده که 
زندان درجنب او نز هتگاهیست گشاده 
قطبه 
کسی که ا همه کس حوق ید بکار بر د 
همیشه در کف صد غصه ممتحن دانش 
مرو بشحنه که زندان متام او گردان 
که بوست برتن بدخوی ادست ز ندا نش 
ودیگر گفت: سود همشه درر تست وبا برورد گار خود 
سقیر هسفج » هر حه دیگران را دهد وی پیسندد و هرچه نه اصیبت 
!وی دل در آن بندد. 


ثرن لیم ۱۰۳۷ 


وماعد 
اغثر اض است بر احکم خداو ند قد یم 
عادت کنا حسدپیشه که خا کش دعن 
غر حه يى ER0‏ عر فان بر دارد 
که چر| داد توا یت نه پمن 
ودیگر گفت: خر دمندان کر یم مال ب دفستان شمار ند و 
سخر دان لیم از بر ی دشمنان مد ار 
له 
هه آ مر دت مرگ و سم 
مه در بای دوستان افشاند 
و آنچه اندوخت سفله طبع لشیم 
بعد در کف از برای دشمن ماند 
ودیگر گفت: باخردان درهمزل وفسوس آویختنآسروی 
بز د گی در یختن است وغبار دلت وخواری انگیختن: 
قطعه 
ای که ۳ سغله میدری جامد 
نام اسر سم بگر گیت دسر ود 
مشو افسوس بیثه باخردان 
ور نسه قر بزد گیٹ سرود 
ودیگر گفت: عر که شمو د مشتد فی بیش گرد درلکد کوب 
ز بر دستان یمیر د . 
قطعه 
دلا گوش کن ازمن این نکته خوش 
که ما ندست در گوشم از نکته‌دا نان 
که هر کس کشد نیم نامر با نی 
شود کشت تيغ نامهسر‌بانان 


۱۰۳۸ هز ارسال نثر بادسی 
جون اسکندر گوش خو درا از آن جواهرحکمت پریافت» 


دما نش دا چون گوش خویش پراز جواهر کرد وعنان از خرابی 
آن حصار بر تأْفت. 


اه خوردن 
کیت : کسی را کن که ا کسی ورد کی شا بے کت 
توانگر هر گاه که گرسنه باشد ودرودش هر گاء که بدا بد . 


حکابت 

دامدادی مو بد مرو بدان با قبادشاه همان بود. مر کب 
وی بدفع فضلات قو ایم خودرا ازدم تأسم ببالود. تشو بر تمام بوی 
راه یافت. در آن ایا شعادشاه ویر ا از آداب هم رکا بی ملوك د 
همعنا نی‌سلاطین سال کر د. گفت:یکی آ نست که درشبی که بامدادان 
با با دشاه سواری خو اهند کرد مر کب خودرا جندان علف ندهند 
که بامداد مو جب تشو یں راکب گردد. قباد استحسان وی کرد و 
گفت بدین حسن کیاست دصدق فراست است که یافته | نچه یافته. 


حکابت 

نوشیروان دوز نوروز یامهر گان مجلس‌داشت. دید که یکی 
ازحاضران که باوی نسبت خویشی‌داشت جامی زرین در بفل نهاد. 
تفافل کرد و هیچ نگفت. چون مجلس پرشکست؛ شرابداد گفت 
هیچ کس بیردن نرود تا تجسس کنم که بك جام زد ین‌میباً بد. نوشیروآن 
فرمودکه بگذاد» که آنکس که گرفت باز تخواهد داد و | نکه دید 
نمأمی نخواهد کرد بعداز چنشد روز آن شخص بیش نوشیروان 
در آمد؛ جامه‌های نو بوشیده وموزه نو درپاکرده. نوشبرو ان 
اشادت بجامه‌های وی کرد که «اینها از آ نست؟». وی دامن از 


قرن نهم ۰۳۹ 
موزه برداشت که «این نیز از انست». نوشروان بخندید ودانست 
دو ی داد ند. 


حکایت 

وذیں هرمز بن شاپور ہوی‌تامۀ نوشت که بازر گانان دریا 
بار جواهں سیار | ورد ند وآ 3 بصدهز ار دیثار خر بدهام» برای 
پأدشاه» شنیده ام که بادشاه آ نرا نمیخو آهد» ۳ زراسنست فلان 
بازر گان» بصدهز از دینارسود هیبخرد. هر هر درجواب نوشت» که 
«صد هزار دیناد و صد هزار جندان بیش ما فدر ی ند‌ارد. آما 


حون ما بازر گا نی کنیم بادشاهی که کند و بازر گا نان‌جه کار کنند». 


حکابت 

جوادی دا پرسپدند که از | نچه بمحتاجان میدهی و بر 
سائلان میریزی هیچ در باطن خود رعونتی وبرفقبران پار منتی 
بازمی‌یابی. گفت هیهات کف من در کوششو بخشش‌حک آن کنگیر 
داردکه دردست طباخ است؛ ا گرچه طباخ میدهه بر کفگیر 
میگذرد. اما کشگر بخود گمان دد کرد 


حکا یت 

شبی درمسجد جامم مضنا نش افتاد د بسو حت. ا ان 
را توهم آن شد که این نصادی کر دهاند» | تش درا نه‌های ابشان 
انداختند. سلطان مصر‌جماعتی‌را از تهمتیان کهآ تش در خانه‌های 
ایقان انداخته‌بودند و میسوخت بگرفت و دريك جای جمع کرد 
و بقرمود تا ممدد اشان رقعه‌ها نوشنند» در بعضی دست بر بدن ددر 
بسی تاذ يانه زدن و ددبضی‌کشتن و آن رقمات دا برایشان 


۱۰۴۰ هز ارسال ثثر پارسی 
افشا ندند» تا بر‌هر کس هررقمه که افند بمشمون آن عم لکنند» يك 
رقعه که مسمون آن کشتن بود» بریکی افتاد. گفت: «من از کشتن 
باك ندارم اما ماأدری دارم که جزمن کسی ندارد» 3 در بهلوی وی 
دیگری بود که رقعة تازيانەزدن بروی افتاده بود» رقعةٌ خود را 
بوی داد ورقعة ویرا ستد و گفت: « که من مأدر ندارم» این را 
بجای وی بکشتند وآ نرا بجای این تازیا نه زد ند. 
مثنوی 

بسیم و ژد جوانمردی توان کرد 

خو شآ نکس کو جوانمردی پجان کرد 
بج ان جون احتیاج یار پشناخت 

حیات خود فدای جان او ساخت 


حعادت 

حاتم را برسیدند که هر گز از خود کر بمشس دبدی» گفت 
بلی » روزی درخانه غلامی یتیم فرو د آمدم ووی ده گوسفندداشت. 
فی‌الحال بك گوسفند دا بکشت و ببخت دییش من آودد. مر | قطعه 
از ان خوش آمد» بخوردم و گنتم « و ال این بسی خوش بود.» 
علام يردن دفت؛ و يك با گو سفندان‌را ممکشت و آن موضم را 
می‌بخت دپیش من‌میآوزد. من از آن] گاه‌نی. چون برون آمدم که 
سوار شوم ديدم که برون خانه خون بسیار ربخته است» برسیدم 
که؛ «این جیست» گفتند دی همه گوسفندان خودرا کشت. وب را 
ملامت کردم که جرا چنین کردی. گفت: «سیحان‌اله ترا جیزی 
خوش آ ب که من مالك آن‌باشم ودر آن بخیلی کنم» این زشت‌سیر تی 
وأا شی درمیان عرب». پس حاتم را بی‌سید ند که دو درمقاً یله آن 
چه دادی. گفت سیصد شتر سرخ موی دبا نصد گوسفند. گفتند پس 
تو کر بمش باشی. گفت هیهات وی هر جه داشت داد» من از ا نجه 


قرن هم ۴۱ 


داشتم از بسیادی اند کی بیش ندادم. 
قطعه 


چون گدائی که نوم نان دارد بتمامی دهد ز خان؛ خویش 
بیشتر ذان پود که شاه جهان تال نی با وت 


جوانی با کمال ادب» باشتر ملع بردختری جمیله از 
مهتر ان قبیله» جید! نام» عاشق شد ورابطه وداد وقاعدء اتحاد 
ءیان ایشان مستحکم گشت. این دا از نز ديك و دود می‌پوشید ند 
و در اخفای آن ست المقدور مسکوشد نی . اما بحکم آنکه 
گفته| ند : 
عشق ره نو آن بدو صد سرده نهنتن نتوان 

عاقبت راز ایشان برروی روز افتاد وسر ایشان از نشین 
مکنون‌با نجمن برد امد فمیان دوقوم ایشان جنگها انگیخته شد 
وخو نها ریخته گشت. قببلهٌ جیدا حیمه توطن‌از آن دیاد بر کند ند 
وبار اقامت بدیار دیگر افگندند. حون شداید فراق متمادی شد 
وداعی اشتباق متغاضی گشت. روزی أشثر باایکی‌از دوستان خود 
گفت هیچ توانی که بامن ییا گی ودرا درزیارت جیدا مددکاری 
نمأ ئی که جان من در آدزدی وی یلب رسي ده است وروز من در 
مفارقت او پش انجامیده. گفت سمعاً وطاعة هرچه گوئی بنده‌ام 
وهر جه قر ما ئی بان شتا بده . هر دو بر خاستند ور احله‌ها بیار استئد. 
یکروز ویکش ودیگرروز تا بش راه بریدند وشب پان ديار 
رسید ند » درشعب کوهی نز ديك بان دوم فر فد افننش وراحله‌ها 
بخو ا با نید ند د افتتر ان دوست را گفت بر حیز و آن گم شده را 


سراغ کنان باین‌کبیله بگذر و بامیچکس‌نام من مبر‌مگر با کنیز کی 


۱۳۲ هزارسال اثر پارسی 
فلانه نام که راعی گوسنندان و محرم دازهای پنهان جیداست 
وسلام من بوی‌برسان وازوی خبر جیدا برس دموضع فرود آمدن 
ما اورا نشان ده آ نددست گوید من بر خاستم و بآن‌فبیله در آمدم. 
اتفاقاً اول کسی که مرا پیش آمد آن کنیزك بود. سلام اشتر پرسا نیدم 
وحال جیدا برسیدم. گفت شوهر دی بروی تنگ گرفته است د 
درمحافظت وی نچه ممکن‌است بجای میآورد» اما موعد شما 
آن درختا نست که درعقب فلان بشته‌است. بايد که دوقت نماز خفتن 
آنجا باشید. من زود بر گشتم واینخبررا باشتر دسا نیدم. هردو 
پر‌خاستیم» آهسته راحله‌ها می‌کشيديم. تا بوقت موعود بموعسد 


- 


بودیم در انتظار با گریه و آه 
بنشسثه براه يار کن ده ا فتاه 

آواز حلی و بانگ خلخال امد 
بعنی خر ید کامد آن چارده ماه 
اشتر از جای بجست و استقبال کرد و سلام گقت و دست 
بوسید من روی اذایشان برتافتم و بجانب دیگر شتافتم . مرا آواذ 
دادند که باز آی که هیچ ناشایستی در ميان نبست و نیز گفت و 
گوئی بر ذبان نی » من باز آمدم و هردو پا هم نشستند و با هم 
سخنان از گذشته و آبنده در بیوستند . در آ خر اشتر گفت که امشب 
چشم آن دارم که با من باشی و چهرء امیه مرا بناخن مفادقت 
نخراشی . جیدا گت لا والله این هیچگونه میس ئیست د کارعا 
برمن اذین دشوادتر نی . میخوامی‌ که باز آن واقعه‌های بیشین 
بیش آید و گردش ایام با تاز گی ابواب شداید و آلام بر من 
یکفاید . اشثر گفت : واله ثرا نمیکذارم و دست از دامنت 


تمید آدم . 


قرن لیم ۱۰۴۳ 
هصراع : 
هرجه‌آید گو بيا و هرجه و اه کو تور + 

جیدا گفت «دوست تو طاقت آن داردکه هرچه من گویم 
بآن عمل کند؟» . من بر خاستم و گفتم: دهر چه گوئی چنان کنم. 
و هزار منت بر جان خود نهم . اگرچه جان من درس آن‌رود» 
س جامه‌های خود را بیرون کرد و کشت : دأْین را ببوش و 
جامه‌های خود دا بمن ده» ۰ پس گفت برخیز و برو و بخيمةٌ من 
درآی و در پس برده بنشین » شوهر من خواهد آمد وقدحی شیر 
خواهد آورد و خواهد گفت این شام تست و در گرفتن آن تعجیل 
مکن و اندك تعللی پیش گیر . آنرا بدست تو خواهد داد » و یا 
بر زمینٰ خواهد نهاد » و برود و تا بامداد دیگر نخواهد آمد ء 
هرچه گنت چنان کردم » چون شوهر وی قدح شیر آورد ؛ من 
ناز دراز در پیش گرفتم » وی خواست که بر ذمین نهد » و من 
خواستم که بسا نم دست‌من بر قدح آمد دسر نگون‌شد وشیر بر بخت. 
درغضب شد و گنت این با من سئیزه میکند دست دداز کرد و از 
آن خانه تازیانةٌ که از چرم گور و گوذن از پس گردن تا به‌یشت 
دم بر يده و به ثیر3ی سر نجه شدت و جلادت بر ھم پچ هم بر‌داشت 
وپشت مرا چون شکم طبل برهنه ساخت وچون طبال روز جنگ 
بضر بات متعاقف و نفرات متوالی بنواخت» نه مرا ذهرء فریاد » 
که می تر سبدم آواز مرا بدانه و نه طاقت صبر که می | ند یشیدم 
پوست بر من پدراند . پر آن شدم که برخیزم و پخنجر حنجر 
او را ببرم ودخون او را بریزم . باز گفتم فتنه برپای خواهد شد 
که نشاندن آن از دست هیچکس نمیآید » صبر کردم . مادر و 
خواهر وی | گاه شدند » آمدند ومرا از دست او کشیدند و ویرا 
بیر ون بردنه » ساعثی بر نيامد ۸ که مادد جیدا در آمد بر گمان 
آنکه من جیدایم » من بگریه در آمدم و ناله برداشتم و امه 


۱+۴۴ هز ارسال لثر پارسی 
در سر کشیدم و پشت بر وی کردم . گفت ای دختر از خدای 
تعالی پترس و کاری که خلاف طبع شوص است بیش مگیر که وك 
موی از سر شوهر نو خوشتر از هزار اشتر است . اشتر خود 
کیست که تو ازبرای وی این همه محئت کشی واین شر بت‌چشی . 
پس پرخاست و گفت خواهر ترا خواهم فرستاد تا امشب دمساز 
و همراز تو باشد و برفت . بمداذ ساعتی خواهر جید! آمد و گر به 
بر گرفت و برژننده من دعای بد کرد . با وی سخن نگفتم » در 
بهلوی من بخفت » جون قراد گرفت» دست دراژ کر دم و دهان 
ویرا سخت بگرفتم و گفتم اينك خواهر تو با اشتر است و من 
بجای وی این همه همحئت کشیدم ۰ این راز بو شیده دار و گر نه 
هم شما فضیحت شوید و هم من : اول وحشت تمام بو ی راه یافت 
و آخر آن‌وحشت بموّانست بدل شد و تا صبح آن قصدرا میگفت و 
میخندید . چون صبح تفش یه کر آ هدع عون فا وا تیه 
بتر سیل و گفت «و یحك این کیست در پهلوی تو؟» گفتم: «حخواهر 
تو و این نيك خواهر یست مر ترا » ۲ پس گفت که «وی ا بنا 
جون افتاد ؟» گفتم «اين را از وی پیر س که ور عست PIKE‏ 
جامهٌ خود بر گرفتم و باشتی پیوستم د هردو سوار شدیم ودر راه 
آمدیم و دراثنای دراه این قصهرا با وی بگفتم. دشت مرا بکشاد 
و جراحتهای مرا بدید و عذرخواهی پسیاد کرد و گفت حکما 


گفته| ند : دیاد از برای روز محات بايد و گر نه روز راحت يار 


کف 


حکایت 
موری را دید ند بزورمندی کمر سته و ملخی را دش اف 
خودبرداأشنه» متعجب گفتند این مور را ببیئید که با این ناتوانی 


باری‌را باین گرانی جون میکشد . مود حون این بشفید بخند ید 


فرن نهم ۱۰۴ 
و گنت ۰ مردان بار دا بثیروی همت و بازوی حمبت کشند نه‌بئوت 
تن و ضخامت بدن . 
قطعه 

باری که آسمان و زمین سر کشید از آن 

مشکل توان بیاوری جسم 3 جان فیک 
همت فوی کر از مدد رهروان عشق 

کان بار دا بقوت همت توان کشید 
مطا ډه 

روزی اصمعی بر مائده هارون حاضر بود» ذ کر بالوده 

کردند » اصمعی گفت بسیاری از اعراب باشند که هر گن با لو ده 
ندیده| ثد و نام لین نشنیده . هارون گفت » برین دعوی که‌کردی 
گواهی بگذران و گنه درو غ است ۰ ااا روزی بشکار 
برون رفت » اصمعی نیز با وی بود » نا گاه دیدند اعرابی‌ر! که 
حالی از بادیه مرسد . هاددن پاصمعی گفت > او دا بیش ما 
بیاد» اصمعی پیش اعرابی رفت و گفت امبرالهومنن ترا می‌طلبد» 
اجاب ت کن . گفت موّمنان را امبر میب‌اشد ٩‏ اصممی گنت آدی . 
گفت من با وی ایمان ندارم » اصمعی ویرا دشنام داد و گنت 
یاین‌الزانبه . اعرابی در غضب شد د اصمعی‌را گریبان گرفت د 
هرسو می کشید ودشنام میداد ج هارون میخند ید .۰ بعداز آن بیش 
هارون آمد و گفت ياامیرالمؤمئین (جنانکه این مرد گمان میبرد) 
و داد من از او ستان که مرا دشنام داده است . هارون گفت : 
«دو درم بوی ده» . اعرابی گنت : «سیبحان‌اله این مرا دشنام 
داده است » دو دزم دیگی دو ی با یل داده. هارون گفت : «آری 
حکم ما چنین است» . پس اعرابی روی باصمعی کرد و گفت : 
دیا بن‌الزانین ردان باش د بحکم امیرالمومنین چهاردرم بده». 
هادون از حنده به بشت افتاد » پس دیرا همراه ببردند » جون 


۱۴۶ هز ارسال ثر پادسی 
بقصر هارون در آمد و آن عظمت و شو کت بدید و مجلس هارون 
را مشاهده کرد در چشم وی بزر کگ نمود . پیش آمد و گفت 
السلام عليك یا الله . هاردن گفت : «خاموش باش جه‌میگو گی» ۰ 
گفت : «السلام عليك با نبی‌اله» گفت : «ویحك جه میگرگی» ۰ 
گنتنه » وی امررالمومنین است . گفت : «السلام عليك يا 
امبرا لمومنن». قافن گفت: «عليكا لسلام» , پس ویر ا| بثشا ند ند 
و ماده کشید ند و از هر‌جیزی میخوردند و آخر پالوده آوردند. 
اصمعی گفت امید میدازم » که وی ندا ند که با لوده جیست . هارون 
گفت اگر جنی باشد ترا يك‌بدره زد بدهم. اعرایی دست دراذ 
کرد و بالوده خوردن گرفت » بوجهی که می‌مانست که هر گز 
نخو رده باشد . هارون از وی بر‌سید که 6 این جه جیزاست که 
میخوری . گفت سو گند بخدائی که ترا بخلافت مکرم کرده‌است 
من نمیدانم که این جه حير است » اما خدای تعالی در قرآن 
مجید میفرماید که و فاکهتة و نخل و رمان. نحل نزديك ما 
هست » گمان میبرم که این دما نست. اصمعی گفت با ابرالمومنن 
| کنون‌دو بدره زر بر توواجب باشد که دمان‌دا نیز نمیداند»‌مارون 
بفرمود اصمعی را دو بدره دادند واعرابی راجندانکه غنی‌شد ‏ ۰۰ 
مطایبه 
بهلول را گفتند » دیوانگان بصره را بشمار گفت از حیز 
شمار برد نست » اگر کا عاقلانر ‏ بشمارم که معدودی جند 
قطعه 

هر که عاقل بیلی او دا بهره‌ایست 

نقد وقت از مایۀ دیوانگی 
مح از آفتاب حادثات 

شادمان در ساية دیوانسگی 


فرن لهم °۴۷ 
مطایبه 
فاضلی پیکی‌از صاحب راز خود نامه مینوشت . شخصی در 
پهلوی وی نشسته بود و بگوشةٌ چشم نوشنهٌ وی دا میخواند ؛ بر 
وی کف از ان بئوشت که اگ ند در بهلوی من دزدی دزن بمزد 
نشسته بودی و نوشته مرا میخواندی » همه اسرار خود بنوشتمی. 
آن شخص کت : «والبه مولانا من نامه ترا مطا لعه نکردم و 
نخواندم» گفت : دای نادان س اين از کحا میگو ئی ® 
فطید 
هر آ نکس که دزدیده بر سر درد 
شود مطلع شا یدش خواند دزد 
بر آن کار اگر مرد دارد طمع 

همین بس که نامش نهی زن‌بمزد 

جولائی در خانه دانشمندی ودیعتی نماد ۽ يك حئد روز 

ن ان بان محتاح شد پیش وی رفت دید که بر در سرای خود 
بر مسند تدریس نشسته دجمعی ازشا گردان پیش او صف بسته . 
گفت : «ای استاد » بان ودعت احتیاج دارم » . گفت : «ساعتی 
شین ۳ از درس فاد غ شوم > جولاه بنشست ۰ مدت درس او دس 
کشید ووي مستعجل دو د وعادت آن‌دا نشمند آن بود که درو فت‌درس 
کف د ما ی وفوا وران ف کف کمن 
همان‌سر جنبا نید نست. گفت: «ای استاد» بر خیز ف مرا ا امن 
ناف خود گردان» تامن بجای لو سرمیجنباً نم» د دەت مرابرون 
آور که من‌تعجیل دارم. دانشمند چون آن‌بشنید بخندیدو گفت: 

عطعه 
فعیه شهر زند لاف آن بمجلس عام 

که آثشکار و نهان علوم میداند 


۱۰۴۸ هز ارسال نثر پارسي 
جواب هرچه ازوپرسی آن‌بودکه بدست 
اشادتی بکند یا سری جنباند 
مطا يه 
نا پینا ئی در شب تار يكث جراغی در دست و سبوگی بردوش 
در راهی میرفت ۰ فضولی بوی رسید و گفت : «ای نادان روز و 
شب پیش نو یکسانست و دوشنی و تادیکی در چشم نو برابر » 
این چراغ دا فاگده چیست ؟ » . نابینا بخندید و گفت که : 
«اين چراغ نه از بهر خود است » از برای چون تو کور دلان 
پی‌خرد است » تا با من پهلو نز نند و سبوی مرا نشکنند . 
مطایبه 
علوی در بضداد زنی دا بخود خوانه . آن زن از وی 
دینار و درم خواست . علوی گفت تو بآن داضی نیستی که جزوی 
ازاهل خاندان نبوت وخانوادء ولایت در تو فرودآید . زن گفت 
این فسانه را با قحبگان قم و کاشان گوی و از قحبگان بغداد 
این آدزو جز بدینار و درم مجوی . 
قطیه 
بسفله تا ندهی ضعف آن کرو خواهی 
طمع مدار کزو کام دل پدست آید 
گره کشای ر کیسه که قحبه بند ازاد 
بدوسنی خدا و رسول نگشاید 
مطا یبه 
بهلول برهارونالرشيد در آمدء یکی از وزدا گفت بشارت 
باد مر ترا ای بهلول که امرالمومنن ترا بر سر قروه و خنازیر 
سردار و امیر گردانید . گفت : « گوش بمن دار و فرمان من 
یجای آرکه از جملهٌ دعایای منی » . 


قرن هم ۱۰۳۵۹ 
مطایبه 

کن را گفتند: « کدام دوست‌تر داری» غارت امروز با 
بهشت فردا» . گفت : «فکه امروز دست بغارت کشایم و هرچه 
يابم بربایم د فردا با فرعون باتش در آیم.» 

قطعه 
آن شنیدستی که تر کی وصف جنت چون شئید 
گفت با واعظ که آنجا غارت و تاراج هست ؟ 
گفت نی گفتا بتر باشه ز دوزخ آن بهشت 
کا ندرد کو ته دود از غارت و تاراج دست 

مطایبه 

پس معلمی را گفتند چه بلا که احمتی . گفت اگر من 
احمق نبو دمی و لدال نا بودمی . 
مطایبه 

از معلمی بر‌سیدند که : و بزر گتشسری با برادد توه . 
گشت : «من بز ر کثرم. اما جون يك سال دیگر بروی بگذرد ۳ 
من برابر خواهد شد» , 
مطایبه 

شاعری پیش طبیب رفت و گفت چیزی در دل من گره شده 
است و وقت مرا ناخوش میدارد داز آنجا افسرد گی بهمةٌ اعضْای 
من میرسد وموی براندام من برخیزد . طبیب مرد ظر یف بود. 
گفت؛ دبتاز گی هیچ شعر کته که هنوز بر کسی نخوانده‌باشی؟». 
گنت : «آری» . گفت : دیخوان» . بخواند . باز گفت : 
« بخوان» بخو أ ند 1 باز گفت : «بخوان» 1 بخواند . گفت 
بر خیز که نجات یافتی . این شعر بود که در دل تو گره شده 
بود و خنکی‌آن به بیرون سرایت میکرد؛ جون ازدل خود بیرون 
دادی خلاص یافتی ۲ 


۱۰۵۰ 


هزارسال تثر پارسی 


ممتجن : ر نج کشیده 4 ر نج 
ازموده 

فسوس : مشحکه و مسخره 

افسوس پیشه : مسخره بیشذ» 
مشحکه 

قوايم : دو دست ودوپای 

تشو پر : بریشانی» آشفتگی؛ 


یادف 
مجاس برشکست 4 مجلس 
بر‌جیده شد 


نمامی : سخن چینی 
رعونت : غرود 

نشین مکنوت : جای بنهان 
داعی : جو يان 


شعب کوه ۽ شکاف کوه 

موعد؛ میعاد گاه 

حلی : زینتی کهاز احجار باشد 

با تاز کی : ار نو > فد 

ابن‌الز انبه : فحشی‌مسانند» 
مادر فحیه 

ابن‌الزانین : فرزند دوزانی 

ویحات : افسوس بر تو (و 
همچنین) خوشا بر تو 

رمان : انار 

رن بمزد : زن فحبه 

قم و کاشان: در قدیم | کز 


عمدء شيعه 


ا 
| بغداد: م رکز سنیان 


معر فی کتات 


د جلال! لدین محمد ن!سعد دوا نی کازرو نی متخلص هه 
فا نی» فیلوف عصر خود و معاصر عبدا لرحمن‌جامی بود . بسال 
۴۰ درقر به دوان از توابع کازرون فارس يدنيا آمد و سال ۸ه۹ 
۵. درهمان قر به در گذشت. او نیز ما نند جامی و چندتن دیگر از 
دا نشمندان) برا نی همعصر خوش با با یز ید دوم سلطان‌دوم علما نی 
مکاتبه داشت و مورد احتر ام آن سلطان دوده‌است. 

بیشتر تا لبفات‌وی بز بان تازی‌است. و لی کتاب د لوامع 
الاشر اق فی‌مکارم الاخلاق» یا داخلاق جلالی» را بزبان فارسی 
بنام اوزون سن آق قو یو نلو تا لبف کرده. «اخلاق‌جلالی» یکی از 
سه کتا بی است که بز بان فارسی در علم اخلاق نوشته شده است. 
دو کناب دیگر اخلاق اصری خواجه نها لدین طوسی و اخلاق 
محنی حسین و اعظ کاشفی میباشد. وی رساله‌ای نیز نام لور 
) لهد) به و رسا له دیکری در عرص لشگر بز بان فارسی دارد و 
رباعیاتی نیز از او باقی ما نده. 

سبات تحر بر «اخلاق جلالی» برروی هم متکلف است. 
قطعه‌ای را که بخشیاز آن متکلف وقمتی ساده است برای نمو ټه 
ميکنيم 


از« لو امم الا شراق فی مکار )الا خااا* سررف بد 
«اخیلاای جلالی» 
اثر جللالالدین محمدبن‌اسعد 
دوانی کازرونی متخلص به فانی 
(تاریخ تألیف ۸۸۳ - ۵.۸۷۳ ) 
ناقلان آثاد ملو لك نامداد در کتب و ادیخ واخبار آوردها ند 
که سلطان ملکشاه عاضی که درعهد حو یش اعم ملو ك اهداز بو د 
ددر آن دو کا زجام اختیاد فخا لك در فبضه افتدار او دو سن 
گردون لجام‌اطاعتاحکاماورا سر نهاده وا بلق‌ایام تازیانة امر و 
نھی او را تن در داده روز مست و نهم ماه رمضان قصبه نیشا پور 
را مر کز دایات نصرت شعار خود ساخت و خاطر از اندشة 
تردد اسفاد برداخت. شامگاه که سلطان خورشید متوجه مملکت 
مغرب شده خیم بيطا دا برسرجشمۀ عین حامیه زد و از کشرت 
غوغای روز برسم‌استراحت میل بخلوتخانه شیب‌ذمین تحت‌الادض 


۱۰۵۴ هر ادسال نثر پادسی 
کرد یعقوب وار حدفةً دید روزه‌داران درانتظاد عید جون روز 
سفید گشته بود»لاجرم هلال عیددا چون یوسف کنما نی اذقسرچاه 
ظلما نی میطلبید ند عود هوای عید در مجمر سینه بناگر؛ اشتیاق 
میسوختند و نعل خیال هلال را ددآتش جوع مينهادند از 
قابت شنت ریت هلال هکس اذ طرف یام پامتهاال بر آمده 
بود واز غلیة خیال هر باده از ابر ددچشم هريك بصورت هلال 


در امفة ۰ 


پسکه در جان فگار دچشم پیدادم توئی 
هر که پیدا میشود از دود بندادم توگی 
القصه مقر بان بنا بر حرص عید بی‌دعایت مقدمات شرعیه 
دشرایط دینیه در حضرت بادشاه عرض کرد ند که هلال عید دیده 
شد وسلطان را بر آن داشتئد که امر فرمود تان دا کنند که فردا 
عیدست و بر ینمی منادی زدنه ودر آن عصر مسند فتو ی واجنهاد 
پوجود شریف امامالحرمین ابوالمعالی عبدالملك جوینی که از 
اکابر مجتهدان مذهب ابن‌عم نبی امام شافعی مطلبی واستاد امام 
حجةا لاسلام ابو حامد غزالی است رحمهه الله مشرف بود . حون 
ازین‌معنی خبریافت در حال امر کرد تامنادی کنند که اپوالمعالی 
میگوبد که فردا دمضانست وهر کس کهبفتو ای من عمل کندبا ید که 
فر دا روزه گرد. چون‌حواشی پادشاه را از ین‌مسنی خبرشده آین 
صو رت را باقبح وجهی کر د ندو نمو د ند که بوا لمعا لی با بادشاه‌درمقام 
مخالفت است و جون عامهٌ این مملکت او دا معتقدند هرآ ينه 
بفتوای او کار خواهند کرد نه بحکم پادشاه » د این معنی لایق 
دولت سلطان وجلالت‌شان ایفان نیست . پادشاه اذ اینمعنی عظیم 
متغیر شد. فاما جون نیکو نهاد وصحیحالاعتقاد پود درعایت و 
حرمت اهل علم دا برذمت همت خود فزش‌میدانست واذ علوشان 


قرن نهم ۱۰۵۵ 
ورفعت مکان امامالحرمين بقدر مقدرت وقوفی داشت باجمعی از 
خواص گفت: برو ید وامام را بلطف وآدب پیش من آودید» هر جند 
گفتنه چون او بافرمان شما پی‌حرمتی کرده چرا اورا باحرمت 
باید خواند فرمود تاسخناودا نشنویم بمجرد خبری هتك حرمت 
چنین بزرگی نتوان کرد. چون امامالحرمین را بخواندند 
برخاست و بهمان‌تخفیفه ور خت که در خانه دوشیده بود کفش در 
پای کرد وببار گاه سلطان آمد . حجاب جون این‌صورت مشاهده 
کر‌دند دمر‌ض رسا نید ند که امام بدان مخالفت قناعت نکر دهء 
| کنون‌بی‌خت‌خانه بحضرت شما میآید ورعایت حرمت‌مجلس شما 
نمی نماید. سلطان‌راتفیرزیاده شده باو جود آن دعایت‌حرمت‌فرمود 
وامیرالحجاب دا فرستاد که‌چر بدین‌طریق آمده» چون‌معلومست 
که باین شیوه پیش سلاطین دفتن ترك ادیست. امام آواز بلند 
کرد و گفت: ای‌بادشاه سلطان‌را بايد که جواب سخن خود بشنود 
چه‌دیگری تقریر آن باز نتواند کرد.چون بحضرت سلعلان‌دسید 
گفت ای‌پادشاه من بهمی‌جامه نماز گزارم وروا باشد وجامٌ که 
در خدمت خدای تعالی توان پوشید در خدامت سلطان هم شاف 
لیکن جون عاأدت بدین رفته که بمئل این جامه بیش پادشاه 
نرو ند خواستم که رعا مت ادب نما یم ورخت لالئق‌وموزه پپوشمء فاما 
در آنساعت که فرمان دسید بهمین جامه نشسته بودم» تر سیدم که 
تا تفییر جامه کنم ددنگی وافع شود دبواسطة آن ان فرشتگان 
نام مرا در جریدة باغیان ومخالنان بادشاه اسلام . نو بسند وا گر 
بيك میژر نشسته بودمی همچنان بیامدمی تا از فضیلت مسارعت در 
اطاعت آمر سلطان‌محروم نگشتمی. سلطان‌فر مود که جون‌اطاعت 
بادشاه دا باین مرتبه واجب میدانی جرا بر خلاف امر ما منادی 
میکلی. امام گفت هرچه تعلق بفرمان دارد پرما واجبست که 
اطاعت سلطان کنیم؛ اما ھر چە تعلق بفتوی‌دارد برسلطانهاجست 


0¥ هزارسال نثر پارسی 
که از ما پرسد چە‌پحکم شریمت غرا دملت‌زهرا همچنا نکه‌قرمان 
پادشاه راست قتوی علما راست" و روژه داشئن 3 عید کردن قىلى 
بفتوی دارد نه بفرمان سلطان. جون این‌سخن بشنید آ تش خشمش 
بزلال رضا منطنی شد وامام دا بانوام اصطنام واصنافالطاف 
مخصوص داشته باز بمنزل فرستاد...» 


در علاج حزن. 

... واما علاج حزن د آن‌المیست نفسانی که از فقد 
محبوبی وفوت مطلوبی حاصل شود وسبب آن‌حرص وطمعیست‌در 
حصول مشتهیات جسمانی د مستلذات بدنی و توقم بای زخارف 
دنیوی وعلاج آن تاملست در آنکه اشخاص عالم کون وفساد قا بل 
ثبات و بقا نیستند» چنانچه درعلاج خوف مر گی اشارتی بآن‌رفت 
و آنچه ثابت و باقی توانه بود امودعقلی دسمادات نفسانیست که 
از حبطهٌ زمان وحوز؛ مکان و تصرف‌اضداد وتطرق ساد متعالیست 
تاچون یمین کامل باینمعنی حاصل شود طمع‌فا سد وخیال‌دا بخود 
راه ندهد و دل را دراسیاب دنیوی کە‌ظل زائل بل‌خیال باطلست 
نبندد » بلکه همه‌همت بر کمال عقلی و ملکات فاضله که باقیات 
صالحات و سبب اتصال بجواد فدس حضرت ذولجلالند مقصور 
دارد وازمنزل حرص که محل احزان دائمه وآلام مثراکمه‌است 
خلاص یافته پمقام رضا که موطن بهجت حقیقی دسرور دائمیست 
پیو ندد.۰. وبایدکه نفس خودرا پموجود خشنودکند وبا نچه او 
را نباشد غمکین نشود تا بسرور دائم تواند زیست.... 


قرن نهم 


۱۰۰۷ 


لفت نامه « لو امالاشراق فی مکارمالاخلاق » 


تردد : آمك وش 

اسفار؛ سفر‌ها 

خیم بیضا: شعا ع آفتاب 
عین‌حامیه: چشمه گرم 
شغف : شیفتگی 

استهلال: هلال ماه‌جستن 
منادی؛ جاد» جادچی 


حجاب: در با نان» برده‌داران 
امير الحجاب +رگیس‌در با نان» 
داروغه دیوانخا نه ر یس 


تشر یغات 
تغییر جامه: لباس‌دیگر پوشیدن 
تخفیفه: عمامهٌ كو جك 


معر فی کات 


« محمد بن‌خا و ندشاه بن محمو د معر وف به مير خو | ند» 
بااینکه بدرش سید برهان] لدین ازمردم بخار! بوده و بایان 
عمر را در بلخ گذر ) نیده بود - در هرات روز گار گذرا نید 
و ازحما بت علیشیر وائی وز پرمشهور وادب پرور وهثر - 
دوست سلطان حین دا شر ) در خوردار نود ودرسال۹۰۳٩‏ ۵. 
سن ۶۶ سالگی درهرات در گذشت. 

و ککتاب تاریخ روضا لصفا رآدرهفت جلد تا لیف 
کرده که از تاد يخ بباسر ان و بادشاهان ایران قبل‌اژ اسلام 
آغاز و سر گذشت تیمور واعقاب او ختم‌میشود(جلد هفتم را 
محتملا خواندمبر سوه او - صاحب تاریخ حبیبا لیر 
لوشته است) . 

شا درو ان رصاقایان هدا بت ذیلی بروضة | لصفای 
میر خواند نوشته. تاریخ مز بور را بدزمان خوش دسا لده 


است . 
سك تکارش میر خوا ند متکلف است . 
و نمو لهای از1 لرا لقل ميگنيم . 


از ه روطه(اعشا»- ی 


مير خو اند 
او اخرقرن نریم هجری 


کا دن سرافراز گردا نیدن خاقان منصور ۷ ویر منطو در 
بارای و تدپیر امیر کبیرعیلشیر دا به‌حکومت اسٹرآ باد. 

در زمستان سنه‌ائنی وتسعین دثمانمایه (۸۵۲) که خاقان 
عالی‌مکان در مروشاه حهان طرح فشلاق اندا خته دود رای ممالك 
ارای چنان اقتضا نموده که امیرمفول که بعد ازفوت امیرو لی بيك 
والی جرجان شده بود از آن مملکت باستان اقبال آشیان آمدء 
در خدمت باشد و مقرب لحضرت لسلطان امیر نظام‌الدین علیشیر 
بتقلد حکومت دارا لشتح استر آ باد سر‌افراز گردد وجون مکنون 
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ضمیرمثیر را بامیرصا یب تدپردرمیان نهاد بنا بروفور میلان خاطر 
عاطر بعدم تکفل مهمات خاقانی و کثرت شیف بسلوك طسریق 
مرضیات سبحانی بقبول این امر زبان نگشاد وبعه از الحاح و 
مبالغه سررضا بجنبا نیده روی توجه بدانجا نب آورد داز ملازمان 

بار گاه عالم بذاه امیر با باعلی وامر بدرالدین همراه پود وجون 
۱ رسید امیرمغول شهررا باز گذاشته علم عزیمت 
بصوب مرو برافراخت و گلفشان استراباد ازفر نزول امیرعدالت 
نهادغبرت افزای گلستان ارم گشته سادات وعلما واشراف واعیان 
واکایر و کلانتران جرجان باصنافا لطاف آن امیر ستوده اوصاف 
مفتخر ومبآهی شدند» دعایادمزارعان بیمن انوار معدلت وانصاف 
ازطلمات ظلم واعتساف نحات بافبه درمهاد امن و امان بثر اغت 
غود ند و حکام ولایت ماز ندران و رستمدار و گیلان جون حبر 
حکومت | تجناب شنودنه دقبه بر بقه اطاعت درآوردند ورسل و 
دسایل باستر آ باد فرستاد ند و تحفلایقه و تبر کات راممه ارسال 
داشته جواهر|خلاس خوددا برطبق عرص نهادند ودر آن اوقات 
که خط استرآ باد مستقر مسند عزت آن امبر باحشمت وداد بود 
پادشاه عالیجاه وخاقانمىدلت پناه سلطان بعقوب میرزا جند نو بت 
معتمدان سخندان با خلاع فاخره وتسوقات دافره بانجاتب روانه 
گردانید وفرامین عنایت آمیز ومناشیر دحمت‌انگیز فرستاده کمال 
محبت مودت بظهو ردسا نید و مقرب ساطان # ایلچیان د تمامی 
سالکان مسالك جها نبا نی‌دا اس وا نعام داده و به‌جامه وزد نوازش 
کرده فراخود همت بلند نهمت خویش و جهت یموب میرزا د 
حکام گیلان وماز ندران پیشکشهای بادشاهانه ارسال نموده ودر 
غایت تجمل و نهایت معدلت درعیت نوازی پرسریر آن مملکت 


# متصود هیر علیشیر است 


فرن هم ۱۰۶۱ 
ا فررمود ۰ جناب نما ت ماب فضا بل ناء امير برهان‌الدین 
عطاء | له درتاد یج حکومت آمس‌معد لت شاد کوت , 
خطعه : 
آن مر علیشر که داد اوصاف برون زحد تقدیر 
جون کر دقبول بازامادت تاریخ شود «امادت مر »۲« 

و درآن زمستان خاقان منصور ولایت مرو دا بنور حضور 
فأیش السر ود منور داشت و نوت دیگر خواجه مجدالدین دمسند 
وزارت پا نها د وعلماعتباد واختیار بر افر ا خت ۰ مقصل این‌مجمل 
آنکه از آن‌زمان که خواجه نظامالدین وخواجه‌افضلالدین‌محمد 
کسان برانگیختنه و نسبت بخواجه مجدالدین‌سخنان تقریر آمیز 
۳ ز بان آوردند وآ نجناب از مناصب معزول گشته مل نه فا 
بشر کت امیرمحمد توشکچی بروانچی بود ددرسایرمهمات سلطان 
دخل نمبنمود ودر آن اوقات جند توت حصضرت خاقا نی منو جه 
تر پیت | نخواجهٌ بلند مر تبت شداماچون امیرعلیشیر تجویزاینمعنی 
هرمود و زمام أختيار امود درقبضصهٌ اختیاد خواجه نظا ما لدین و 
خواجه فضل‌الدین میبود و یس‌از | نکه مقرب حضرت سبحا نی از 
ملازمت مر کب خاقا نی دورافتاده روی باستر ‏ باد نهاد » خاقان 
بنده نو از خاطرانور بر آن‌قر ارداد که باردیگر خواجه‌مجدالدین 
محمد را پمرتبةً بلند ومنصب ارجمند سرافراز گردانید وحسب- 
الاتفاق قبل‌از ا نکه این| ندیشه ازحیر قوه بعل رسد زوزی‌حضرت 
خاقا نی‌دروقتی که خواجه‌مجدالدین محمد درپاية سریر‌جها نبا نی 
ایستاده بود» خواجه نظام‌الدین و خواجه افطل را گفت که مبلغ 
دو هزار تومان کیکی جهت‌مهمی سرانجام میبایدکرد و آن دو 
وزیرچنا نچه میبایست این‌سخن دا جواب نگنتند وچون‌از بار گاه 


A4۲ بحساب جمل «امادت هیر » میشود‎  # 
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برون رفتندخو اجه مجدالدین محمد بنظر آن بادشاه هو یل بز أ نو 
در آمده عرضه داشت کرد که حضرت اعلی‌دا اگر ده هزادتومان 
ضرورت باشد باید این دوخواجه‌که هرك هرسال مبلفهای 
کلی اذمنال دیوانی اخذ مینمایند» فیالحال کفایت فرمایند تا بدو 
هزارتومان جه رسد. ازشنیدن این‌سخن‌خاقان منصور متنبه شده 
همگی‌همت بتر بیت مهرسیهر مکرمت مقصور گردا نیده روز دیگر 
قامت قا بلیتش‌دا بخلعت گرانه"به آدایش‌داد دفرمان اجب‌الاذعان 
شرف نفاذیاف ت که بدستور پیشت توقیم دوی نشان همایون وجواب 
عرضه داشت و تشخیص مهمات دادخواهان بخواجه مجدالدین 
محمد باشده همه امراء ووزرا وصذور ومقربان درھر مهمی از 
مهمات سلطان وسرانجام جّمیع امور سرکار دیوان او دا عمده 
داننه ومقررشد که منشیان آستان سلطئت آشیان درف امین مطاعه 
خواجه والانژاد دا مو تمنالسلطنه و معتمدالملث تویسند . مهم 
خواجه مجدا لدین‌محمه دريك لحظه از بر توانوار عاطفت خاقانی 
شبنم صفت ازحضیض | نحطاط روی باوج ارتناع نهادوبخت بخشم 
رفته صلح‌کنان باز آمه وخواجه زبان حال بادای مضمون این 
مقال بگشاد . 

فطیه 
شب یلدای مرا شد اٹ صبح پدید 
یافت قفل غمم از فاتحه فتح کلید 
دل | گر خار غمت دید خدا دا منت 
کر گلستان وفا باز گل بخت بچید 
و چون خاقان منصود فصل زستان را در مرو شاهجهان 
پپایان رسانید ما نند آفتاب مایسل بیت‌الشرف خویش گشته بصوب 
دارا لسلطنهٌ هرات‌خرامید . در آن اثتاخواجه افصل‌الدین محمود 
بنور فراست دانست که عنقریب خواجه مجدالدین محمد در صدد 


قرن نهم E2‏ 
انتقام آمده اورا بقید مصادره ومواخده مبئلا خواهد گر دا نید 4 
بجهت مخلص‌خود تدبیریا ندیشیدہ با نجثاب گفت که گر‌مصلحت 
باشد بنده بسر کار استر آباد رفته محاسبات سنوات‌سایعه رامفرو غ 
گردانم و بقایای اموال دیوانی را محصول سازم . خواجه 
مجدالدین محمد بنا برملاحظهة آ نکه ن گاه خواجه افضل غا یب 
باشد معا یب اورا سان خاطر نشان خاقان دالا گهر سازم » اورا 
اجازت داد . خواجه افشلالدین مانند تیرازخانۀکمان جسته به 
استر ] باد شنافت و در غیبت آن خواجۀ پلند مر تبت کو کيۀ جاه و 
جلال خواجه مجدالدین محمد پدرجه کمال تصاعد نموده جمیع 
صدور و وزرا وا کثر نوگینان وامرا کمر ملازمت‌آن خواجه عالی 
گهر دا بستنه ورعایا ومزارعان دمحترفات دییشه وران ازدست 
انداز عمال دیو ان تحات بافته درمهاد ع دالت و نصفت فارغبال 
نشستند و خو اجه‌مجدا لدین محمدمتصدیان|شفال رادرمصادره کشیده 
هر کس دروقت اعتبار واختیار خواجه نظا ما لدین وخواجه افصل 
درامریازآمور پادشاهی‌دخل داشت بسلاسل واغلال مقید ومضبوط 
کشت وهر جه دست قدرت اوبدان مرسید فرود آورد . لاجرم 
درا ندك مدنی دو هز ار تومان کیکی از با بت امراء و وزرا وحمله 
دیو ان اعلی د بقایای تحوبل از آن درخزانهٌ عامره مخزون گشت 
وا کثر نویسند گان تباه و پنان محتاج گشته‌کار ایشان بدینجادسید 
که ازفرط مهابتش هیچ عمل داری را بارانبود که یك دیناد و 
يكمن بار از دعبتی برسبیل رشوت بستاند داز کسال سیاستش 
هیح عما لی ذهره نداشت که بمقدادی سر هو آزاری بباز ادی 
رساند .... 

و خواجه مجدالدین محمد هرروز از صیاح تا وکت بیشین 
همت برفیصل مهمات سلطا نی وسرانجام آمور دیوانی می گماشت 
بعد از آن تا نزديك نیمشب باطایفه از افاضل دوز کار «علمای 


۱۴ هز ارسال نثر پارسی 
عا لیمئدار صحبت میداشت ودرمجلسی اوسخنان مزل آمیزه لطافت 
طربانگیز بسیارمیگذشت وهر کس درین باب بيشت مبا لغه‌مینمود 
نزد خواجه‌مقبول تن‌میگشت ودر دو لنخا نه خو اجه‌مجدا لدین‌محمد. 
پیوسته‌خوان احسان گسترده بودی و آن جناب در قر تیب أ طعمة 
کو کن سا لذ قر نوی وة الاه اوجود ا نافال 
حمیده داعمال پسندیده بغایت تندخوی ودرشت گوی بود وبا ندك 
چیزی غضب برمزاجش استیلا یافتدز بان به‌فحش ودشنام می گشود 
وامراه دار کان دو لت‌را همواره به کلمات ناهموار بسی مير نجا نید 
واثر بدزبانی اواکثر بامحکیان و مقربان آستان خلافت آشیان 
مرسید .۰.۰ واز معتضای والکاظمن الفیظ والمافن عن‌الناس # 
پیوسته عدول مینمود . بناء علی‌هذا | کثر امرا کمرعسداو تش بر 
ميان جان ستند ددر کمن گاه مکر و غدر منتظر فرصت نشستند 
و بعد از آنکه‌آن جناب سه سال در کمال اختیار واستقلال اوقات 
گذرانیه معاقد ومعاتب شده از خراسان فراد نموده در راه مکه 
مبار که مریض گشته بعالم آآخرت اتصال نمود ., 


# خداوند کساثیرا که خشم خود را فرو میخورند ومرم را 
هیبخشند دوست میدارد . 


فرن هم 


۶۵ 


نای میرخو اند 
لنت‌نامه «روضة الصفاء‌ی مير خو 


تقلد : سرافرازی بمنمبی 
صا س لد بیر : ند بر درست 
م حوشبو ۳ 4 
: سند‌یده و حوس 
i‏ , گل پاشان ۱ 
زارع: روستائی اجارہ 4 
که بخشی ازحاصل را , 
اباب 
: گهواره 
a‏ 0 
رقبه بر ! ۷ 
رسل ورسایل : رسولان 
نامه‌ها ۲ 
ایقه : خالص دبا 
نع ومکان 
خلاع : خلعتها 


قات : جیزهای نفیس و 
تنسو ۾ سح 

نادر ۰ 
مدا چ.منشور » فر‌ما نها 
۱ شیر ۱ ۱ ۰ ۰ 
تقر بر ۳ خوار گردانیدن 
مقصو ر گر دا نیدن : 7 ۱ 

کردن» محصرداشتن 
محتر فات : پیشه وران 
وید شت‌انگیز ی 

ET 
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صاحب جمع 
محکیان : ناقلان ۱ 
معاقد ؛ کارهای گره خورده 
ا سرز نش شده » مورد 

اب 


قیمت د ور سه جلد‌ی: 
با جلد شمیز ۱۰۰۰ تومان 


با جلد زر کوب ۱۳۰۰ تومان 








[شر کت سپامی) 


